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با ناب 





سول آول 
انا ی‌ساواتموسوی 
تالف 
۳ ۳ ۳ ‌ 
سیر سم 6 روضای 
اسان 
حق طبح محفوظ ۷۹ ش ۱۳۳۵ ش 


) چا بخانه چاو رد ً« 


سل ال زا کی تست 


ان ناب : 


- آولاد عبر گرم صلی یه طیه و آ[ه وسل 
و ذراری ثم آطراردليرم السلم‌دا درزمانبای گذشته 
و سل *مترفی میبکند ۰ 

- شچره نامه ها و آنساب سادات عظا را از 
دستبرد حوادث و تحریفات آیندگان عون و 
محفوظ مردارد. 

تار بعدة سالات و زند کانی امامان و اما) ‏ 
زادکان و بر سا ن سل نبوی را از رويی 
هو در بن مدارك ودحقیثات عامی کهتا گنون‌درسائی 
ضیط شده بان و روشن مینماید . 

ظری علاصه :ان کنات سید رزراد اتشار | 
سادات است و وجود آن در هر خانواده موجب 
معرفت کامل‌نسبت بدودمان رسول [ کم صلی اه عله 
و آله وسلم وثیا؟ بو طاتف خعوصیوعدومیاست " 


ّ وا ندال : ان عبدا لب ان هاشم ان 
عبد مناف ب. ن قصی بن کلاب ی ۳ بن وی ان 
غالب فر هنن ن خْز بمة مدرک 


با وق سای چا اه سای 8 ۳ س 


اای این ان #صر بی فز اد بن ی عد ان 7۳9 افترق 


سا و و وق و 
الثاس فرقتین 1 جعلنی الزه ف خبر هما ؛ فاخرجتهن 


او با مس اپ تس وق و 8 سر 8 س هزت 8 ش 


بین ابوی ذام بصبنی شی من هد اْحاهلة ‏ : وخر<ت 


من‌تکاح وم آخرج»هن سفاج» دن لدن آدم حتی انتهیت الی 
یی وا ری تا و عم 3 
«صورت : 

اسب شرف پیضم‌بر [کرم صلی اه علیه و له و سلم 
است که حافظ سیوطی در کاب « ا(جامع ۳۹ 
هش حول «شه الیشیر ال-ذبر ۱ ۷۱ از (فظ میا ر تخود 
آن حضرت روابت کرده است *برای تهمتن و تبر 4 
زدت وش أن صفجحه گردید و شرع آن در صرفجد ۱ 
کتاب مذ گور و هد شد . 





مطالی و مد صرال این کاب 


۱ - حفظ مجد و عظمت آلغل تلقتل؛ و احیاء ماثر و فشائل 
ذراری آن وحود مبارك . 

۱- نکارش احوال ائمَهٌ اطباد امامزاده هایعَطاغٌ. قبا و 
صددز ‏ آشر اف وسادات کر ام ۱ با کر تواریخ» مان رقاب متعصلقه ؛ 
تشریح مقامات علمی . آثار » مجاهدات ؛تعبین‌بقاع و مز ارات متبر کة 
آنان »نالا بقد تسمل تازمان حاضر. 

۳ - معرفی از نام دنشان وخصوصیات جمیم ذراری بیف‌یر | کرم 
تیه وخحانو اده های سادات عظام در تمامی تقاط دئیا . 

ابجاد تاش و رابطه حسنه مبان آفر اد طو ایف سادات به 
متخ و ر آگاهی از احوال دی و یدید آوردن روح اشجضاب واتفاق 
خلل نا بذبر ان شیب آساس تعالیم ۳ قر آن‌و عتثرت ؟. 


۵ - بیان فضّاژلوو ظائف‌سادات. ووظائف د بگر ان‌نست بسادات. 


ِ 


س ت 
کلِ4 مطالب‌این کتاب اندك مسامحه و قصوری‌روا نداشته و امیدواد 


ك 


است در سراسر کتاب » مطلبی بر خلاف حقیقت یافت نشود ؛ آما ازآن 
جا که خطا از لوازم انسانی است ؛ چنانچه علی رغم همه رنجپا و 
مششاتی که دداین وه سل کرقه رای تسود تا در اثر عدم 
وفوف نار نده بوده وخشمتی در کار نبامده است . 

اسان خانو اده های مذ کور در این کتاب » بدون استثنا ازروي 
مدارك و مصادر موحوده است ؛ و -_- کلمه‌یی بدون ماخذ نوشته 
نشده ؛ بلکه در هر صفحه‌مدار اه آن تعیین گر دیدهو تضمین صحت‌مطا لب 
بعیدة همان مدازاك است . 

بثا براین » نویسنده هیچ گونه مب‌گولیتی دا در مودد مثقولات 


حز معا مت کامل نوشته ها ۳ ما تن مر بو طه و و4 بخو د نمیدأ ند ۰ 


0 در مب جامم الا نساب ل 


۹ هو چند حلداژا, بن کاب متعسق ومختص بدود مان با 
یکی از اممة آطیار است که در آن ۳ و حالات وتواریخ و مزارات 
آفراد آن دودمان شرح داده شده است . 

- این حلد و حلد دوم وسوم متعلدق. است نامام هفتم حطرت 
مو سی الکاضام ابن‌جعفرالسادق اپن متحمت ابقر ابن علی الس‌جاد این 
العیدا کی بن امیرالمومنیی طی بن ای طالب مب لوا اه 
علیهم أجمعین . 

ی ا ارو تفوالا ولا دای خعر 
کاظم بل تا این زمان بتفصیل ذکر شده است ؛ لکن برای دودما ن 
حضرت امام علی‌بن موسی الرضا لٍ و سادات دضوی جلد دیگری 
غیر از این سه مجلد اختصاص دارد . 

- لت مقد م داشتن طبم این مات بر بای دیگر که 
متعلق پامام یکم تا امام شم است ‏ آو لا کثرت نسل امام کاظم 2 
۶ سیو ! لت اطلاع برآسامیو آخبادآ نان » وثانیاً فراهم‌شدن انلشتالاف 
این مدا برای نویسنده ؛ بیشتر و بیشتر اتنیا لدابت سکن 
و همچنین مپیا شدن دسائل طبع این جلد, و علل دیگر میباشد . 

زر بمطالب بالا * ان خدمت کو چك که بنام نامی اما؟ 

هنتم صلوات له علبه آغازشده و بایان بافته *با کمالاعتر() ستبة 
«نورة آنعضرت روا العالمین له (لشدا تندیم گید امن 
که مورد قول آن در گاه باعظعت و افح * ولو سنده وعو آننده 
از ونارات صامد عضر تشر , بر و ردار ومغتشعر کرده > آمین : 








و« 


حمد ا اك با من شرفتنا نعمة الاسلام . و جعلتنا هن ا(متمسکین بالقر آن العظیم و 


العترة البررة الک رام ؛ وشکرا لك با من خصصتنا را البی و الائمة علیهم م الصلوة و 


1« اف ات ات 


اس و و تصلی علی مك محمدو له الطاهر ین سادات ال نام و شذها. 
بوم القیام . 
وال مه 
دامنه دانش سب ی دسیع 3 بهنادد است.دشته های گونا کون آن هریاث ددیای یکرانی 
استددرهر زمان دانشمندانی‌در 1 ن‌درباها شذاوری کر ده" در های گر | نسپای‌دانش را بچناك [ ورده 
دبرایگان تحویل آبدگان داده اند . 
دین مقدس اسالام دانش را تسه ستوده و برای دانشمندان آدزش سساد فائل شده است. 
۱ نبا : « خدا شناسی, علم کلام وأصول‌دین ت۳۹ عل فقه و آخبارمر وه اژ لخد صلو ات‌اله‌علیپم» 4 
, علم طب » پزشگی »۰ «علم اخلاق » و « علم تادیخ» است 
اینپا علوم اصلي و اساسی است»وهرچه در طریق اینها دافم شود « علوم مقدماتی *نامند 
مانند : صرق » نحو » معق » معانی؛ بیان ددیگرمقد هاتی که‌بر ای هم ۳ اسأسیلازهست . 
هش دباد؛‌علم تاریخ ۲ قصص قر : ای وأخبارو احادیث‌بن‌شماری کهددسیر ق‌ 4 شیاه یله وحعکابات 
وا دام پیشین دارد ۹ امه ملاع بر تاریخ را از لعاظ فوائد سیاد آن هیرسائد ( ۳ 
کان فی قصصهم عیرة لاولی الا لیات .۰ 
۱ " ی ۳ 1 ۱ 7 چ و ۳ ۳ ِ 
ای «جامع الا نساب »هیباشد. ایند شته عااو ه بای تخاصی ؟ 4 از حنبه تار بخی 
دارد . در توافت بسبازگی هم که شم-۵ 2 آ نا آورکه خو ال شد » مدح آن , و از ددده‌است. 


بش ازاساام نیز این داش را رواحی کال بوده ) ویرای شناسابی طو ائف و آقو ام اقتیل 


64 سب سس سس -«(«(«ِحِ«ِحٍٍِ 
وحفیل آنتامی و آحوال و انساب آفر اد دودمانپای نامی که بالخصوص در نزد اف , دارای 
عظمت بوده مر دم باین علم محتاج و در فراگرفتن آن تو هی شابان میذ ول میداشته اند . 
با ظبود دین مق مس اسلا ات اباب مردم <اهلیت که عموما در کفروبت برستی 
بسر برده بودند کاسته وود ها صفحه حدیدی دد این دفتر باژ شد . 
این صفحه تو با صحيفهٌ بیضا که که مطلع آن سب ی بود مب رآ معرفست احسوال 
هی هاشم آغاز شده و دانده‌ندان فرون ار اسلام که علاوه بر ملاحظه احادیث وارده در 
هدح این‌علم و گذشته از شر افت آن از نظر تادیخ , لزوم حفظحر است ا نات این یله حلیله 
دا بخاطر شرافت خاندان نبوت احساس کرده بودند ؛ دامن همت بر کمرژده . ازهمان ادقا ت 
شردع در ضرعط لاف راصان فرزندان هاشم و بالاخص ذراري یکتم ملک نموده و وین 
مفصل و مختصر در این بازه تالیف "که هویج 
در میان صحابه و تابعین ۳ مان بسیاد بوده اند که اکن آ نها دا در خلال 
کتب توادیخ و ارات و دجال میتوان یافت . اما اه دلین کسی که فتح باب نموده و علم نساب 
راضیط و برشته تالیف کشید؛ امام تایه , هشام بن محمد پن سائب کوفی » مع-روف به 
ال . 
۲سیی ٩۳‏ در ] نساب ِ بم‌ 
کتاب نو شت تلا وحافظ قر آن مجید و درعلم تاریخ و معرفت انساب وحید عصر 
بوده ‏ ووفاتش بنشکار* ش « کشف ااظنون ۱ : ۱۷۸ ط ۱۳۰۰ » در سال ۲۰6 و بنا برمشهوردد 


آ بو اامنذر کلبی شیعی است کها زاصحاب ما حضر ت‌امام‌حعفر صادق 


1 ۳۰ وآقم‌شده‌است ت.| بو المنذد بیش از ۵ بست کتاب درانسابوخبارتالیف کر ده»ومعر وف‌تر اژهمه: 


اس ۱8 اس ی 


«کتاب الجمم رف( ۰) » د«جمپرة الجمهرة» و«المنز لیا المذیل » و«الفر ید»و«الملوکی» میباشد» 


دعب از او مصعب بن دا یی (۰ .)+ کتاب الب النکیر ۱ و« کتاب تفر یش 6 
۱ ۰) گو یا سیخه یی اذ این کتاب :۱ ی باد بس مو جود است » و ناشر کتاب و نس قر یش تألیف 
ب ۴ بد که 1 اسناد دا ناه ژ بل 
مصعب ز بیری 4 نو ار سور لروی دلاو بدا ۷۱۵۸۵ شاا1 1۲۳۷۲ معا 
کاب علمی در باردجمهره» وابن کلبی لیف آمو ده که در دست انتشار است , برای اطلاع از اعامی | نار 
۳ ان تن اد ۱ 
(۰۰) آبو عبداُ مصس بن عبدابه بن مصمب بن ثابت بن عیداله بن ژبیر بن عوام ( ۱۵۰ - )شنبه 
۲ شوال ۲۳٩‏ ) معر وف به آبوعیدایه زییری مدینی بفدادی ؛ سابه‌بی معتمد و مشپور است , برادر زاده - 
اش ژ نیر فن بکار شابه که او را نیز و کتاب اسب قر یش » دیگری است ؛ در باده وی آوید : و کان مصعب 


اين عبدایث وجه قریش مروء: و علما وشرفا و بیانا وجاما وقدرا . 


۸ 


مت وب 








را تألیف نمود (۰» وهمچنین آبومحمد عبدالماك بن‌هشامین یوب بصری مصری نسابةٌ نحوی 
صاحب کناب فالسیرةآلنبوی 1 (متوفی۲۱۳ ب ۲۱۸ کتاپ؛ نساب حمیَ رو ملو کپا»دانگاشت 

وهکنا ۷ های ب.از بر ۳ ازابو الوتشش کین در قرن دوم و سوم و چپارم 
بیدا یله و آناری نکاشته اند که توعا از بین دفته و در دسترس نسست (۰). 

درفر ون بعد نیزدانشمندان تحقیقات بیشینیان را در علم نساب ادامه داده و کب زبادی 
قا لیف کرده اند که‌غالب آ نهاهم مفقود و یا بصورت نسخ خحطی در گوشه و کنار وس است 

(۰) اژ< کتاب نس قریش »مصعب یکنسخه درکنابغانه مادرید اسپانیا و تسه بی یا 


کتابر | از ددی آین دو اه تقسته » بسال ۱۹۵۳ مبلادی : ضمریه عقدمه و تعلعقات و فپارس کر انبپای ورد 





علی سش از با نهد تیه با نمایت اب تست و انقان دز دصر بطبمر سا نیده ۹ ای قت دسر ق مسحقق اد ار سا ل‌ 
۸ ۷ ۸ نز کتاب #4 ۴ جمهر ۵ آنساب | لعررب ‏ عالت بو وت و اس «علی بن‌سعید ین حل ۴ آ تدلسی 1 مسر وف ,۹ 


آان حجز ۵ ظاهر ی( ۳۸4 - + ) صاحب کتاب و الفصل‌فی اامال والهواء و التحل »را در کبال تفاست 
بطیم رسانئید ر 
وی تن بو :۱ کي کرت :و استقضی انسابیی‌ژانی علیدکز من ارب 
٩‏ منیم و من له العقب وآنساب غیرهم من قریش بنی هاشم وغیر هم : الزبیربن بکار فی کتابه فی آنساب 
قریش , وآحسن من هذا الکتاب فی آنساب آل أبی‌طالبالکتاب الذی-مع من طاهر بن یحیی العلوی| لحسینی 
بمد ینه النّیی صلی النه علیه و سلم , و قد صنف فی [نساب آل آبی الب کتب کتیرة * منها : کتاب المباس 
من و اد العیاس‌بن علی ؛ و کتاب [بی‌علی | اجه‌فری » و 2ات اا.پلوی| اعلوی‌من ولد موسی بن‌جعفر بن محمد ان 
علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب رضی اه عنه ده 
عبدایث بن مسلم بن قنییة باهلی معردفت ب* این قتدیه دباور ی(متوفی ۲۷ ) که از آدبا ومودخین 
بلکه از نقپا و محدئین و مفسرین قرن سوم و در علم انساب نیز مجارت داشته و کتابی هم در اس نگاشته 
است » درکتاب نفیس < السارف : ۲۳۲ ط مصر ۱۳۵۳ ) ذیل‌عنوان النسابون و]صحاب ال خبار 
ام وشرح حال مجمل جماعتی از سابه های عصر نبوی (ص)بیمد را ذکر کرده که آسامی نان چنین‌است : 
۱ م دغقل بن خنظلة السدوسی ۲ - عبیدین شرية الجرهمی۳ - نسابه بکری - آبوکلاب ورقاء ين لاش 
( ابن لسان الحمرة الناحب ) و - عمیربن ضمضم ٩‏ صالح العثفی ۷ - ابن الکیس الئمری ۸ - عبدانه 
ابن‌عمرو یشکری ( ابن الکواء الناسب ) ٩‏ - شبیل بن عروة الضبعی ۱۰ - محمد بن الساقب بن بشرالکلبی 
۱-هشام بن معمدین السائف ( ابن الکلبی )۰ این قنیبه در بارة هشام گوید : کان آعلم الناس بالانساب , 
۷۲ آبو مخثف لوط ین بحیی بن سعیذ بن مختف ین سعید آزدی ۱۳- عبسی بن یزیدین بگربن دأب ( ابن» 
داب ) :۱ - محمدین عبیداث التبی ۱۵ آبوالحس علی بن محمد بن عبدا بن آبی سیف مدایئی ۱٩‏ - 


هیثم بن عدی طائی ۱۷ - عبدامث بن عیاش (المنتوف )۱۸ - الذرقی بن قصامی ۰ 


#ل 4 سس سس سس 4 





نکارنده 24 کنان < کل 5 ز آلیستایین * نام و نشان قریب‌یکزاد نفر از این نسابه ها 
را جمغ آوری تموده ودر باره آ ثار موحود و مر 9 ریعث کرده | ست , 
۱۳۳ وآما آدلین‌کسی که وین آنساب طالیسین ( بعنی‌آولاد واعقاب حناب 
طالبیین کتاب ایطالب ) زا برشته تالیف کقینه ( ۶ )ابوالسین یخی النساية ا بن 
نوشت حسن بن جعفر الحجة ابن‌عییداله الأعرج ابن حسین الأصفر اين الامام 
2 ی > تسابة هشمور به عبید لی عةَ ی (#توفی ۷ درمک است که او کتاب 
تب ال | ی طالب * وا نو عات! اه صفي الدین احمد بن صالح بن ال نی 
ی ۲ ) در کتاب« مطلع! ابدور مجمم نشف ر - تاریخ بمن؟*باین‌مطلب تصریح کرده 
صاحب « عمدة الطالب : ۴۷۵ ظ نجف » گوید : و آما الحسن بن جعفر الحجة فاعلب هن 
آبی الحسین بن یخبی النسابة. بقال اه ول من جمع کتاباً فی نسب آل آبی طالب . * 
نجاشی‌دده کتا‌الر حال ۳ *والت نی تساه را ازامتتال حدرت امام علی‌بن 
هوسی الرضا لا دانسته و گوید :( العالی الفاضل الستّدوق . دوی عن‌الرضا فلا ) . اما لین 
مطلب بعید بنظر میرسد ؛ زیرا شهادت حضرت دضاعلیه السلم در سال ۲۰۳ بوده و-یدعبیدلی 
5 سال بعد وفات کر ده است .وئیز نواد وی ات هت بن محمد بن بحبی معروف با بن - 
اخی طاهر که از او کتاب سب من ؟ کو ر را روات شک در (ع۱ -۳۵۸) در گذشته است ۱ 
کتبی که در آنساب تألیف شده عموماًبطور معمول وباضطااح مسّطر است» امابعضی 
از نساب ها بر ای تسهیل دجوع و تسریم دریافتن مطلب مورد احتیاج ؛ کتب خود دا بصودت 
هشچتو نگ اشته اند واین بهترین داهی ات" که برای من-غلور فوق مضه ۳۳0 کیفیت 
کب مشجر متفاون اشت‌و نوعاً بصورت کتان « لع, الک ان سول السادة الأشراف ۹ 
هبباشد که در مصر بعابم زر سیده و آسان ترین طر مه برای بدست آوردن اقباند ؛ طریقه‌بی 


اسنت که لت یی مشجرات 8 جاهم الأنسان» بکار ر وه اتشت ۰ 


آو لین الم گنج که انستان زا ۳ 
کسیکه آنماب دا , کسی ب دا بصورت مشجر در آورد . عالم 
هدر آمو ۵ بو عبداله یی س‌‌ اجه ا لیم ید تن رن دی تن حسعن دیا لعمر ۳ 


این زید الشسید این الامام ذنن العابدین زر بود که نام کتا ب مشجیر خود را الخصون قِ آل 
پاسین » نهاد ٍ ظ ملد الطالب : ۳۳ ٩‏ دز باره انرخ بش گوایق : کان اول قیب و لي‌علی‌سائر 


1۹۰۰ 


(۰) کت اسب تاژمان بو لحسین بجیی شیه راجم باشنان قر بش با بعور آعم بوده است ۰ 


سا سح 
الطالییین کافة » و کان عالماً نسابة » ورد العراق من‌الحجازسنة احدی وخمسین‌دمائتین 
ام آنماب_ علم شریف انساب تا قرن هشتم ونیم دوبکمال دفته و دد این‌دوقرن بمنتهی درجة 





در قرون ترفن داش ده » وبالنه تیه کب انیا پوحژد آورده‌است 3 ی‌از وه 
آخبره های قرن‌هشتم که در صفحاتعد ازاو یادخواهیم کر د .سید تاج الدین الون معیه 
میباشد . از حملة تألیفات تفيسه اد در آنساب کتاب * تهاية الطسالب فی انساب آلأْیی‌ط الب » 
است که در دوازده مجلد زر بوده » دهمچنین ازنسابه‌های قرن نیم سید جمال الدین) ی نی 
شا گرد ابن 2 است که هشمود ترین کتابهای اسان یعنی « عمدة العطالب» دا نوشت . 
ودهکذا نسابه های دیگر . 
مع الا ۳ #. های قر ٩‏ ون بعد ( خصوصا در ايران و عراق ) نوعا دقت بیشینیان 
را نداشته و غالب کنابهایی که در اين باده نگاشته اند کم‌عمق و کم تحقیق است» دالبته این 
جریان معلول عللی است که ذکر آنها موجب تطویل کلام خواهدشد » دهمین عال استکه 
شحره نامه های عصر صفوی ببعد را نیز بوحود اورده است ۰ 
در عرض صد سال آخیر جمعی از دانشمندان عر اقین وسابر بالاد اسلامی و بر صمط 
تیاب ‌ نگازش کب ماه کاروخ تألیفات اند مختصر, نوشته اند » آما آنها هم نوعا 
دارای تقایس فوق الذ کر بوده و بعلاده چبزی از آنارغان منتشر نشده » مگرمعدودی که در 
هصر و دیگر بلاد افریقا بطبم ارسندة أست . 
ی نگارند؛این کتاب که تالف وانتشار يك آثر جامع را دز آتتباب سادات 
رش لتاب م ۳ 
جامع الا نساب ال پیخمی 165 | وجمع شمل انان از دير زمانی احساس کرده بود » 
اقدام دراین آمردا فرض دم خود دید؛ [ذا ار پذج سال‌قیل یتألیفه جامع الا نساب *مشغول‌شده 
وبا نحاء وسائل همکنه ۰ علاژه برجمم آوری کتب‌انساب ؛ شروع در این کار هم راباطلاع 
عموم سادات عظام رسانید . تا اینکه پستلنه تال با, حش استقبال انشان,مواجه گردیده 
از هر سو حتی بلاد حجاز و عراق ومصر وممااك كِ: پارکمال اشفیای دست بای داده و 
آنچه تواستنه زا تنان ومخجرات برارکنده را جمم اووق نموده وبا کتب متعلق بنسب که 
تپیه آن ممکن: بود ارسال.داشتند 
در هر رك از شپرها وقراء و قصبات ایران حمعی برمكاري مداوم بر حاسته و آنان نیز 
هرچه توانستند از كمك ویاری کوتاهی‌ندمودند ؛ خصوصا عد.ه‌یی درشهرستانمای دور دست 


0 4۸ سس سس سس سس ۱ 
فعالیتهای شابان تقدایر آجو ده د منماشد که توقیق هاگ را از در گاه اشامت خو استاد و 
ارزومند است که این خدمتهای خالصانه درپیشگاه أئمهُ آطهاد مقبول افتاده و منظور نظر 


مبار کشان داقم ۳ 
و کو که ی که باید نا گنته لمات 1 اش کش از وا ومشجرات بلسیت 
5 اسات هلب لور ۳4 ۱ 
درا آتات نگارنده زسیده با در کتب کتب نسبوغره بنظر امده در این کتاب وازدشده 


است ؛ آما هیچ مطلبی دا مبوم و بدون شرح باقی نگذارده ۰ هر توضیحی که 5ات با 
شجره نامه ها بوده در قصل دوم ( قسمت توضیحات ) تقل کرده .و ئ آنجا که مشجر ات با 
۳1 نسب تطابق داشته بیان وان مقداز هم که تطبیق هه ناد "1و قنوده اشت. . 
بثا براین ۲۱ ر خدای نا خو استه نسب غیر هعتبری در بعضی از یحلدان این کتاب درده 
شمود ؛ تباید حمل برعدم اطلاع نو سنده مود بلکه چون بناء ینگار نده بر < مع آوري کل 
نساب موحوده بوده و نچه بدست دیون رگ مشجرات | فصل اول ) واردگز ده است ؛ 
باید توضیحات مربوط با نهارا نیز که بو سیله آعداد در حنب اساهی تعبین شده ؛ مراحعه نمود 
ئ جح تباب مذ کید وو خل اول بخوبی ددشن وراضح؟ کرد ۱ اگرچه : 
ءل ی ضوء النهار نا دلیل و فوق دلیلنا ضوء التهاد 
ای بسا ناارده استتنا گت حان‌اوباجان استناست جفت 
نک یگ این‌که اگر در موردی گفته شود : چنین نامی در عداد فرژندان اسام (ع) 
با آولاد فلان شخص تباهده با دیده نشده » مقصود نقی نسبت ثبست ؛ بلکه تیال از این 
عبات ۳ 1 بن نام تا کنو بنظرمو لف نر سیده و پر تحت که : عم لك جداد لایدل 
۱ لی عدم الو جود ۹ : چنانکه گفته شدجماعتی از سادات عظام ودنتمندان کر امشهرستنا 
درتویسهوجمم آوری‌بعضی از آنساب‌این کتاب سر ده اند »باین‌معنی که شجره‌نامه واسام هی 
آقر باع خود با سادات دیگرداجمع آوری,وارسال واشته و مم‌کنست ددبعضی موارد استقصاء 
کامل نشده و نامی‌بانامم‌ابی‌ازقله‌شان افتاده باشد . بنابراين کسانیکه نقصی‌ازاین بابت یانقایص 
دیبگردراین کتاب باندنگار نده را مطلم تمانندتا انشا له تعالی درجلد های‌دیگ, تدارا شود . 
اکنون شروع بنگارشمطالبی‌چنددد پیرامون نساب وسادات که برای مطالعه‌کنندگان 
این رایع مفید ولازم است نموده ژستن مخز یی دا تعبین و شرحی‌نز ده ر احوال آمام‌همام 
موسی بن جعفر علیم‌ما الس م ۶ تعداد اسامی فر زندان آنحضرت مینگاريم . 


احادیت دل‌فله ۲ عم تمه وفر ۱ ۳" ین آن 
منقول از مغر ا گرم عرقِ 
از تصلوا ( تصلوا ) آرحامکم ( ۰( 
ین حدت را بأین‌صو رت در کیب اتساپ ره متل « ءمدة ااطالب 1 * و« المشجر- 
الکشاف : ۰۸ « وصحاح الأخبار : ۳ نقل کرده اند ؛ و حافظ شهیر جلال الدین سیوطی 
۱۱.۸۶٩ (‏ ( دوحدت بل را در 5تآی‌شریف «الجامم الص‌شیر من‌حدیث الیشیر الن_ذیر » 
1 ‌( ۳ ۰ آنها ۳ و وت دواسته است : ۳] ۹ 
۳۹ اعرفوا پگ تصلوا ار جلف وا نه لا قرب بالر <م اذا اطایت ۰ و ان کانت 


قربة رت بها اه ی 6 و کات بعیدج ب الطیالسی( 4 ) عن ابنعباس -(صیح) : 
۱2٩ : ۱‏ حدیث > ۱۱» ( مان 


۲-۳ ۵ اس ع ۷ سب واع ۵ و ۷ الم 


۴-تعامو ۱ من اسابکم‌ها تصاون به آر حامکي فان صلة الر<م میت ی‌الاهل» مثر اة 
ی المال ۹ ۳ ‌ ی الاثر 9 ای مریرسی۱۳ :۰ ۶ ۶ ویب ۳ 


7 ۱۰ ی 3 9 وی 


۰۱ 7 7 سبهای شود دا که صلهةً یله ار حام ند _ 

(۰۰) این کناب مجموعه‌یی است مشتمل بر ۱۰۰۳۱ حدیت از آحادیت و کلمات قصارمنفول از پیشمبر 
آکرم صلی اب علیه و آله وسلم وتاریخ اتمام آن( ۱۸ ع ۱ - ۰۰۷ ) است و چندین مرتبه با شروح وحواشی 
و مستقلا در مصر چاپ شده » از جمله سغه‌یی است که بسال ۱۳۵۲ بامقدمه و حواشی و تصحیح استاد 
محمد محبی الدین عبد الحمید در ثپایت صحت و دقت در قاهرء مصر بطبجم رسیده » و آحادیت وق از همین 
چاپ نقل میشود ۰ (حم) دمز < مسند آحمد بن حثبل» و (ت) رمز <صحیح ترمذی» و(ك) رمز < مستدرك 
حاکم 4 است ۰ 

(ء .») بشناسیدنس های خود را که صله رحم کنید » بس بدرستیکه نزدیکی یست برحم ؟ زمانی 
که قطم شود اگرچه رحم نزديك باشد ؛ ودوری‌نیست برحم؟زمانی که‌صله شود اگرچه خویشاو ندی‌دور باشد , 

(۰۰۰۰) فرا گیریداز آنسابتان آنچه راکه بان صلةٌ رحم‌کنید » بدرستی که صله دحم موجب محبت 
و دوستی خویشان ؛ ژیادئی مال و طول عمر است ۰ 

(۰۰۰۰۰) این کتاب شامل ۵۸۸۷ حدیت نبوی است درجمیم آبواب آصول و فروع » ومولف آن 
شیخ منصور علی نامف از علمای جامم آژهر و مدرس جامم زیشبی است ۰ در ماه رجب ۱۳۶۱ شروع 
بتألیف چلد آول نموده ودره ۲ ذوااحجهٌ ۱۳۷ ازتألیف جلد بثحم فار غم » ی کلا بنج چلد در مصر چاپ 
شده است م تار یخ طیم جلد پنچم : ۱۳۵ ۰ 


أ جاد اث در مدح عام سب نت تست یتست" ۱ 
لصحیحین * تقل کرده که حدیتخیرصحیحست وعلما اقراد بآن نموده اند : ( قال الحاکم : 


و اش : 6 
۱ ظ ( ۱ 8 1 ۳ ‌ ۲ 
ده یل ۳-1 گر زه ۰ سم 2 ده دا ۳ ) و ممن‌آفر ه الذهبی ( ۰ 
ان چا ر ق تس بسن از سر 


2 نبر وید :واخرج این ذنجویه من حدیث ابی هريرة : 


س عت زست اي ت ٩‏ << 6 ار كت 


9 من‌آنسا بکم ماتصلون به ارحامکم 6 نتهوا ؛ و تعاموامن‌العرییة ماتعرفون 


به کتاب الله تعالی » تُْ انَهوا (۰) ۰ 
دشته از احادیث فوق که شناختن و فرا گرفتن نسب دا ترغیب میکند » چند حدیت 
نوی نس در بازة تسب مباره ها ر بل ارم علیه و آله بان پی ٩‏ ذباا قل میشود : 


۱ - آثا محمد پن عبدال4 ۱ بن عبد) (مطلب بن هاشم بن عبد مناف قصی ی کلاب 
دی . ه» ی و لس وا وم سا 
ابن‌هر ة ۳ بي لوی ان غالب بن فهربن مالك ی التضربی کاب زیمة بن مدر کة 

0 سس ۰ سر ی 6۵ 


ابنالباس ۱ . مضران نز ار ان معدین عد ثان. و ما افترق الناس فرفتین 1 جعسنی الله 


85 ۳۳۳ 


فی خر هما ؟ فاغرجت من ی وی فلم بصبنی ۳ هن عهد الجاهل؛ ۰ و خرجت هن 


ار ۵ در و سا ار وا ال زا سا را سر 


تعاح ولم آخرح من سفاح‌من لدن آدم حتی انتهیت الی آبی وآمی ء فان خیر کم نسبا و 
خبر کم با - البیهقی فی‌الدلائل عن انس ۷ الحامع الصخبر ۱ حد بت ۱۹/۹۲ ۰۰۰(۰). 


ت00 ستس و ی نس ی ۱ ت ۵ فش 
۰۱) « نظام الحکوما شوب - ااسسسن - اف لین الادا ره » و العمالات و ااصناعات 
والیتاجر والحالة العلمية الّی کانت علی عهد تأسیس المدتیة الاسلامية ۳ المدينة المنورة العلية » : تألیف 
علامه مسند » آ بوالدسعاد و بوالاقبال ؛ سیخ المشایخ ؛ شیر یو مغ سرد هیال عبد| لحی در عم | لکییر کتانیادد یسی 
فاسی ؟ اعلم علماء سّت وقاضی|لقضاة مغرب . این کتاب شریف در دومجلّد از سال ۱۳۰ ۲ ۱۳:۰ 


اد 


۷ 
طی و ۸۰+ وه برع و ۵۲ صفحه در فاس مرا کش بعبم زر سرده است. ۰ 
(۰۰) فراگیرید از آنسابتان بعدیکه صلةٌ رحم‌کنید ؛ و بهمین اکتفا نمایید » و فرا گیرید از عر بیت 
(ادییات) بحد که کتاب خدای تعالی دا بشناسید و بپمین قناعت نمایید . 
| وه ( هنم ( اسب هن جچنئین است ( و بن بدا له بن عرد التطلت من و + چا آخر , و هیچ گاه 
مردم دو فرقه نشدند ( انشعاب در بدران و اسلاف ) مگر اینکه خداو ند قرار داد مرا دود بمترین .متا 
( هنگام انتقال از صلبی بصلب دیگر ) ؛ پس من از میان بدر و مادرم خارح شدم در حالیکه چیزی از عهد 
جاهلیت بمن ثر سید [ دامنم از تءدبهای هت بات بود ) ؛ و خارح شدم از تعاح : و خارح تشدم از زا 
از زمان آدم تا ۲ نکه زر سیدم در و مدرم (ازدواح میان :در ان ومادر انم همیشه بعقد تکاح ومشروع بود) ؟ 


تس فن «وحر ین شم هرد] هتم از خیت است ق در ان شا هس تج از مت ندز , 


سح سر سیر جح موی ینت تور 
1 _ قال : + آخبتر نا من ت#/ 1 خر ۳ ابن‌آبی‌ذئب عمنلا نشیم ۰ علن عمردین 


الماس‌آن زموال ال صا ‌العلیه وسلم‌ال: )منم و ایي عبدا له #قانکسب حی پلذالاظر بن 
کنانة ؛ فمن قال غیر ذلكك فقد ؟ دذ ب : « ااطبقات الطیری۱ : ۵ 6( ۰ 

۳ - قال أخبر نا هشام بن محمد عن آییه قال : بين مد «اسماعیل صلی النه علیه و 
سلم تیف" وتلائون آبا 4 و کان ایسمیمم ولا بنفدهم 1 و اعله ی همم جاویت ابی‌صالح 


و رای ۳۳ یالء له و سلم انهکان ۳ بلغ و3 بن عدنان مساث: : الطیقات‌الکیری 
۳ 


- قفال: و آخبزنا شام پن محمد ؛ قال و رعتی میعمت اب عبف رین ححٍ 
هو سی ان تعقوت ا ز معی ار عم-جّه ‏ عن ابا گر ره بست وب ون س أسود البهرانی» 


ع .نش وه عت لا سر و [ 8 ۳ س_ 


قالت : قال رسول له صلی ال علبه دسلم : مهد ای عد نان ان اد ۵ ان بری ان اعراقالثری: 
2 الظقات الکبزی 6 هنز (؛ ۰ ۰ 
۵ فالت أخبرناهشام ال اه تال زم ع ی‌ضالحعق| بن‌عبای‌آن النسبی 7 


ی ات ی عي حی . سر 


والسلم کان اذا تسب م یجاوز ی نستبه معّد بن عدنان بن اد د ۳ بمسباگه یقول : کذت 


(۰) گفت : خبر داد ما دا بنج بن ِ » از ابن آبی , دلب 6 از کسیکه میم تبوة از عرون‌عاص ؟؛ 
# : #بول خدا صلی ابنه علمه وسام فر مود ؛ منم سا بن عبدا » سبس نسب خود دا باد کرد تا رسید 
به تشّرین کنانه , پس هر کش انسب ۲ تیضوت دا بلحوا ديگري ,کو بب:دروغ کفته, است .. 

حدیت دا آبوعبدایث محمدبن سعدین مثیم ذهری بصری «عر و ف ( | (ن ت کات و اقدی 
۱ متوفر " ۳۰ بسن ۲ در بغداد) در کتاب والْعَات الکیری ۱:ه ط ۲مصر ۱۳۵۸ »> که در سبر پیشمب رآ کرم 


و آحوال یزاب است ؛ در باب ( کرمن ۳ | [4 ی اه ان | ع.4 و ) روایت نموده و درد این 


باب آجادیث دیکری بدا چم با با مک صلی ای علیه و آله و نست [تحضرت: و تشسیر به شر بفه ۰ 


و و2 خور موه اه 
( قل لا آستلکم علیه أجراً ال المودة فی القروی-): نکر رده امک , 
ق اجن نید 1٩‏ 

۰۱ ۰) کگفت + خبر داد ما را عشام بن 3 از بدرش + گفت : میان معدو آسیعیل صلی‌ابه علیه و سلم 
لک ۲" و سورد سدت ات ۲ ام تام [ تما ۳ آمدرد ۰ و شا ید بأین علت 3 4 حاك ست بو صالح ۳ 1 اذابن- 
عباس روانت گرده ال و بود که دعر ت_ | بنه علیه و سلم هر گاه آسات خود را ۳ عفر عود و اعد نان 
هیر صید تحاوز منمود » 

([ ۰ ۰+ ) گفت و سر داد ما ر فشام سس مود 4 کت : و خدابت گفت هر | محید ن رل | اسر حمن 
عحلا نی ً از موسی بن یموب زمعی 1 ازعه اش ؛ از مادرش کر دم وختر مقد ادن ِ بپرائی » گفت: فر مود 


مس 


در ,0 نس 


رسول خد| صلی اه 4 وسلم ؛ : و بل زد عد نان س آددین گٌ بن اعر ان الثر ی اسصت ه» 





آحادیث در اسب اهر 1511 ۱۵ 
و ی اي خی و سم ت 
الما رون . قالا له عزو جر" : و رو لا امیی دلاك کذیر ا: « الطبقات البکیری ۳۲ » (۰). 
۳ 7 ات تست اب سس ۱ 


) . ) گفت ی فاد مر | هشام وج : سر داد مر | بدرم 4 او جر ار اس عیاس ؛ باین 





۳ ۱ چم ای بل سر 
4 ۳ تعشعسر ع4.1 الصاوة # ۱ اسلم غر گاه آسیت حجو د ۳ باد ۳ ی فر مود از معد بر 2 یله نان ادد تداو ز تمنمو ۵ ۴ 
۰ اد ۳ ۲ 
سععی یا وا مه داده ٩‏ هحقر هوق : نسابه‌ها کذب گفته 13 ۳ دك | ور ۳ عز وت ۳ ر هو ده 4 و ار ۴ ۳ بینذ لك کثیر | ظا 
دانعمندان ؛ حمله 0 بو وید ا جدین سیر گر ده اند ؛ ۳۳ 1 ۳۹ واصست رذته [ :ند و و اجب است 


نت ت-‌- ۹ ۳1 ۳ ۳ ۹ 
۳ رجوع :ول | نان مود و این هی هیئی بر [ نست که از یله ععاتی ول ب‌صدی است و لذ| ۳1 نار ی 


آنر | از و« لفات آشداد مٍ دانسته : و لیر در بعض ی هو ارد رای جر ص فر تور یس اسممال شده اعت م, 
۳ آي 9 ضِ نت سک 


لش العشعر الکای .۰ ۲ 4 د بل 9 عد نا نو سل 8 | اسلطان نج للم ت۳۳ تِ ن کسی ا یه با لجر «ر 


ر ی ك ض اد لس 
و ع41 و قف ای این اه علمه و [[4 و سم حین عد ۷ » وقال: کذب الشسایون و تقد قسر 
رت ِِ 
ی ۷ 9 ار ال ۳ مس ۵ب رجو ‏ 1 2 و ا مشود دو [ بقو ام 0 
۱ 5 6 تس 8 که کف سر ۰ ٩‏ ق ت ۳ 
و دیب جية وصت نیع بان لدت الوو اذت با لسبوقف 


ت 
3 5 ور الر چواع" الی و ا چم ۶ ی قطم المراقت ۷9 » 


د تاح المروس فی شرح القاموس ۵۰:۱ > یکی ازجملة موارد استدمال کب را برای ت<ریص 


دانسته و کوید : قات : رات فی کتاب <« استدراك القاط م بی یا القاسم بن سلام توا : مسقر بن 
حمار البارقی ؛ 
و ۷ ِ اس و ۸ ۹ 2 و اد سر واه یط 
و دیا ثم اوصت نها بأن کذت الق اطف و القروف 
كِ 1 


دم ره هر ار گ ۳ اه هل 
: علیکم بپا , والقراطف أکسة حمر ؛ و القر وف آوعية هن‌جلد مدبو غ با لقر فة بالکسر ؟ وهی قخور 
۲ ۳ سر فب 


[ و ۲ ت 
۱ 7 امین آن یکثرو| من توب هدین انشچتن و الا کثار من ا- ان ظفر وا سی نمر : و 


ار ۳ آ ۹ یت ال نم 7 ال اس 


لك لحاجتهم وت مالوم قلت : وعلی هذا| رامیت کذب ۰ الما ون آی و یت زاو قرع ال قو لچم 


سر سن تس 


و ید ود بسا نه فی « القول التفیس کی آست: مولای ریس یا 
‌ 
و نیز درصفحٌ ۵۲ همین جلد کوید : ثم نقل عن خط العلامة نور الدین المسیلی ما نصه : رأأّیت‌فی 


ات ۱ 


تس و کر خ ۶ الب الشر بف عند ابر اد قو له صلی: ای غلیه ورطمد: نامیا یی ان کلب بزه 
بععئی یدق » .وییگل اعلنوامن ها , هذاها وجد ر فال‌شخنا : و و این البادی » نقال : و علیه نیکون 


قت ۳1 ی 
لفط دب من الاضداد » کناان لفظ الضد انضا جلوه ء ن الاضداد , قلت :؛ والذی فسره غیر واحد من 


ای یر ۳ 


4 7 .۴ ااتضر بت ! ای ۰ وب ااوجوع" الی و آچم ۰ #د تقدست‌ ال شهار ۶ | امه 8 
با اعیله 6 این دس راأغلیب محدثان و هو رای ۴1 تسا به ۳ تن ار ده [ ند 4 ما 4 عمسعودی در 
ی ی سر ۳ 
ومروع الذهب ۱ : ۲۷۳ و ۲۷ 4 در چند موضم بان اشاره کرده ؛ و عين حدیث نیزدر < الجامم - 
/. ۳1 ‌ ۳ با 8 
الصغیر ۲ : ۲۲۹ شماره ۲۲۷+ و ۲۷۳ شداره ۵۹+ 6 مد کور است ه 


۱۹ ِ صیس دطیت عصحی یر مها لیر عم ای سپس احادیث وا رب واه 


۱ 


۷وروی 1 3 ۳ 1 از زا له رل 
۳ ۱ ب. مس شش ی 0۷ . سر سر ِِ» ب 


سر ات النجي صلی | لره عأبه و ا له و سلم 3 شول : 2-۸۵ ان ۶ بان ان ادد اج دبدان 


س ۳ ۱ . 2 2 ی 3 « ( ۱ 
۳ اق الری قالت ام سلمة : زرد :همیسم ‏ ثرا بت مرا ری سمل نار هب 
مر 5 ۱ لیس تیا سر 


ات مقر رسول اه سلی اه علیه و آله: وعادا و آمود و اصحاب ارس و قروناً بن 
هت ره « اعلام الوری : 8 (, هً. 


۸ ۳۹ انیدان عبون صحاح الأخبار : ۱۲فصل 1 مان خیم ۲ سیب مر المژهتر 
صلو ات | له یه ؛+گوید 


بت تب 


ی از ه کان پقول اذا وسّل ات الی ابراهیم له 
ی ید اه اد اي . و قیل : اما قا ل ذلك بل اذا 
ات الم و بن عدنان (وهو الس جح < () واه تم . واما هذا فهو ی 


تمرف . وقوه 5 + کَذّب الّمابون برید به وجب »کما بقال : َذب لاک علي‌مال 


ان از ان 


ای وج لك علی ما (۰۰۰) 


سس اه 


۱ ۰( رت سل ۵ از بیغمتر علیه السلام ً؟4 فر ود : هکایکه لست 4 ۳ هد نأن رسید اس امساك کید 
۱ بالا ار ارو بد 8 


۵ ع ‏ سی ‏ "۳ ۰ 
این حدیث در < اعلام الوری > بنظر رسیده ودیگران آنرا باین‌صورت ذکر نکرده اند »بلکه چنا نکه 








گذشت ؛ گویند هرگاه پیغیبر صلی اب لیذ ول وسلم نس خنوذ زا ذکرمیفرمود وبعدنان میرسبه ؛؟ بعد از 
او را نام امیپرد , 

و اعلام الوری باعلا البدی 4 کتابی است درأحوال و فضال اه آطهار علیهم ااسام ؟ تألیف اما 
الفرین» آمین الاسلام » شبخآبوعلی» فضل‌بن‌حمن‌بن‌فضل طبرسی ( متوفی ۵4۸ ) صاحب « مجمع البیان » 
این کناب‌بسال ۱۳۱۲ طی ۲۷۲ صفحه درطبران چاپ شده است ۰ 

(۰۰) وروایت‌شده است ازآم سلمه همسر پیغمبر صلی العلیه و له وسل که کفت : شنیدم از پینمبر صلی‌اله 
علیه و آله » میار‌نود؛ معدء رز عدنان بن آددین زیدبن رن اعراق ری اقا ]له غود گت 
ز بد میج است ؛ وثرا ؛ ثبت است ؛ وآعراق ری ۱ اسیعیل ن ارهیم است , نیز گفت : سبس بیغمیر 
صلی ان مه وا ای زا فراعت کرمرر وف فاق وود و اطات الاس رم اروه ب ‏ ل ک]: 


۱ و ری ود 


لد عم مسمم الا اف 
اپن حدیث در < بعارالاًنواد ٩۷ : ٩‏ 6 نیز بثقل از < اعلاع الوری > موجود است , 


( 8 ۰( وروات سرد اژ بیغمیر صلی | لله ع۹ و و سام هگامیک4 امیس بابر هیم هیر رل 1 هیفر هو د 1 
سس سس هه 


جاه ۱ ۳ اث در سب ٩‏ ی یت کر 


و وان آسحادر دز ورع ی اسب و فطاثل ار 9 ۵ طاهره از آنعضرت روایت‌شده : ۰ 
! بت و والا سنتساق لمتد ء 1 قال و ات | بوطااب عل ان اعیش دی عدُمن ؛ فال : + حد ثنا 


یوالحسن علی ان جوم لب (ن بط 1 » اذنا ؛ ال ی مین 2 دن اف بن ام سا سای 


1 یا 9و 0 یره من این ای و 
للع وا هر 


ضٌ ۳ کر 1 له وحیه . فال : قال ال می ملاقه ید : کل میت وس بقع بو م اقب 


۰ 


۷ ماکان ۵ #99 و ذسبی: «الومدع : ۱۵۲ » (۰) ۰ 

و باس الیید همقال : اس تا ابو لاهن ین آجهدین خوسی التتفانی ع 
قال: آخبر نا بواحمد عبدال‌بن آبی مسلم الفرضی«قال : حد ثنا آحمد بن‌سلیمان . قال : حد تا 
لبن بونس بن موسی الفرشی وهوالکویمی ؛ قال : حدثنا زیادین‌سهل الحارنی , قالٍ : حدثنا 
این میمون . قال: حدثذا عمربن دیناد » عن سالم » عن ابن عمر هص : قالرسول این لش 


۳ تا و سب اس ۵ سر ی سیر اس لا" س س 


خاق الله عز وجل الحلق اختار العرب > فاختار قر باه ن العرب 6 و اختار بنی 


قر سا ق یور سر مد گر ت ّ ۳ سب ٩‏ ال چ ۳۹ اس 5 


۹ ۳ 
هاشم هن‌قر نش , فأنا خد یر ة هن خیر 0 ؛ آلا فا <بوا ة رشاً و لا بقصوها فنهلوا : ا ۷ 


ای ۱۳ کاب ال عم لا سس ی 3 تج سیر م ن. اسنی 


سدی جرد ای اج زو م ین ۷ سبیی و اسبپی : « | لعمدة ۶ »(۰۰). 


کذت گنت | ند منت اخا , و عقصود [ تحضرت‌ از اد ر وی : تالا : ود و ۳ خه گده اس که اشر | فتاه ی *-غر هو د 








که نسب به معدین‌عدنان هیرسید ([ و همین قول صحیح است : تسه بدل) و ال آعام . وم این نسب ( بتحو بکه 
در عمده مد کوز اسصت ) همان اسب عتمارف است ,ر داسکه تفس صاي له عم و اله فردود : کذب اللسایون 
تبرت هت ید چ سح سره سم و ۵ 
معنی آن وجت است ([ یی داجس اسصت تصدیق فول آ نان ) » نا 46 هیگو بند با کذت لك علی‌مال ) بعدی : 
و اجب | سرت اژ ال # سر 0 هن مالی 
کتات < امد فی‌عیون تاج الاخبار ۰ فی ,| اسام اه بر او 4 تا ادف درف الدسلام ؛ | بوااحسن 


:ی دی سین این تن ان علی أسدی حون :رامین # عفر وف ت ا لو بطر ردق ) متوفی شعیان ۰ ۰ سین ۱۲۱ 


در حله )۰ مپترین کثابی ات که‌در مناقب آهیرالءومنین صلو ات‌ا علیه‌تألیف‌شده ویسال :۱۳۰۸ طی ۲:۰ 
صفحه در طپراآن بعبم رسیده است * 

۰۱) ترجمه متن حدیت که این‌عباس و ووانت ترده اند لقنت + بتملی نی ایب علیه و له و 
طلم ار مود : هر خو بشاو ندی مج و نسیی در رو ز قیاست منقطم خو | هد بود ( سود شش ایست ) مگر خو بشاو ندی 
که ازجانب سیب و اسب من باشد. ه این حدیت در و بحادالانواد ۷ :۲۱ > نیزاز < عمده » نقل شده , 


‌ ی اهر ۱ ۳ ۳ ۷ ۳ 
(۰۰) ترجمةً متن حدیت که این عمر زوایت کرقه : گفت : رسول خداصلی ایعلیه و اله و سلم سب > 


بر ۱ سح احاد ث لت دار آسی ساث ات 
« 


9 بالا سناد النقدم ً وال : نا القاض ی آبوعلی سل ین ۰ بل س ی » فال : حدثنا 
آبوبکر آحمد بن عبدین الفضل‌بن سهسل بن بیری ۰ قال : وأخبر ناأبوطالب عربنآحمدین سهل 
نعوی ‏ قال : آخیر تا آبوالجتٌ ن علی‌بن الحسنا! اجان : ال ای تحمدین لین 
قال : اج تاایة تس و تفن بن نت تا اضرا سا بن سول سل از 
الو اسطي المعر وف سل قال : حدتد یبن عمر آن » قال : خ امش هلق 


ونر بن علیبن بط الب 19 #ش عاصمبنعبد ‏ ال قال: مروفتا عبدال دن۶هر ‏ ای 


ص-عدعمر بن الا ب کراتوجمهلمبر » ففال ۳۳ فش ) ان ۵ و ال ما حماد ی علی‌الالحاح 


و عل من بی‌البفابته ی سممت رسو ال تقو ۳ سل سیب ونسب وصهر 


منقطعل ز نبی‌وصهری ؛ فان تیان بوم لقیمة و :2 العمدع :۰ (۰) ۰ 
اعد ۵ لقن ع ع 
و بالاسناد لدم ؛ قال : یتنا عبذ ال بو ن أحمدبن حثیل » #ال « یصیوان9ن ء فال‌حدثنا 


عر تست و 5 


پر بن مهران »قال حدنا شريك + عن شبیب‌بن‌عروة +عن المسیغلل ؛ ن عمر دضی ال ع۵ 


تون فتاه ۲یا ام ام کلثوم,فمتل یه بسنرها ها فقال له : لم اکن آرید الباه ؛ و لکنی سر میت 


سر و مس و ۱ مر 


زر سو لاد ی ‌ و ( کل پیت و نس و یومالقنمه ما ۳ د ج خد 1 نز مه کل‌قوم 


ی ام میم فا نوا و ی ی سس 5 


فان عصبتهم لا نیم ح خلا وی ام وانی نا آبوهم و ءحستهم :۸« العمدة : ۵ (۰۰) 








سسسسسسسسست سس اس و 








که ار دود *چون خداو ندعز و جل غلایقر ۲۱ آ فر بد » ازمیان[ نانعرب دا اختیار نعود و از میان‌عرب‌قر بش‌دا؛ و 
ازمیان‌قر بش بنی‌هاشم را ؟ پس‌من بر کز بده یی هستم از بر کز ید کان ,1 گاه‌باشید؛دو ست‌دار بدطا یفه قر یش دا و بش 
[ نهار|بدل نگیر ید که‌هلاك خواهید شد ۲۰ گاه باشید ! هرسپب و نسبی‌در روزقيامت منقطع ( و بی‌فایده )) خغوراهد 
بود همگر سیت‌و نست»*ن ( بعتی‌ بو اسب ]تانکه باین دوطر یق باپیغمیر خو بشاو ندی دار ند )۰ 

ابن‌حدیت را < بحارالانوار ۷ : ۱ ۲ 
یوخ ده سل 


ی اسر مرج . اس 


از < عدءه چ نقا ل کرده و 1 ی <مله را اضافه‌دارد که در که 


۹ 
۳ تا سح عی ۳ اس فا ی ۳ سا ع حر ق 


بی‌طا لب من<ی و نسبی ۹ من] حبه فد ]حبنی و هی 
بفضهفقد أبفضنی ۱ ۱ 

(۰) تر جمه هتن حدبت که خارفه دوم بالای منبر خوانده وخطبة او : ای‌مردم ؛ بخدا سو کند سبت اضر از 
من معلی بن آبی‌طالب دز آمر ازدواح دخترش جیزی نود جزانکه من شنیدم از رسول خد| سای ام علیه و ]4 
رل که فرمود ؛ سر نت و دامادیی منفعطم خواهد ود » مگر اسب ودامادی من » که این دو قرایت 


4 
دررو زقیامت بر ای‌صاحیان خود شفاعت هیکنند + و این حدیت دز « بجاز الدنو ار ۷ ۰ ۳۱ ۳ امز نقا‌شدهاست. 


نم اصلی س 


1 ۲ ت ات 
(ت اسقزچفه مرت ووامت. که متیطل قلکنوه استع: ب قس بت لقطان‌ام کلعوم .رو ای امتیاا معا مب نت که 





اق ویو و الذگی تا اشا..__ حت سر رز ...۷ 

۰ - حدثني القاضي السلمي آسد بن |برهیم ۰ قال : آخبر ني‌المتكي عمربن علي» قال: حد تني 
علبن‌اسحق البغدادي ‏ قال : حد ثنا الكديمي » قال : حدثنا بشربن مپران » قال : حدثنا 
شريك‌بن شیب » عن عرقده . عن المستطیل (۰) بن حضین قال :لب عمرینالخطاب الی 
علي بن آییطالب ل! اینته * فاعتل" علیه وی مین رن عل و ها لابن آخی جعفر . ال 


۳ ال اسر وس اس ۹ 
عمر : اي سمعت دسول ال وله بقول کل جم و نس فسقعطع یوم القیة ماخ 
هي اس ی سس ۶ و ۱ ال نا نج اس س 

<سبی و اسبی بی » و کل بنی اثثی عصبهم لابیهم ماخلا بنی فاطمة فانی أنا آبوهم وان 


ءصبتهم : ۳۳ : > (۰۰) . 
وبالاسناد ‏ قال:؛ آخبر نا اين الصلت قال :أخبرنا ابن عقدة » قال : آخبرناعلی 
ابن ین ءلي بن ین علی لعلوی» قال: : حدئني حعفر بنعجل بن‌عسی, قال:حدئنا ع داهن علي؛ 
قال:حدنتا علي بن‌موسی, عن آبیه » عن‌جد ه ۰ عن آ باه » عن‌علی له » قال: قال رسولاله ۳5 





_ چم علی علیه‌السلام خواستگادی نمود . آن حضرت بعلت وان ام کلشوم امتناع فرمود . عمر گفت : 
اراد امور ذ ناشوبی ندارم » و لکن شنیدم ازرسول خدا صلی اس علیه و آله دسلم » میفرمود : هرسیب و نسبی 
ی مگر سبب و نس من . هرقومی خویشاو ندی ایشان ازجاب پدراست » مگر فرزندان 
فاطبه(ع) که من بدر وعصيه آ نپا هستم . این حدیث را «بحارالذنوار ۷ : ۸۲۱ نیز از «عمدهع نقل کرده . 

(۰( در نسغهةٌ چاپی «بحارالانواد۱:۷ع۲» که روایت‌فوقر! از کتزالفوائد» نقل‌کرده » این نام بصورت 
الستطیلی بن حصین دیده میشود ۰ آما بپیچ شکل در کتب دجال فر یقین یاد نشده وشك نیست که مقصود همان 
شخصی است که علامه مامقانی اودا درد و تنقیح| امقال ۲۱۲ چنت معرفی نموده : 


تقل چ اس وا ال 6 نی 1 تس بط 
بِ ء عده أب یت ۳ غیر مبین , 

(۰۰) ترجه متن روایت : عمربن خطاب دختر آمیرالموّمثیت صلوات ای علیه را از دی خواستگاری کرد 
آمیر (ع) بعلت خردسالی آن دختر » درخواست عمر دا قبول نکرده و فرمود : من او دا برای فرژ ند براددم 
جعفر نپاده‌ام . عمر گفت : من ازدسول خدا صلی‌ ان علیه و [ له شنیدم که فررمود : هرحسب و سبی درروزقيامت 
گسیخته خواهد شد مگر حس و نس من ؛ وهر دختر زاده بی از جانب پدر شناخته و باو منسوب میشود مگر 
فرژ ندان فاطیه که من بدر وعصبة ۲ نپا هستم . 

این خبر در و«بحارالانواد ۷ : 4۲۱ نیز از « کنزالفواند» نقل شده است . 

وکنز الفواندي کتاب شر بفی است در مباعت کلام و امامت و آخلاق و مواعظ و غبرها ؛ تألیف عالم 

1 تِ ۳ ۱ 
جلیل شیخ آبوالفتح محندبن علی بن عثمن کراجکی نزیل دملة بیضاء (متوفی 448) » طبم تبریز * ۱۳۲۲ 
- 4 ۱ 
) ۳۰ صفحه ؛ منضم به وکتاب التمجصم ازخود کر اجکی در 14 صفحه . 


۳ 


له ات ات ۴ 6 ع و سر 8 ۱ سر ی ای 


کل سب وضهر منقطع نوم القیمة 1۷ سبی وسیی ‏ « کتاب ین : ۳۱۷» (۰).. 


نی امین 


وس لین پچ سی - 


ای 


ولا 2 آن آن کون ۹ 7 ی سیب تمبر فصت ان علي رضی ال 
عنه‌ابنته ام کلئوم هن فاطمة زرم ضي الله عنها ب بنت عل فزو جنیها 9 التصول اس فی معر وه 
الائمه ۳ 


تعر ق ات [ ط ی و لا اسر ات 


۸ - کل سبب ونسب منقطع یوم القيامة ‏ الا سببی و نمبی ( طب لك هق) عن عمر 


(طب) عن ابن عباس و عن‌المسود - (سسم) : « الجامع الصغیر ۳ : ۳۳۱» (۰۰+) . 

(۰) ترجمهً حدیت : آمیرالمومنین علی علیه‌السلم فرمود : دسول‌خدا صلی‌ایٌعلیه و آله فر‌مود : هر نب 
وداه‌ادیی درروزقیاه‌ت منقطم مشود میگن تسب و سیب من ۰ ۱ 
۲ شنبه ۲۲ محرم 4۰۰ ددرنجف ) بسال ۱۳۱۳ دد > ۳4 صفحه ضمیمهً « کتاب‌الامالی» فرز ندش شیخ | بوعلی 
حسن بن فحید ملقت تیاه تا نی (متوفی بعد ۵ ۱ 6 ) که ٩٩‏ صفحه است درطپر ان ی اد و 

جدیثفوق_دا «بحارالانواد ۷ : ۲4۰» از «کتاب الامالی» نقلکرده دجبا : سرا هن الله علیه 
۴ باه از بوم لقيمة ذیاده دارد که در نسخه جأبی وأءالی» و حای ۳ ۳ بحاز ۳ : ۲۰) که باژ این 
ست را از <آمالی» نقل کرده » ثیست . 

(۰۰) ودوایت شده ازعمر بن الخطاب دضی این عنه که گفت : دسول خدا صلی‌ايٌ علیه و ]4 دسلم بپای 
تیافیت و عداز حمد و تدای خداو ند فر هو د و چه کسان میکنند مر دمکه هیگو بشد خو بشاو ندی من سور دی ندارو ۲۲ 
بدز ستیکه هر سبب و نسب ودامادیی روزقيامت منقطم است مگر سیب دنس ودامادی من . عمر گفت : پس‌چون 
شنیدم از بیغیبر صلی‌ایزه علیه و [ له و سام این کلام دا » دودست داشتم که بوده باشد بت من و ۲ تحضرت و بشاو ندی 
نسبی وسبیی ودامادی » پس آم کلئوم دختر فاطمه را از پدرش علی(علیهماا لسلم) خو استگادی کردم ۰ واوو برا بین 
بز و یج نمو ۵ , 

«الفصول المپمة» فی معرفة الائمة دفضلهم و معرفه آولادهم و نسلهم . تألیف شیخ نودالدین علي بن 
محید بن آحید معروف باین صباغ مالکی مکی ( متوفی ۸۵۵ )۰ این کتاب در ۳۲۳ صفعه بسال ۱۳۰۳ در 
طهران چايي شده‌است. واین دوایت دا صاحب < اسماف‌الر اغبیت : ۳۹ » نیزمفصل ومشروح ذگر کرده است . 

(. ود وگو .ای مه وی اوو جو و وین هگر سیب و نس من این دوایت دا (طب) 
بغتی طبرانی د (ك) : بمنی حا کم ۳ (هق) نی بیهقی آز قس روابت کز دها ند » و نعز (عطت ) از ان‌عباص و موز 
روابت کر ده وا اش تین )تن 


اد و شتان یز با تسس سس سس :۷۹ 


...ماه س ۳ 


۹ - کل سب وصهر نع یوم القيمة »الا نسبی وسهری - - ابن عنا,گو,عن این 
عمرت (صح) : « الجامع! لصغیر ۴ (۰). 


۷ و ی هر 


۱۰ 2 بال آقو ام یوذو‌ننی فی نسبی وذوی دحمی ۱٩‏ آلا ومن آذی نسبی وذوی 


خر هه وق 


رحمی فقد آذانی دمن آذانی فقد آذی الله - - آخر جه ابن آبي‌عاصم دالطبراني وابن منده 
دالييهقي بالفاظٍ متقا دبه : « اسعاف الراغ عبیی : ۴۴۳ » (++) . 


سل ۱ 0 ۳ ف‌ ت۳۹ توق قر یس قر 8 ع »9 كت 
٩‏ فابفجد یی ری » ویبسطنی ما یسسطها » وان الاثیاب 


۵ مب ۳ ق ‏ ا حد كت مد ی ای 


تنقطع یوم القيمة غبر نمبی و سببی و صهری (حم ل) عنه ( يعني عن‌المسو د): 


ی 


« الجامع الصفیر ۳ : 6۱۲۵ (۰۰0). 
۳ 


هل و سر 


۲ - « معجم الطبراني» عن ابن عباس . و « آربمین الموذان» و « تاریخ, الخطیب» ‏ 


سح وی اي 0 ۱( النبي مه : آن اله عزوجل جعل ذرية کل نبي من 
۳ ع و عر ع ی س [ ۲۳ سر 


صلبه خاصَ وجعل ذریتی هن صلبي و صلب علبی بن ی آبی‌طالب : ان کل ی بنت پنسیون 





(۰) هر نس ودامادیی دوزقيامت منقطم است » مگر نس ودابادی من - این حدیت.صحیح. دا ابن 
اف ات و وا بط گر دب کر 

(۰۰) چیست شأن مردهیکه مرا بوسیلةً مثسوبین و آرحامم ]زار میکنند ؟! ۲ گاه باشید و بدانید که 
هر کس خو بشان و آرحام ی( ]اکن » مرا آزرده ‏ و هر که هر أ ون دی خدا را | ژرده - این حدیت دا ابن 
1" عاصم وطیرانی وان منده و هقی بار ات متشا به روابت کر ده‌اند . 

اسعاف الر اغبین فی سيرة البصطفی و آهل بیته الطاهرین » تألیف آبوالعر فان شیخ مجد بن علی 
صبانشافعی حنفی (متوفی ۱۲۰). است که بکنار درمصر بسال ۲۸۱ ۱دد ۱۷۵ صفحه و باد دیگر بسال ۱۲۹۰ 
و نیز در کناد کتا بپای و مشارق الاتوار » و و نورالابضاد > بچاپ دسیده و از کت مرغوبی است که در فضائل 
امل بیت علیپم "السلم تألیف شده است . 

( ۰ ۰۰) فاطیه» بادء‌تن منست ؛اندوهناك میکنه مرا هرچه اندوهناك کند اودا » ومسروردمیگرداند مرا 
هر چه مسرود گرداند اورا » و بتحقیق » نسبهای مر دم دررو زقيامت منقطم ات ۸ مش نس وخو یشاو ندی‌سیبی 
من - این حدیت دا (حم ك) یعنی احمد در «مسند وحاکم در < مستدرك 4 از مسوو دوایت کرده اند , 

صاحت «. بنابیم المودة ۱ > نیز ۲ نرا از <کنوزالدقایق » از احمد وحاکم , نقل کرده است , 


سس ی ت ی سنوی زین هتیماوزات 
1 ت ش ۱ جر ی ت ال ِ ۳ 
الي انیم ال آو لاخ فاطمه ء فانی نا اوه : « مناقبي ۲ آبی طالب ۲ ۱۳۳ (۰ا. 
۳ ...ی تِ ۳ 
1 یر مر ار ی ی ال نی مي. غر و سئ سر ی | 


۴- ان له تعالی جع ری کل ی فی صلبه »و جمل ذریتی فی صلب علي ای 
آلی طالب ب (طب) ءن حابر (خط) عن آبن عباس - (ض) : «الجامع الصغیر 0 ۰(»۲۳۰++]. 
تکمله : اففتا کف در« کتاب‌المناقب ۱۰:۱ ذیل عنوان (فصل في نسبه وحلیته ص) 

پس ازذکر نسب پیغمبر تلو گوید : 


٩ ۲‏ تست , دص ٩‏ "۳ 
دردي عنه 3 : اذا بلغ نسبی الی ع 


ن ۳ ۳1 ات 


د نان فأمسکو | ۰ وعنه لظ : کذب النسابنون ,قال 


ای 


ال‌تعالی : وقرو نا بیر ذلك کتیر 7 . قال القاضي عبدالجباد بن آحمد : المراد بذلك آن اتصال 


الا نساب غعرمعلوم. فلا بخلو اما آن یکون کذباً و في‌حکم‌الکاذب : وقد ر وی آنه انتسب آلی 
ظي 


1 تَ ستاو رس سر + .ی ‌ 
|براهیم عه . ام سلمة : سمعت النبي له بقول : معد بی عدنان بن اده ۰ وسمي‌اد د لا نه 
کان‌مآد الصوت , کثبر العز ۰ ابی زید بی ثرا بی آعراق الشری ۰ قالت امسلمة : زید : 


ع اصت ‏ ای ت 


همیسم وثرا : مت واعراق الثری : اسمعیل بن ابراهیم . قالت : ۳ قرا ۲9۲ : 7 
و أصحاب الرس(الا یة). واعتمد التسابة و آصحاب التواریخ آن عدنان هو : آد بن آددبن الیسع 


ابن اممیسع دنل سالاه‌ان ین نت بن‌حمل س‌ قبفار بن اسمعیل( ۰ 2 ۳ 
اینها احاديئي بود که در بار علم تسب وبا متضمن‌شرافت وحث برفرا گرفتن ان از بیغمبر 
ت ت 
در کتب فریقین وارد شده و بعضی اذاين أحادیث و آحادیث دیگردا صاحب «السواعق 
المحر فه » نیز درفصل مر بو ط مضائل اهل بیت علیمم السالام ذکر کرده منت . 

(۰) کتاب < معجم طبرانی > از این عباس و < آر عی مودن م و و« تادیخ خطیب »4 بسند های خود 
از چابر دوایت کردهاند : که گفت : بیفمبر صلی این عایه و آ له وسلم فرمود : بدرستیکه خداو ند عزوجل قرار 
داد ذریه هر بیغیبری دا تنپا از صلب همان پیغببر » و قرار داد ذدیبهً مرا ازصلب خودم وصلب علی بن ای 
طالب . بدرستکه دخترژاد گان مردم ببدرانشان منسوب میشو ند » مگر فر ز ندان فاطیه که من پدر آ نپا هستم . 

این اه ات ر۱ عا لم بزد کوار 1 شیخ رشیدالدین آ بو جعفر مدید س علی بن شپر آ شوب ما نددانی (متو فی 
۲ شنبان ۸۸و درحلب) درکتاب شر یف «مناقب آل آبی‌طالب» که مکرر بطبح رسیده دوایت کرده است . 

۰۱ ۰) بدرستیکه خدای تعالی قرار داد در یه هر بیغمبری را ددصلبت خودش ؛ و قرازداد ذربه مرا در 
صلب علی ین آبی طالت - این حدیت را طبرانی ازجایر وعطی سم ۳ آبن و ای ای دای 

(۰۰) عیادات فوق در سارالا تواد ٩‏ : ۲۱۷ نیز از «مناقب» نقل شده است . 


مسبت ۶ 

درمیان اخبار امه اطپاد یز مواياني که دلالت بزفصّل علم نسب میکند دیده میشود » 
چنانکه «بحارالا "نو ار ۷ :۳۳۳ * حديي ازه علل الشرایم » شیخح صدوق نقل کرده که ابتدای 
آن چنان است : 


یی 1 عّن عبداله اور ۰ قال 3 کتبت ۳ ابي الحسن الرضا فا اساله عن تقسر 
‌ ۱ مر ود و تم سید ۳۳ و و - 
فوله‌تعالی: ا لاه نورالسموات و الارض الی اخرالا ية ؛ فکتب الی الجو اب : ما بمد ؛ فان 


سس سر او ال ی ور من 
و ی‌الله علیه و آله کان آمین الله فی خلقه قاما قبض النبی صلی‌اله علیه و آله 


- "۷ اس 5 عیر ی ار اي او ی سرا 


کنا آهل البیت ورثنه . فنحن آمناه له فی آرضه 4 عند علم المنایا والبلایا ]نساب 


| مر ب ومو لد الاملام ‏ . تا آخرحدیث (۰) . 
نظر حدیث فوق دا نیز ی ۶ از « مناقب آل آبي‌طالب " ابن شیر آهر هل 
کرده . ۳ ازحضرت امام عل باق با زوایت شده‌است . 
نیژهمن حدبت وأحادیث بسیارد کرام[ اطهاز که در ۵ علمالا نساب آژمعلومات 
۷ ۳۳ السلام ذکرشده . درهمنخلد بخار (س ۳ و۳۱۰ ۳۱۳۱) وبعضي‌مجلدات دیگر 
بقل از کتب کثبره, دیده میشود (۰۰). ,۱ب" 


(۰) پدرم ازعبدایُ بن جندب روایت کرده که گفت : نامه بی" توشتم بحضرت امام بو الحسندضا علیه السلم 
وسوّال کر دم از تفس یه : اب نورالسموات والازش * تا خر ؟ ۲ تحضرت درجوابم چنن نوشت : آما بعد : 
بدزستیکه محمد صلی ای علیه‌و آ له من خدا بود درمیان خلق » بس چون اذاین دنیا رحلت فرمود تا هل بیت 
و اد تان او کشتيم + لا هتم آفنای خدا درزمین ؛ نزد ما است علم معر ثت متا با ( اطلاع از آ حال مر دم ) 
بل با / بیش [ مدها وحو ادت ( و أنساب عرب و مو لد اسلام ۳۹ علامه محل. ی ددمتی و مو ادا لاسام فر ها بد. 
ای یعلمون‌کل من ولد ؛ هل یموت علی‌الاسلام آو علی‌الکفر : : <بحاد۷ : 6۳۱۰ . 

(۰۰) از امیرالمومنین ! لقد فتعت لی السبل ؛ وعلمت المنایا والبلایا والانساب و فصل| لخطاب... 
از حضرت رصا . عند تا علم آلبلا با و الما با و نساب العر بت و مو لدا لاسلام أذ حضر ت‌سجاد .> عند نا 
علم المنایا والبلایا و فصل العطاب و آنساب العرب و مولد الاسلام ۰ از امیر المق‌هنیی : سلونی قبل آن 
تفقدو نی ! آلا تسالون من عنده علم المنایا و البلایا والانساب ؟!... از اهر المق من - انی اعظیت شضاله 
ما شبقتی الیها آحد + علمت‌المنا یا والبلایا والانساب و فصل! لطاب . از امیر الم منبی . ابا افل نت علمثا 
علم المنایا و البلایا و الا نساب ۰ از امور المق‌منیی : عندی علم المنایا والبلایا والوصایا والانساب و فصل 
| هلاب : از حضرت صیاوق : عندی‌علمالبلایا والمنایا و الوصایا و الا نساب و الاسباب... از اهر | لمق منیو. : 
وفتعت لی الاسپاب دعلمت الانساب ومحری‌الجساب ... ۰ 





۳ ۳ ۸۳۲۳ بث‌ذر مد ح علم سب 

درمقابل أحادیث کثبری‌که درفضل علم نسب وتعلم آن وارد وبسیاری از آنها نقل شد. 
حدشي نیز دربعضي از کتب بنظر دسیده که معرفت با نساب‌را علمي بی فائده دانسته و عد یی 
نیز بان تنماک خفته منگر فضیلت اینعلم شریف که چنانکه دیده شد ازحمله علومی‌استکه 
ائمة آطپار داراي آن بوده ودرأحادیث بسیار اظهاد آنرا فرموده؛ گفته‌اند: 


- 


بیان عال حدیث غر معتبری که درعدم فائده علم[نساب نقل‌شده 
حدیئثی بيك متن وچند ی مشابه دراین باده بنظردسیده که ذبلا ل ميکنيم : 


- غٌد بن الحسن . وعلي بن ۰ عن سهل بن زیاد ۰ عن ین عیسی + عن‌عبیدال‌بن 
عبداأنه الدهقان ‏ ی وا بو ۱ عن ابر هی بن‌عمدا لحمید یی لحسن موسی اقا قال : 


۲۳ ۳ ۳ ای هه و تس 


د خن مسُولالله صلی الله علیه و 47 المسجد ؛ فاذا جماعة قد آطافوا برجل ؛ ؛ فقال : 


۳ ۱۳ انس کب زا ات لت ۲ سر 


مااهذا ٩‏ فتیل : علامة . فتال : وماالعلامة ٩‏ فتالواله: ِ الناس نساب العرب و 


وقابمها ر یام الجاهاية و الاشه‌ار والعربية . قال یی صلی الله علیه و 47 : 


ول .۷ تام شا ما ما اس مر چام لصو فا 
خالد علم لا بضر من جهله و لاینفع من عامه ۰ ثم قال اتب صلی الله علیه و ]4۳ : انس 
8 ظر ود ای ال چا سرت ای ی ای سس ۳ تق ا.. ا زق الم ۷ ۱ ۳ ۳ .۲۷ 


اعلم للثة ۰ ]7ب محنکمة » آو فر یضه عادلة 6 آو سنة قائمة ؛ رما ای یال ؛ 


۰ لکافی - کتاب فضل العلم - بسا صفة العلم و فضله و فضل العلماء : ۱۵ ط محشی ؛ 
طبران ۱۳۱۰ * (۰) . 


(۰) دوایت کردها ند محمدبن‌حسن ۰ دعلی بن مجید ؛ ازسهل بن زیاد » اذمحمدبن عیسی ؛ ازعبیدایُ بن 
عبدابر دهقان ؛ از ددست واسطی ؛ از ابر هیم بن غبدا احیید » از بو الحین‌موسی(حضرت امام کاظم ) علیه | لسلدم 
که فر مود : داخل شد رسول خدا صلی‌ابهٌ علیه و آ له بمسجد ومشاهده فرمود که جماعتی مردی را ددمیان کر فته 
اند . فر مود : این شخ کیست ؟ گفتند : علامه است . فرمود : چه علامه یی ؟ عرشکردند : داناترین مر دم 
نساب عرب ووقایم و احوال عرب وروژگار جاهلیت واشماز و عربیت ( علوم آدبی ) . بیغمبرفرمود : این 
دانشی است که ذبانی نفیرساند بکسیکه [ نرا نداند » و سودی نمی‌ساند سکسینکه.[ ترا بداند . سپس قرمود : 
بدرستیکه دانش سه چیزاست : آيه محکمه ۰ فر یشه. عاوله » سنت» قالنه + وسایر*نعلومات فضل است »ام 


مر وس وس سس سوه سس ي 

۲ حد تنا الحسین بن آحمد بن |دریس (ره) قال : حد تنا آبي عن‌أحمد بن. اب عبداله 
البرقي » عن‌علبن عیسی ۰ عن‌عبیدالله بن عبدالله الدهقان ۰ عن د ر ست بن ابي‌منصورالو اسطي ‏ 
عن |برهيم بن عبد الحمید؛عن آبي الحسن موسی بن جعفر » عن آبائه علیهم السلام.. فال : 
دخل دسول الله المسجد ‏ فاذا جماعه قد آطافوا برجل ؛ فقال : ما هذا ؟ فتیل : 
علا.ة . قال : وماالعلامة ؟ قالوا : آعلم) لناس بأنساب العرب ووقابه‌ها وأیام الجاهلية 
و بالاشعار والعر بیه . فقالالنبی : ذاك علم لابضر من‌حهله ولا بنفع می‌عامه : « کتاب 
الامالی : ۱۳۱ مجلس ۵؟» (۰) . 

۳ - حد نا آبی (ده) قال : حد تنا سعد بن عبدالهٌ, قال : حد تنا عل.بن عیسی بن عیید ؛ 
عن عبیدالله بن عبدالله الدهقان» عن د د ست بن آبي‌منصورالواسطي عن ابرهیم بنعبدالحمید 
عنآبي الحسن 9۳ .فال: دخلر مول‌الله صلی اللهعلیه و ۲ 4المسجد فاذا حماعة قداطافوا 
برجل؛ فقال: ماهذ!؟ فقالوا: علامة بارسول)!4. فقال: وماالعلامة؟ فقالوا: آعلمالناس 
نسابالعرب ووقایعهاو یام الجاهلية و بالاشعار . فقال علیه‌الملام : ذاك علم لابضر 


من‌جهله و لایفع من‌علمه : «معانیالاخبار : ۵۰ باب ۷۷ في معنی العلم الذي لا بضر من 





< این حدیت دا نقةالاسلام ؛ شیخ آبوجمفر محمدبن یعقوب بن اسحق‌کلینی دازی ( متوفی ۳۲۹) در کتاب 
شر پف «کافی» که یکی ازچپار کتاب مهم حدیت شیعه است دوایتکرده ؛ و مر حوم ملامحسن فیض کاشانی (متوفی 
۲۱ نیز ۲ نرا در کتاب و وافی ۱ : ۳۷ که جامم کتب آدبعه است ؛ اذ < کافی > نقل و ألفاظ ترا 
شرح وتف نموده است . هبچنین علامه مجلسی مولاتا محمد بافر (متوفی ۱۱۱۰) در کتاب « مر [ة العقول 
فی شرح اخناد آل الرسول ۱ : ۷۲ط طهران ۱۳۲۱۷ که شرح کتاب « کافی 4 است ؛ این حدیت دا شرح 
کر ده و تصر یح بضعف آن‌هم تموده است . عين حدیت درمقدمه کناب « معالم الاصول » محقق جلیل شیخ حسن 
یز از کلینی منقول است ۰ 

(۰) حدیث گفت مارا حسین بن آحمدبن ادریس دحمه این » گفت : حدیت کفت مرا پدرم ؛ از آحمد ین آبی 
عبداره برقی ».ازمحمدین عیسی » ازعبیداینه بن عبدایه دهقان » از درست بن آبی منصور واسطی ؛ از ایرهیم بن 
عبدا لحیید » ازحضرت امام آبوالحسن موسی بن جعفر ؛ از پددانش علیهم|لسلام ؛ فررمود : دسول‌خدا صلی ای علیه 
و ]له وسلم داخل مسجد شد ... تا آخرحدیت که با اندك اختلافی ذکرشد . 

این حدیت دا شیخ صدوق آبوجفر محمدین آبی‌الصن علی » ابن بابویه قمی دازی (متوفی ۳۸۱ در 
ری ) در «کتاب الامالی» معروف به « مجالس - عرض‌المچالس > دوایت کرده واین کتاب که مشتمل بر ٩۷‏ 
مجلس ومتضمن آحادیت مسندهٌ بسیاریست » بسال ۱۳۰۰ دد ۰۲ صفحه درطران چاپ شده است . 


۳۹ 
4 -ومتااتطر اه من تا جافرینینسنن الا ۳ 
حد ثنی عبداله (عبیداله : بحاد) عن دار ست بن آبي متضور عن عندالحمید:ین آبن الغلا» عن 


ح تور مععتر 3عع تسب 


ابي ابزهيم " قال : دخل رسول‌الله صلی الله علیه و 47 المسجد > فاذا جماعة قد 


طافوا برجل ؛ فقال رسول‌الله صلی الله عایه و07 :ما هذا ؟ فقالوا : علامة بادسول 
#۳ فقال صلی الله علیه و 47 : و ما العلامة ؟ قالوا : عالم راوشس و وقامها 
آیامالجا لية و الشعر والعرية . فعال دسول الله صلی الله علبه و 4 ؛ ذلك علم لا 
دید ود و لا شفع می علمه : « السراثر : ۴۹۱ >(۰۰) . 


ب ۱ ۳ 3 
و -علا مه مجلسی ۰ بس از نقل سه حدیث قبل در « بحارالا نواد ۱ : 1 * حدیث 


دیگری دا نیز که بپمین متن وسند ابن آبي جمهود حسالی در « توالي اللا لی» ددایت نموده 
جنان وصف هت‌گده : 


اس ال اي اس مد ای 
غو کی ,وزاد فی آخره : ؛ قال ۳ انم العلم ة 7۰ محکمة 
آو و با عادلة ء آو سنة قا لمة » وما خلاهی فهو فضل (۰۰۰). 
1 


(۰) حدیت گفت مارا پدرم(ره)" گفت : حدیث گفت مارا سعدین عبدایئ » گفت : حدیت گفت ما دا 
محمدبن عیسی بن عبید ... تا آخر سند وحدبت که مطابق دوایت وآمالی» است با اندك اختلافی ۰ 

معانی‌الاخبار > کتاب نفیس دیگری است ازشیخ صدوق » مشتمل بردو جزء و حدود ۳۰ باب که 
طی ‏ » ۱ صفحه ضبیيهٌ « علل الشرایم » سال ۱۲۸۹ در طپران چاپ شده و تاریخ اتمام تألیف جز, دوم 
آن (چپادشنبه 2.۱۸ ۰-۱ ۳۱) میباأشد . 

(۰۰) واز جمله آحادیثی که ما از تتاب جعفر بن محمدبن سنان دهقان انتخاب کرده‌ايم ؛ اینست : جعفر بن 
محمد گفت : حد بت گفت مرا عبدایُ ( در بحار عبیدایُ است وصحیح همین است ؛ زیر ا مقصو د عبیداینه نن‌عبدآزنه 
دهقان استکه دد سند دو حدیت فوق یاد شده ) از ددست بن آبی منصود » ازعبدالحمید بن آبی العلا » از آبو 
ابرهیم علیه‌السلام (حضرت موسی بن جعفر) » فرمود ... تا آخر حدیت که تزجيةٌ آن با اندك اختلافی گذشت 

این حدیت دا أبوعبداٌ فخر الدین محمد بن اددپبس حلی عجلی (۳ع ۰‏ جمعه ۱۸ شوال ۵۹۸) از 
فقپا, نامدار شیعه در کتاب < السر ار الحادی لتحر پرالفتاوی 4 که دد سالهای (۸۷ 5۸۸-۵) تألیف کرده و 
بسال ۱۲۷۰ طی 4٩۸‏ صفحه درطبر ان بطبم دسیده ؛ ذکر نموده است 

[ ء ۰) برای اطلاع ازععا نی علو عیکه دراین حدیت ذکر شده رجوع شود بماخذ مذ کور درذیل حدت 
اول ؛ و بظن قوی تو ان گفت که این حدیت و غوالی 4 همان حدبت او لست واو از < تافی »> تقلکر ده + 


سس تست س ۲۷3 
و ٩‏ حاو عاشل سس سای رل له 
1 - علم النسب ع۱ م لاینفع وجهالة لاتضر -ابن عبدالبر .عن آبي هر يرة (ض) : 
* الجامع الصغیر ۱9 حدبت ۵۶۷۶ » (۰) . 


اشکلاثی که در این تچ از لحاظ مش وسند و تمساك بآ نا 
(بمنظو راثیات عدم ذم تیبایت ت علم فسب) وارد است: 


۱- ازجهت سند و آحوال روات : 
یس زن آبی منصو در > وا قفیمذهب بوده‌دشيخ بهائي وءلا مه مجلسي ضعیفش دانسته‌اند. 
ابرهیم بن عبدالحمید + وا قفی‌مذهب بوده وابن داود - حلی حکم بعدم وثاقتش‌نموده. 
عبیدالل4 بر عبد الله دهقان : نجاشی وعلا مه حلی ومجلسی حکم بضعفش کرده اند . 
عبد) لحمید بن آبی العلا :ٍ کتب رجال . دو نفر را باين نام فقط در صحاب حشرت 
شادق 1۴ دکر کزده اند ؛ نه دراصحاب حضرت‌کاظم لق . علاوه براینکه چنین نامی درمشایخ 
در ست ین ی منصور دیده نمیشود . 
جعفر رن محمد ان سنا ن دهقان : در کتب رحال » ناعی از او و کتایش دیده نمیشود . 
این حال راوبان حدت یه لآ طرق شیعه ‏ و لذا علا مه مجلسی چنانکه گذشت در 
مر ] العقول ۲ حدیث «کافی» را ضعیف دانسته است . 





با ۳۲۷۹ ب# ششم که سيوطي نقل‌کرده . خود آ نرا ضعیف دانسته وعلامت ضف دا (ش 0 

در 1 ی ی نهاده‌است » ونیز علا م كتاني |ددیسی در * نظامالحکومةالنبوية ۲: ۰۹ وید : 
دآما خبر علمالنسب علم لاینفع وجهالة لا تظر فقال الحافظ في « لفتح *: ر ري 
مرفوعا ولا بثبت ودوي عن عمر ایض ولا شت (ه) . وقد آقام ال برهان علی. بطلزنه‌الحافظ این- 
حزم ول جمهرته وجعله من العلوم الافة التی جهلها بضر « لا آن من علم اسب ما هو 
فرض علیالا* عیان . وآًسند الی عمرقوله تعلموا من آنسایکم ما تسلون به آرحامکم . فال 
ابن حزم: وکان آبویکر الشتنن" بق دآبوالجمم بن حذ هه 1 العد وی و جبرپن " مطعم‌بن عوف( (دج) 
اوق فل ین عبد مناف من علمالناس : پالا" نساب و کان عمروعلي وعئمان فبه علمای وانما 
ذکرنا ابابکر وب یود جر لاش ر سوخم فی عم نساب لمرب رقد آمررسول اب 


ز. دی دوع امین لبم ۱۳6 


۳۸ 


حدیثغیر بر درعلم نب 
صلیاه‌علیهو سلم حسان بن تابت, آن یاخذ مایحتاج اٍلیه من علم نسافب قشع آبي‌بکر. 
وهذا نی قول ید۱ لی د سول‌اله صلی‌اله علیه وساٌ م آن‌ا(.سب علم لا ینفع و جهل 
لا بضر , لاان‌هذا القول لا بصح: و کل ماخ کرنا نیح میور منقول فی الا سانید اشابتف 
بعلما من له اقل" علم پالحدیث ؛ وما فر ض عمر بنالخطاب و عثمان بن عفان وعلي بن 
ابي طالب الد بو ان اد فرض الا علی‌اثقبائل » ولولا علمه بالسب ماآمکنیم تلف . فطل فقو 
کل مخالف, . ( انتهی کلام « الجمپرة » من نسخة عندي بخط نسابة المفري و تقیب‌الا شراف 
به آبي ار ییم الحو ات دحمهاله ) (۰) ..تاآخ رکلام لام كتاني . 

۳ ار <هت تین حدبث : او لا .بطوریکه درمتن این احادیث دیده میشود : علا مه‌یی 
که مردم درأطراف او اجتماع کرده بودند ۰ دانش او نسبت باأنساپ و وقایع و آشعاد عرب در 
زمان حاهلیت بوده » و ( ذاك علم لا بضر ... النح) اشار بمعلومات مذ‌کوده‌است . ونظری 
بشناسایی آنساب سادات و آل پیغمبر عَتٍ ندارد . زیرا چنانکه واضحست در زمان خود آن 
حضرت اجتیاجی,بفکارثی دضبط آمیای دا بتاي‌سادات نیوده واختمام دانهوندان لیف آنساب 
این گروه از یکی دو 3 بعد آغاز شده و محر ل* آنها علاده بر أحادیث وارده در موضوع 
اقتای:ء احناجی ات که در شس ادف ازموازد ققهده لمع فیفا؛ نساب علو بان پیدا کرده‌اند . 

و ثانیاً ‏ ور فوحدیتاد ل وددم.وچپارم دییسیشوه ؟ اضلة. علول ی که آن علا مه 
داشته « علم العربیه » بوده » ولین دانش‌که مربوط بمعرفتزذبان و آدبینات ممدوح عربی‌است 
تا کنون کسی ۳۳ از فراگرفتن آن ننموده » درصورتب‌که عبازت ( ذاه علم لا بضر ...ال ) 
شامل آن افیر هفت:. 


و الا چنانچه دانستن وفرا گرفتن علم سب از هو ده ودانش بی‌ثمری بو د چگونه 





۰۱ و ما خبر (عام النست..۰) پس‌حافظ این حجر در کتاب « فتح البادی/ کو بدکه‌این خد یت مر فوعا 
زرواست شده وتات نی » وانرقین هم روات شده و آن ثبز ثابت نیست 4 

وحافظ اين حزم در آول‌کتاب «جمپرة اللْسب» بر بطلان این خبز اقامه برهان نموده ؛ وعلم تسب 
را ازعلوم نافعه بی شبرده که جپل بآن مضر است ... (:۲1 نکه گوید) : و بتعقیق ۰ دسول خدا صلی ای علیه و سلم 
حسان بن ثا بت را آمر‌فرمود که ] نچه ددبادة أساب قرش بدانستن آن مشتاح‌است اژآبو بکر استفاده کند؛ واین 
خود تکذیب میکند گفتار کسانی دا که به پیغمیر صلی اه علیه وسلم ثست‌داده اند که فر‌مود : (النس علم لا 
بنفم و جهل لا بر ) رسای قول واین نسبت صحیح نیست و ] نچه ما نقلکر ده و بیان نمودیم صحیح و مشپور 
ودد آسانبه ,ناه خقواي است ۰ مر کلام ابن حزم وعلامه کتانی .۰ 


خد یف غور معترر درعام فپ ۲ 
در اخباد وی دیگر مدح ان وارد ودستور بفرا گرفتن آن داده شده .«وچگونه ام ال ومنین 
نیک ائمةٌ هدی (صلو ات‌الله علیهم) در خطظب واحادیث کثره آنرا ازمعلومات خود برشمرده 
ودرردیف علم منایا و بلایا و وصایا وفصل‌الخطای ومولد اسلام وعبرها در آورده وافرالمژمنان 
لا فرموده است : (بمن خصلت‌هایی عطا شده که هبچکس قبل‌ازمن با نپا بنشی نگرفته : فر | 
گرفم علم منایا وبلایا وأنساب وفسلالخطاب دا ...) . آیا شایسته قبول است که در صورت 

حرت نیقی مولزا( بیجمه: اکرم وتو آنسة آطماد و بالا خص آمیرالمزمتن 3 
دانستن انساب را ارخصال حمیده خود بدانند ؟! وبا آنکه گوييم آن احادیت با حدیث واحد 
برباب علم پیفمبر علیهما السام مخفی بوده است ؟ حاشا و کلا. 

پس آنچه درخصوص حدیث ( ذالك علم لایضر" من جهله ولا ینف من علمه) بنظر میرسد 
انست که او لا : هیچگونه اعتباری باین حدیث از ایحاظ شسند ور وارن آن تک ۰ ودراین 
صورت با يك حدیث بسیار ضعیف بهیچوجه نمیتوان عدم فائده علم انساب دا ثابت نمود ؛ و 
تانب «برفرضل تسامح در سند وأخن بحدیث . تجاوز ازمورد مطافاً حایز ثیست و یاید آنرا 
چنانکه ظس.ت: دزهو زد انساب هرد عمد جاهلیت دانتست که‌عموما مردی تلید و فاسد بو ۵ نله 
گذشته: ازاینکه نضابه‌های خاهلیت بقدری راه افراط پیموده‌اند که. حتی نسب آسبان وسگان 
شعاری‌را نیرز محفوظ داشته وضط مبکرده اند ۱ 

با لاجمال : این حد اٍث حنا نکه ذشت از در حه اعتبار ساقطظ است » و هر قت با نساب 
و أحوال ساخات و أشراف ار هر مساما ی ارم ؛ و شول الن <زم باید گفت : 


تس ان . ور وه قرش اس رو ای ظر ال 


‌ علم الذسب علم بضر جهله و بنفع علمه ( 





۰ سس __ح____ذرممنی د شر رف ۱ 
درمعنی کلمة شریف وسید ویب وصدر وذ کر اهتمام علما 
وسادات درحفط آنساب و قل کلمات بر گان در انموضو ع 


شر یف شریف بردذن فعیل بمعني فاعل » ازآوزان جفت مشیهه ودر لغت بمعني بمب 
شرف ( 3 والشر ف ) است . ملف « قاموس» نز امن آشر ف گوید : الشر فی؛ 
م25 العلو. والمکان العلي ۰ والمجد ؛ اد ایکون ۰ الا باء اج علو الب ۱ 12 
موجن ال شرح قاموت: امش وت ی :| شرف ؛ بتعريك : بلندی 
وبلند شدن , و جای بلئف : و بو گمنی با ایتکه نمیباشه شرف گر ,ید کی بخ ران. ».دا 
شرف پلندی. حسب انبت.. :4 شاهاب تنج هکس ی شرح القاموس 1 : ۱۵۲ » گوید : 
دالشر ف : : المجده: ال رجل شریف اي :ما جد . و لایکون الشرف والمجد الا بل باه 
یقال: دخل عریف ورجل ما جد : له ابا منقد مون‌فی الشرف. رأماالب دالکر م فیکونان 
فی‌الر جل وٍن لم یکن له آبء؛قالهابن‌السکیت آوالشرف "له میب قاله ابی‌در مد 
۳ لغوی کلمه شر رف ابیت که اهل لقنت ذکر کرده اند " ودر اصطلاح مردم عموم 
ممالك عربی اطلاق میشود برکسانیکه ازحانب بدر ازنسل بیغمب تلو باشند » یعنی‌سادات 
حسنی و حسینی . أ.ا این اصطلاح درهمه جا یکسان نیست . چنانکه در بعضیازجاها اطلاق 
میکنند برهررکس که از آولاد آمبرالمومنین لفز باشد خواه از بطن حضرت فاطمٌ ذهرا سللماله 
علیپا وخواه از بطن ساير ژوحات آن حضرت . ودر بعضی بلاد برمطلق بنی‌هاشم اطلاق میشود 
ودرا بران نوعا آنر| اسقعمال امت‌کننه تن برای کسبکه فقط مادرش سسده باشد . 
عللا مه ور مولی خل نقي مجاسی آول (متوفی ۷ ۰) که درفرن یازدهم میز بسته در 
کتان « « لوامع صاحب قراني ۱ : ۵۵ ( ۰ وید ۳۳ مراد ازشریف دد عرف عرب کسی است 
که ازآولاد علي‌وفاطمه صلو ات‌النه علیهما باشد » و گاه هستکه اطلاق میکنند براولاد حضرت 
آمرالمژمنن 1 اگرچه از اولاد حنرت فاطمه صلوان‌انه علیها نبوده باشد .و گاه هست بر 
مطلق بني‌هاشم اطلاق میکنند "۷ نزد عجم شر یف کسی را میگ یه که هادرش سبد باشد 
وپدرش سید نبوده باشد. بنابراین این‌است که سادات مکَةٌ معظسمه دمدينة مشرفه را شرفا 


۳ 


۳ 





(۰) پرای شناسایی آین کتاب ۰ رجوع شود بفصل آدل: صفحه ۲ ۵. 


در هعنیی فر نیسسسسسسسستسسس ۲ 
میگویند باصطلاح ول . : 
صاحپ « مستد ره الو سائل ۳ : 2۱۰ » اطلاق شر یف دا ی کسبکة فقظ مادنشن .نف 
باشد » ازمشتطلححات عوام دانسته و گوید + مم آن لشعییر عن المنتسب بالام الیهم بالغدر ف 
من مصطلیحات العو ام ؛ هلا ء شرفاه مكة والمدننة ژا د هماالة شر فاً من السادة المعر وفه 
د بعرف صخبر هم دکبترهم بالشريفن 8 ما ین کلام چندان با حقیقت ساز گاد نیست ۰ ذیرا 
1 چنانکه از « لوامم » نیز مستفاد میشود اطلاق شریف بر کسیکه مادرش سید است از 
قدیم الا بام درمیان عیبر آعراب رایج بوده ‏ وئانيا حماعتی از علما که سیادت از حانب مادز 
داشته‌اند » خودرا درکتب و آ نارشان شر یف خوانده و نویسند گان کتب تراجم نیز بپمین کلمه 
توصیفشان کر ده اند 
بالجمله . اطلاق این کلمه بر ولا بیغمی لاف ازقرون او له اسلا معمول شده ؛ ودر 
قرن سوم کامللا رایج بوده ودز کب ۳۳۳ نیز دیده میشود . جلال الدین سيوطي (متوفی 
۱ آنرا از اصطلاحات صدد او ل اسلام ثبز دانستهه. و عن عبادت او راجم باین کلمه در 
۱ 0 * بنقل « اسعاف الر اغبی: 4۷» چنن است : 
م الشر! بف بطلق السددالا رل علی کل من کان من اهل الییت ؛ سوم کات حنیاً 
و ام علویا: مندر 3 2 ین الحنفیه وغیره من آولاد علی نآ ي‌طالب آم جعفر یا 
۸ لیم :ا۸جساسسا #ولیتا تسد تریخالحافظ الذ هبي مشسونً یراجم : ذاك. کل 
الشریف العباسي الریف القيلي ۰ الشریف الجعفري "الشرش‌الر شی د لي 
الخلافة لقاپین بمصر قصروا سم الشریف علی اس دای ۱ : #استمر 
ذلك بمصر الی ان . وقال لحافظ ابن حجر في کتاب « الا لقاب » : الشر بف بیفداد : لقپ" 
لکل عباسي .و بمصر لقب لکل علوي (۱ ه) . ولا شک آن المسطلح القدیم آدلی . دهو 
طلاقه علی کل علوي و حعفري و عقيلي و وس صنعه الذ هبي و .۳ آمار آلبه 
الماو راوي من أصحابنا دالقاضي آبو یعلی الفرا من‌الحنا بلة ,کلاهما في«الا حکام‌الساطانية». 
دنحوه قول این مالاک في « الا لفية » :(و آله | لمستکملن الشرفا) . وقد یقال علي‌اصطلاح 
اهل مصر : الشسرف آنواع عام لجمیم أهل‌البیت . وخاس بالن رز یة ! فیدخل فیه الز بنییون 
دحمیع ارلاد بنانه وا خن مه وهوشرف‌النسبة .وهذا مختص ای الحسن وا لحسین( اه) ,۶ 


۴۴ سس -ذوه‌هنی دید 
صاحب کتاب « الشبر ف المو بد لال ع تللته: 2۰ » پس از آنکه قسمتی از عبادت 

سيوطي دا تقل نموده کوید : قلت : و هذا الاصطلاح عم الا ن البلاد الاسلاميتة شرقاً و غرباً 

فمتی أطلق افظ ری فیالة لعريية لایتصرف الا رن کات اشنا ان تیا : < 


سیر بسا تیال تا 1 ورن قیعل ) ۳ فعیل 1 بوهد ی فاءعل 3 ازاوژان صلات هون 
بس یی 


و 


ودرلغت بمعنی ما جد وا شرف اس دمعاني 7۳۹ ۱ وجمع آن | میاه و 
سادخ : و سیائد ؛ واسم‌فاعل آن با ثل است که‌حمعش سادة ات اجرش ساذات شباشد . 

ضاحتٍ"« لعصباح المتی ۷ ۱۳ رز :دراه پسود سیادة" » والاسم السشودد ۰و 
هو : ان »والشرف یو #1 وه و تتفوح بالهاء ‏ ۴ اطلق وان نوم وت 
لشر فهم علی الخد م وان 1 یکن لهم في قومهم شرف فقیل : سید العید وسیدانه , والجمم : 
سا وسادات . و ددج المر أة تنل ها رسبد الوم : رگیسهم و اکر مهم . والسید : 


المالكك . 9۶ 


صاحب « تاج العروس ۲ : ۰۳۸۶ گوید: ژالتید واا چت. فا ابش قمیل : 
ای : الذي فاق عم ه بالعشل و و ع والنفع » المعطی ما له ی 
بذفسه . وقال دم ی : الزی لا ره ۷4 . وقال فتادة : هو العاید لور الحلیم 
وقال ابو خبرة رب اوه 7 منداذ لاس . ون آلا صمعی : العرب تقول : ان 
کل مقیو یرد مشموزر "مه ۳ فرقیل + السید الکریم ی کل پني آدم سید . 
فالر جل ی اما ببته . والمرأة ۳ اهل تور . وعن‌الفر اء :| ۳9 : الملاک : و السیفا: 


اانسشن و سل الهنک : مولاه . و مداد آ: : ژوحها » و بذلك فسر 4 قوله تعالی : 
وا زا لدی الباب . جد 

ازمطالب فوق معلوم میشود که اصل درمعنای 2 صاحب مجد وشرف است , و بهمین 
معنی برأولاد بیغمیر ملع اطلاق «مشود , معانی دا 6 نیز ازاین کامه از اده میگردد ۰ مثل 


فا تا 


مالك » که مالك غلام و کنبز دا سید گویند شوک که یه شريفة : و الفیا سید ها دا 


یمان معی تفسعر کرده اند +« رئیی ؛ که مقصود از سید القوم دئیس و بزدك آنها است . 


۱ ی ۷ لین ان 


و عابد برهیز کاد برد بار . که یه شریفة : ان ال دشر لك ایحمی»مصدفاً کلمة می‌الله و 


نت ۱ 


موی سره بر سیر ون 


ست. ‏ ال ت 


سیف[ وحصوراً و نی من الصالحین را یبن مطتی«ته. نمو ده اند | . 


(۰) معانی دیگر نیز در تفسیرا ین [ به گفته | ند , وشیخ أبوالفتوح رازی ری وزعضبر وق 9 
الجنان وروح الجنان ۲ یاوه اقظ هنک سیب دداشن آیه شر رفه بیانی| ست که ذبلا نقل 
نی ور ۳ 


۳ 
یله " فیمل باشد » من ساد ۰ نع سیود نو دهاست ود با کرو بدا رد 
ده دای 
او درد ود و ی مر سرا قت ده 
گفت : سید : عالم و ورع باشد . سعید جبیر گفت : حلیم باشد. طییحاات کفت : بر‌هیز کار باشد + فکر مه گفت : 
آن بود که خشم" نگیرد » مجاهد کفت : آن بود که بنرديك خدای " کرامی باشد. سفیان وری کفت : آن 


بود که حسد نبرد * فان وه ی خلیل گفت : مطاع باشد , زجاج گفت : آئ بود که دد خصال خس 
بررسز [»ده بود » أحمك بن عاصم گفت : آن بو د که قناعت کند با نچه او قسمت کرده باشد, آبو بکر وراق گفت : 
الراضی..قضآ, آش.» محدابن؛ غلی, التزعدیکبت «.الیتوگل علی ای ابوبزید بسطام ی کفث :بلند هت بود از 
] نکه 3 اه بت جرا وم و گنته! ید : آن بود که شیل, نباشد. جایغبدان وبا روا رسول 


رف قیقر و ‌ اج مر تچ 
0 3 بو[ که نا اس ». وسما + و دک داد ی ی ابیت 
وم يم ال و هر سس لنچ ظر و قر ال 
از بغل بی ددمان تر ؟؛ بل سیدکم الجد القطط عمرو بن الجموح ۰ 
عبدای عباس کفت که با زسول علیه| لسلم تشه ۳ رانک نت۳ اتر اتگان ای 3 جامه سقفر 
اف نی ال 


. سلام کر دند برصحابه ورسول را نشناختنده گفتند : من النتید ت ؟ سید کیشت ازشما ؟"رسول غلیه! اسلم 


تخل س ت نج ٩‏ مر 

کلت : ذالف و سکیا له یوار اف ار ابر هعم ۱ بدا نستند که او زسول خد است. رد ۲ با سول اینه 
در أمت نو سید بیاشد؟ تفت ؛: بلی ؛ مر دی که او را مالی نود وسغای وی با درو شان نرويك باشد ومر دم از 
او کم شکایت کنند , عبدارُ عباس مردی دا از بنی شیبان گفت : شنیدم که سیادت و مپتری در میان شبا ارزان 
است ۱٩‏ گقت ۲ نرا ما سید خوانيم کو دغل خود برها فراخ گرداند وعرش خود ما دا مبذول دارد ومال بدهد. 
گت : سس سو دد بنزديك شما گران است !۰ 

اما اگر سيادة برحقیقت خواهی درخانهٌ دسول یابی » بیانش آن خبر ؛ داوی خبر کو ید کیه ام سله 
رضی ای عنپا گفت : روزی زنان دسول علیه السلم بحجرةه من حاضر بودند و هر کسی از مفاخرت قوم خود 
حیز ی میگفتند , فاطیه زهر | علیهاا لسلم دود آمد ‏ حدیث آیشان تنك شد چون او | بثه ید ثد » غایشه کف : 


ال ۳ جر اس سر زک زار ۳ سر سر زور و سر سس اقي عن ال مس نی 1 سر ام ی اي 
بابالکم یا بنی هاشم ؛ فامخر تم السيادة باس‌ها :۱۷ آما انت ؛ , فسیدة تیاه الما لمیت ,۰۰ .و آما ابوت ؛ فسید 
تس ی هه اي اي 5 سر سر 3 مساق سس ۷ ۳ ۳ سر ۳ "۲ اس 
و لد آدم و آبا ژوجك + فسید الررب . و آما ابتاك ؛ فسیدا شیاب آهل الجنة . و :ادا 


گفت»», جنلک سیادت برخود جعمکردهبی .اما تودسید نان تههائی ۰ ذ پدزت .سیف ولد*7دم است ؛ و شو هرت 
نس ۳ اهر وا 

سید عرب است : و پسرانت سیلان تجو انان اهل بپشتناد: »و اما عبت .ید , بیان ایث ۰ ,قبا تر کتم لاد رعیله 
ان ر اط 


۹ یگ 
ها سيادة ! یک وه س از اب ن سیادنی دها نکر ده‌ی + او بر بای خواست و هیکفت : آم یحسدون 
٩. -‏ 


۳۴ در معنی سید 
بالجه‌له » معانی کثبره‌بي که , تاج العروس » و« روض‌الچنان » وغیرهما برای سیك ذکر 
نموده‌آند یت یامتیاز و آهمیت شخصی است که بان ان گو ید وتمام آن معانی در 
حصو ص صفات کمالمه وامتبازات اخلاقبه4 بو ده و حفاً شایسته حنانست که همه سادات و 
ذراری پیغمیر (صلی الله علیه و ]4 و سلم) مستجع جمیع آن صفات حسنه و کمالات 
مسعحسنه باشند ء» بلکه آماعی کردار و گفتار ] نان سرمذق نیکوبی بر ای دبگر مر دم باشد . 

صاحب « الا دبعن الحسنية : ۸ط طبر ان ۱۳۳۰ را دراین معنی کلام لطیفی است ؛ ۲ 
گوید : آقول : معنی السيادة علی‌الخلق حصول مرتبة من‌الکمالاتالنفسانية لشخص بحیه" 
لم تحصل لفیره , فلابن آن یکون حائزاً لجمیم الفضائل التی بها شرف‌الانسان و کماله . فلو 
ی 3 ۳ نب ۰ 
قدر لا حد فصيلة ام یکن هو حائزا لبا لم یکن سید علی‌الاطلاق ۰ فمعنی السيادة علی 
الخلق حصول جمیع کمالاتهم ۰۱) . 5 

چنانکه گذشت . اظپر وأشپر معاني سید : آقا ودگیس و بر راد وافشل است , و در این 
معاني احادیث بساژ وارد شده . مانند : با الشیداء حمز ۵ ۷ سیدالشمداء جعقر .. 1 الحسن 

۱ ۱ سع ت‌ سا 
سی‌دالشیور شهررمصان عبر اینها 3 
شیخ کشي در «کتاب الرحال : ۲۱۸۲ ازحضرت صادق سالام‌النه‌علیه روایت کر ده هنگا ی که 

شیک ال ی شاعرمعر وف را مالاقات نمود ۰ | کر امش کرده وفرمود : : هاددرت ترا ات 
نامید ودرا: ین آمرموشق شدی, پس توبي سید شعرام(۰۰) 

چنانکه گفته شد ,ذ رازی بسغمیر له را ۳۳ ۹۹1 ۰ نی معلوم نیست که 
این کلمه ازچه زمانی براشان اطلاق شده » حز اشکه ازعیارت ابن شهر اشوب (متوفی 2۸۸ 


ا ‏ ح سس 





(۰) گوید : معنی سیادت بر خلایق حصول مرتبه یی است از کمالدت نفسا نی بر ای شخصی بطود یکه 
بر ای دیگری چنین مر تبه بی نباشد » بس ناچار باید این شخعس حائز جمیم فضائلی که موجب شرف و کمال " 
انسانی است بوده باشد. بس ار دیگری فضیلتی داشته باشد که این شغس فاقد آن باشد او را سید تمام . 
معنی نتو آن گفت ۰ رای بت برخلق بداسیت رز و ][ تافست . 

۵ سا ایا اه نی .ای | سر 
۰ ) د دوی آن آبا بدا علیه السلم لقی السید. پن معید الحبیری فقال * ی سر و۳ 2 
قوس 

قر لا :و مت مه اگما ۷ . الخ, 

نا گفته نما ند که سید حمیری از بثی هاشم نبوده وچنانکه دداین حدیث است مادرش او دا چنین نامیده 
بود و از کود کی اودا سید بن محمد میگفتند و بنام آصلیش (اسبعیل) شناخته نميشد, 





ذر هعنیی سید ۳ 


که بعداً ذبل عنوان (عظمت عل‌آتساب) خواهد آمد مستفاد میگردد که درقرن ۶ ششم(هشتصد 
سال قبل) رواج کامل داشته است . ودرسر اسر کتاب «لفهر سه» قیع فنتجبت ی( 
۵ نیز این معنی ظهور کامل دارد . وعلمایی که از اولاد یغمیر ملقعله بوده اند قبل از نام 
آنها کلمةٌ مین دا آورده ؛ بلکه مطلقاً دد هیچ جا کلمةٌ شر ی دا استعمال نکرده ودر همه 
تراجم بجای آن سید دا بکار برده است . آما دد کتب قرن پنجم , مثل‌کتاب « الفهر سه > 
شیخ طوسی (متوفی 45۰) و «کتاب‌الرجال» شیخ نجاشی (متوفی 4۵۰) همه جا کلمهُ شریف 
را استعمال کرده اند ۲ واگر دریکی دوموضع از آنها اظط تیف دیده شود ؛ بتنهابی ذ کرنشده 
پلکه شرت ( السیه الشر یفن:.) میباشد ‏ و ازمجموع این تتبْعات مستفاد میگردد که‌ابتدای 
استعمال این کلمه برای ذراری بیغمیر تلو درفرن‌چهارم (۰) پنجم هجری‌بوده مق دراین 
دو فرن چون در آن معثی ظهور کامل نداشته همیشه با قرینه استعمال میشده است و انصراف 
کلی آن درقرن ششم ببعد بوده که بدون قرینه اطلاق میکرده اند 
در زمان حاضر » ایرانیان منحصراً این کلمه دا برای عموم بني‌هاشم استعمال میکنند 
ودرایران جایی بافت نمیشودکه بآ نان کلمةٌ دیگری غبراز سیی اطلاق‌کنند » و با این لفظ دا 
برای غبر بنی هاشم بکار بر ند . اما در ممالكك دیگر چنین نیست ؛ در حیجاز برای امتیار . 
سادات حسنی دا شریف گو بذف . وسادات حسینی دا سید (۰۰) . در قسطنظتن 4 مطاقا کلمهة 
تنل ثلالت برهاشمي بودن نداره » بلکه آنها لا اسکشخال این کلمه با حود امتناع دارند ‏ 
زیرا عموم مردم ازنعمت آن برخور دارتد وصاحب «الشر فالموبد :۶ گوید اگرانسان در 





تسس 





> آنرا همان رخ ساته ودر دیوش (س ۰ ۱ و ۱" ۳۰ جلپ شده ‏ کید 


و ۴ الضبا ما ژال منها کف دداء عظیً رد عمامه تن 
۳۳ زا 


کت سس سر ٩‏ 


(۰۰)وحدت فی کتیر من‌البلاد الاصطلاح ایض علی لفظ السید علی کل منهما (حسنی وحسینی) خاصة ۰ فتی 
[طلق لاینصرف لسواهم . وهذا : فی غیرالحجاز ؛ فانهم اصطاحوا فیه علی‌اطلاق الشر یف علی من کان پنتتا 
دالسید علی من کان حسینيا للتفرقة بینهما ء قال ابن حجر المکی : و لایدخل غیر ذرية الحسن والحسین فی‌الوتف 
الأشراف والوصية لهم » لأن الوتف والوصية منوطان بعرف البلد ؛ وعرف مصر و نحوها اختصاصهم بقربه 
لحن والصین ( اه) : و الشرفب البق بد : ۱+ ۰ » 


۳۹ سس ان یی ازع | 
سراسر بازارحگاکان گرد ش کند يك مپر که لفظ سیددا نداشته باشد نخواهد یافت چنانکه 
عمامةٌ سبز را نیز عموم مردم قسطنطتیبه وحجاز بر برمیگذارندوآشراف برای همین عمومیت 
از استعه‌ال آن نیز جداً خود دادی میکنند (۰) . 
بنابراین کلام صاحب « مستدرالوسائل۳ : 4۱۰ * ناشي ازعدم اطلاع است که میگوید : 
. وفیه : أنه ۲ یعید من أصاغر آهل العلم .فلا عن‌العلماء الا علام الدعبیر عن المنتسب 
بالا م مین شم شم (ااقیید + قیرامچتنادکه کشت جز بل ان 4 کلیة نوه, براف عجو) 
مر دم استعمال مشود ال کنرة 7 در ابران [ واصاد دلالتی بر سیادت اصطلاحی ندازد . 
.۰ از حمله كاماتي که گاهی در بعضی از بلاد برای سادات است-مال میشود کلمهُ 
۱ مبر زا است . رو اج این کلمه از عودی صفوي است . ودرزمان قاحاریه مستوفیان 
دیو ان را مم زا مینأمید ند . نوان گفت که اصولا این بك کلم تشر یفاتی است وبرای احترام 
شخص بنام او اضافه میشده ودرزمان حاضر هیچ قلالتی بر سیادت ندارد » بلکه در بعضی از 
شهرها دلالت بر عدم سیادت دارد . چنانکه در اهو از و نواحي خییتگاه آنرا برای سادات 
امسمال تفیگنتاد ۱ واستعمال آن درموزد شخصی‌دلیل برعدم سیادت اواست . ام بر کسانییکه 
ازحانب مادر بخاندان دسالت منسوبند اطلاق میکنتد » چنانکه در اصفهان د بعضی از بلاد 
فیط وا با جنهای برهمین سیادت مادزي دلالت دارد . 
نظر پمطالب فوق الذ کر * کلام صاحب « مستدركك الوسائل ۳: 4۱۰* در باد کلمة 
مرزا نیز مخدوش وناتمام است ؛ گوید : 
.. معآن اتعیر عنه (يعنيعن المز ی الاسترابادی) بالمبرزا کاف في ال لاةعلی 
السيادة . فان "میرزا کما صرح قي,«]لبزهان » مخفف آمدزالیدم» کما آن ال یشب" 
, بل وهبر ایض ؛ ولذا السبادات في ۳۹۹1 "سنا کنر بالا "مبر فلان ؛ آومر 
۱ )و کذا لفق اننید. سب ریگ عاما: وین » فانك اذا ذهیت الی سوق الحکاکن واجتهدت 
فی آن تری ختما لم یکتب یه : الیل قلاون لا تکاد تراه الا" آن یکون لسید شریف صحیح النب ؛ او 
لرجل من آهل الدین والحیاء ؛ و انما له یکتب الأشراف لفظ السید فی آختامپم لعوف الاشتباه فی آنسا بهه 


لیده السکة : نقد زال التسیز و اختلطا الضعر #ا لایر یز اج 





ی ی ی . 


فلان وکلها ٍشارة لی آنه من آولاد میرالمزمنن وٍلی الان قي هذا الرسم في علما: 
هند, فلا یطلقون‌المیرزا علی غیرالسید ‏ + حتی هم یعبرون عن الا جل صاحب «القوانین؛ 
بملا آبوالقاسم. نم اختل هذاالمرسوم فيسایرالیاد في‌خصوص هذا اللفظ وبقي من‌خصائص 
لقابي السید والا میر ومیر . ۶ 
تقیب درلفغت بمعنای سالار و بیشوا و بزرك قوم ات وهای فیگ. نیز قأید.: 
صاعب « قاموس » گوید : والَقیب: المز ماد . لسان المیزان ۰ ومن الکلاب 
ما ات علصمته ۰ شاهد القوم ‏ و ضمینهم ۰و عریفهم رقف لب علیهم نقا بة بالکسر : 
فُمل ذلك » و نقب ککرم و علم تقا بة بالفتح: لم یکن فصار ۰ آو بالکسر : الاسم 
و بالفتح اآمسندر(:). ۶ 

«تاج العروس ۱ : ۷ » گوید : النقارة بالکسر : الا سم » و بالفتح : المسدر ؛ مثل 
| لولاية دالو لاية . تقله الجوهری عن‌سیبوبه وف «لسان‌العرب» في حدیث عبادةبنلصمامت : 
وکا ی باه : چم یب وهوکامریف علیلوم امد معلیملنیبمر ف باه 
و تنب عن آحوالیم ؛ آي یف فد نش . وکان الشبی صلی‌لنه علیه و سام قد جمل ليلة لقبة کل 
واحد من الجماعة الذین با عوه با تقیبا عي قویه وحماعته لیاخنوا علیوم ال سالام دیع فوهم 
شرائطه و کانوا ائنیعشر نقیباً کلم م ن الا نصار وکان عبادة ن‌الصامت منوم بقل : آلسئیب 
الرئیس الا کیر .و نما قیل القیب : اقیت لا با" عم دخيلة آمر القوم و یعرف مناقیم وهو 
الطریق الی معر رفة آمودهم . قال : وهنا الباب کله اصلهالتآثبر الذی له عمق ودخول » دمن 
ذلك‌یقال : نقبت الحائط ؛ آی بلغت فی النقب آخر ه. :د 


شیخ ابوالفتوح دازی قد س‌سره ذیل تفسبر اية شریف؛ و لقد آخذالله میثاق بنی اسر اثیل 
۲« 


(۰( و نقیب برروزن آمیر نای را میگو یند ۰ و فعیل بمعثی مفعول است ؛ یعنی : سوراخ گردیده شده . 
فقین ژبان رازه دا میگو بند . د زد از سکپا : ۲ نچه سوراخ کرده شده باشد سر حلقوم او بواسطهٌ 


آنکه فر باد او بلند نباشد و اقّه ور پرداه قومی شاسای هد ایشا ثرا میگو بند . و قد نقب علیهم ۰ ازباب 


ی 


نصر ؟ یعنی بزرك شد اقا شا را آن قا به مکش ال یاف م و قب اذپاب کرم واژ اپ علم ؛ بعنی 


لبود نقیت و نقیت گر دید ؛ و مصدر آن تقا به پفتح آو لست ؛ پا اینکه : بکسی أول. : + اسم است ؛ و بفتح ادل : 
مصدر است : < ترجمان اللغه : ۱۰.4٩‏ ط طپران ۸ ۰4۱۳۰ . 


و برعثنا منهم م اثنی عشر نقیبً (سورءٌ مائده :۰) درمعني کلم نقیب گوید : 
ودرمعني نقیب چپار وجه گفتند . حسن بصری گفت : شمان باشد : آنکه بایندگان و 
عاقلهٌ قوم بود . دییم گفت آمین داستوار قوم باشد» قتاده گفت + گواه باشد برقوم .و قومي 
دیگر گفتند : رگیس باشد و عریف که از کازها بر رسد واصل نقیب درلفت فعیل باشد از نقب 
و مب سوداخ فراخ باشد دردیوار » و آن دا که آن سوراخ کند آفتباي نو نت . و باه و 
زا لقب غاب باهند؛ آحز که نقب اندله بود؛ و نقر از او بیش باشد و کنده گر را 
ار گویند. وچنگال مرغ دا منقاد گویند .و تّقب ازهمه بیشتر باشد . وبعضي هل لغت 
گفتند : نقیی فعیل باشد بمعنی فاءل . برای آنکه او تعر"ف کند و از کارها بر رسد و در 
غور کارها رود ؛ بس بان ما ندکه نقب کند. وبعضي گفتند : فعیل باشد بمعنی عقعول برای 
آنکه‌کار اورا قحص گرقه باشند ودر غور شده تا بدانسته باشند که ادصلاحت نقابت دارد 
با ثه ؛ ومنتقیت آن خصلت باشدکه , بر او هب کنند ود غور او شو ند ازفضیلت مرد » وجمعش 
منا قب باشد : « روض‌الجنان ۳: ۰۷ 3 
از طبری مور خ مشهور متقواست که سید جلیل حسین بن 
در بیانمعنی نقا بت 
نیت تاش کت بیج و ی الد معه این زید شهید 
و وظارف نقب بسال ۲۵۱ ار مدینه یه 5 بر المستمن باه خلیفة عبامی 
وارد شده وازاو خواست شخصی را برای سر برستی طالبیون 
و آشراف تعین تناید . خلیقه ی از مشودت با آشراف دیجمت زا نا 5 
برگزید و پس اذاو نیز ی ای مت باقی بو ند : 
برکتاب ماه تست 2 مختصر تادیخ کر با : ۲ط نجف ۱۳۰۷ گوید : 
قیب الوم کالکفیل »" سه‌.ي تقیباً لا هیملع د خیلةالقوم وبصیر بمعرفة آمرهم . سا 
ی خلت اکن جمل کل من اه لالم یبا علی قومه و 
جماعته لیأْخذوا علهمالاسلام و یعرفوهيم شراطه؛ و وضع اار سول أحکاما في ذ دي القربی 
من آهل البیت (ع) و ترك فییم نی تکفل آمرهم و یجمع شملهم و بحفظ " و وی 6 
بختلط الحابل بالنابل . دعبن للقیب أحکاماً سیر بمقتضاها آمر الطالبیین و یحفظ مکانتهم و 


وی سح رت سیم سنوی ام 


منزلتهمفيالمجتمع‌ویدفع عنه‌غائلةالسوء وبرد عنهم کید الد جالین‌الذین یتقمصوتوب السيادة. 
وان من الشروط الواجب توفرها فیمن بتولي النقابة آن یکون علیماً بأنساب السادات بطناً 
بمد بطن ونسلا بعد نسل يتولي دیوان‌المظا! فیوزع الخبرات علی‌المستحقن من‌الطالبن . 
وعلی‌عهدالمب اسیین استوجبت‌الا مود توسیم شوّ ون اسقابة باتساع الممالك‌الاسلامية 
فعیسنوا في‌کل قطر من‌الا قطار الاسلاميٍة نقیبً من العلویبین و آخر من العباسرین وألحقوهم 
بمر کزالخلافة وعیسنوا لهم دئیساً یدعی « نقیب النقباه» . 
وقد ذ كرالطبري فی تادیخه و آحمد بن. مپنا الد اودي في « عمدة الطالب » آن ول 
من سعی الی تأسیس نقابة للطالییتین ون الجلیل المحدات یر حسین بن آحمد. بن 
۹ قَ ۳ ت ۳ 
9 تیم الني و و ر د الء 2 لد ۳ ۱ ه ۳۹۹ ملاللیتالباسی 
المستعین باه ن المعتصم بن الر شید و طالبهبتعیین دجل ظ ن الطالبین بتولي ادارة شون 
یدفع عا؛ بلة ۷ ۳ سم . فعسنه الخليفة هنهالميمة دعب ماو رة الطالبیین و اختیارهم باه 
تور آلف کتابا ی نساب الطالبیین ۷۹ «الخصون في اب 
نم تولی أحفاده نقابة الطالبیین في کثبر من الا قطادالاسلامية ار 
خاصة . و کانت الثقابة هذه تنتقل من بیت علوي الی ببت علوي آخرحسب ااکفا آت‌العلمية 
والتفوذ الشخصي. وکان للنّقیب سجل خاص یدون فیه آسماء العلویبین و أحفادهم و فسلا 
عما کان یتمتع به التقیب من نفوذ فکان الا مر الّاهي والقاضي الحا کم بین العلویسین . :د 
بالجمله : نقابت سادات مقام شامخ و ار حمندی بوده که درزمان مستعین خایفغةٌ 
عباسی بوجود آمده ودرقرون بعد بهنتهی درجهٌ میت رسیده و تالی تلو خلافت 
گردیده وتا زمانیکه این سمت باقی و آشراف و سادات در تحت سرپرستی نقیب اسر 
میبرث‌ند : احترامات شخصی و نوعی ] نان محفوظ و ار هر گو » تعرضی مصون بوده 
واز نمای حقوق خود ار خورد‌اد میشده اند ۰ مع الاسف این دسم لیکو و روش 
ممدوح | نون متر وه ۴شةه و لدا تمامی اهعیازات و حقوق آشر اف و ساذات بایمال 


گردیده وخود مورد تعرض هر دسته و متامی و اقع شده » و از همه آسف انگیزتر 
موضوع أنساب است ۹۶ صحیح و سقیم بیکد بگر مخلوط و مدعیان سیاذت با جعل نس » 





تست هت نت وت سس بمب وی وف قليي 


خوه دا بناحق بخاندان رساات منسوب و موج صییع حقوق و شتحصیت و احترام 
آ نساب هم از و ظالف نقیپ بوذه است . 

)| کنون نیز اسیار بموقع و سزاوار است که هر دسته فوطالفه از ساذات کر ام و 
آشر اف ءظام شخص لایقی را برای سمت نقابت انتخاب نموده و تمامی اختیاداتی دا 
٩‏ شخص نقیب داشته وذبلا شرح داده میشود باو قویض ایند تا بیاری خدا و 
و <هات ]مه آطاهار دجد و عظمت دنرب باز بافته وازهمة حقوق و مختصات خود 
اهر ۵ دیلی کر ۵ ند ۷ 


حرحی زبذان در کتاب «تار یج التمدان الاسلاعی ۱ : ۲۶۵» 
وظائف نقیب ‏ منقول 


از تا یج تمد ۱ لامی شرحي راجم بمقام نقابت و نب نکاشته است که ذیله اژ 
ی ۳ لب .* اس 


ترحمه آن‌کتان « ۱ ۳ - ۳۲۵۶» هل مینماییم : 

نقا بت با مقام نقیب الاشر اف تلا تا خاندان بیغمبر دا ش رف میدانند بخصوص 
در قرون او ل اسلام که احترام زیادی با نان میگذاردند . و برای ۳ خاندان جلیل بارهٌ 
آلودگی‌ها گرفتارنشود وشرافت‌آفراد آن مصون بماند ؛ معمولا شخصي دا باسم ندیب الاشراف 
با دئیسی خاندان تبوی انتغاب مبکردند . زظانف قیب الا شر اف آزانتقراز بود : 

حتل» نشف نا تیان 

- ثت نام نورادان دمردگان ۰ 

- جلو گری ازآفراد خاندان انظر ارتکاب پا گناهان ویا اشتغال بادء کسب ها 

.فلا 4 ی سل هیال نرق »نان 

_ دریافت حقوق مر بوط بخاندان سغمیر درغنیمت و فيء ث سم آن میان افراد . 

مر اقت درزناشویی دنا ودختران خانواده که فقفط با هم شان خودشالن همسرشو ند 

ودرداقم . نقیب الا شراف بمنزلة قیم دوکیل عموی آفراد خاندان بشمارمیآمد . 

مقام نقیب الا شرات مقام مهمی محسوب میشد و بعداز مقام خلافت آوّل هام بود » واز 


آن ده سید رضی ثقیب الا زاف وقت به قادر عباسی خلیفةٌ وقت خود در طي فصیده‌بی 


چنین میگوید : 


وظاثف فقيي و 

رب شعر: 

توجه داشته باش آی ام تن + چه که ما دراصل و سب عالي ازهم حیل| نیستیم » 

ی حدایی دفرقي میان ما نیست ؛ » 

+ فقط . امتبازشما آنست که خلیفه هستید : وهن ۵ نیستم . در رهیج هزیتی برمن ندازی !* 

خلفا » پیوسته مقام فخر الاشر اف را رعایت میکردند و گاه گاه فرمان دیوان مظالم با 
آبیاری «سقادت » حجاج وأمثال آ نر ا که ازمقامات هم دولتی بود بنام أ نان صادرمی‌کردند 
و هنود هم ۰( دو لت عثماني آن مرائب دا دعایت میکند . بقسمی که درسلام های دسمی 
قیپ الا شر اف جلوترازهمةٌ دجال حتبی شیخ الاسلام و صدراعظم بحضور خلیفه میا ید . 1۶ 

شرحي که حرجي زیدان دربارء قابت دنقیب نوشته مأخوذ وملخص از کتاب«ال۱ حکام- 
السلطانية : ۸۲ ببعد » تألیف ماوزدي است (۰۰) و در چند کتاب دیگر نیز » مثل « ااش-رف 
الم بد لا ل یل » وه تار یت الكوفة » از زآن تقل گر ده‌اند . ذبلا فسمت عمد؛ مطالب ماوردي 
را از کتاب شریف « الغدیر في‌الکتاب والسُتة والا" دپ > :۲۲۰۷-۲۰۵ نقل مینمایيم : 

« النقابه » 

النقاره موضوعةً ۳9 صیانه ذوي الا نساب الق ریفةاعن»ولابا.جن لا یکافشهم فی‌الشلسب» 
ولا پساویهم ز ي الشرف » لیکون علیهم أحبی و 4 ره فیپم امضی ؛ و هي علی ضریین : 
خاصه و عامة . 

وأما الخاصة فیو آن یقصر بنظره علی مجر د الشّقابة من غبر تجاوز لها (لی کم واقامة 
حد ؛ فلا یکون الملم معتبراً في شروطها ۰ و یلزمه فی الشقابة علی أهله من حقوق النظر 
آثئثا عشرحشا : 

۱ حفظ آنسابهم و یا د لیس هو منها . آو خارج عنها و هو منها » فیلزمه 





(۰ ناخ حالف کتاس و : :۱۰ لا ی تم 


(۰۰) آبوالحسن علی‌بن محمدین حبیب مصری بفدادی فقیه شافمی معروف ببا وروی (۰-۳۹6:) ؛ 
ازدا نشمندان بزرك وشپم است کتاش والاحکام السلطانية فی السیاسه المد نیه الشرعیه # يبك بار درد 
طی 9۱5 ۳۲۹+ صفحه بسال ۱۵۳ م و باد دیگر درمصر طی + ۲ صفحه بسال ۱۲۹ چاپ شده است. 
کتاب دایگل عاوددی پیز بنام ۰ آدب الد تیا والدین 4 از کتب سیاد عفد است ئه جندین باز دزرعصر و جاهای 


دیگر بطبم رسمه » 


۴ _________ اصب تیب 
حفظ الخاج هنها کما یلزمه حفظ الد اخل فیها لیکون النسب محفوظاً عل صلحنته معزوا 
[لی جهته . ۱ 
۲- تمییز بطونهم ومهرفة آنسابهن حتی لا یخفی علیه منهم بنوآب ,ولا یتداخل نسب 
في نسب دیثبتهم في دیوانه علی تمییز انسابهم . 
۳ - معرفة من و لد منهم من ذکر أد آنثی فیثبته ؛ ومعرفة من مات منهم فیذکره » حتّی 
لابنیع نسب المولود ٍن ام یب » ول بد عي نسب المیست غیره ن لم یذ کره . 
4 آن باخذهم من ال داب بما يضاهي شرف آنسابیم و کر محتدهم لتکون حشمتهم 
ی الشسفوس موقورة وحرمة دسول‌اله لاه فیوم بهم محفوظة . 
"هب آن ینز هیم عن المکاسب الد نيکة . و یمنعهم من المطالب الخبيثة ؛ حتّی لا بستقل" 
موم "مبتنل » ولا بستظام منهم متذلل . 
- آن یکشم عن |رتکاب الثم » و یمنعم من انتهاك المحادم. لیکونوا علی الد ین 
النی نصره آغبر . وللمنکر الذي آزالوه انکر ؛ حتیلاینطق بذمم‌لسان ‏ ولایشناهم |ٍنسان. 
- آن یمنعهم من السلّط علی العامة لشرفهم والتشطط علیهم لنسبهم فیدعوهم ذلك 
الی المقت والبغض » و ببعشهم علی المتاكرة و البعد . و يندبهم ٍلی استعطاف القلوب و تألف 
الشفوس » لیکون المیل الیهم آوفی و القلوب لهم صفی . 
- آن یکون عون لهم في‌استیفآء الحقوق . حتی لا بضعفوا عنها ؛ وعوناً علیپم فی آخحن 
بسین۳. ۲ حتمی لا یننموا من ؛ یمرو بالممونة متسین . وبالمعونة علیهم منصفین . 
بهارن" سوب عنهم في المطالبة بحقوقوم ا لیا 2 في سهم ذدالقربی 0 ي الفي: والغنيمة 
مس سم > حتی بقسم بینیم بحسب ما آوجبه ال لبم 
۰- آن یمنع آیاما هم آن بتره جن ال 4 کناء (شرفین" ی از ااستاهنزصان1" 
لا تسایپن" دتعظیماً لحرمتین ؛ آن یزد جیوه غرالوالافب آو هکنبی" غبرالکفاة . 
ِِ رادقم تقو الیفوات منهم فیما سوی الحدود بما لایبلغ به حدا ولا ینهر بق دمآ 
ول ذا 6 تفا من موب پر" بیدالوغظ زلته 
۲ مراعاة وقونیم بحفظ اصولبا و تنمية فروعها .و |ذا لم یرد الیه جبایتها داعی الجباة 


و ظا نف نقیپسس_____«ِ۰(۰۰۰۰۰(ِ(چ(چحِ(حٍس۳ 
لپا فیما آخذوه وراعی قسمتها (ذا قسموه » ومینز المستحقین لها |ذا خصّت » وراعی آدصافیم 
فیما ٍذا شرطت ؛ حتی لا بخرج منهم مستحق » ولا بدخل فیها غیر محق . 
« آلنقابة المامة > 

فعمومها آن یرد" |لی‌القیب في‌الَقابة علیهم مع ماقدهناه من‌حقوق الظرخمسة آشیاه : 

۱- الحکم بینهم فیما تناز عوا فیه . 

- الولاية علی آیتامهم فیما ملکوه . 

۳ اقامة الحدود علیپ فیما ازتکبوه . 

کت نزو یج بسن 1 ۹ آولیانین از قد تعینوا فستاو تا - 

۵ - ایقاع الحجر ی ماجنا منم آوسفه , وفکه اذا آفاق زا ات 

فیصیر بپنه الخمسة عام الاب فیعتبر حینگذ في صحة نفابته و عقد ولایته آن یکون 
عالما من اهل الا جتهاد لیصح حکمه وینفذ قضاهه .. ال ۰ 1 

چنانکه گفته شد ؛ ازجم آموری که داجع بشخص نقیب بوده آنساب سادات است‌که در 
ضبط نپا کمال مراقبت دا داشته دبهممن منظور نقیب سادات هرشهری دفتری برای ثبت آسامی 
و اسب سادات یه مینمو ده که بنام « حریده » خو آنده شدهء‌است . این جر بده ها بهترین آثاری 
بوده که مشخصات آشراف هرشهریدا نشان میداده ومعر فی کامل میکرده است . معالا سف 
ايناك از آن همه دفاتر چیزی دردست نیست . وذیلا شرحی راکه « ال ديعة ٍلی‌تصانیف الشيعة 
و : ٩۷‏ * دزبازه «جریده» نگاشته است نقل. هینمایيم : 

«جر بدق الا نساب» 

آیضاً عنوان. عم لنوع خحاص من د وادین اسب وهوالذي‌کان یعمله نقیب السادات 
فی کل بلد, او یأمر نسَابة تلك البلدة بتدوینه ؛ صيانة عن تداخل آنساب السادة القاطنین 
بتلك البلدة بعضها في بعض .و بناء تدوینه کما بظهر من بعض الا "مادات ۰ علی آن بقوگه کل 
واحد من السادة ۰ دينوي ننسه الی احد المشاهبر من آجداده هن ارتعز" ص لستائر حو اشیه 
رآ بانهعند ذکره فیقال لپذا الد : بوان : « الچریدة » وینسب ٍلیالبلدة التی عمل لها ء فیقال 
مثلا : « جريدة اصفهان » و « جريدة الري » و هکنا و قد جمع جملة من جرائد البلدان 


تست و کر ۱۳ 
شیسخج الشبرف ی حرب عل بن میت زللدزنو زي الذی وق وت (+4۸) کما ك بعنو آن 
«حرائد البلدان » . ۶« 
سپس شروحي راجع بچندین جریده از جرائد بلدان ذکر فرموده است . 
از حملهٌ مناصب سادات جلیل که در زمان صفوبه رواج کامل یافته » منصب 
صدارت است که تقریباً جانشن نقابی گردید. 
وظائف صدر سید ی باموز خحصوص سادات وعموم علماء بوده ونیز موقوقات در تحت 


سل ر 


نظر او اداره مبشدء است . صرر ازطرف شاه وقت تعیین مىشده و او در هر شهري حانشینی 
برای خود بنام نایپ الصدر انتخاب میکرده است . 

صاحب « تاریخ عالم آرای ۳۷ ۰ ط طبران ۱۳۱۶ » فزل ‏ قل شاه طهماسب 
ول گوید. : 

..وچون دراین دودمان ولابت نشان » منصب صدارت که عبادت از تقدیم سادایت وأرباب 
عمایم وتکفسل مپمات ایشان و ضبط آوقاف و دسانیدن وجوه بر معارف شرعیه است بجز 
سادات عظیم القدر فاضل برهیزکار بدیگری تفویش نمی یابد . در زمان حضرت شاه جذ.ت 
مکان از ز مره این طبقة طبقهُ حلي الشسان دو نقر منصب عالي صدارن یافتند در اوابل حلوس 
همایون آمیرقوامالنین حسنناصفهانی بشراکت میرجمالال ین استربادی صدر شد...ل. : 

از حملة کتبی که بطور ال دربار؛ صدور و وظایف آنان در آواخر زمان صفوبه 
کفت‌کو ک ده نک کرد الملواه -فرق 49۳2۷ * است . این کتاب تیان ملید د فیس را که 
ظاهراً بنام اشرف آفغان (۱۱2۲-۱۱۳۷) تألیف شده . پرفسور مینورسکی ۸0:0۳:۵۲ ۷۰ 
آستاد دانشگاه لندن . با حواشي وملحقأت نافعه بسال ۱۹6۳ درلندن بطبع دسانیده و آخباً 
نیز درطیر ان تجدید چات شده ات . 

صاحب « تذ كرة ااملوك » گوید: 

فصل دو یم : در بیان شغل صدارت خاصه ووعامه هلا ؛ لازمه منصب مطلق 
صذادت تعیان حکام شرع و اشوین آوقاف تفويضي ودیش مفینیی جمیع سادات و علماء و 
مذر سان وشیخ الا سلامان ۲ پیش نمازان و. 9 ومتولیان و حفاظ و سايرخدمة مزادات 
ومدارس ومساجد و ؛بقاع الختر و وزرای أوقاف و نظار ومستوفیان و سایر عملهٌ سر کازموقو فات 


تیا ال از 2 تسس تست جح وس نس سم مس مس سعص نب نت ۴۵ 
ومحر ادن وغسالان وحفماران با ادست . ودیوان آحداث آربعه را که عبادت از: قتل و ازاله 
بکادت وشکستن دندان و کور کردنست وعالیجاه دیوان بیکی بدون‌حضو د. صدورعظام نمبر سد 
وحام یش شرع را مدخلیت در. احدات آر بعه نینست 4 دآمودشرعي سر کار فیض آثارمتعلق 
وهختص عالیجاه صدر خاصه ابنت. دمجملی ازشغل مختصهٌ هریك.بدین هوجیست ؛ 
عالیجاه و دز خاصه 4 زور شنبه و نکشنبه یا دیوان کر در کش کخانة عالي قابو 


بدیو ال می‌نشینف ودزمحال: ابران : گام شرع : یزد ۰و آبرقوه » ونائن, وآردستان + وقومشه 





و _نطنز . ومحلات ‏ و دلیجان. و خوانسار . و برورود و فریدن, و رارومزدج , و کیاد . 
وجایلق » وحرفادقان . و کمره. وفراهان » و کاشان» دق » وساوه . ومازندران . و استراباد . 
2۱.کرایلی ۰ وحاحیلر » و کبود حامه زا صدز یاس 4 مین وآمورمتمآن دراه را درولابات 
۷ نایب الصداره وسایر مباشر ین بایدر متوحه هشده‌انئد . 

عالیجاه صرر مالك ؛ ضاحب |ختیاد تعیین حکام شرع ومباشزین موقوفات ازمز ارات 
ومدارس ومساجد وغيرهم ازکل ممالك محروسه از آذربایجان . وفارس » وعراق. خراسان 
میباشد ‏ سوی ۷ ۳۳ سم صدر خاصه تفصل بافته ‏ :| صدر مما ااك است ؛ و در 
بعضي از آزمنة سالاطان صدات خاصه و عامه با يك شخص بوده . 

جنمالا + غزل 3 نصب مباشرین موفوفات کر هون بوده باشد داز خاصته و عامه 

لاک اسب وا گرشرعی باشد هیچ را از حکام شرع و صدور را مدخلیستی ت ال نمی 

بالکه عا هر کس را واقف اوقاف متولی وصاحب اختیار فرارداده باشد مباشر خواهد بود . 
قتغیر آن الب شر عت 7 نبواست . 4۶ 

میذو رسکی در تعلیقات خود (ص ۷۳) براین قسمت « تذ کرة الملوگ » مینویسد (ء) : 

فصل د وم - وظایف صدور درذوران سلطنت سلاطن صفویبه دستخوش تغیاراتی,شتگرف 
گردید . در «عالم آرا ص ۱۰۷ مطالبی راجم به آغاز سلطنت صفوی مندرج است که وظائف 
صدور را بان شرح خلاصه میکند : « آنها باند سادات و معممین دا مقدم دارند.و مانند 


[ ۰ ۳ تعلیقات فیتووز گت تیه 4 اصل کتاب ال ی لندن بطبع زر سك ۵ و آخراً درطیر ان نام وساز مان ادازری- 
حکو مت صفوی 4 با مقدمه و نپادس در ۲ ۳ صفحه چا شده است ۰ 


سس تب و وس نیع افتاب 
آمفادنین آنها آنجام وظفه کنند ودرابجاد موقوفات ویرداخت و چوهات دزراه آموز شرعی و 
عرفی تعلل روا ندارند » 
درزمان سلطنت شاه تیه هموازه دو صدر وجود داشت ولی تفکيك و :2 شیم آتان 
بخاصه وعاء.ه هنوژ معمول نبود . شارون در «ج ۷ ص 2 * صدر را « روحانی تب 
آمشابه با مفتی اعظم عثماني میخواند و میگوید : وی دئیس «دیوان روحانی» اتگد.. اتاتا 
صدر در آغاز کار » صدر موقوقات خوانده میشد . شاه عباس ثاني برای کاستن نفوذ صدر. 
وی را وذیر اعظم خود کرد ومقام صدارت را بالا تصد ی‌گذادد . .شاه شلیشان وظایف ضدر را 
تفکيك و تایه وعامه سپرد . صدر خاصه بأمور خالصة سلطنتی برداخت وصدرعامه 
باملاك عامه مردم . صدر خاصه از لحاظ دتبه بر صدد عاعه رفک داتبیه: در مجامع و 
بارهای عام بردست چب سلطان می‌نشست مدرمنت رالد بان وزیراعظم قرارمیگرفت . 


ال 


صدور را زا ۳ میخو اندند ( سانسون ص ۱۹ و کمیفر ص 4۸) و با خاندان سلطنت 


دصلت میکردند ... 

اهتمام علما وسادات درحفظ [نساب و قل کلمات بزر گان 

مقد مة" شرحی که «تاجالعروس ۱ مش «نسب» نکاشته قل‌مينماييم . گوید : 

ال اي في ۰ شرح القصیح » : الثسب :؛ معروف » و هو آن تذکزالز جل ؟ فتفول : 
هو فلان بن فلان. و ۳-5 و بلد أوصناعة . ومثله في «التهذیب» و « الا ساس». :: 

ترجمه اينکه : لببي درکتاب « شرح الفصیح» گوید : نسپ : کلم معروفی‌است ؛ و آن 
چنین است که شخصي دا بدینسان یاد و یوجر با اشکه 
شخصي دا بقبیله با شهر با صنعتی منسوب نمايي . 2 مثل همین شرح در کتاب « تهذیب » و 
*اساس » اهده‌است ,+« 

چنانکه در اوائل کتاب گفته شید > اشراف وسادات وعموع دانشمندان بعلم سب ای 
باه میداده اند ؛ و اين موضوع از بردسی کتب آنساب و تواریخ کشف میشود . چنانکه 





خت « ( م۲۸ : ٩‏ نیز شرح مبسوطي دداین بازه مرقوم داشته است . 





وتو او سوت تحص تیه ات سس فا 

صاحبه کشفالظنون عن آساميالکتب والفتون ۱۷۸:۱ 
عبا رت‌صاحب کثفالظنون و آخبر ت کیب * ذیل عنوان (ء علم الا نساب) گوید : 
در اهر یف عم نساب هو علم هرقن منه انساب‌اساس وقو اعده‌الکد.ة و الجز کت 
و آهمیت آن والفرض منه الا حتراز عن‌الخظاً في سب شخص : هو ۳ 
عظیم نم . جلیل القدر . آشار الکتاب میم في 

وجمنا کم شعوبا و وقبائل مار و [ٍلی تفیتمه وحث الر مولالکريم في : : تعلموا نسا نکم 
تصلوا آرحامکم علی تعلمه 2۰ العرب قد اعتتی في خبط نسبهلی آن کثر آهل الا سلام 
و اختلط آنسا : هم بالا عجام ؛ ند ز ضبطه بالا باه قانشسب کل ضجیول التنب الی بلده آو 

حرفته آو ۳ ۱ مره کب هثا الشوع . و هذا العلم من زياداتي علی « مقتاح ال عادة » 
9 ذلك الفاضل کیف غفل عنه مه علم مشپود طویل الذ یل . وقد صنفوا فیه 

کتباً کرد . ۵ من کتب تفه دز نان زا شرح داده است . 


عبارت صاحب الصواعق . . . - / ند 9 

المحرقة درا و اي وین ۳۷ ۵ از بصن یبا مق : 

عظمت علم ‏ (ماب در کتاب « الصواعق المحرفة في الرا د علی اهل البد ع 
والز ندقة : ۷ط ۲ مصر ۱۳۷۵ * گوید : 

۰ ۳ 7 ات" ۲ ‌ ۵ اسب الک ب 1 
الخامی : ينيغي لکل احد, آن یوت له عبر و بو شیف ۳ 
بل شیب الیه صلیانء علیه وسام احد الا ؛ بحق, » ولم تزل انساب اهل البیت التبوي 

کج تطاول *٩‏ دام و احسابوم التی بها یتمیزون محفوظه عن آن ید غیبا الجر.ال 
تم ؛قد لیم ان تعالی من یقوم بتصحرحها في کل زمان . ومن یعتنی بحفظ تفاصیلها في‌کل 
اوان , خصوصاً انساب الطالیین والم‌طلییین ۰ ومن ۶ رقم الا صطالاح علیاختصاس الذر بَة 
الطاهرة بني فاطمه ‌ من بین دوي الشرفٍ ۰ کالعباسیان و الجعافرة یلیس ٩‏ حصر ِ اظپار 
لمز بد شرفهم . قیل : سیب آن المامون آداد آن یجمل الخلافة فیم ‏ ,ای و ال علبه ما باني 
في ترجمة علي الجواد من أنهعهد یه با لخلافكة ‏ فانخف 1 شمارا آخییشر, وألبسهم تیاب حضرأ 
لکون السواد شعار المباسیین والبیاض شعازسا؟ تر المسلمین في حمعهم و نحوها 3 والا" مر 


زاس وج وا مسجت دنمان اب 
مختلف في تحریمه ۰ والا صفر شعارالیپوه فی. آخرالا مر ... 

تا آنکه گوید :... هذا . وقد ورد الحذیرالعظیم عن الا ساب الی غالا ی »وأته 
کافر مامون ؛ ففي « صحیح البخاری * عن این عیماس دضی‌الةعنهما ؛ قال :قالسولالضلی اه 


سای اس سس و جح ار پر سح با ی 


علبه وسلم : من انتس الی غبر یه آو تولی غیر موالیه فعلیه لمنة الله والملنكة و 
الناس أجمعان . والا حادیت اکن مشهورة , فلا تطیل بذکرها انا له باتش 
علیه وعلی آبنئه , وحشرنا في‌زمرة أهل هذاالییت البوي المعظم المکرم ؛ فاتنا من‌محبیهم 
و حد مه جناوهم :: + 
بن شه رآ شوب در «کتاب المناقب ۱: ۳۷۶ » فرماید : 
والشاس تسخن اولاده باهل البیت ,و آل عّل عبر بعتة الننبي و اولاد الرسول ‏ و آل 
طه ویس 9۰ یلقبونيم بالسیید و بالشبریت ؛ والناس یتمنون آن یکونوا منهم حتی. دضم 
لنلك علم الا ساب و کتب الشجرة « یجز ون ذرالب ب المدعن )؛ احتراما ‌ ف بحکم 
علیهم الا قبا هم مم ففرهم و عجزهم دالا عداء یتر کون آکابرهم و یتبر کون اصافرهم . و 
قتلون آحياهم و یعظمون زبارة آموانهم » و یخربون دددهم , یزورون قبورهم کا: هم بعادون 
لد نیا و یمد ونهم للا خرة ۱ :۶ ۱ 
بالحمله ۰ حفظ وحراست انساب دودمان نبوي در جمیم ادوار اسلامی درنهایت درحهٌ 
ی بوده , و شایسته است در این عصر مظلی نیز تمای سادات بخاطر احیاء مجد و عظمت 
دیرین خود و بدست آوردن حقوق ومناصب متعلقه که جرب س-ادن و شرافت دار بن است 
باین موضوع توس شایان رل دارند ؛ و در حفظ سپ فر: نکوشته و بحمله وظاف 
عمو ی وخصوصی فیام و اقدام نمایند و بکايك آوامر ی نن اشلامی را فرمان برند : که 
ایشان بمتابعت از شریعت حد بزرگواد و آحداد عالیم‌قدار خود سزاوار تر از دیگرانتد . 
دنه الموفق والمعن . 





]بات ت در فضاثل اد ات ایض ۵ 


آ رات وارده درضائل سادات( ل دشمیر تلف 
اي 6 ٩‏ ۳ ۱ 
بسم ال ال ججو الرحیم 
نا أعطیناله الکواثر 4 فصل ار بك وا نحر :: 
ان شانتك هو الابتر : «سوره4۱۰۸» 
سور کوتر بزرگترین سند افتخار سادات است . خداوند عزوجل این یه عظیم 
را به بیغمبر گراعی خود عطا فرموده و این موهبه حلیل را بر دجود فقد سشی ارذانی داشحة 
است و سوده‌بی مخصوص از قر آن‌کريم و حص رش نارل نموده تا موحب تسکن قلب مباراد 
او گردیده »عالمیان هم این عنایت بدانند وهمه قدر این شرافت بخوبی بشناسند . 

مفسرین »کلمة کوژ دا دراین‌سور؛ مبار که پذ د یه بیفمبر | کرم نت تفسبر نموده‌اند. 
امام فخردازی شافعي از بزرگان علمای اهل سنت (۵4۳ یا ۵46 - عید فطر ۰7) در 

جلد هشتم تفسبر کببر « مفائیح الغیب : ۸ ط مصر » گوید : 
والقول التالث :الکو ن : آولاده . قالوا : لاان هنه السودة انما نز لت ر دا علی 
من عا به یعدم الا ولاد. تالستی ننهیعطیه تسلا یقون ۳۳ مر الز مان فانظر ! 
1 بل من اهل | لین 6 الم تا منهم ! و لم یبق من پا میعق في الد نیا 
آخد یبا به + ثم انظر ؛ کم کان فیهم جن الا کار من | لعلماء » کا لبا قر و الصا دق 

و الک ظم والر ضا علیهم الستلم » والسقس الز کيسة. و آمثا لپی :.* 
ترجمه : قول سوم آن که کوثر بمعني آولاد پیغمبر است . منسرین گفته اند : این 
معنی باین دلیل گوییم که این سوره برای د د سخن عیب‌جویانی که میگفتند پیغمبر علیه‌السلم 
اولاد ندازد؛ تازل شده : - بنن .معنی این باشد که خداوند متعال چنان نسلی به بیغمبر 
عطا.فرمایه که تا قامفبافزا ودبرقرار خواهف ماند ».یبن چقدر از أهلاینت کفته:شد 
وبا این وضف دنیا ازاشان بر انللغ ه انا بر اضنه بك نفر شناسا نیست ! باژ بیان ! چقدر 
در میان اهل پیت مردان بز رگ بدید آمدند , همچون بافر و صادق و کاظم ورضا علیوم السالام 


رم هم 
ساحب هس زکییه تابن :9 
"۳ مفسر بزرگوار » شیخ | ابوالفتوح رازی از دانشمندان بزرك قرن پنجم و ششم در جلد 

دهم « روض‌الجنان وروح الجنان » ( ص ۳۷۲ظ ۲طبران ) درتفسیر اين سور مبارگ فرماید : 

6 لا مکن از آانکه تو را آبتر خوانند » که ما تو را کثرتی دهیم در عقب و 
نسل و فرزندان که برزمین هیچ بقعه و خطه نماند الا وجماعتی ازفرزندان تو آنجا باشند ! 
نه بینی که روذ طف کر بلا 0 بیت (ع) دا بکشتند . باب‌فرزندان آماع سین 

جز علی آکبر زين العابدین لا نماند . تدای تعالی از نسل او تنها عالم کرد 
اکنون تو شکر کن خدای را ونماز کن و روز عبد شتر بکش که دشمنان و عیابان تو | ابتر و 
دنبال بریده خواهند بود . تااز آنانکه این گفتند درجهان آثر نماند ایشان‌دا وأعقاب ایشان‌را.* 





مولنا محسن فی کاشاني درتفسبر شریف « صافی : 447 ط ۲ طهران ۱۳۳4 یل ی 


مبار که نم ور لکتاب .. , ال وم نکاشته که ذبلا بقل آن مبادرت میشود : 


نم آور نا الکتاب الذدین اصطفینا« ن عبادنا بعنی العترة الطاهرة جامیة" فمنهم ظالم 


رنه لا عرف |مام زمانه و منهم مقتصد بعرف الا مام و منهم سابق بالخیر ات باذن الزه 


...ای ای 


هو الا مام له ۰ فی «]لمناکز» عن‌البافر ث اور وتا ین مت وفی 
« الکافی» عنه 4 . ۰ قال : السابق بالخبرات : الا مام , والمقتصد : المازی لاز ماع ۰۳و۳0 
لنفسه الق لا مرف ال ماج وعی السادق 1 ؛ انه قیل له : نها في الفاطمیسین 2 
یک تذهب » لیس بدخل في هذا من آشاد بسیفه و دعا الشاس ٍلی ضالال اقا : 

شبی + الظالم لنفسه ؟ قال : الجالس في یه لایمرف حقّ ال مام :و لمقتصدالعارف ید و 
والستابق بلخیرات لام وعن , الکاظم ل ؛ انسه تلا هذه الا بة . قال فنحن الذین اصطفانا 
عز وجل وأو رثن هذا الکتاب, فیه تیبان کل شبی . فرعی الر ضا لا آنه سئل عنها » 
قال : ولد فاطمة علیهاالسلم ۱ والسابق بالخبرات الا مام . والمقتصد العارف بالا مام ‏ والظالم 
لننسه الذي لا بعرف الا مام . وفي «العبون» عنه 1 : آراد پناك العترة الطاهرة » ولو آراد 


] وایی دی فضایل ساخ اف سس 55 
لا سة لکانث بأجممیا فی الجنة » لقول اله : فمنهم ,ظالم ‏ لنفسه (الا بذ) # حمعوم کلم 3 
الجنة . فقال.: : جنات عدن 1 2 العترة الطاهرة لا اغبرهم. 
وفی « الخرائج » عن الز كي 3 : کلهم من آل ی (ص) الظالم لنفسه : الذي لایقر 
الا ما 38 واامقتصد : العادف بالامام . والسابق بالخیرات : الامام 1 . وع. الصادق 
2 مه پا ار تب علی ال حرم ریما علی الا ۰ و فیپم نزلت : 
مورا الکتاب (لأب) تم فسر اترق اشاث بمامر ۰ وفی « المجمع» عنه فلا : 
الظالم فرشا : مرن لابهرت ی لا والیتتیند منیا :, هرن ,یعرف حنال ام دالسایق 
بالخبرات : هوالا ماع . وهژ لا ۰ کلم «تفور لیم ., وفی :الب تاجن مه ۳ اه میثل عنها 
و قیل له ! نها لولد فاطمة علیها السلم خاصرة فقال + آما- من سل" متیفه و دعا لاس لی 
فسه [ٍلی الضلال من ولد فاطمة علیهاالسلم فلیس بداخل في هذه الا بة قیل + من 
فیها ؛ قال الم لته الذي لایدعوالشا س الی خلال ولا هدی ‏ والمقتصد ما آهل‌البیت : 
العادف حق الا عام » والسابق بالخیرات : الا مام ۰ وفی ای نا 
وحق فر یتنا . وفی‌دداية عنه ع‌آییه علیهماالسلم : هي لنا خاصةا و انا عنی وعی الباقر 
: مم: + آل غیل صلواتالة عیهم ‏ ۰ وفی ۱9 اه سل عنم ؛ فقال : نز لت 
نا هل البیت , فقبل فمن الظالم لنفسه ؟ قال : ن استوت حسنا ته سیگاته منا آهل‌الست 
فرو : الظالم نشیم : یل :ی ال قشنفت هی قال : العابد له في الحالین حتی یأتیه‌اليقین 
فقیل : فمن السنابق متکم بالخبرات ؟ قال : من دعا وال ٍلی سییل تربه دأمر بالمعروف دنپی 
عن المنکر ولم پکن للمضلن عضدا ولا الخاننین خصیماً دلم برض بحکم الفاسقین ۷ من 
اف علی نفسه ودینه دلم یجد وان ۰ وعن الصادق ۶ اه سل نی » فقال الظالم 
رد حول تفه والمقتصد بجوم حول قلبه . والسابق بالخبرات فعلي دالحسن والحسین 
لیم الم دمن تیل من آل عم سلواتالة لیم شبیدً .و ی ال و ین 3 
هي لنا خاصتة. آما السابق بالخبرات اي بن آبي طالپ والحسن والحسین علییم السلم 
دالشهید ما وآأما المقتصد فصائم. بالتهار وقاء م بلّیل . وأالظالم لنفسه ففیه مافي‌الناس 


سل جسسرچت ___ یات در فضالل‌سادات 


و هو مغفور له . فلت هوالفضل الکبیر اشارة الی التوریث آو الاصطفاء او السیق . 


نات عدن بدخلو نها و ی «المعانی» + عن‌الصادق 1 بلقت والسابق ۰ وفی«المجمم؛ 
عن ال ی صلی‌النه علیه و آله في هذه الا بق قال : و آما الساید ق فیدخل الجة بسانت 
تأمیا (لخاتصد, فیطل سب حساباً بسیرا . وآضا الظالم انفسه فیحبس في‌المقام نم یدخل‌الجنة 


درو ی ی قب سس سس 


فهم الذین قالوا | لخمن ره الذی آذهی عنا الحزن . # 


دیکرازجبلا آیات و ارده درفضائل آل بیقمی ت؛ آر شر بفه ۲ ازسورة شوری است: 


یر 


ذاك الذی نب خر الژه عباده الذیی آمنوا وعماوا الصالحات . قل لا آمتلکم علیه 


.اد دا و ۵ ۲ ۱ او ها ور چا ی ۳ ۳ 


ار الاالمودة ی ری و ه.. ن‌یقترف حسنه 2 4 فیهاحسنً ِ ؛ انالل و رورا ‌). 


شیخ آبوالفتتوح رازري ۳۳ سر ه » صمن شرح مفع.ل ومبسوطي که در تفسبر این 
شر بفه آورده و احادیث بسیادی نیز دز فضائل آل‌عی عل هم للم ذکرکرده است + فرهاید : 
بعط ار ق ی را عیوع لیب انس 9 کرد که 


یه 


6 طر اس هك ۳ 


دس گن دنو مد عبدالمطلب ماد آهل الجنه: : زا و خمزج و ۳۹ وعلی 


و حسن وحسن ومهدی . او بن رواک از ۳ (ع) ۳ بدرانش ‏ 
ازآمیرالمژمن صلوات‌اله و سلامه علیه که : رنول (ص) فرمود : بیشت حراع است بر آناتکه 
برآهل بیت هن ظلم کنند دعترت مرا برنجانند» وهر کس که تین .کین با کی از فرزندان 
عبدالمطلب واو مکافات نتواند کرد ؛ اورا من مکافات کنم رور قیامت . 


بعضی دیگر گفتند . آنانئد که خمس حلال است ابشان را و ز کوة بر ابشان حرام » و 
ایشان آنند که مدنس نشده اند در جاهلیت و اسلام » و هم الذین ذکرهم ال في قوله : 


(۰) ترجمه : این است ۲ نکه مژده دهد خدا بند کانش دا » آنان را که کرو یدند و کردند کارهای 
شایسته . مگو نمیخو آهم از شا بر آن آجری مگز دوستادق در خو بشاو ندان ؛ و هر که کس کند نیکو بی را 
بیفز اییم مر اور | دار آن نیکو بی. سعقیق خدا ]مر ز ندهة سیاس بف بر نده اسبت : نز تقسیر آب و الفتوح» . 


احاهییمدفت آ نبا ات سس تس و ترتع 


ِ ال یچ ال و ‌ ان ی ی ال ور سر سا و ای ۷ 
9 نا غنمتم مر شی: ان له مه و لارسول و لذی الفربی > و فی قو له : 
له علی دحوله من أهل القری قلله و الرسول و نی القربي اف" قوال* : 


و آت ذی القر بی حته وا لمسکین : «روض‌الجنان 4 :۳۰», +4 


احادیث وارده درضضاءا سادات ذرادی مخمیر بویت 

احادیشی که در فتائل و مناقب آولاد پیغمبر | کرم مت وارد شدء از شمار افزونست . 
ا نچه درخصوص امبرالمومنین «فاطمةٌ زهراء و حسنین صلوات اله علیهم . با بلفظ آهل البیت 
وعییلع در اد حدا کانة بسباژ جمع آوري‌شده ۰ واین‌هقد مه‌را بیکن از آن‌احادیت که‌دستود 
که أین‌حدیث وسابراحادیث این‌فصل‌موحب ببداري عموم و بالخصوص‌سادات عظام واقم گردد ۱ 

حالال الد ین سيوطي در کتاب ب الجامع الصغیر ۱ : ۶۲ * دابن حجر مکی + ای صو اعق: 
۰ ح ۲ » از بیغمبرا کرم غ چنین روایت کرده اند : 

نی ما ها سا روا تا تٍ نش یر سا نی ظر ی زو هرا | ۳ « ۳ 

آدبوا آولادکم علی لا خصال : حب ثبیکم و حب آهل یته و قر 5۶7 


وه مر اس سا و خر و ساسا 


القر آن فان حملة القرآن فی ظل له بوم لا ظل ال ظله 6 مع نییآ ه وصفیاً ه - 
آ بو نصر عبدالکريم الشير ازی فی فوائده ( قر ) وابن النجار عن علی (۰) . 

اينك شهه‌یی از أحادیث وارده درفضائل آولاد پیفمبر تلو را که اختصاص بأهل بیت 
علیهم الببلم نداشته وشامل همه سادات وفرزندان آتحضرتست نقل وباقي دا مو کول بمقد مه 
جلد دیگر مینمايیم ؛ ذیرا نقل همه آحادیث از گنجایش این‌جلد حارج است وبسیاری از آنها 
در « بحارالا توار ج ۰ بیعد و ج ۱۰ » وهمچنان در مجلدات دیگر آن کتاب شر یف 
نیز براکنده میباشد . 





(۰) آدپ کنید فرز ندان خود دا بر سه خصلت : دوستی بینمبرتان » و دوستی آهل بیت او» وخواندن 
قر آن؛ بدرستیکه حاملان قر آن باپیفمپران و بر کز یدگان خدا دد سای لطف خدا هستند روزبکه سایه نی نیست 
مکی شا به خدا + 

ین خد ست را ۳ عبدا لکر یم شیر‌ازی در وفو اند و این شم و به د بلمی ار ۶ هستد الفر دوس و 
این نحار از علی علیه | لسللام روابت کر ده| ند . 


سس و ار ی زا ل1 ات 


و" 


عن النبي تلو : + آأکرموا آولادی اصالحون له و الطالحون ی :۷ وی 
الاب :۰ » (۰)< جامع المعادات ۳۱۴:۳ ط نوف ۱۳۷۵ » . 


۲- عن النبي تلافعن کرموا ذریعی الصالح له والطالح لی : «سراج الانساب». 


۱ ۱ 


۳ قال سول النه لک : حقت شفاعتی لمن آان ذریتی بیده و لسانه و ماله . 


هی فد ۷ ۳ سس 
۲ و "۳ سر مت زیر اس سل چ بر ی سر چا سر ج اس ۴ ۵ 
روی عه صلی اه عله و[ آنه قال : آر بة آنا لهم شفیع تفیع یوم القيمة و لو جوا 
اسان وا قر نی ان چا سر قزر چا بق س 


توب أهل | لد نیا : المکرم (دریتی 6 و القاضی ابهم حو انجهم ۰ والسایی هم < عنل 
وق یه »رو س ق 


اضطر ار هم ای اتفحتیر کوی 9۲ و لسانه . وفال کلابلل . آکرموا آولادی و حسنوا 


ی تن ۳ 


آدابی . وقال صلی‌الله علیه و ]4 : آکرموا آولادی الصالحون لله والطالحون لی : 
7 ی الاخمار فصل ۰۷ (۰+) ۱ 

؟ ‏ روی ابن شرو یه في « الفرددس » عن علي 3 قال : قال دسول ال لیر : 
آر بعة ]نا هم شفیع بومالقیمه : المکرم لذربتی » والقاصی اهم حواتجهم » والساعی 





(۰) دوایت شده از بیغمبر صلی‌ار علیه و له وسلم: کرامی دارید آولاد مرا؛ نیکانشان دا از برای 
خدا؛ و بدا نشاترا اذ برای من . ۱ 

این حدبت دافقیه جلیل شیخ یحبی بحرینی درکتاب شر یف والشپاب فی‌الحکم و الاداب» روابت کر ده 
است. کتاب مذ تور سال ۲ حطلی ۷۰ صفحه در طهر ان بطبع رسیده . و ثمز [ نرا علامه فقبه و محتید 
شپیر مولی محید مپدی نراقی در «جامم السعادات» ذکر کرده‌است ۰ 

۰۱ ۰) فر مود رسول خدا صلی این علیه و له وسلم : شغاعت من حق کسی است که یاری کند ذربه مرا 
بدست وژبان و مااش . و روات شده از بیقمیر (ص ) که فرعود: حپاد دوسته آ ند که من شفیم [ نپا هستم در روز 
قیاهوت؟ | گر جه با گناه همه هر دم دا سا شد: گرامی داد نده و اکر ام کتنده در به من و بر رنده حاجتهپای 
تان. وه کبقتق در دفع گر فتاری و اضطر ار [ نان» و دوست دارندهةٌ آ نان بقلب و زیانش. و نیز بیغمپر 
(س) فر مود : 2 داز بد فرز ندان صالع مر ا برای خدا و فر ژ ندان طالح مرا برای من ۰ 

این چند حدیت دا «جامع الاخبار» دوایت کرده است ۰ < چامم الدخیار # از کس بسیاد مشپور حدیت 
۱ ست که ظاهر ا درقرن هفتم تالیف شده واز سال ۰ هجری تا این تاد یخ چندین مر تبه بطبم رسیده است 
سید محمدین صدالسین حسینی چزالری نجفی درمجموعهٌ *جنگی که بسال 1۲ ور تو شته ی خدف. حاایت راخ 
الاخبار» نقل کرده ودر مفتتج آحادیت چنین نوشته‌است : من کتاب «سارج اليقین فی آصول الدینم وهوالکتاب 
الذی اشتهر بین الناس ب< جامم الاخباد > تسمية : ...۰ برای اطلاع بیشتر داجم باین کتاب و موّلفش دجوع 
شود به < الذد یعه ۵ : ۳۳ 4 ۰ 


حاد پث در فضا ثلسادات جه 
ليم فی آمو رهم عند ما آضطر وا البه. » والمحب لهم بقلیه و لسانه : « بحارالانوار 
۷ ۷ . 

این حدیث را ابق صباغ‌مالکي نیز در کتاب «الفصول المهمة فیمعرفة الا عمة : ۱۰ 
ظیر ان » از این شیرو به تقل کرده ودر « صواعق : ۶ نمز مذ کور است . 

ه - من تفسیر الشعلبي باسناده + عن عمرین موسی »عن زید بن علي بن الحسین؛ عن 
ی عن جده عن لیب يطالب صلوات اف علیم قال : شکوت الی دسول اه 95 


ده دق وس اس دیشر ی عي وم 


چسنلنباس للم فقال : آما ترضی آی تکون دابع ارت 1 ول مین یدخل الجنة 1 





و ات و الحسن والیحجسبن » وژواچنا ۳ آیمان و شمائلنا 6 و ذر یاتنا خلف آزو اجنا 


یچ نی نی الي 


وشیعتنا خلف ذرباتنا : ( حصاء ال اون بت آمیرالمژمنن . # 
طهران ۰۱۳۱۱ (+) . 


۲۳ ل ق ار ی خر پچ ال ۳ ص 
رام یو ان لله عزو جل ثلاث حرمات فمن حفظهن حفظ الله دینه و 
ظ چا ال ب ‏ (۳ د و او ی و ای ما من و اي سر 8 اسر تال غزر ‌ -ق ۵ ٩‏ ۳ و 


دنام : ومی لم یحنظهن لم بحفظ اله دیاه ولا آخرت : 7 ان مه الاسلام » و جرمتی » 


و حرمة رحمی - آخرجه الطبراني في‌الکبید عن آبي‌سعید الخددي:«علمة حولالروية : 
۵5 » [مل6ع: 

۷ عدبن علي بن الحسین في, « عیون الا خباد * عن عْ بن الخسن» عن‌الساد »عن 

/برهیم بن هاشم ۰ عن علي بن معبد . عن الحسین بن خالد ؛عن ُبي الحسن الزضا 3 . قال : 


(۰) ترجمه متن حدیت : علی بن آبی‌طا لب علیه ‏ لسلم فر مود : شکایت کر دم به پیغمبر صلی ای علیه‌و 7 له 
از حسد مردم نسیت بمن . پیغمبر فرمود : یا داضی نیستی که اذ ابن چپاد کر وه باشی : ادل کسی که واخل 
بپشت شود هن و نو و حسی و حست باشیم » وهمسران ما در راست و چپ ما باشند ؛ و ذرادی ما بشت سر 
همسر ان ما؛ و پیروان ما پس از ذریه ما .» این حدیث دا ابن بطر یق در کتاب «خصائص» از « تفسبر تعلبی » 
روایت کرده ؛ و نیز همین حدبت دا با اندك اختلاف لفظی آبن حجر در <«صواعق : ۱۵٩‏ ط ۲ از «کتاب- 
المناقب 4 آحمد بن حنیل و کتاب طبر ا: ی نقل کرده است ۰ 

۰1 » ۰) دوایت شده از پیغمیر صلی ای علیه و آ له وسلم که فر‌عود : خدای عز وجل دا سه حرمت است که 
هر کس حفظ کرده ورعایت نیاید * خداو ند حفظ فرماید دین و دنیایش دا ؛ و هر که دعایت نها نکند حفظط 
نکند خداو ند نهد نیا و نه ]خر تش‌دا ؛ و آن سه منامام است فخرهترهنم وسرشتروحي مور رولینن »اد بت 
۳ طیرانی در کتاب کیرش از آبوسعید خددی دوایت کرده‌است . کلیة حول الرو بهم از | ثار تفیسه حجة | لاسللام 
حاج سید عىدا احسبن شرف الدین عاملی ات و دو ناژ بطبم رسیده - 


۵ 0990۳6۳ وب : 


‌ عرنب و 


نظر الی ریت عبادج . قلت : الشّظر الی الا عسَة نکم آو الظر الی داي 
ججت ؟ فمال : وین ذرية النبی صلی الله غلیه و آله عبادة : ۲ 


ار یی 2 190 پم 


بفارقوا منهاجه ولم یتلوئوا بالمعاصی وی « الا مالي * بیذا لته مغله اه رل 
قوله ما لم یفارقوا منهاجه ( ٍلی آخره ) : « وسائل ااشیعه : ۲ کتاب الحج آ خر بو اب 
العشرة » (۰) . 

۸ - واخرج آبوالشیخ من جملة حدیث طویل : « با آیها الناس ! ان الفضُل والشرف 


وس و ای نت 5 ی ار ی ال از ی بت 


و المنز له و الولایه لرسول الله صلی الله علیه وسام و ذریته فلا دنهد بکم ال باطیل : 
2" ۳ المخر :۹۷۳۴۳« (++) . 


ال نی سر ی او ۳5 هی نی سا ۷ 


۳ و 3 لکل یی ذر یه لسمون الیابیهم او لاد فاطمة قانی 


۳ نی نی ار 
رس ع ال ال 6 


انا اوه : « کتاب الشهاب : ۱۱ » (۰۰+) . 


۵ ت سر ۳ 0 


۱۰ - عن النبی تافو : حقت شفاءتی لمن اعان ذدبتی بیده و لما نه و ماله : 
« کتاب الشهات : ۰۰*(»۲۴+) . 
۱- اخرج العطیب بن نان من سن پس ۳3 ۳ قال : 


سر ق ۳ سن سس . سس ۳ 


رن رازه از شین +سواردووای وت عفر وا علیه | لسلام 
فرمود : نظرکردن بقويةُ ما عبادت است . حسین ین خالد گوید : عرض کر دم : نظر کردن نامامان عباد تست 
با نظر کردن بچمم ذر به بیغیر ؟ حضرت فرمود : نظر کردن بجمیم ذر بة بیغمبر صلی ای علیه و ]له عبادتست 
مادامیکه برمنهاج وطر بقه او بوده ودامنشان از کناهان اك باشد. و در < آمالی + یز بپمین سند حدبت 
مذ کوررا روابت کرده » ۱۰ جمله ( مادامیکه بررمنهاج ... ) تا آخر دا دد [ جا ذکر ننموده‌است . » 
این حدیت دا شیخ حر عاملی در کتاب «وسائل» از دو کتاب صدوق نقل کرده است ۰ 

(۰۰) آبوالشیخ در حدیث طویلی از پیغمبر (ص) دوایت کرده که فرمود : ای مردم ! فضل وشرف و 
هنز لت و و لا" بت بر ای رسول خدا وذر به او است ؛ سخنان بیهوده شبا زا فرب زد ظر و 

(۰۰۰) پیغمبر (ص) فرمود : بدرستیکه هر پیغمبری دا ذریه یی است که منسوب بپدرانشان هستند » مکر 
فرز ندان فاطیه که من بدر نها هستم . 

۱ ۰ بر (ص) فرمود : شفاعت من شامل حال کسی است که یاری کند ذربه مرا بدست و 


او )360199 تست تن تب سس پا 
« الصواعق‌المحرقه: ۱۸۵ » (۰) 

1 وبالا سناد ؛ آخبرنا هه قال : حد ثثا آبو علي ند این ارس اف قال : 
حدثنا آسحق‌بن عبدالنه بر سلمة قال حد نا زید بن عبدالغفارالطياسي . فال : حد نا جسین 
ابن مو سی‌بن جعفر بن ‏ بن‌علي بن‌حسین‌بن فاطمة بنت در سول‌اله ی .عن عم.ه‌علي بن حعفر بن 
مج یدورو 4 یی ی 


8 نقرر ۵ .۳ ۲ هت تق ار 


می ولدی صنيعة فلم یکافه علیها فانا المکافی ه علیها : » مات شی لو :۳۳۷ 
27 ۳ (۰۰) . 
۳ دمن کتاب * الفردوس » عن عبداله پن عمر عن اي لاف آنه قال : آول 
بقع 4 وم ید می دی هل ین قافن : <#اتمول امه 
فی مر فة الائمة : ۱۰ م۳ 
5 - حد تناغ بن موسی المتوکل (ره) قال : حد ثنا عم بن بحیی العطاد عن عّ بن 
احید ال٩؟*‏ شعري عن سلمة الخطاب عن الحسین بن سعید الا زدي عن اسحق بن برهیم عن 
رد ن صباح عن آبي بصیر عن آبيعبدانه الصنادق 1 . قال : اذا کان بوم القيمة جمع ۳ 
۷1 و لن الا خرین في صضعیت ر داتیتمنم ظلمة شدیدة فیضجون |لی دهم دیقولون : 
پادپ" اکشف عنا هذه الظلمة! قال فیقبل قوم بمشي لور ین آیدیهم قد آضاء آرش 
القيمة فیقول آهل الجمَّعٍ : هولاء انیا: ان فيجيشيم لاه من عندان :ما هو لاء بأنبیاء ! 
فیقول أمل آلجمم : فلا ء ماصکة ؛ ۰ فیجيتیم الّداء من عندالنه : ما هو لاء بملائعة ! 
فیقول اهل الجمع : هزلا ۰ شهداه ؛فيجيشيم النداه من عندالة : ما هرلاء بشهداء | فیتولون 


) ۰) خطیبت ازعنمان رو | بت کر ده که مکی فر هو د : هر کس‌خدمتی بیکی از آعقاب عبدا لمطلی تما بك 
بر هن است که او را باداش دهم بپنگام ملاقا تش ۳ و۲ 

(۰۰) ترجمه متن حدیت : پیفمبر (ص) فرمود : وه یکی ازفرژ ندان من نمود واو جبران 
نکرد » من باداش اورا خواهم داد » 

(۰۰۰) کتاب «فر دوس» ازعبدابه بن عمر دوایت کرده که پیفبر (ص) فرمود : آول کسانی که من دد 
روزقيامت از أمت خود شفاعت میگذم آهل سم هستند وسیس هر که بایشان نزدیکتر باشد, 


ات اه آحاد بث در ماداب 


ِ ۳ ام اند : بازهل دجم 1 حلوهم من نم فیقول هل الجمع : + من آنتم 
فیتو اون : نحن العلویون ؛ نحن در ی دسول‌النه که من آولاد علي ولي له 
مخ المخمتوضون بکرامةاله؛ تحن تور ال منون المطتتون فيجيشالشداه من‌عندالهعز ول : 


اشفعوا فی محبیکم واهل ای و سيهتکي > فیس شفعون » فیشفعون 2 آمالی‌ صدوق 
مجلس 2۷ : ۰۱۷۰ . #۷ 

چنانکه درمفتتح این آحادبث گفته شد . اخبار وارده ازیغمبر آکرم وأئمة اطهار صلوات 
له علیهم درفضائل ذراری رسول9؛ ازحد |حصا حارج است , و آنچه ذکرشد نمونه‌بی‌بیش 
نیست . لذا این قسمت دا بحدیت ذزل خاتمه دادة و باقی دا مو کول بکتب مربوطه و عقد مه 


مجلدات نگ مینمایيم : 


وت , و ای ی جح 5 گت 


۳1 قال ود زان : ما ارم بحرج مت هل البیت الی یام قالیبا أجد 


لیدفع طلما او بنعش حه] ۷ اصطلمت۹ البلية و کان قیامه بادة فی‌مکرو هنا وشیهتنا ۱ 


این کلام شر یف خف ازمعجزات امام سادت #ث است که صفحات تار یج هز از 2 سعصد و 
چند ساله اسلام گواه صدیق ان ماش 





اعتمّاد شععه و کلمات علماء دربارة سادات 


باب الاعتقات فی لو به . قال الشیخ ابوجعفر (ره) :۲عتقادتا فی زلملونة انیم آل دسول 
اه» وآن مود تبم وجبة لا نها آج رال سالة .قال ال تعالی ‏ قل لا استلکم علیه اجرا  ٩/۱‏ 
المودة فی القربی . «الصدقة علیهم محر مة لا نها ارساخ ما فی آيدي ناس , ولا طهارة لپ 
/ صدفتهم.یمپیدهم و [مائهم رصدةة بعضهم علی بعض . وأما الز کوة فانها تحل پم عوضاً عرن 
الخمس . لا آنهم قد منعوا منه . واعتفاد‌نا في المس يه منم آن علیه ضعف العقاب دفي المحسن 


6 منهم آن له ضف الثواب ؛ «بعضهم آکفاه بیض ؛ لقول النبي ۰ حين نظر اٍلی بنيًییطالب 





کامات علما در فضاثل‌سادات س__ 5 
علی و جعفر الطیار ؛ قال: : بناتنا کبنینا و بنونا کبناتنا. وقال الصادق ظ : من خالف 
دین النه وتولی آعذامه آو عادی آولیاء له فالبرائة منه واحبة کائناً من کان ۰ من آي قیلةکان, 
و قال آمر المق‌منین لابنه این الحنقية : تواضك في شرفك آشرف لك من شرف یلك : 
و فال الصادق له : ولایتی لا میرالمزمنن أحپ" ای من‌د لادتي منه و مس ااصادق ۳ 
عن آل غل ‏ فقال: آل غل من حرم‌علی دسول اه نکاحه ... الیخ : « اعتقادات الامامية - 
شیخ صدوق ».+4 

ترجمه : باب 4۱ - اعتقاد دربار؛ علویان : شیخ صدوق (مصنف کتاب اعتقادت ) فرمود : 
عقَیدمٌ ما ( شیعه ) در بارة علویان اینست که آنان فرزندان یغمترند .و اينکه دوستی نسیت 
با نها «اجبست چون مزد پیامبری دسول خدا است . خدا فرموده : بگو پیغه‌بر بمردم که 
پاداشی از شما نمیخو اهم مگر دوستی با خو بشاو ندانم را . 

وصدقه گرفتن برای علویان حرامست ‏ ژیرا صدقه کتافات آموال مردمست و پا شدن 
آموال هر دم بوسیله صدقه دادن بغلامان و کشران و سایر مستحقین صدفان ی 2 
گرفتن ز کوة :بر فیزسادایج ,پاش ددموش غفیتی که میتی پملویاهست . 

و اءعقاف ما درعلویان کناهکار چنانست که عقاب آ با دو برابر است و در باره علویان 
پرهیز کار اينکه ثواب آنپا ثیز دو برابر است 

وعلوبان کفو یکدیگرند. ذیرا پینمبر 485 هنکامیکه پفرزندان آبوطالب (علی و 
جعفرطیار ) نظر میکرد . فرمود : دختران ما مانند پسران ها هستند و سران ما همچون 
دختران ما ۱ . 

وحصرت صادق 12 فرمود :هر اس برخحلاف دین خدا رود ودوستی کند با دشمنان خدا 
با قشیت: کنن با دوستان خدا بیزاری از او واحبست ؛ هر که دازهر قبیله‌بی که باشد . 

وأمیرالممنین بفرژندش عمبن حنفیسه فرمود : شرافت فروتنی و دربزر گی وشرافتت بر 
شرافت بدری تو برتری وفزونی دارد . 

وحضرت صادق ظ فرمود : ولایتی که من با امیرالهژمنین دارم در نزد من محبوپ تر 
است از نسبتی که با او دارم . 

وازحضرت صادق !۶ راجم به ال مجمد سوّال شد ‏ فرفود : ]ل هجمد کی است 


سس لمات علها در فضالل‌سادات 


که تکاحش بردرسول خدا حرام باشد . 2 
هنکامیکه شیتح صدوق (ره) کتاب «آمالی» را برشا گردان واهل مجلسش اما میکرد : 
دریکی از آخرین روزها پعني جمعهٌ دوازدهم شعبان (۰)۳0۸ اهل مجلس وجماعتی از مشایخ 
وبزر گان گرد آمده واز وی خواهش کردندکه دین |مامینه « مذهب شیعه » دا بنحو موجز و 
مختصر براشان وصف نماید. 
شیخ این درخواست را پذیرفته وعقائد شیعه را یکان یکان بیان فرمود .تا اينکه پس‌از 


وعرفی امامت وامام ْ اعتقاد مامیه را دربارة سادات چنن تقربر نمود : 


كِ 


سا ی لد یی ین 
.. و مودة ذ رد بقالنم ي 585 اذا انا علی منباج آبایم الطاهرین فريضة واجبة 


ی اعناق العباد الی 1 ۰ و هو اد التو + لقول‌اله عز وحل : : قل ۷ ( آسئلکم علیه 


و ۱ 


جرا اد المودة فی الفر لی ِ» امالی : ۰ » . 1 
ترجمه : ..ودوستی خر سغمیر کل مادامیکه برمنهاج بدران با کشان باشند » بر 
گردن بند ان خدا واحب است تا دور قیامت ؛ وهمین دوستی مزد رسالت بیغمبر است که 
او وی" مر ول فتطوده:: «اعه یکدی بمردم که از شما پاداشی برای دسالتم درخواست 
نمیکنم ۸ گر دوستی تویشاه وندان را . ۶ 
دانشمند بزرك اسلام «علامهةٌ حلی» (۷۹ دمضان ۰ محر م ۷۲۹ ) در خاتمة 
کتاب لقیین "ه یی ۷ وین في مر فة الحلال والحراء ۳۷ بیع 





6 و تو حه‌است ۰ اعملا و ۳ شرح دنبای اه دار 
حصو ص فا دز به علو به واحترام سبادات واشراف نکاشته . 
و عليك بصلة و » فان ال تعالی قد اکدالوسية یوم و حعل مود تهم 


و سر 2 و اس ۳ چا ی اي وت یر و ق و ۱ 


اجرالر سالهة بایان مج علیه آجر] "۷ المودة ی ری 


7 سا ها 


تن نصر ذ د ستي و تب و ث ذرش 4 


تناس٩‏ 
والقلب ‏ ورحل سعی في حوایج ذر يتي ادا طردوا ار شردها ۰ . وقال اله بادی ۶۲ +« 
کان بوم القيمة ای لخلان آنستوا ۰ فان غا ۳ یکلمکم :: ینت 
الخلائق ؛ فیقوم النبی* 305 » فیقول .با معشر الخلائق ؛ مرو کانتله عندي ید آومنة او 
معروف قلقم" حتی | کافیه تقولوت: انا د آمهانتا و اي پدٍ و آي مدة و اي 
معردف, لیا ؟ ! ۷ الید ۳ص« والمعروف 1 + و لر سو له علی جمیم الخلااق : ات ط 
من آوی داحدا من هل بت ,و پر هم وکا هم من عری , آو | شبم جائميم »فیقم 
ی | کافیه . فیقوم | ناس" قد. فعلوا ذلك . فیا: ي اند آء من ندال : یا عّل ! با حييبي ! 
هد مکافاتهم اليك ؛ فاسکنوم : هن الق خی ۰ شقت . فیسکانهم ال بل حمیت: آا 
ری وا فاگ بیته؛ صلوات ال علیپ . 4 
محقق نرأقي دره جامع السعادات ۲: > ۲۱» 3 ( کف الا ذی عن‌المسلمین) و 
و کذا تخصیس الذر بة العلوية بز يادة لا کرام والتعظیم قالرسواله 1 ۳ 
شفاعتی لمَن آعان بش بیده و لسانه و ما له » . و قال کار : : « اریية آنا لپ شفیم 
بوم القيامة المکرم لت «القاضي لمحوانجم ‏ والسامي هم فمآموهم عند ما اضطرو 
الیه ‏ والیحب لهم بقلبه ولسانه » وقال > : « آکرموا اولادی الصالحون له والطالحون 
لي » والا خباد في فضل الستادات و تواب من" یکرمپم و یلیم ا خر اج آن خی : 1 
احادیث دیگری نیز در(س۱۳۷) همان جلد » ذیل عنوان (خمس) دربار؛ فنائل سادات 
تقل فررموده است . 








نکارش مختصات ساال ننوی وفزاري آاری در آخبار و آثار معن شده در 
خور باکت لیف رلک توا متام بادضع این کتاب ثیست ‏ سا بر ای‌هز ید بصیرت‌خو انند گان 
خصالصی چند که دانشمخدان خاصه وعامه متعر ی شده انت ذبلا تل مينماييم . 

عالم جلیل مرحوم حاج ملا باقرطبرانی مقد مذٌ کتاب بزراه خوده جنة النعيم فیاحوال- 
مولانا عبدالعظيم مت ط طهر ان ۰۱۲۹۲ دا اختصاص بذ کرفضائل وخصائص ذراری پیخمیر 5 
داده وا لح ز نج فر او ان بر ده ومطالب مفیدی نکاشته است . وج از خصائص اولاد رسول 


۳ _____-خصاص‌سادات 
را که ذکر نموده با احتصار و انتخاب دراپنجا نقل میکنيم : 
کرت آو لاد این بیلسلو که دق شرت و غرپ عالم منتشرند » از نقباء معظمن و 

آشراف میکر مان, 

۲ تماخه احل عالم مأمورند که افعبان حود را بکتفهای خود بر دارند فحسف باین 
فرقه شریفه برسانند . 

۳ صدقات و زکوات‌که آوساخ وأقذار آموال مردمانست برایشان حرام است تا تمیز 
باشد علو مقام ایشان‌دا باسایرمردم . 

- احدی نیست از زمان نزول آيةٌ خمس تا روز قیامت بمبرد مگر آنکه از حقوق 
ایشان اشتغال ذم.ه دارد » جز کسانبکه ابشان دا تکلیف نیس . 

۵- تمای مردم از دضیم شیف نمتتایشر آفت وعزت سیادن دا مینمایند و بدان فخر 
هسکنتد؛ ام این فرقه حایله آرژوی مقام احدی راو انتساب > ۳۳ را نخو استه اند . 

4 ب اتف فتغال هن " بدوستی ایشان فرموده گ-4 با ید ظته خلق اشان را 
دوست بدازند . 

۷ - در مفاغر و مناقب ایشان اختلافي نیست مگر در تقدیم و تأخبر از آنچه در صذر 
اسالام واقعشد 

۸ - احدی نظما نا فا نتوائست ازعموم این حماعت هجو کند » که هجاء ایشان راجم 
رخ دأ وزسول‌است دردنیا وموحب عقوبات شدیده است درءقبی . 


ات دعوي خحالافت ۳۳ ار اشان مطایق وموافق باقر آن‌است ۹ در و 9۳ من ان : 


۰- حداوند محببت ایشان را عین محبت پینمبر تا ومحبت پیفمبردا عین محبت 
خحود فر ار داد . 
۱- دولت حقّه را در آخرالز مان مختص ایشان قرارداد . 
۲ ابشان را درطهارت ولادت وغبر آن با بیغمیر ملق شر بكك فرمود . 
۳ برایشان درچند ا به ازقر آنمجرد سالام‌فر مود ازحمله : ساام علی آل ود 
۱ 


۶- درآخبار علامت زنا ونفاق وفرژند نابا کی بودن عداوت وعناد باایشان بیان شده . 


و ان و و وت تست تست متس رت ور ول 


۵ دعاء اطفال دا نبوبه را وعده احاپت داده اند و بتجربه نیز دسیده است . 
8 ‌ ق 

۱" هر کس متکر حق ایشان شود نمار وعبادات فتکرغر مقبول نیست . 

ی سین گر آن مقام ایشان است و لسی نو دیکتو ازاشان قر ان نیست . 


و تا #۱ 


۸- برتمامي اد لین و آخرین برتری دادند بدلیل یه شریفة ان له اصطفی ]دم 

و نوحاً و آل ابرهیم ومراد از آل ابرهیم » آل یس و آل عُل عو است . 
م۳ 

۹- سادان نیکو کار را در کارهای نیکو دو آحر است . چنانکه گنه کاران ایشان را 
نیز آدوعقوبت است ؛ وصدوق دوکتات ۱ اعتقادات * باین مطلب تصریح نموده . 

+ سن ال پشتیر گام ی وارد بهشت شوند و کسی را ح" تلم 
براشان نیست , چنانکه زاین حدی که عمبهونحاصه روایت کرده‌اند. مستفاد :ال 
سول هلیم یت نمی فان وس ور 


ی نع ال 6 ات نس ۳ 


جلف ظهور نا و آزو)جنا کب دای #۳ باعنا عن ی آیماننا و شماننا . 

0۱- اخحتصاص حامه سبز است بایشان . 

۲-اخحتصاص لقب سباتت 45 رای بریزر گوادي وعلو شان اشانمت: فعست نفتگر ان 

۳- قیام از برای ایشان ولزوم تعظیم دنگريم ابشان . 

6 حواز توسبفن ذشت اسان عاع اضانی بعاشان زبالته, 

6۵ مقاء این سلنسله تا قیام قیامت وعدم (قطاع یل انشان : 

11۹ سح اد وم مقد م ی شتن ایشان برسایرین وهکذا بر نفس خبره کرزیوه ون 

۷- شفاعت بیغمبر له درروزقيامت برای‌کسانیکه بذر 1 4 فاطمه‌زهراء علیهاالسلم 
جهر سم اعانت نموده اند . 

۸ زیارن سادات چترله ریارت امه اطپار است » چنانکه در حدیث است : 


هی زاد ی شتا فا نما زارهما . 
٩‏ شفاعت بیشممر اکر تلو درقيامت ول برای ذد یه طاهره‌است‌آلا قرب‌فالا قرب . 
۰ کر اهت مخالطه و آمیزش‌زیاد باسادات است . اژاحادیت مستفاد میشود که ۹۳9 


تحت مس ۰ رویز ار نبا یلق 
وم اوده با سادات بانستی فارتوی: اعتدال باشد , مبادا موحبات زئنجش آنان ف راهم شود . 

۰۱ ازوظائف مومن اک ۳ بیقمیر لاقو را از فرزندان خود عزیزتر دارد » 
ات3 درا خادیت وارد شده ات . 

۲- بمقتضای آخبا درقيامت تمامي آدمیان بأسای مادرانشان خوانده میشوند » مگر 
خحاندان درسالت و 13 یه ی که سامهای رز ران وصحت ولادت و نسب خو انده هبشو نك . 

۳ از این دک متقول است ؟ که دی مد ان بأولاد عیدالمطلپ : هفت چیزرا کر امت 
فرموده است : صیاحت . فصاحت ؛ سماحت ‏ شجاعت ‏ حام : عم ومحبت نسو ان . 

۶ - بمتتضای ا از کشره ۰ هرسبب ونسبی درفيامت متقعلم میشود مگر سنپ و سب 
پیفمبر وش . 

۳ درهر مجلسی که مناقب آل غٌل ما باد شود د ملاک‌که نان رات مد طلب 
مغقرت مینمایند . 


۹ در کتاب « تهذیب الا حکام » » شیخ طوسي است که در زمان بیخمیر تفت هر گاه 
یکی ازسادات بنی‌هاشم دخلت میکرد ۰ آنحضرت غنایت نی خاص مپذول میفرمود که 
برای دیگران نمیفرمود . و بعداز نماز گذاردن و دفن کردن و 1 ب‌ برقبر آن هاشمي باشیدن » 
دو دست میاراك را داخل خالك قبر نموده وأثری میگذاشت بنحویکه هکس از زاه میررسید و 
آن قیر ر | میدید آثر دست مپاله بیغمیر زا شناخته دمیفیمید که صاحب یت هاشمی است. 

۷ - درحدیث + عیونالا خبار» است که حضرت موسی بن جعفر علیهماالسام فرمود : 
نظر کر دن یذ رن ما عبادنست ۲ شخصی عرض کرد : آیا مر اد از در به مه طاهربنند 
فرمود : مراد من تمام و است ۰ مادامیکه ازطریق شرع بیغمیر مفارفت ننموده ودامنشان 
بلون گناهان | لوده زا باشد . بس نظرافکندن بسوی‌همهٌ ذر یه بیغمیر مارظ9 عبادتست 
ومستوحب وان خواهد بود ودرکتب آهل سنت ردایت شدهکسیکه نظر کند بصودت آمی 
مژمنان 12 هزارهزار حسنه برای او نوشته شود و هزار سیئه محو شود . و پاتصف درچه" 
ترفیع مقام یاید . 

۸- اخحصاض‌ضلوات بر پیغفبراکرم و در بة آن فخود عبارك که بضورتهای مختلف 


فازی شیم اند 3 


خهصا لص سا نات ______ ۹ 
عالم حلیل مر حوم شیخ عد |برهیم کلباسی نیز شصت تصیصه از خصائص سادات دا در 
کتای «تن کرة 00 _ط طیر ان ۱۳» - چدری | وه فنوخه وطی ۳۰ صییه شرح داده| 0 

شیخ پوسف نبيني ازعلماي هل سشت ورئیس‌قدیم محکمة 

حقوق برون در کتای « الذرف الم بد لا ل عل (ص ۱ ط 

مصر ۱۳۱۸» ک فلز متاقب آل خٍّ لته نکاشته 

ملث قسمت از لتايش دا ری ۱۶۳۳ ۶۹) بخصائص ذراری بیغمیر ‏ بای اختصاص داده و شروح 


خصائصی 41 صاحب 
شرف الم بد ذ کر اهوده 


مقصل و ميسوطي در این باره نگاشته است که ذیلا بطور اختصار نقل میشود ؛ و عین همین 
مطالب با مختصر اختلافي در و / ایساف ال آغبین : ۶۷ بیعد » تألیف شیخ عل مر اد که 
قبل از او نکاشته نیز موجود است 

۱- فمن خصائصهم امین + تحریم الر" کاة علمهم ... 

۲-ومن خصائصیم (دض) کو نم اشرف الناس نسباً وافضل الغلق نآ 

از و من خصائصهم (رض) آن کل : نسب و سرب بنقطح بوم‌القیمه لا سیبه و نسبه ان و 

ومن خصااصیم (رض) : الا صطلاح فی الصّدد الا "دل علی اطلاق سم الا شراف 
علیهم دون عبر هم ... 

ومن خصائصهم (رض) : استعمال النقباء منهم علیهم ... 

- ومن خصائصهم (رض) : طلب |کرام نسم وتوقبر ه واعتقاد آن ذنبه معفود .. 

۷- ومن خصائصيم (رض) : اتصال نسبهم به صلی ال علیه و سلم یومالقيمة و دا یه 
بخالاف با ال نازخ ون 

۸ - ومن خصائصهم (رض) : فی‌الا دض آمان لا هلا کماوزدت به‌الا حادیت... 

٩‏ دمن خصاتصهم (رض) آنیم آو ل من بدخل الجن... 

۳ . ومن خصاتصهم (رض) 9 « بح تون اولاد اینته فاطمة بستون آنتاءه و سیون 
الیه صلی ال له وسلم نسیة صحيحة . 

۱- و عد الفیتان بجر (رض) ؛ آن من صنم مم أحد منوم معروفاً کافاه 
ی سل علیه یت اقا 


2 بایان طفتار در ارو آنساب ی ( 


زوا لطاب 


کیفیت امتفاده وقل چامع الا ساب 
رز تب و مصدادر 

مداد لگ | بن تتاب چهار گو 4 است : 

9) کتب أنساب معتبر » ازقییل : « مجدي » . « منتقلة الطاليية »۰ « سر الس‌لسلة »۳ 
3 1 الا نساب «٩‏ عمدةالطالب » . « المقجرالکشاف » که این کتب مختص بضبط نساب 
است ونسخ متعد د موحود هر بات بد قت مراحعه واختلاف نسح نیز ذ گرشده . 

۳) کتب تاریخ درجال دحدیث ودییگر علوم .که احیاناً بمناسبتي نام ونسب و یا شرح 
حال شخصی دا ذکر نموده وچه بسیار از انساب وتراجم که فقط دراینگونه کتابها بنظردسیده 
ودر لب انساب اد نشده اند . 

۳( کتابپا ومجموعه‌های متفر قه و ساشفا * که گاه بمناسیتی و گاه بدون مناسبت نام و 
نسبهایی را درخلال صفحات وأوراق آنبا یافته‌ایم » مانند «مجموعةُ ملتانی وامثال آن. 

ج) شجره نامه‌های خصوصي دیا ردنوشتهای آنها که ازشهرستانها د قرا وقصبات ایران 
وخارحه رسیده است . 

درمیان این‌چهارنوع . ازهمه معتبرتر کتب نسب نامبردٌ بالا است که | .پات کتابهاییست 
که بعدازقرن نهم نیم نگاشته شده ؛ مانند : کتابهای ۳۹ دیختاری ۰ ای آفرجي . + و نسابه‌های 
بحريني و و۳ این گونه کتب متأرین توعاً از لیعاظ ضعدعت ودقت بدرحه کتب 
سایق الن کر نمبرسند » و همان انیا بای مظالب « محدي » و * لباب الا نساب 1 وأمثالهما 
را برخلاف کتب متأخرین » با طمینان خاطر میتوان تما تمود ؛ وشایر مراخم دردزجاث 
دوم وسوام ات ی وفندرحات آنارا با کمال اختباظ باید قبول کرد 2 

ابنكک شر دحي درمعر ة ی ف, مصادري که دراه بن کتاب از آئبا ببث بیشتر استفاده شده و جاق نام 
آنها ر موزی بکاز رفثه | ست مينگاريم .. 





وفو] قز #ل وج سس بت سس سس سس سس سس __ ٩۷‏ 
کناما ومشجراثی که در این جلد مورد استفاده 
واقع شده و رموز ]نها 

» الصر اط الابلج فی نساب بنی الاعرج : تألیف سََّدُ جعقر بن عل جسيسي 
آعرجي نجفي بفدادی . عالم تسابه ملقب بمعن الا شراف (۱۳۳۲-۱۲۷۶). 
شرح حالش اه دلر ده ۰۹۳۱۹۹۹۹۱ مث‌ کور انای* این کداف بقتارت معحر و در ۳ 
صفحه بزرك برای معرفي ساذات آعرحي تالیف شده ‏ ما انسان سایر سادات را نیز شامل 
است . نسخهٌ نگارنده از روی نسح آقای دکترحسین علي محفوظ کاظميني که بخط خود از 
نسخة أصل |ٍستنساخ کرده‌اند ؛ نوشته شده . 


۳-4 








۳ - تذ ۱ « تذییل بحرالانساب المهجر الکشاف لاصول السادة الاشراف » : تا لیف 





سید حسین ی رفاعي » از علماي جاهم از هر مصر . کتابی است در ۷۸ صفحه 
مشتمل برأنساپ‌کثیره که درمیان آنها مجهولات بلکه مجعولات بسیاراست دمژلف بی تحقیق 
حک بصحت آنها نموده . این کتاب بسال ۱۳۵ منضم به « شا » در فصر چاب شده است ‏ 
دما مطالب آن دا با تحقیق وبررسی دقیق نقل و اشتباهاتش دا یاد ميکنيم . 
۳ خك ۱ خائمة « مدز و الوسائل و مستنیط | امساثل » : مشتمل بر دوازده فائده در 
شرحچال کتب ومولفین ورجال مشایخ ومطالب دیگر. تألیف مرحوم‌حاج مبرزا 
حسان بن عّل تقي نوزي طبرسي ۰ فوات دق امجای شیار (۲۷-۱۲۵۶ج۲ر۱۳۲۰) . درل 0- 
۳۹ از تألیف آن فارغ شده وبسال (۱۳۲۱) طی ۰۸٩‏ صفحه درطهران بطبع دسیده‌است. 
ِ. مج | » انم الا نساب 0 + تالیف عالم نش چه اتعوات تن حیگان چیت کنا مو لو د 
یر زان شا کن نحف . این کیان زا که مشتمل برانساب سیبازی از سادات است 








بخواهش شا گردش شریف نقیب سید سراج الد ین عدقاسم نسابه حسینی عبٌيدلي ختاديه 
درنجف آشرف تألیف کرده وبنام ونسب شاه طهماسب صفوي (4شنبه»۲ حج ٩۱٩‏ - عشنبه‌ه۱ 
صفر ۶ ) تا فد و نمو ده‌است . مو لف درمقد م4 گو ید : ) ۰ لیذا دزروفت وداع ازاین 
می بضامتی لتمیاین: مود که‌الاصة از کتب ممتبرء ممده اناسان چم که علمای آنسان‌جک 
بر حیحبي 1 ابشان نموده‌اند ومد عي صادق را از کاذب امتیاز فرموده‌اند در رساله » 


»سس سسسبت ۳ ماد رکتاب 
بت ۱ سح 
نماید دمسمی سراج الا نساب نماید و بنزد آن عالیجناب فرستد .۰.۰ : ) 
نسخه این کتاب در ٩۰‏ ورق ( ۱۸۰ صفحه ) درکتابخانهةُ ملي ملك (طبران) موجوداست 
تمه نگار نده از روی ان عکس بر داری شده . 
هل « الاسدية » در انساب سادات علو که : تالیف سید سراج الدین عل قاسم بن 
کت , حسن نسابة مختاري (مذ کور در فوق) . .این کتاب را بنام ابوالملی هبر اب‌دالنه 
هر عشي مشهور بشاهمر ودر زمان صدارت دی تالف کرده | ۱ بت ( مدآ سدااه سبال ٩۳‏ در 
تبریز وفات یافته ) . ننخه أ سدیه (دره ءصفحه) در کتا بخانة 2 است که برای نگادنده 





ازروی آن عکس برداری شده . 


« شهداء ا لفضیلة ( : دراحوال یکصد و سی نفر از علماي شیمه که بدرحه رفیعة 
شهادت نائل شده اند ( از ترذ چهاد» 5 چهاردهم ) بانضمام تراجم بسبازی از 
دانشمندان 5 . تالیف علا مههجقق مجاهد ۱ ح 4 ال #مرد حاج شیخ عبدا لحسین ی 
تبريزي نجفي (متولد ۱۳۲۰) صاحب کتاب مستطاب « الّدیر في‌الکتاب والسنَة والا دب » 


7- شد 








طبع نجف ‏ ۱۳۵۵ صفحه . 

تن ۱ 7 صحاح الاخبار ای ۳ السادة الفاطمة الاخیار » : این 9 در اثبات 
9 قاجسرت لت سادارغ رفاعي و تراجم آحوال مشاهبر این طایفه تالیف شده و أنساب 
سایر سادات را نیژ دزیر دازد . اف فیریف شتا به» نتیدد یوالمنال غل سراج الد ین رفاعي 
۳ ( ۷۹۳ در واسط عراق - ۸۸۵ در بغداد ) . طبم مصر+*۱۳۰ ( ۱۳ صفحه ) چاب 
دبگری نیز ازاین کتان ذر همین تال درانمیی شده"است . 

» روضات الجنات فی حوال لعلما و السادات 6 : تألیف فقیه حلبل و 
محقق بزرك » آية اله . آقا میرا ۴ باقر موسژي وا امتلدي راشقپات ( هی ۶۵ 
شنبه ۲۲ صفر ۱۲۲۰ پرهواهتاد شب دوشتنه توت یرفن دراصفهان ) تاریخ ختم تیف 
جلد او ل این کتاب (۲۵ دیب ۱ )وحاد دو م (۱۶شعبان ۱۲-۳) ونجلد سوم ( ۲ ج ۱- 
۶ وحلد چپارم (۲حج است بآ لین باز بسال (۱۳۰) در طبران در ۷۷۸ صفحه 
چاپ شده . و بار دو م در (۱۳۷) با تصحیح و فهرست ۶ اندکی از حواشي ننگادنده ۰ طي 


۸ ۰ صا ! 


سس 








مصادر کتاس.ت ۳۳ بت 3 ی 


۷۰/۸ صفحه بیان بطبع سید ۳ صفحات ازروی چاپ دو م تعیان شده است) . 


4- عل ۱ « عمدخ الطالب فی نساب آل آبی طالب » + طبع آو ل کلکته ۰ ۳۸۰ صفحه 
بضمیمه ذورساله در اصطارحات تس مه 





ش و سا ول 


0 عمدة الطالب فی نساب آل آلی طالب » : طبع دو ۴ ۰ بمبي ۰ ۳:۲ 


۶۰- عم 
۱ صفحه ) ضمیمه دو رسالهٌ مذ کوره 2 


۳۳۳7 





رو و 1 


۷ عمدم « عمدة الطالب فی آنساب آل آبی طالب » : تالیف سید جمال الدین احمد 
۱ ابن‌علي" بن حسان بن هلی ین مپضا بن عنبه داودي از سادات حسّني نجف و حلّه 
(متو فی هفتم صفر ۸۲۸ در کرمان) . مژلف. این کتاب دا بخواهش سیدجللال الد ین حسن‌بن 
علي بن حسن بن ظ: حسيني ؛ از أشخاص بنام سادات آل بو الفضل حله و نجف ومقیم حزبرة 
بني ماا كث لیف و چام ورنست و القاب و مدائح ی کر ده است (۰) و خود کن اجه 
۲۷۵ ط نجف ود وصفتي کوب : جلال الد ین الحسن الکریم الز اهد . کان یلیس الصوف ‏ و 
فضائله ایض کترة . 9۶ 
از « مد 2 الطالب > سمل تریییز در دست است (۰۰) و مولف آنرا پنام آمبر 
تیمور گورکان (۲۵ پا ۲۸ شعبان ۷۳۹ - ۱۲ رجب ۸۰۷) نگاشته و باه اهدا کرده است. 
« عمد 2 الطالب » مشهورترین وتحقیقی‌ترین کتاب تسب است که نسخ خطي‌وچاپی‌فراوان 
دارد وسه بار بیع رسیده » هم ( بخفت هنوز يكث نسخه مصحییح « و کامل از آن منتشر نشده 
است . توفيقي که ملف درنگارش چنان كتابي محققانه یافته . ازفیش مصاحبت ومطالعة کتب 
شریف جلیل سید تاج الد ین آبوعبدالنه لین ن قاسم ؛هعروف بابن معیه حلي نساب حسني 
مه که ایرد آزده سال از آ خرعمر اورا در لد نموده وه رهفته چندین شب بخدمتش ملا مت 
داشته و آنچه توانسته از فنون دانش دا نزدش تحصیل کر ده است و خود در « عمدة الطالپ : 


ان ام نارهت دا یی ی یی نسبش نز ید شپید. فر ژ ند ایام 
رخ لها دیق علیه اقسان یرگید » بنا براين وی سید حسینی | ست ودد <وفهرست کتاخانه دانشگاه ۲ : ۳۱ و 
و ری جاپ شده ه 
۰ ۰) نسنخه پی از و عمدة الطالت کبری با و عمدة الطالب تیمودی 4 در کتاخانه دانشگاه طپران 
ی است که دود مدینه طیبه نوشته شده و تاریخ ختم کتابت آن ( یکشنبه ۱۸ شوال +ب) 
میباشد . ( قپرست کتا خانه دانشگاه ۲ : ۳۰" بسعد مر اجمه شود )۰ 


سس سس دس اس مصادر کتاب 
۸ ط تجف» دروصف او گوید : شيخي المولیالسیند العالم الفقیه الحاسب الشستابة المصذف 
تاج الد ین عّل , الیه انتهی عم النسب في زمانه . ت#سبدیس کنر کفاع او را نامرده و بسملي 
درمناقیشی داده است . افسوس که از آنهمه کتب بزراه و کوچك این هعینه اينك چیزی دد 
دست نیست و نها از برد گترین کتاب تسب او « نهاية الطالب في آنساب آل آبي‌طالب » که 
بنوشته صاحب « عمده » در دوازده مجلد بسیار بزركك بوده ؛ نسخه‌بی تاسال ۹۰۱ دو کتابخانه 
شر فاء که بوده واز آن پنی اطلاعی اذاین کتاب نفیس,وسایر آتاه این مّیه ندادیم . 

ابن عنبه خود در «عمده » گویدکه من بیشتر آجزاء * نهاية الطالب » دا در نزد موّلف 
بزر گوازش خواندم . صاحب « ريحانة الا دب + :۰ و بعضي دیثر را عقیده از که 
«عمد ةالطالب » مأَخوذ ازهمین کتاب ابن معّیه میباشد ؛ والالعالم . 

ابن یه بتاریخ هشتم ع۱ -۷۷۹درحاه وفات یافته واورا بنجف آشرف منتقل کرده‌اند. 

يك نسخةٌ خطی قديمي‌نیژ از « عمدةالطااب » دردست نگارنده‌است . ما مفلوط وغبر 
قابل استفاده میباشد و کمتر بآن مراجعه شده . شایان توحّه اینکه نام کتاپ قراین نسخه3 
نسخد 4 خطي فرن دهم موجود در کتابخانه دانشگاه طیر ان ( بشماره ۱۸۲ ) چنن آمده است 
«عرد 2 المطالب 9 و آل ۲ ي‌طالب » 


۲ 


0 عمدة الظا لب فی نساب آل آبی طاب » طبع سوم ۰ تجف. ۱۳۵۸در ۳۷۰ 
صخه را ده و ۱ تیم 3350 ممعو ]و۵ سید نی صادق طباطاي 
نجفي ال بحر العلوم 1 این طبم ؛ ؛ دونسخه چایی سابق الذ کر وسه نسه خطي موحود 
درنجف بوده و اصح 2 آتقن از همه آنرا نسخه‌بی است تفط عالم فاضل هی 3 حسان ین 
مسأفت کیت حائري (جمعه ۱۸ج۱ ۸۱۸ - بعداژ )٩۱۷‏ صاحب کتاب تيحفة الا بر ار 


ط- عن 








۱ 

ی 
مت ا 8 ۰ 3 

مناقب بيالا مه الا طرار » واستاد شخ کفعمي . تاریخ‌ختم کتابت این نسخه (٩۲ع‏ ار۸۹۳) 

اسی وسید حسان انرا بات واسطه ازروی تسشخه خحط موّلف که تار بخ ختم کتابت ان ( غر ده 

زهصان ۳۲ رو ده : استنساخج در ده و حوآشي مفيدي از خود دراین نسیخه نوشته و تاریخ ین 

حواشي نا سال ٩۱۷‏ که لا ونه ساله بوده دیده میشود . حواشي دیگری نیز دداین 


سیگ بوده که باژه‌بی از آنبا کر تتظه چاب تحف آووده سدع است . 





ستج جح یسح تج تب تحت 132 
یتکی از دورساله اصطااحات نسابه که درچابهای کلکته و بمبی موحود است . باین 


جاپ نیز خمم؛ه شده . 
« تیه تالیف شرگن دسانه نیت ۱ ك 

۳ قر « المنتقلة فی علم الشسب » : ۹ به سیف بو +سمعیل [برهیم 

" ابن ناصی بن |برهيم بن عبداله بن حسن بن آبوالحسین علي (شاعر ملقب بشهاب) 
ابن ابوالحسن عٌن طباطبائي ( شاعراصفهاني صاحب « نقد الشعر» ) . نسخهُ این کتاب شریف 
منضم 4 مسر لح باه بخاري که درفرن دهم استنساخ شده در کتابخانه مجلس شوراي 
ملی است وبراي تألیف « جامع الا تساب » ازهمین نسخه استفاده شده دیدج 
در کتا بخانه هداز سید 4 عالي سپومبااد وفقلر آن نیز در کتابخانة ملي ملث موحود است 


۴ کر | تعرام برد فی ۱ ره اقا ؛ (عد ایا » ؛ در احوال علماي قرث ۱۳ 





ی ۹ ۱0) حلاد اوال ۲ تشد[ س_ نفر دانشمندان شیعه در فرن 
مر دظم ۰ تحف ۰ ۱۳۷۶ ۰ ۰ صفحد . 
1 تن و ۳-1 بخ .ال ع 


« | لمشجر ا لکشاف لعحقیق آصولالسادةالاشر اف » مانب ره ور 21 تهایب۳: 
تألیف نقیب نسابه شمس‌الد ین او علي د بن اپوالعباس آحمد بن عمید الد ین 


۵- شا 








ابو تغلب علي حسيني آل آبوالفضل » معروف بسید عميدي نجفي . 

آل آبوالفشل که درزمان تخب «غمذة الطالب »یال غمید الد ین هشهود بوده اند از 
طوایف بزرك سادات عراق عرب بوده وخاندانشان از قدیم الا یام در نجف شرف ود سوراء 
تیف" وله دار ای منصب نقابت و بسی بشهرت و حلالت و عظمت موصوف و من کور و تاریخ 
احوال هريك اژأفراد آنان تا جد آعلایهان حضرت زید شهید فرژند حضرت امام زیر العابدین 
38 روشن و معان میباشد . درمیان آفر اد این طایفه عظیمه عالم وفاضل و تنسابه سوه ۲ 
زاهد ومحد ث وحافظ قر آن بساز ند وازحمله 1 نان عموي صاحب*المشج را لکش افی» ۱ تن 
جلال الد ین حسن بن عمید الد ین آبو تغلب علي مذکور است که چنانکه گذشت ابن : ۸ 
کتاب « عمد ة الطالب » مشود دا برای او نگاشته است. 


نت تست ی تسس ار سا وتان کتلافت 

نا شمس الد ین عل قیب: میررا بوده وتاریخ تولد ووفاتش‌دردست نیست ۲ ظاهر ] 
تا حدود )٩۰۰(‏ زنده بوده و خود در کتایش ذبل نام قاف النه 2 حسین ‏ بات نفر ار شش 
برادرش گوید : 

شرف‌الد ین خنین : ذوالکرم والشجاعة واشروة » سا فرالی‌خراسان هو وآخوه گمس 
الد ین غر جامع هذا الکتاب وکانبه . خرجاهن النجف الشریف في ذي القعدة سنة سبع 
وآریمن‌ونمانمائة . وتزو جا بسبزواروآولدا . وتوفی‌رحمه‌اله شپيداً محروقاً علی ید الترکمان 
في حال "تهیهم لخراسان * سلعترییم الا ول سنة تلات و ستّین و تماتمائة و تقله آخوه 
المذکود شمس الد ین عل الی المقتهد المقدس الر ضوي بطوس و دفنه قبل الشیخ الامام 
العالم الفاضل آبوعلي الطبرسی رخمه‌النه تعالی ...: « کشا : اه 19 - کشص : ۹۰ ۰ . :9 

تخود سیاده نمی ال ین عل پیز شش فرژند بنت ذاشتل" که از عملة آنبا کمال الد ین 
علي است که‌تار یج تولدش عید غدیر ۸۸۲ بوده , وئیز ازحمله آ نها سید بو طالب‌عبداله دارای ۱ 
ارلاد واعقاب بسیار در حله و سورا و واسط و طرابلس و حاهای دینگر بوده 2 حماعتی از 
آنبا تما این آواخر در صیدا اقامت داشته‌اند ( کشا ۵۲ ۸ و کشص ۸٩‏ دیده شود ) . 

نام 4 شمس الد ین در «عمدة الطالب » نیز [ ۳ و وی را چنان ستوده است : 

وشمس‌الد ین عه دیکشی بأبي علي » العالم الوزع ال قیب الشسابة : «عی : ۰۳۷۹ . ج 

مجملا «المشج رالکث..اف» كتابي مفصّلومبسوط دنفیساست بصودت مشچر که شامل 
نساب سادات علوي و بني عییامن و مروانیان وچند خاندان از سلاطین میباشد و رشته هر يك 
را یا دم صفی ان بیو ند داده وهر نام که محتاج بتوضیح بوده ویا شرح حالي داشته در دب وا 
مربوط باو نگاشته است . سراج الد ین رفاعي درباره اين کتاب گوید : ۱ 

قال الشتریف بوالظام مق ید الدین عبیدالة نقیب واسط الا شتري الحسيني في کتابه 
« اشّبت المصان» الني شجره الشریف الکپر ی بن آجمد الّميدي الحسيني النسَابة و 
سماه « المعجرالکشاف لا صول السادة الا شراف » :«صا : 6۱٩‏ 


و لت یتست تون تست با 04 


آما اینکه « المشجر الکش اف » تشجیر « الشبت المصان» باشد و ی 
از دونسخةٌ موجوده ) مستفاد نمیشود » بلکه مژلف دزمقد مه گوید 4 فختر کتني | 
ٍلی آن آجمم کتابفي نساب آل:عید مناف ‏ یجم بين الفروع وال صول دیض الا جذام ای 
الن" بول ۳ مناازم لسن 2 الط وجه اه ان زیت او ازاست لفیا 


متحر با لصدق في کل وت لم تسد جهدي بت نفی ولا نقیاً لثابت ؛ 
نوت بالمعٌّجر الکشا ذ اتسفیق1 صول‌السادة الا شر اف: نوا (دکتح به ثبنة من نسب‌الخافاه 
العباسیین والمّراونة ویسبراً من أصول الاهم المتقد مین ... ) , :د 

لکن ناگفته نماندکه درسراسر کتاب» بسیاری ازعبادات « عمدة الطالب » عیناًنقل‌شده 
ودرهیج جا ماخذ آن نشان داده نشده است ( ۰ ) وحتی بسياري از عبارات مام را «مشجر» 
یز عیباً فطایق,عبارات مقد مه « عمده » است ‏ از این روی توان گفت که این کتاب مستوي 
»بارات‌ومطالب « الشّبت المصان (۰۰) » (چنانکه رفاعي گفته) و« عمد ة الطالب » ( چن‌انکه 


(۰) فقط بهنگام ذکر نس صاحب «عمده» در باه او کوید: آحمدالنسابة المورخ الذی‌کان بولابة 
کرمان دشیاذ: « کشا: ۸۵1 کشص: ۲.4۱۷۲ 

(۰۰) نام و نس مولف این کتاب (بطودیکه درعمده ومشجر آمده) چنین است : أبوالنظام موّ یدالدین 
عبیدایُ بن عمر بن محمد بن عبیدایُ بن عمر بن سالم بن آبی یعلی محمد بن آبی البر کات محمد آعرجی حسیئی 
واسطی ۰ و تا این آبوالیر کات همه در شپر واسط ریاست و نقابت داشته‌اند ؛ و أبوالبر کات محمدفر ز ند 
آبوطاهر عبدایُ است که زمان سیدرضی" (۳۵۹- + محرم ۰ ) در غداد نیابت نقابت (یانقابت) داشته ؛ و 
آبوطاهر فرزند آمیر آبوالفتح محمد معروف بابن صغرهٌ کوفی است و اوفرزند آمیر "حرمین : دئیس طالبییت 
نقیت کوفه و آمیرااحاح ؛ آبوالحسن محبد آشتر ؛ ممدوح آبوالطیب عتنبی است ,؛ و او فرزند . بدا التالت 
ابن آبی الحسن الاکبر. علی‌ين عبیدایُ الاصفر الثانی بن علی الصالح بن عبیدای الاعرج بن حسین الاصنر بن 
الام زین‌العا بدین علی بن الحسین علیه‌السام ۰ 

صاحت. و عمدةااطااب م در بارة مولف < الثبت المصان ٍ کوید + السید العالم السغی السری 
النقیی بواسط ۰ «عی۳۱۷- کشا ۷۱ (1 - کشص ۱۳۱ . تب 

کتاب دیگری ازسیدمو بدالدین بنام «حضیرةالقدس» بنکادش ز ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف- 
الظنون ۱: ۰۷ دد کتابغانه فدیوی مصر موجوداست و نیز در کتاب مذ کوروفات موّ بدالدین‌دا بسال ۷۸۷ 


نوشته است ۰ 


۰ ۰ظ(ظفظظ0۰0( .ینار لاب 
مشاشده هدش وه 3 ( بو دهد ِ باضافهة بازه‌بی مطا لب دیگر که حود موف افز وده ) از قبیل اطارعات 
۹ 1 : 1 از 

٩۷| ۹‏ سیب ۰ سك ۵ ست نحو زده‌بی ازاین کتان بافت نشد که بتوال حل این‌مشکلات 
را نمود ,و أنچه بدست نگارنده رسیده دو نسخه است که یکی نسخهٌ چابی است و در عنوان 
بعد شرح خصوصیّات آن مذکور خواهد شد . و دیگری نسخه‌بی است که رمز آن در این 
,کاب « شا است ۰ و اصل ان در کتابخانه 

۲۷ ۲ ] ]۱۱۸۱۷۲۱۱۴۸۵ بابا۲۸ 
۰ 13۷01۲ 6۱۷ ۷ 

بشماره (۱۱۸) موحود است وبراي نگادنده نسخه‌یی ازروق "ان عکسبرداری شده است . 
لکن باید دانست‌که اين نسخه دهمچنین نسخةٌ « کثص » هردو*المشجرالکشاف مر تثب» 
است . بعنی یکنفر از علمای سنت » اصل این کتاب را دیده و چون بی ترتیب بوده انرا بر 
مش اف ی بآن افزوده است ‏ آها چنانکه خحود درمقد مه گوید هیچ 
تغیری دد کلمات سید عميدي نداده و دنا برای تسهیل مر احعه ازرا مر لت کر ده اسینت:. 
مم الا سف » نام ترتیب دهنده معلوم نشد. 

مجموع اوراق این نسخه عکسی ۱۶۰ ورق ( ۲٩۲‏ صفحه ) با يك ورق ضمیمه است و 
تاریخ کتابت ۴ نام کاتب ندارد ودر باث موضع ( وری ۱۳ ۸ اف سید عل مر تضی زبيدي 
( شارح قاموس ) دیده میشود . 
۹ کذص «) لمشجر الکشا ف لتحقیق آصولالسادة الاشراف» ملقب به «بحر الانساب 

المحیط » : نام مولف وخصوصیات این کتاب در عنوان قبل گذشت . اينك 

بذ کر مختصات نسخه چاپی آن میپردازیم : 

اصل نسخ یی 4 از ری آن چاب شده ‏ نسخده بی ۱ ۳۲ کتا بخانة خحديوي «صر که 
تن ۷۱۲ ورق است وعلا مه شهبر سید عل هر خضی ز سدق حنفي (و۱ ۱ شعبان ۲۰۵ ۱( 


صاحب « تاج العروس > آنرا تصحیح نموده دز بات ازمواضم ط حو د حواشي مقیده 


گگینی) گ ال سس تسس تست ۰ ۳ تست فا 
نگاشته است وشاید ۳ نسخه هم بشقا خحود ی ۲ زییدی باشد . 
حسین غْل رفاعي (۰) این نسخه را دیده ودر سال ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ اقدام بطبع کتاب از 
روی نسخُ موصوفه نموده . آما گذشته ازآنکه خواندن بسیاری از مواضم نسخه و حواشي 
زبيدي برایش میسر نشده وبسورت مغلوط چاپ‌کرده . تا حد بکه توانسته درکتاب تصرف 
ومطریف شموده » فناعل أسة آطیار وا اسعاط. آنتتاب چعول و مجهول وا ذاخحل ود تبالاین 
نیز در آخر کتاب آو رده ودر آن اونت مضحکه‌یی را با فید تصحیح وارد کرده‌است. بالاحمال 
اعتمادی بر اين نسخه نیست و کليةُ مطالب آنرا بایستی با کمال احتیاط بردسی نمود. 

تعداد صفحات نسخهٌ چاپی : ۲4 و ۲2۶ صفحه . « نورالا نوار» از دفاعي : ۱۲ صفحه . 

« تذبیل بحرالا نساب » : ۷۸ صفحه . فپارس : ۳۲ صفحه . 
پم يب | « لاب الانیاب و الاب الاعقاب - تأ لیف آبو الحسن علي بن دید بيهقي 
معروف بابن فندق (متوفی 10ه) شارح « نیج البلافة » و مولف «تادیخ یوق . ط 
طهران ۱۳۱۷ ش ۰ . کتاب مفصال ومیسوط ویر قایده‌یی است دز اجان سادات که ۳ مش 
آبوالحسن علي بن عد بن یحیی بن هبقالة حسيني در دومجلّد تألیف , وتادیخ شروع بنگارش 
حلد ال (اواخر ج۲- ۵۵۸) وتاریخ ختم آن جلد ماه زم‌ضان همائسال مساشد . سخة تصحیح 
نشده‌یی از جله آو ل این کتاب در کثابخان مدرسة عالی سپپسالاد طبران و نظر آن ثیز در 
کتابخانة ملی ملاث موحود: وظاهر تمه تسم آن در تکاله آستانة 4 ۳ رضو به 





میباشد . نس دیگری نیز ازهمن جلد دردست است . 

۱ المحدی > گی نسابا لطالبیین : آزمعتبر ترین ۶ قديمي ترین کتب نسپ . 
تالف کرش ساب حتف ابه خسن تجم الد ين‌علي بن آبي العنائم عدبن علي 

وف موی رن یکسا نع مد ۵ اتید ۷۳9 س رل بان 
المُوفی که دسال 2۳ از بصره بموصل منتقل شده‌است . داي کتاب دا برای نقیب اقب 


۸ هححل 


(۰) این شخس خوددا در صفحهٌ ۷ کتاب فوق‌الذ کر بخط خود چنین معرفی میکند: 

حسین محید الر فاعی ؛ الیدرس بالدزهر ؛ و القاضی بحکبه مصر الکبری؛ و المفتش القضائی پوژارةا لحقا نیه؛ 
و محامی وذارة الاوقاف سامقا» والموظف الان بدادالکتب المصر به؛ والعالم الازهری؛ الشافعی » الحنفی + 
والشر بف الحسینی» لمشر خلون من‌جماد آخر؛ سنة ۱۳۵۵ خجر بة . 





۷ _____ ________________ - ماد اتاب 


تفت له واه : | نیهوت احمد بن قیب اقب بو پعلی حمزة فخرالد ولة ابن حسن قاضي 
د مشق ابن عباس ب علي بن حسن بن آبوالجن حسین بن آبوالحسن علي بن غه بن علي بن 
[سمعیل بن الا مام جمفرالصبادق تا تالیف کرده است. 

دو نسخه بسیار نفیس ازاین کتاب تا چندی قبل درطهر ان و اصفهان موچود بوده که اینات 
مفقود میباشد . اکنون يث نسخه در کتابخانه کاشف الغطا درنجف موحود ويك نسخه ناقص 
هم بخ مین تمیق بر افي (موّلف‌تار یخ‌الکوفة) در کتابخانه مرحوم شیخ عجل .مماوی در تحف 
بوده و نسح ناقص دییگری تبز دردست است . نسخه‌یی که موزد استفاده ن_گارنده بوده ‏ قدري 
ناقس و مقلوط و حدود پنجاه سال قبل نوشته شده و متعلق است بعلامةٌ معظم آقا حاج 
شیخ عل بافر الفت که ان | در اختباز تویسنده گذارده اند . 
4 مر | 0" کار الذهب و رای الجوهر > درحغر افیا دتادیخ پیش 4 اسالام 
ضح تا خمادی الا ولی (۳۳۰) که تادیخ ختم 2 . تالیف مود خ شهر ابوالحسن 
علي بن الحسین بن علي مسعودي شیعی (متوفی ۳4۵ یا ۳۶۹) . طبع مصر ۰ ۶ر۰۱۳۰۳ ۳۰۸ و 
۸ صَفحه » درحاقیة آن کتاب « روضهة المتاظر » تالیف این فحته چاب شدهاست" 
بو |« مقا تل الطا لبیین : دریسان اب شوت آل اس طالب تالیف ابوالغرج علي 


۱ این الحسین‌بن عل بن آحمد بن‌الهیثم ۱ موی : + کانب اصفياني ۰ صاحب ین 





الا غاني ۰( ۲۸۶ دراصنهان - ۱6 ذوالحجه ۳۵۰ دربغداد ) . تاریخ تألیف :۰ جمادی الا ولی 
نان .بعا ۱ « مکارم الاتار در أحوال رحال ذو رم ۱حار » : تالف نقیس عالا مه 

معظم آقای میرزاعٌی علي معلم حبیب آبادی . نسخة اضل آن همیشه در دسترس 
نکار نده بو ده واینات حلد اول آن تس به پیست سال اول دورد قاحاریه تحت طبح اشکت ب 
ِچ متا « مجموع4 ملتانی : جنگی است در مطالب متفر قه اد تا 3 تراجم » 

توادیخ » آنساب و غبزه که حلال ملتاني آنرا تالیف کرده و نسخهیی که مورد 
استفاده از نقه بوده درفرل یازدهم ازروگ سخه 4 استنساخج شاه وخالی از علط نیست . 


دصاذر کتاب تست سا ۲ 1 


۴۳ - من ۱ / متوفی الامال افی تواد بخ النبی والال ( : دراجوال چپاز ده معصوم (ع) . 
و لیات مر ون وید امد نن حاج شیخ عباس قمي أعلی ال مقامه (متوفی شب 
۳ دوالحج؛ُ ۱۳9۹) . این کتاب و تتمَة آن « تتمة المنتهی في دقایع ایام الخلفا » مکرر 
درطیر ان چاب اش نم 
۲ - منا ۱ » مناهل الشرب نس انا ] توب 9 همین ورین 
ربج بقدادي ؛ صاحب « بلج »۰ که بشمارة (۱) مذ‌کودر شد: این کتاب . 
چنانکه ماف در مقد مذ آن‌گوید ملخص ازکتاب دیگرش «الدار الم فی آنساب‌العرب- 
و العجم * است . و برای تا یف « جامع‌الا نسا ب » از جاد دوم «مناهل» که مخت بيني هاشم 
است شا مین این کتاب هی ما ۳ است که ات دی فیتش (صال 
0۱۳۳۲ جنانکه از بعض موأضع ان سس تاد میشود » مشغول نگارش بوده و لذا تالیف آن 
تاقص مانده است . تسه اصل «متاهاه انثاک متملی ساب « الن رنه » است وفاشل‌حایل 
آقای دکترحسین ءلي محفوظ کاظميني ی سیف عکسي از زوی حلد دوم آن تهبه نموده و 
مد تها در اختیار نگارنده گذارده اند. این جلد ازصفحُ ۳۷۰ شروع دبصفحه ۵۸۰ خانمه 
یافته است وننا براین جلد أوّل آن ۵ صفحه مسباشد . 
ج ‏ ن ۱ 0 فاستخ لتواریخ #: جلد سو م از سه حارد أحوال حضرت امام موسی بن 
سس جمفر 1 . تالیف میرزا عباسقلی خان سپهر (متوفی ۱۳4۰ یا ۱۳۱) ۶ ذیر 
تألیفات در زمان غر علي شاه قاجاد ۰ فرزند مبرزا عه تفي سپهر لسان الملك كاشاني . 
شروع در تألیف : ۱۷ ج 2۱ ۱۳۲۹ خه تألیف : ۱٩‏ شعبان ۱۳4۰ ۰ طبم طهران ۰ ۱۳۳۲ 
صفحه . 
دآعیان العمق : تألیت آيه ال حاج یدمن حسيتي » امین عاملي 
(۱۲۸۶ بکشته ۳ با #رحب۱۳۷۱ دربردت) . اين کتاب درأحوال برجستگان 
عالم تشیّم از طبقات مختلفه است و تا این تاریخ چپل وسه جزء آن که بأداسط حرف عن 


۰ - ش | 


رسیده . چأب ان اسنی.ء 





۷۸ ۰ سس _ _«__مصاور کناب 
پم زا ۱ » قآ ه البشر فی الفرن الرابع عشر 2 تألیف صاحب «الکر ام ابر رةه 
۳۳ که بشمار؛ ۱۶ گذشت . جلد ول مرح خال ٩۰۳‏ تفر از دانشمندان شینته 
درفرن ۱۶ 7 ۰ ٩۰‏ صفحه . 

« الذر بعة الی نایک الشبعه 6( تالیف صاحب ۶« الکرامالیّر رة * . ده جلد 
از این کتاب شریف که درمعرفی آثار قلمي دانشمندان شیعه است تا حرف راء 
ی این تاریج بطبع زسیده | ست . 











اب 


غبراز آنچه ذکر شد » کتب دیگری نیز مورد استفاده بوده که در این حلد رمزی برای 
آنها تعیین نگردیده وهمه جا بنام أصلی یاد شده است . 

مطالب خصوص این‌حلد نتیجه مطالعه و برررسی‌قریب هز ار جلد از کتب تاریخ » انساب 
آخبار وغير اینها است که درظرف پنج شش سال بد قت تمام انجام گرفته است . دوده های 
تا و کنبی که درچند جلد بوده . مثل : « الذریءه » و « اعیان الشیعه » و «ريحانة الادب» 
و آمثالها از اول تا ۳ خر سطر بسطر مورد مطالعه واقع و مطالب مر بوط باین اد از آنها 
استخر اج شده است ؛ وجه سا دوره‌ها و کتبی‌هم که از ابتدا تا انتهای آنبا دیده شده وروزرها 
وشیهایی صرف این کاز گر دیده ۰ ما چیزی که که قابل نقل در این حلد با حلد های قانکو باشد 
بنظر نرسیده است ! معذلاث بعید نیست مطالبی هم دراین کتابها بوده و از نظر نگارنده شهان 
مانفه اس که دراینصورن انشاء ان درم‌جدان و شل خواهیم گرد : 

دو رمزدیگر نبز برای دو کتاب نسب . دراین حلد ونم است که چون مطالب هردو 
کتاب نوعا فاقد ارزش‌بوده وچندان اعتمای بر آفتا تبست , لذا در عداد مدارك این لد دز 
تبد: این‌دو یاب بریکی دک کنزالا نساب » است که برمز « لنز > مقحیر زیم واانشن اسان 
عطا حسین (عیدالر ژ 2 این بر سید سلطان انوتن ژد ری‌شتتي حسني حنفي (متولد بنجشنبه 
۳ دمشان ۱۲۳۲ ) میباشد و در بمبی بسال ۱۳۰۰ طی 6 صفحه بطبع دسیده . 

ویر : «ریاض الا نساب ومجمع‌الا عقاب - بحرالا تساب» است که بسال ۱۳۳۵ طیْ دو 

حلد ( ۲۳۲ و ۲۵۰ صفحه ) در بمبی جاأب شده و نو سندة آن خودرا مبرزا عل ملاك‌الکتاب 
شبرازي از نژاد ( حبیب بن مظاهر ) معر فی کرده است . دمز این کتاب «یش» میباشد . 

درسر اسر این حلد : بیش ازچهاز پنج مطلب زاین دو کتاب نقل نشده است . 


09949491 تسس تسس تسس تست سس سود ۰ 


سند دوایت موق اف 
از کتب [نساب وم لفبن [ نبا 


نگار ند سند روایت بنتیاری از کتب آنساب را بدست آورده و از موْلفن آنها روایت 
میکند ."ذیلا نمونه‌بی ازاین آسناد نکاشته میشود ؛ 
نگارنده . روات میکند آثار صاحب‌کتاب « مجدي * زابطرق 
سید رواات 2 1۹ ِ گٌ 8 ۱ 
آتار )یی ۰" عدیده ازعلا مغ مجلسي فدس سر ه .و آن مرحوم نیز بظرق بسیار از 
مجدی ۱ ۳ ابوالحسن عمري مولف « مجدي » ویکی از ان طرق‌که بوسیلة 
چندین ففا یه تاض وتا میت بشرح زير میباشد : 
ردایت میکند مولف این کتاب ؛ از نساب محقق ومجتهد بزد گو از . آية اه حاج شیخ 
آقا بزدك طهرانيمقیم نجف » صاحب کتاب *الذ ديعة » و«الطایلة فی‌انساب 7 
از علا مه نسابه » أية ال آقا سید حسن صددالد ین مجتهد كاظميني .صاحب کتاب تأمیس 
الشیعة» - از فقیه نساب محقق آیة ال و ی وس ی عم و 
حد مولف ماصاخنیه:< آصول آل الرد سول > ازپدر بزر گوارش ‏ علا مه محقق " حجةالا سلام 
حاج مبرزا زين العابدین موسوي خوانسادي . مجتهد اصفهاني - ازپدر جلیل القدرش ‏ عالم 
فقیه مجاهد آق سید آبوالقاسم جعفر موسوي خو انسادي - از رت اه الباهرة آقا .۲ 
مهدی بحرالعلوم - ازمحداث فقیه ومجتهد جلیل شیخ عد مهدي قتونيعاملي نجفي - ازعلا م 
زر ونسابا محقق مولی بوالحسن شریف عاملي " صاحب کتاب «حديقة السب» - ازعلا مه 
بزرك » مرو ج المذهب » مولینا عل باقره‌جلسي » صاحب « بحادالا نوار » - از پدرش ۰ فقیه 
جلیل مولی غدتقي مجاسي . مولف « لوامع صاحقراني » - از نادرة الا فاق شیخ بهاء الد ین 
عل عاملي. صاحب« کشکول»- ازبدرش ‏ فقیه محقق شبخ حسین بن عبدالصمد حادثي - از 
قیه شهور شیخ زین الد؛ ین عاملي » صاحب « شرح اللمعة * ازشیخ شمس الد ؛ این امه دق 


ی 


الجز يني - ازآتوالب رکات خسن بن آخمدالکر کي .ان آلعشتر 2 - اهیخ ین این مکی 


۷۶ __ ,و سس« سنوروایت‌مو لف 
اف یفن یه ی اقی‌گن ار . شیخ برن نفتگزنه شنیید ول . ساحب « اللمعة » - ازعالم 
نسابه سید تاج الداین غد بن معیة» صاحب کتب کثبره در انساب . استاد و شیخ اجازء 
صاحب «عمدة الطالب * ازغال نسابه عم الد ین المرتضی علي - ازپدرش , عالم ۳ 
ما جلال الد ین عبدالحمید "۱۳ پندین »۳6 تلا ۱ شیخ الشبرف میت شمس آلد ین 
فخارین معد موسوي - از سید نقیب آبوجعفر يحيي بن غٌد بن أبي زید علوي . نقیب بصري - 
ازپدرش آبوطالب عبن یبن أبي‌زید نقیب بصري - ازتاج الشرف عبن‌دبن أبي‌القنائم» 
ابن سخطهٌ علوي حسيني . نقیب بصري - از شیخ امام عالم » آبوالحسن نجم الدین علي بن 
ی سوفي علوي عمري ؛ نسَابهٌ شجری . صاحب کتاب « المجدي في نساب الطالییّین » و 
کتب کثره ۳ ماب علیهم آجمعین . 


یل تم ای ازشراه علتاتنیر رد آهل ستت است 


ات س ع 
سند روا و در غالب فنون تالیفاتی دارد که از حمله چندین کتساب و دساله و 


کات ید مریل در ای 


و بیدی تعلیقات درا نساب انش هیبش روات تکار نده ازسید مر تضی چنان است 


زوایت میکند:مژلف اید: کتاب .از اغلا مة ساب محدات حافظ 
سید عُل عبدالحی کتاني ادديسي عخربی فاسي ۰ صاحب « فپرس القهادس والا" تبات و معجّم 
المعاجم والم‌لسلات » وغبره - ازعلا مة سم نون منلا صالح سويدي بنیاني شافعي- 
از نادرةالمتاخرین , حافظ نسابه و لفوي مجنقن شین سید .طّل براقطیماز نیع سره 
صاحب « تاج العرروس في شرح القاموس » و « حذوة الا فتباس في نسب بني العسناس » و 
« القول الذفیس في نسب مولاي ادریس » وغیرها . 


/ مدیج مه اطهار و ذراری کبار ؛ از سید فصل‌الله وت رحمه اه ( 
نی الز هراء انین 7 الا و في أیدیکم منا منا الازمه 
اراد ۳۳9 ی نو ۰۰۰ تما ارات تایه مه 


قق 5 نش 3۳ 


و ۱ 8 0 بزه۳ .۲ وان 
ید یه اور المفي بو او له ال رای شب 


آحو ۹ سس وت تس 


در بیان آحوال امام موسی کاظم :5 


و سای و شمارخ فرز ندان ۲ تحضرت 





درشرح حالات حضرت موسی بن جعفر صلوات‌اله علیهما کتب مستقل بسیاری نگاشته 
شده ودراین باره مطلّب هبهم ونازیکی چندان نمانده‌است . لذا برای اطلاع ازشضیلحوال 
آنحضرت بایستی بکتب موصوفه مراجعه نمود ؛ وما ذیلا خلاصه‌یی ازتار يخچة حیات امام را 
بقدریکه مناسب « جامع الا نساب » است ازچندکتاب معتبر نقل مینماییم : 

دربارء اسای و شماره فرزندان موسی بن حعفر 19۶ اختلاف بسیاری است و نقل همه 
اختلافات موحب تطو بل کلام گشته هک مت لین مو رم یز اکتفاء بتحقیقات صاحب 
« عمدة الطالب » نموده وتفصیل مو گول بمقد مه خلد دوم وسو م این کتان گر قد . 

أحوال امام کاظم فلز از کتاب أحسن الکپار 
در کتاب نفیس ونادر الوجود « حسن الکبار في معرفة الا تمَة الا طبار » (۰) گوید : 


( )مولف این نا »تام خود و کاپ وسب تیف آنرادتیهچ ذکر کرد است ‏ 
آما ال بدا نکه جماعتی دوستا ن که جلیس وأنیس ۱ بن ضعیف بودند و دم از مت خاندان اقل ست 
زج سا رل وی هی ام بل لا لو " هی تا بو ار 


( وفی یوت ان اه آن #رفم و ید کر قیپا اسیه ) میزو ید و از مردان 0 تلهیهم ات ولا بیم 


ع نع ده ظ اهنیی تقمیر و وت ی تِ 1 ود ...سر بط ق م3 د: 


هن گرا ۶ مان بغشان : ( رجال صدتو! ما عاهدوا ایره علیه فعنپم من قضی تین وتان بو و ند 


یی ای ۳ ان لین 


که کی نز دراه قرعت :لس آطیت ۱ اامتر جم محمدبن نی زید عربشاه بن آبی زید 
امامت آمیر الیومنت علی و کیقوت و توضیح آخبا و آعتدا: ايشان بیان کن ؛ چنانت‌که عوام فهم 


و ع س 9 


ود 
توانند کرد . این ضیف ( وفی آنفسکم آفلاتبصرون ) تظر کر دم و خواستم که مختصری سنباد نپم ؛ عروس 


غواص فکرت نگذاشت ودد بحاد فکر غوطه خورده چندان رَد لدلی ندست آورد که ده مجلد تحمل آن 


بلی ۳ ۴ 0 
داخت. ۰ ,ده اسم زين فص دا اس الکبار فی معر قه الاثمه الاطهار کردم » دتوفیق از حق جل 
وعلد خوا ستم درجمم کر دن این کتاب انشا اب که حق جل جلاله وعم نواله توفیق کرامت فرماید وزبان این 
ضعیف را ازسپوو نسیان وخطا وذلل نگاه دادد » بحق‌حقه وسعه فضله ؛ ومیتی است بر‌هفتاد و هشت بات .۰ 
نسخه بی ازاین کتاب شر يف ( دد ۸6 صفحه ) بخط < ابن جلال الدین محمد جعفر علی کمره‌یی » 
که در تار یخ(۲ شنبه دوم صفر ٩.‏ ۱ ۱( اژ ۱ ستنساخ آن فار غ شده دز نز د نکاد نده و بلك نسخه لمعز وس تچ 


سس تسس تست ات زا تیان تن 
ولادت کاظم 18 با بو بود و آن منزلی است میات مکه ومدینه ( ۰) ویوم‌الا حد بود سابع 
صفرسنة نمان دمائة. وبروایتی دیگر: تامن رجب‌الا صم بود سنة نمان وعشرین ومائة ( . 
مادر اورا ی نام بود » و گویند حمینةٌ الفر به نام بود . تام او : موسی ‏ و ۳۹۳ ۱ 
آبو ٍبرهیم وآبوالحسن وآبوعلي » ولقب با ره ده و کاظم . واورا کاظم از این سیب خوانند. 
که روزی دست وی ملو ت بود و کنیز اد نی بریست امام میریخت » چون فارغ شد کنیزك 
خواست که آفتابه‌باز پس‌گیرد ؛ لول آفتابه برييشاني امام آمده پشکست وخجون زوآزن ند . 
نگاه به کنيزك کرد » بترسید ؛ گفت : و الکاظمین القیظط و العافین ع عن ناس امام خشم‌خود. 
فرو خورد . اسم کاظي بر وی افتاد ؛ وجفای روزگار وظلم دجور بنيعباس که بر وی‌کردند 
نیز فرو خورد. وهمان لحظه کنیزك را آزاد کرد وصد دیناردیگر بوی داد . ۳۳۹7 او 
پنجاه وچمارسال بود . و گویند : پنجاه وپنج سال . مدت امامت او ؛ سی و پنج سال بود . فیام. 
از بامامت: بیست دینج ساله بود» ودر یام ار یا ملك منصور بود . آنکه مهدی‌بن موسی 
اين عجل دهرون الر شید . وفات او :روز ادینه سایع عشرین رجب سنه ثلاث وثمانین ومائة . 
کشند؛ او + هرون الر شید علیه اللمنه . موضع قبر وگ : + پکرخ پنداد . بو آن وی : د بن 
الفضل . ثواب زبارت‌او : بر سیدند ازصادق 2 » گفت من‌زار ابني کمّن‌زاد رسول اله 195 
دلیل بر امامت او : جمله: که ار پیش یاد کردیم ازمعجزات باتفاق شیعة کل" بلاد » سا ددین 
تال زر 2/2 بی تاد یخ دیگر ؛ در کنابغانه ملی ملك در طبران موجود است ۰ 


مو لی علی بن حسین زو آره : بی صاحب تفسیر ؟ این کتاب را بای شاه طهماس صفوی (۱۹ ٩‏ ب6 ,4 ) دد دو محلد 
چاه مس د‌ تلخیص یو ده وعطا لبی "۳ اشافه کر ده و ۱ ۲ تر! و لوامم‌الانواد فی منقبه ا له ثیه ا لدطباد + ناهیده است * 
جلد آدل این کتاب‌هم دردست نگار نده‌است » والذر سةه ۸۸:۱ ۸۲ قر ماد : وأحسیالکبار »... » فادسی* للسید 
الیفسر ... الخ . « آما غلاوه براینکه نام و نس موّلف را بنجو دیگری یاد نموده ؛ این که گوید : سید محمد 
کتاب را یامر شاه طهیاست نکاشته ؛ از نسخه موچوده چنین طلبی سستفاد نمیشود : بلکه چنانکه گذدشت تلغعیمی 
آن بتصر یج تلخرس کننده در مقدمهٌ نسخه ؛ بأمر شاه‌طیماس بوده است ‏ و ایا لعالم . 
ول عبت 8 ۳1 
(۰) الابوآ» : بالفتح تم السکون و فتح الواو و ألف ممدودة : قرية من آعمال الفرع من المدينة » 
وچ سر ‌ بِ ۳ ۳2 ی 

بینهپا دوبن الجحفة مما یلی‌المدينة ثلثة دعشرون میلا ...: < مراصد الاطلاع علی آسماء الامكنة و البقاع , 5+ . 


( ۰ ۰) یعنی : و لادت [ تحضر ت روز یکشنبه هفتم ماه صفر سال .۰ ۱ ری نود ؛ و روات دیگی ‏ 
هشتم ماه دجب سال ۱۲۸ بود ه 


آحو ال‌حضرت کاظم ۸۳ 
موضم بقدر باد کنیم : 

عیسی بن عبداله العلوی العمری گفت که : ابوعبدانة لا را گفتم که اگر ترا نهبينم کرا 
پیشوای خودکنم ؛ اشاره به پسر خود موسی 1 کرد . گفتم اگر اورا حالتی افتد + گفت : 
فرزند او را. 

ات یهد کند که علي بن ای را خر ولا الر شیف خلمی فاکفر م تراغ بشفیدد. 

علي بن قطین آنرا با خمس مال خود د پیش کاظم عة فرستاد . امام دراعه را بدست شیر آر نده 

باز سس فرستاد و بوی نوشت که + دراعه را تیا وار که روزی بود که تر | تا بل و احتیاج 
7 . خحادعی از علي بن بقطین چون اژو رنجیده شد بش هرول شده فصد علي بن قطان کرد 
11 وی را فضی است و کیش مال خودرا با ان خلعت که خلبفه بوی بخشیده بود بموسی‌بن 
حعفر فرستاد . هرون بر علي بن یقطین خشم گرفته .فرمود تا آورا حاضر کردند و گفت آن 
دراعه که برای کرامت بتو داده ام بگو تا بیادند . او کس فرستاده دراعه را آوردند بی 
آنکه خود برود ودرصندوق نباده عم الحال و معما ر بانواع غالیه جنانکه امام فرموده‌بود . 
جونل دراعه را از صندوق ببرون آوردند و" بوی آن بدماغ هر ون زسید بخندبد 45 حامهٌ او ر | 
احترام کرده‌بود» و بفرمودتا آن‌ساعي : تماع‌را هز ارتاز با نیز ند تلم رده الحبنته . 


وأولاد یر رت سی وهفت مت که تون اسمعیل ‏ و 


اسامی ۲ 
اولات حضرت ( وغل ) واحمد » وقاسم . وعبتاس ۰ وبر هم 
کاظم (ع) و ع ي الر ضا ۰ وحسن ۰ وعبد‌الله + ورید + سین » وفضل وسلیمان؛ 
وسالم ‏ وسعید ؛ و فاطمهٌ کت وژانا صغری : ۰ ورقه .و کاثم 
مد دوه دق ریت :9 ی .وعا یشه . و 


نع 


و ام یوم و حلیمه ‏ و رقته صطر 3 وب صغ رگ , ۶ 
« پایان کلام آ<سی الکبار » 

۱ میالعب «عمدة الطالپ : ۱۸۵ * تراحوال رت امام موسی بو 

۱ "۵9 > ‌ ۱ 

حوال ۱ ۰ ۷-2 

اما کاظم از جفر علیهما السلم گوید : امبا ال ما موسي‌بن حعفر الصادق و 
۱ د یکنی با الحسن وبا |برهیم و امه ام ولد قال لپا : حميدة 

المغريبة ؛ وقیل : نباته ولد الا" بواء سنه ثمان دعشرین ومائه . 





۸۴ ب-_ب.  -‏ حول ختص بت ای 
و قبن پیفداد في حبس السَندي پن شا هك سنة تلات و نمانین ومائة » وله بومئذ خمس و 
خمسون وکالانود اللان» عنا. م الفضل . رابط الجاش و و ی 
الخبظ وحلمه وک بخرج في لو ی و من‌الدد اهم فيعطي من لقبه من 
اراد وت رگ وت التهل هی 2 هومتی 7+ ود کان | جاله و لون + عچیا لمَن جاء تة ظنر 3 
موسی فشکا القلة ؛ و قبض علیه موسی الپادي دحصسه فرای علي" بن بي‌طالب 16 ی نومه 
بقول له :با موسی ! هل عسیتم ان تولیتم آن تفسدوا فی الارض و تقطمو) آرحامکم . 
فامّبه من نومه وقد عرف أنه المراد .فا مر با طلاقه نم نکر له بعد ذاك فيلك قبل آن 
پوصل اٍلی الکاظم (ع) آذی . 
ولما ولي هرون الر شید الخلافة آکرمه واعظمه نم قبض علیه وحبّسه عند الفضل بن 
بحبی س اس که من عنده فسلمه اي السیدی بن هامك و مضی الرشید ی الشام فامر 
بحبي بن خالد السندي و سم ۱ + وقیل و غمر في بساط, ول خقی کر ثم 
اج لاس و عمل محضرا ۳۹ آنفه 4 و اش اد تلائة آیام علي الطریق باني هن 
تي‌فینظار البه ۱ نم یکتب في‌المحضر وت ن بمقایر فریش . 
و ولد موسی الکاظ م 3 ستبان ولد » سبعاً و ثلائین نت وئلائة و 
عشرین ابناً ؛ درج نوم خمسة لم یعقیوا بغیرخلاف ؛ دهم: یمن۰ 
رعقیل ‏ و الا سم ؛ و بحبی , وداود . ومنهم لنة لمآنات ولیس لا حدر 


فرز تذل ان <ضرت 
مومیان چعفو 


منوم ولد ذ کر وهم : او آآتن داد . ومنهم خحمسة في آعقابهم خلاف ۰ و هم : 
الحسن ؛ و |برهیم الا ی , وهارون » ورید الحسن ن . دمنهم عشرة اعقبوا بغیرخالاف » رهم: 
علي » و ابرهيم الا صفر : والعیباس » و |سمعیل » و عل» و ٍسجق »و حمزة ‏ و عبدالة :و 
عبیدالنه » و حعفر . 

هکنا قال الشیخ آبونصرالبخاری ی . وقال الشیخ تاج الد ین » أعقب الکاظم من ثلاث عشر 
ولد رحلا + هنم ار بعة مکترون: رهم + ع ي الر ضا .و ابرهیم المرتضی ور عل آلعاید , و 
جمفر . وأزبعة متوسطون : دهم + زید الننار + وعبدالنه » وعبیدالله , وحمزة . وخمسه ۳ : 
رهم : مان , وهارون . و اسحق ‏ والحسن . والحسن. #۶ 

بایان کلام « عمدق الطا لپ » 


۳ 


۱ ۱ صاحب « مجدي » آسامی دختران حضرت کاظم 1 دا چنین بیان 
اساه‌ی دحعر ان 6 ۱ 
امام کاظم (ع) ی 

ام عبداله . 9سیمه . لبابة ۳ امامة . کلم . بر و للقاسم. 
محمودة ده الکبری اه یپ لقیه تحت عافتة . ام سلمه سیب آم فروة. 
أَمنة (قالو : قرها هستلنه آمانخای سامقع نله یت امه یقحای 
آسماه . ذینب . زینب ااکبری . فاطمة الكبري . فاطمة . آم کلئوم الکبری . آم کلثوم الو سطي. 
آم کلتوم الصغری . دی رواية : وزاد لا شناني : عصلفه ) وعباسة ۱ وخدیجةالکیری ‌ و خحد بح 1 

بابان کلام « مجدی » 

۱ مور خج دحاله احمد بن آبي یعقوب اٍسحق بن جعفربن وهب بن 
مه گلسیتولضسین)کامب با هه هم مج (متوفی۲۸۹) 
راجع بدختر ان راصح » حانب عباسي ۰ معرذف به ابن و اصح بعتو بی (اسوتی 
حضرت کاظم (ع) درکتابش «تاریخ اليعقوبي ۱5:۳ ط ۲ نجف ۱۳۵۸ گوید: حضرت 

موسی بن جعفر تث دصیت فرمودکه دخترانش شوهر اختباد نکنند ؛ 
وهی ج بك شوهر نکردند مکر آم سلمه که ددمصر بیمسری قاسم پن غل پن‌جعفر ین غل در آمد 
وخاندان قاس ازاین کاد نگران شدند تا اينکه او قسم یاد کرد قصدی حز بردن أم کلشوم سح 
خحانه خن | تد‌آاشنه عبازت یعقوبی نواعت د 

و آوسی موسي بن جعفر آن لا تتزد ج مناعه .فلم تتزو ج واحدة. متبن ۷ ام مبلتة ‏ 
فا ها تزو جت بعصر ) رو جها القامم.ین ین جهفر بن د خرف فی ادا بووین 
آهله یی شدید حتی تلف اه ما کف لپا کتّفاً و اه ما اراد ال آنیمج بها.. +1 

بعقو بي گوید : دختران حضرت کاظم 1۶ بیشک و4 نغر آبودند ۰ اما نام آنها دا 


است , سبران انحضرت را نیز هیجده تن دانسته واسای انها را باد کرده استد , 





لوصو و دی ی ! 
ولامات وزموز 
1 أ علاعت دار ج شخصی که نامش دراین علامت دافم ده او لاد ندارد . 


]- مات مین نشان شخصي که فرزندی جز دختر ندازرد . 


اد تس - تاریخی که رزوی این علامت نهاده یله تازر بخ تو لد شخصي است که نامش بالای 
این نشانست . 

ف ‏ روی این علامت تاریخ وفات نو شته ده , 

فر«_ - مقصود محل دفن صاحب نام است . ۱ 

( ) - شماره های مان دوهلال که بپلوی عضی ناما داقع سبده ۰ در #سبغي مشجر آأت 

(رجاع بتوضیحی است که طي همین شماره درفصل دو م (قسمت توضیحات) آمده‌است . 

:4 - هر گاه عبارتي از کقات ي با ناهدبی تقل شود . علامت ستاره در اخر آن عبادت نهاده 

1 لته ال ی مجز | ومتمایز باشد . 

کیفست نکارش مشجرات این کتاپ ای 25 77 اعلاي خاندان دا نو شته داگر 
باث فرز ند داشته باشد خعطي عنودي زیر مامت «لشیننو بنام فرزندش متصل کرده ایم » و اگر 
9۳ داشته باشد خطي افقي» سبس سیس ا گی يك فر زند داشته ۳2 باك فرزند » باز خطيعمودي 
از ذیر نام آن فرزند بنام فرزند فرزند متصل + وا گر بیشتر آداشته باشد خط عمودي کوتاهی 
برخطی | فقی عمود ونام چند فرزند اورا زیر خحط افة رود ۱۳1 

مثلا. اگر خواهیم بگوييم حسن بن موسی بن جعفر لثل دوفرزند داشته (جعفر وعیسی) 
و حعفر سه فرز ند داشته ( موسی وعل دحسن ) و عیسی يك فرزند داشته (علي) . شجرة اینها 
را چنین دسم ميکنيم : 


آعناب حسن بی موسی بن جعفر ( ع ) 
۱ ۳ 


0 ۳ 
موسی میاه ری 
وهکذا تا تمامی فرز ندان وفرزند زادگان حسن‌بن موسی (ع) دا بنگاریم ۰ 
معا .نا گفته. تباند که آسامی دختران زا دراين کتاب ثبت نکرده‌ایم » ونیز آعداد روی آسامی 
آشخاص . معرف بزر کتر و کوچکتر بودن آنها رست . 


فصل آول 
از جلد اول کناب 
در ذکر أسای فر ز ندان و فرزند زادگان امام همام 


حصرت موسی بن جعفر علبهما الصاوخ والسام 
و ذحره نامه های ساذدات عظام 














اسایی گرایی اماءر اده های محترعی که او لاد ۴ حفادشان دز این حاد مد از رد 


با مین کار ؟ صفحة کتاب اژ مشحر ات و توضعات 





ام زاده -سالح صفعهع | | شرف الدین - سفحه ۷ | ۱ آدر یس - صفحه با ۱ 





























حسن بن موسی بن جهفر ع | حسیت بن موسی بن جعفر ع 
صفح» ۱۲ و ۰ ص فححه 3 ٩۱‏ 
اسمعیل بن موسبی بن جعفر ع اسحق بن موسی بن‌جعفر ع 
صفحه ۱۶ و ۶4 ۱ صف<» ۱۵ و ۶۷ 














هرون بن موسی بن جعفر غ زیب یبن فوضن پن جمفر 8 
صفحه ۱۱ و ۵ ۵ صفعحه ۱۷ و "٩۶‏ 
عباس بن موسی‌بن جعفرع آحمد بن موسی بن جعفرع 
صفحه ۱ و ۰ ۷ صفحه ۱٩‏ و ۷۲ 








عبیدال بن‌موسی بن‌جعفرع | | جعفر بن موسی بن جفرع | | محمد بن موسی بن‌جعفرع 
مففه 95و ۷ صفحه ۲۱ و ٩۸‏ صفحه ۲۳ و ۱۰۷ 








چند یاه آودی . . 

۱- شماره‌های میان دو آبرو( )که پهپلوی برخی 
نامپا نباده شده» نشان آنست که‌توضیح با شرح حالی 
از این نام بپمین شماره در فصل دوم کتاب آهمده است . 

۲-شمارهصفحه‌بی که زیر پعضی نامه بان شکل یی 
د ده مشود مقصود آنست که آولاد و آحفاد این شخعص 
در صفحه مد کور نامیرده شده اند . 

۳ مدارك هرصفخه آعم از کتابپای نسب وغیره‌یا 
شجره نامها؛ تماما درخا نه‌های مر بع شکلذ کر شده‌است . 

ء- کسانیکه نامشان داخل این‌علامت [ ] نهاده‌شده 
بلاعقبند و آنهپا که داخل این نشان ( ) است میناث یعنی 
رز ز ند سر ند‌ار ند , 

8 تواریخی که داخل این علاعت ۳ مه نباده‌شده 
مقصود تاریخ تو لد است و آنها که در روی این علامت 
فت است» تاریخ وفات : «فن» یعنی مدفن و «ش» 
عنی تاریخ شمسی هجری.. 

- توضیحات مر بوط بچند نفرذیل» چون ازغیر کتب 
مشپورة انساب نقل شنده لذا در جنب مشحرات متعلق 
تخود | نها آورده شد ؛ 4 در فصسل دوم : 

امامز اده صالج؛ شرب الدین؛ ادر یس شءس؛ عون. 

بنا براين اعتبار» فصل آول ازصفحه۲ ۱شرو ع میشود 
و فصل دوم از صفحه ۳۹ . 





۳ ( صا لح ) 
اعزراب‌ضالخ ( ۱ ) .هریت جه یل : 4 سادات شحصای مورسو نه رعمنات) 
ان 


توف مسارهم وسان سس 3 اسلا لس 2 
رل( جر ب و سر و موو ملق اتود 
مرو رت ارو ری من هنت علن ‏ مننل 


ری 


2 





میاه یر ده نا میرعه. ۱۴ بیصن ,من (۳ ۰ مب 


۱ ۵ * « فگ 7۳ ۱ ۳ ۳ 
سلضا نیواد. سیجو ستدسعو .. رضیان اسف دصفینجداست) 


مخز :ما 9۶ص ۲ ۳ ۱ 





ات متاسا ها سل سل 


با ابیت 
مبلطنی متلاتض ی ستژشن 8 . باءمزسفانم ددن ۲ 


و رت ۷ ۷ ۱۳ 





توضیحات راجع باماه‌زاده صالح و اعقانش ۵ 

(۱) در کتب موجوده نسب برای حضرت امام موسی بن جعفر علیهما السلم فرزندی 

بنام صا لح ذ کرنشده » لکن‌جناب محمد بن موسیع ( توضیح ۲۱۰ ) را عابد وصا لح 

فد اوطف» کرده اند :ورس اکن معا خر یی صا لح را ازسمله آولای: آتضرف دانسته 
و مدفن او را در جر یش شهیران نشان داده اند . 

« زا : ۱۳ » بشلسکلع ازدگن امنسامی فززدان موسی بن حعفر (ع ) کوید : 

5 5 صالح ؛ بروات صاحب « کنزالأنسای > که قت‌گوید : در تحرش شمیران 
مدفون است ؛ و خدای بحقءقت روایات «. کنز » أعلم امنت:". 

و ور جای دیگی :۹6 نزازه_کنزالانتاب وجخرالمساب » چنی تقل مسکند: 
مگواند.: صالح بن امسام موسی کاطم سلام له علنه بولا بت یو ان آ سد و چون بموضع 
تجریش رسید آنحضرت شهید کردید . میگوید: صالح را هشت فرزند بود ۰ و اسمعیل بن 
ز کریاین امام موسی‌کاظم علیه السلم را در کوه مجروح نموده بودند . چون بتوابم شمیران 
رسید صبحگاه درپابان ده شیزر( *.) در زیردرخت چنار اوزا شهید نمودند . راقم حروف 
گوید : چنانکه اشارت نمودیم » در قریه تجریش که فصبهُ دهات شمیرانست مزاری بلند 
آثار است که میگویند امسامزاده صالح است . اهل طهران و دهات و قراء بزبارت این 
امامزاده مشرف میشوند ۰ این بنده حقیر نیز مکرر ژبارت کرده ام » بقع عالی و ضریح 
و قبهُ متعسالی دارد . در صحن جلو آبوان چناری بس عظیم است که قطر ا فلاخت کب 
زمین چهل و دو درع تحدید کرده اند ؛ لکن بر گردش سکویی عضیم بر آورده اند و در 
آطر افش بعضی از افکتاف جای. گر اه متنوعه مگهاینه و زایرین خرنداری 
هیتکنند ۰ . .ال 

( ۴) آما محمد بن عبداله‌نن آشرف‌بن محمدبن خسن بن علاء‌الدین بن ر کن‌آلدین 
ابن حسین بن ابرهیم بن یوسف بن صدرالدین بن‌صالح بن امام موسی‌کاظم(ع) از بغدادبختجند 


( ۰) شیزر : معرب چیزر است که | ز دهات شمیران و بنواب مستطاب شعاع السلطنه 
پسر ار جمند شاهنشاه فردو س جایگاه مظغرالدین شاه آعلی‌مقامه اختصاص یافته است : «». 


رفت و در آ تجا متوطن شد و ذربات او بسیار شد بألذاب موسی : « بض ۲: ۰۱۱۱ . 5 
در مشعر ارسالی آقای سید حسین شچاع » نام عدد ال درمبان «تحموف وأشرف دیده مشود 

(۳) آقای سید حسین ( شیداع موسوی ) ازجوانان فاضل که ابنك درحوزء علمیءة 
قم مشغول بتحصیل دانش و کمال میباشند و تمامی شجر (ص ۶ ) بوسیلهٌ ایشان ارسال 
شده است » دز نامه مورخ ( غرة رجب ۱۳۷۵ ) چنین نوشته اند : از احوال آحداد خود تا 
آنجا که فعلا بنده ميدائم خیلی با ختصار » این است که : مرحوم سید صالح ملقب به 
فجاع الد ین اصلا اهل اجیم که از فرأء هزارجرب ماژنت‌وان.اسک » نوخه.ر اژ :نا 
برای تحصبل علوم دشیه بدارالعلم تحف شرف عزیمت همکند » و پس از خائمهٌ تحصیلات 
هصد مراحعت بوطن ای خود از نعف آشرف خارح و در بن راه شپرستان شوک 
در آنوقت دارای طلاب و مدارس قدیمه وتقریباً دارالعلم بوده است میرسند . أهالی‌سمنان 
باصو ارژ باد اژامشان تقاضا مسکنند که درسمنان بمانند » و از آن حسرت پا انکه ازماز ندران 
عده زیادی برای عودت ایشان بوطن أصلی خود میآیند » لکن أُهالی سمنان مانم میشوند 
و الا غری انعان اد متتاننستوطیم ماه حتقواید و چهارف زد دا کی حلم: وت فیهان 
و سید حسن و سید حسین و سید علی و يك دختر از ایشان بوجود میا ید . 

از مرحوم سید صالم کرامات و خوارق عادات سیاری نقل مسکنند ب واگ 
گفته میشود در زمان خود بسیار مورد توجه وعلاهٌ عام وخاص بوده و حتی در آثررشادنها 
و احقاق حق هاییکه در راه دین مقدس اسلام مینموده است » از طرف ناصر الدین شاه 
لقب شحاع الدبای بایشان داده شد . 

و آما شجره نامه بی را که با پست قبل تقدیم نمودم و حضرت عالی أصل آنرا سال 
فرموده بودید » از يك کناب خطی که هم کتاب و هم شجره بخط خود مرحوم سید صالح 
است بدست آسلت:. 


ی > 4 


( شرفالدین ) ۳ 
00 ۳ داضت نیمود فرریق‌سام 
شوا لزان دکتکروها نرق رال له 


(0(ندسسارهيم مسق )ار قرط تیب تون میت 





و سس فردن 








جای 0 


سردا لعچلم رت‌رانوتراب 


رباع ب دنت ذهم ۱۳ ارت هل ی شرد رکفت 





۸ عقب ادر سس (۱) .... اب موسی اون جعفر عاءهما لاسام 


۱ 
۱ 


۳ رازن 


/ # ۱ رم خواجه سید مصفا . و 
۱ 
ًُّ / ف 
7 خواجه سید عبد العزیز مطهر چم 
۱ 
۳ ۱ 
‌" ۱ 
۲ 
۱ خو احه ید الدین طأظ 
ار ۳ 
/ ۱ 
۱ 4 ۱ 
من خواجه غاث | لد ین ستحری 
سر 
گر ی 
خواجه مع‌الدین حشتی سذجری اجمیری 
۳ رن 


لین لح 
(۱) در کتب نسب» برای امام موسی بن جعفرعلیهما السلم فرزندی بنام آدریس 
کر نکر ده‌اند ؛ و رشته ی له دربالا دبده مشود عشعدر نسب خواجه معین‌الدین چشمی 
است که ظ کنز : ۷۴ » آورده و شروحی نیز در باره اعقاب وی نوشته است 


ی 


لیرد اد سر ی 
رها حروزاوده.. 7 "ریخ 


۳ ۳ 9 7 


۲ صاز (رر - 
و۳ بو 


رن 
0 
رای 


عقف شهی )۱( تٍ_ِ الن موسی اون جهغر علیهما السلم ۱ 1 


ترا ری ااعضر نو از 








و دد و تا عسعی دورا نداج 3 سسخ ت) کت 

۳ ۶ 1 

عحمود سای روح الله- 3 امیر کا سس ع رالد ون محمل--- رورس هسمة الله 

هنیا سور ]سس وی سس ووایج | سس ول سس عر][یچی سس عرن | لعیاد 
۳ 

شاه مر مطورت "مد روحآلله: 77 "سید ممرعلی 


(۱) کتب نسب وغیره نام شهسی را در شمار فرزندان حضرت موسی بن جفر (ع) 
نیاوره اند » واین رشته را تنهپا « سح :۵۴۴ » ذکر کرده که عینا نقل‌شد ؛ و اب العالم. 

( ۳ ) از جمله پسران آمیر جلیل قاسم بن حسن بن زید بن امام حسن مجتبی علیه|لسلم 
شخصی است نام عبدالر <هن شحری که در< عن : ۵٩‏ و کشص : ۱ > وجاهای دیگر 
باد شده و دارای فرزندان بسیار است و نام چند نفر ازصدر این نسب مذ کور دربالا بايك 
رشته از آعقاپ عبدالرحمن شجری حسنی نامیرده مطابقت دارد » بعنی: نام علی بن ژید بن 
علی بن عبدالرحمن شجری که در فوق دیده میشود : عینا در« عن : ۷۸ و کشص ۲۰۰> 
در زمر سادات حسنی و متصل بقاسم بن حسن زید بن امام حسن مجتبی (ع) میباشد . 

با بر این "توان گفت این رشته که در < سح > بموسی بن جعفر علیهما السلم متصل شده 
از همان سادات حسنی میباشند و اشتباه از کا تب < سح > روی داده است . 


۱۰ 


۱ 
مد | 1 
۱ 


جر 


۱ 
علی آجدر (۴ ( 


۲ 


حسن 


عبداله (۳) 


۳ 


ال 


۱ 
1 
۱ 


مالك 


حعار 


ابر اهیم(۴) 


أعقاب عون (۱) ۰ ای موسی لین جعار علیهما | !سم 


7 


۱ 


سا (8) 


) ۱ ) حنین نامی در نامهای فرزندان امام «وسی کاظم (ع) دیده نمشود » لکن 


1 نورالا از( ِ )۹۹ 0 ا(ض » حجید رسمه آست و ناورسانده اند ,15۹ دز #وضخات بعب 


| ورده مسشود . 


(۰) « نورالاً بصار فی‌مناقب آل بیت اللبی‌المختار: ۱0۲ط مصر> تألیف سید موّمن بن 
حسن موّمن شبلنحر مصری » متو لد آند کی بعد از ۱۲۵۰ متوفی بعد از۲۲ ۰۱۳ 


توضیعات داجع بأعقاب عون ۱ 
) ۳ ( 1 تورالا ضار ‌ از -کتان 2 دس الطالب ) ( ۴ جسن نقل؛ کرده ات : 

عون : امه اجه یضیب سیدنا و مولانا الشیخ رت الولی المقرب؛ جامع‌الشرفن ۱ 
شرف اسب وشرف المعرفة بالله والادب » ذی‌الکرامات الظاهرة والغارات المتظاهرة » 
آبی‌الحسن واس الاشبال عای ا! هدل لانه علی لن ععر ان قرع بو لب ان سلمان ی سل 
اپن عیسی بن علوی بن محمد بن حمحام بن عون پن موسی الکاطم بن جعفر الصادق بن 
محمد الیافر ین علی رثن العا بدین ان الحسین س علی لو از 15 لب : رضوان اس علیهم 
أجمعین . و قد نم ذلك بعض الفطلاء » فقال : 


علی شَ‌ فاروق ف ۵ ع ور بل سم سلمن الرضا امه 
عسد عسی علو ی میدمدل حمحام عون کاطم الموٌ بد 
جعار الصا دق فقل هو و الب رن الحسین وعلی السیث 


و الاهدل * لقب شرف فال بعطّهم: معناه الادنی الأقرب؛ بقال: هدل الغصن اق! دنا 
وقرب ولان بشمره . قال بعض اهل المعرفة: سمی علی بالاأهدل لأْته علی‌الاله دل, وناهيك 
به من لقب حسن رائق . وله علی کاالقولن دلیلعلی المعنی» وفیه سر لطیف‌عجس فهمه 
لماقل المنصف اللبیب (۱ع) هن بغية الطاف » . 

(۳) آما تیا 4 بن حسن بن ۰.. الخ بطرف ری رفت * حون بموضع پس کوهك 
رسید وطن ساخت و ذربات وی بسیار شد بألقاب موسوی ؛ « یض ۳ : ۱۱۱ ۰ 

(۴ آما | برهیم بن عابد بن ... ال روی دولابت ری نهاد و در 1 متوطن شد و 
ذربات وی مات موسوی معروف شدند * «بض ۳: ۰»۱۷۱۱. 

(ه) آماصالح بن‌موسی بن ۰۰۰ اج از بغدادروی بشهر بارنهاده چون بموضم ورامین 
رسید. متوطن شد؛؛ ذریات او بموسوی مشتپر گشتند : « بض ۲ : ۱۱۳ » . 





( ۰ ) < بغية الطالب فیذ کر آولاد علی بن آبی‌طالب > للسید محمد بن طاهر بن حسین 
ابن آبی‌الفیث الحسینی المعروف بابن بحر الیمنی المتوفی‌سنه ۱۰۸ : « ابضاح المکنون 
فی الذیل علی کشف الظنون ۱ : 6۱۸۸ . 


۱۳ ) سین ( 
1عتاب‌حسن ری بن‌موسیرججبرع یل( : آ لیر ماجد ۲۰ (مرعدالاط رز له را لزان 








ا/ 3 م ۳ 
»وی تنل سیون 
۱ 


علیاعرج عرٍی 


0 
حراخولد آوضرند۳۱) ۱ 
عل سس ول ین 


۱ ۳ 
كت" 


حسیزلارن علن(۲) 
ح ۲ 


آوسلید ‏ عد ۱ 
شرس ناصر هلان سس مود تلم سرا اعل 


ی 


۱ 


موجن هام ستهول خول سجن 


تن 0 ۳ ۳ 
سرعل سیرحن متسین سرمیق6 


یج سوزرتعی هر ۱ عیلن( )۳‏ سیرجم 


كِ 


سیرعل متروضا 





(حسین ) ۱۳ 


اعتا ب حیمن (ه) این موس برجهرعلر(ر 


۱ 
5 ۳ ۳ ۳ 
عیّا دنه آجکد عبکیدانته تیان عون 9 








عمر آکمد 


عیرا ده ۱ ۱ 
رو رفح رضا 
لد ۱ 
۷ ۳ 
۱ ( 0 حتت احل مت الم و 
9 ۱:13 تا 
عیّرا رتم (ع) اد ۱ 
ابوطا [عد (۷) ۱ ۱ 


آیوْش أحل ی 


ون سس عوی نت علة 








و یلاع 





۳ 


اونصر 










اماخد » صیا عمج _نن طرّان و 
کعوز 


ارطالیک (م) ِ 





نج سکن سس سن سجن 


سس حول تخل (۱۰) 


۴ ۱ (۱ سمعیل ) 

آعفاب سمل « ۱ ین‌موسیب7جعر لبیل ۱ ۳ 
۳ ۳ 2 ۳ 

موس (۱۷) اج جمی(۱06۰ کل (۲۱) علی(۲۲) . واسم(۷۲۳) 


ت ۱ 











: ۰ ۱ ۹ 
روا سس فرتزشاً سیب ای تن سس لو سس متحق 
اج یت ۹ 
لس مصور ]لوا لهج ند درو بال ۳ د اج 
ات( الما 





3 ۳ 9 ۳ تن 2 
جممرین کلم ( ۱۳ 1 اسمعسل عراصعرر۱۵) سم (۱۳) اعل معی۸) موی ( ۱۲) 


۱ ۱ 


آرجزیٌر_ حین 9 
ا. . بززهه 
۱ ماحل : دحا و۵ عم ۰۷ ۷ -عن | 
هب | ۲۲۱ -عکناه۱ 2-۲۹8 
ه .۰ وس درعن۱: ۱۵۵ > 





اعفا ب | نی (۲۵) اين مو سی رش علهاس 





3 ۳ ۴ هه ۷ 
عباس «عتقب تلا کتکشی) حبین(۳۴) علی(۴) حت (۴) وسی(۴۵) جحف‌دع۴) 











آبوا سرد رمفلوج ۴۳ 








دار ۰ ۳ 
«حبین‌طرت» [ یی س‌ ۱ 
۱ ماخن ‏ ی عرم۲۰ -ع ۲۷۰ - کشا <! 
یت ۰ 8 ص۳۱ سد ۳۳ ج |۷۲ 


۳۸۵ ۵ من ۲ ۱۶,۶ 








7 ار 


۳ 
مزی۳۲) آنوالقاع" 


کر ات ۳ 7 
موی(۲۶ امیی‌بلوی عٍ(۳۷) اب ۳۸۲ 






مس 





عل سل (۲) افری(اکشر( )۳‏ 1 
(موطا رد6۲۷2 ی لوجد 
۱ ۱ و الب 
۱ آبرحمقرکی عر (۳9) عرد.۴) عیرا دنه 
کل 





آبوا و ۴ 


آم طا لی(۲۸) 


۱1 ( هر ون ) 
اعقاسه رون (۱)۴۷موس تم علم یل _: سادات تاءحبلی (مبد . 


۳ 
[حنررم۲) (عر] 





(ع) 

مونبی[۴۹) یّرداه) ۷ 
۱ ۳2 ۱ 

۱ جر (وه) .0 و ۷ 


امیل "امد عل یی" جمل» حخ؟ عوامنی | 
۱ 2 صام راور اواسطهد| ۰ سس ما 
۱۱۳ ۱ 

۱ ون هرت جعن(۱ع) ِ 3 

باعل لین جر ۳ و 







ق 
۳ 


ایرد هریس تفاس میرمعطو] س مر زرد (ع) 


(ز بدا لتار ) ۷ 








ردید(۶9) اسعو سم رجف علتام: ننادانگال . ۰ ود یار لني., سوه مادم وتوصجب 
ات حر (۷۵) آب وخ ونر وحم او ززارجا( خر( برچ ان 
۱ 
7 2 ۰ آ از نب خ (۷) 
آلو 2 یو ب ۳ رید ۷۳ : ید تِ [۸۵/) 
٩‏ -«اپس ۳ از کل زن ۱ ۱ 
نید« من اواست:۳) مود حبون 







۱ ۳3 خن :مد سروس ۲۷ -کن هر [ | 
9 کش ۳۵-سی۲۲سی ا عم ۸-] 
۲۱ و همع سکن ۲ 1 مت 


تالا ی یسترعهلاو هیا ف . 





نی سین س یوج الما را ریس صلا هسب( رب بولک ارت 





۱ ۲ ۰ ال 
د --اولیاه یاس عباسس موجود لاوس ری 


یلد ی مو 


ار مولع[ بانج رام کرد بان مرو 
یس مش سس موس حالس رمک کل زد(مم) 








‌ ۱ ۳ ظظ 4 9 ۰ -_ 
۳ ربا رگج 1.۱ حراحهر سرگر! 2 4 -سچ 
۷ معيگن ۷ رد هعم طیز ۷ «ر دج رم میرن .. 


۱ ۱ 
ریا .. رین لد رازن حین مصطنی مق بجتی 


۸ ( عباس. ) 
اعترایی ع] سر(۸9 ارن‌موسی رجعفرعط ای : سا زان خاری‌گرته - سا دات‌هندری. 





نت سفن ۳ 
مزب بوایب رید ۱-7 چم سییر _علی 
1 7 ۳1 هل بپلیب علی -جریی تکاس لیس وس تا سوت 
رو نز آودرس سب وی ۳ منلی موز ی 


عاوترصعل سب ]لاپ ولد ان تس خفن تیه وا ح 
مس فتتاک جرک رتیت - موب بو 


مان : هر-صیء ۴۸-۵ ۰-عن ۲۱۹- ۰ 
۳ کش تفاب - ۸۱ سد ۷۲ < 
,عم ۱۵ 0 :۶ ۱۵- منرار سا یآ اک ۱ 
آمام آموا ری مورج ٩‏ بان ۴ ۷ص 





۱ 1 وحن ۷ ع داش 
س ۱ 
ونر 3 
آمبانله 





تاد سعادر 


جچین ررجیین منوا زتلیجین تسین مبصیجن فحراعن و 


۹ 






۱ ٍ 7 1 
کی هت 


۳ - 7 (ر یت سس آهن عون 





13 (۱۰۷۴) 2 9 سم ۳ اعی (حسی) ۱۶۷ )(حسهن) (م!! ع 
هر موله اتید دا 

۱ ۳ ۶ 1 ۱ 
9 عبل ۱ موبول:ه۱: حسی ۱۵۹ من حبان عد ادن رن دور 
جن ۱ 
تجل 


۰ (۵ ۱۱۴ اوالسضسجد یت راچد 


۸ 1 7 ج ۱ ۱ عبر ۳۵ 
اب 1 ۱ 2 وه 1 حلن عل بل 
۱ ۱ ی #ر ۲ ام 3 















۱ 
رذب ۱ 
۳ وتلت: ۳۹ ۶۳۵ 






۲ علروما: ان ۵۰ موی قسم ۳ 





یا ۹ 
۱ ۳ ا عض جفرر۳) ارجنر عل- وین 
۱ سولوطالتتانی ردان (۱۵۳) (د۱) 1 0 
۱ ز۱۳۴۴) 5۱۱ ام ۱ علرمم) 





اعره ازج ۳۹/۳ بی۱۴) 
زاس اه < ارم میت [ نا ع] ار رت ایواهاش( ۱۱۱۶ ابلسب ۳ | ارار کت 
وم - عل وی ارگ بوخزغاسم امطاهات ۳ 9 
اروسین) 1 


1 ی ه‌ ۱ سلبا طاعش ره 
۱ علی خر را ۱ مطهّراولام ۳۳1 5 ۳۳ نا و 
3 س 
زا ن س ۲ ریز ات۱۳۰ من ۹ 


وب رت( یو زر کت 














تلد 


۱ ع و ك ول 
7 ال اطلفانلحن 2 #ره۱۳) 
ان وغایلن تین : ۰ ورین 
اعل ‌ او خن هر هی ۱ ۱ 0 ار 
عل جر(۱۳۸) یط 1 سروب حلن ۱۴۲۱ ) 
فص رز برند ی 29 ی بعلل 


۳۳٩ 





خ ‌ 27 ۳ 2 ۲ ۳ : ۲ 
رن 2 مخ : ده ۱سعن ۱۳ ] 
2 جر ای - 0 

۸9۳ لانشن نیتم هرت پ رش 8۲ و 











ق 


اوه و اه و رید 





( جعفر خوادی ) 


1 





ساطان۶: تج 
سور 


ز وا ساسا [ 3 
ارجا لها 


بت 


ز 


1 ۹ ۱1 


بویت 





هب 


۳ 


۳ ( جعفر خواری ) 
بمب (صریگ-آعتا شابن فازل بر : مخ اراد خی آلس راهن سازبزوابل آز ۱ 
وا تست وان تست 


علض ۲۰| نب (٩ا‏ مت 09۸س لس اراد سب زارد تام 


14 حور ۰ 
صام۲۱۱) عبات و۲۰۳ دح ازا۳۰۴ 








"حیادانذواعل: 
۶ ال حردان 


دینك ۰ ۱ 
«حیرآ (ابا لین . /۱ ان . مر ام ۲۹۳۳۳۳۹ 
بردرلوا؛عایردر. وان و ۱ ۱ ۳ج 
۳ زان ه یل 
ب در رلرا ۰ ع رد » 3 خی ۲۰۵۱ ] , " 
ی یا 





۳ ضام 
۱ ۱ 
ستدید ی تاره 
۳ نس 9 سونو 1 عدالضاحب 
۰ 5 ,مار 7 
۳ ۳ ( 
رییو.س سرعل ستراسّن سئلی:۹ ۷ هم 1 وه 5 رهم د( 


ی ستطلایت عبایگ هط 1 رای سح رحس 






سیال کش 


-* 1 ۳ 
کم ستیو نت 





۹ بط خررا یی و 
ی ۳ # بسچ ( ۳ کنر ۱ 
6 وود 
مه م۳ 
۱ 24 و ۳ کت میب ۳ و وا سم رک ۷ ۶ 3 
کر ِ 1-62۱ ی 






" ۱ 
مود متا 
9 ۳ 


و 





۳ وخلحی آحیی ,۱۳۵ 


۱ 1 
۱ اسع رن 





۳ 1 ۸ 


ات 





1 و دا و بو 9 


( میجمد عابد ) 


۳ ( محمد عابد ) 


سا دام + داذایی ؛ حمااقوعا 







نیازص-اعقاب اون رن لالم رنه میب 












ام 

ماخل : منجراته تافرها ی یا ات ۱ 
حاج هیحور یر ان که ._ ۱ سس ۰ اه ۰ 
لین 5 ۳ اب طالب - صن سصی ین 





هس یی سحایاخخسحبم میسن خی تناس 


س زاص سا نینس نحمود د سم دض :۵ 


علنبد 1 ۱ ۱ ار ۳ ِ 5 
۲۱ سس سس نحل )ی سس رس یل کف ری شید 
حاج تیان سیر این ۳ یرت تن 


مک سا ۳2 


2 5-3 رین رن یاف سترجد سبآحید سَصد 


۱ 2 سچ انآ لس سراف 











ای 
لب سم و 
بر( مایم یرآ ی یملع آوجوترکنزارای 
وه ۱ وق ۲ میت 
لا سیگ رل س 





اس معط رنه مبیْ ی سا حین 1 علی 9 (۲۵8) آ و 4 


۲ زج ۲۵) محفع حم ریق عد رت ۱۶۶ 1 
موی . ۱ 


کمن مشدیرخیان میک سرد 3 
۱ ۲۵۵۱ ۳۲ رز ۱۳ «فرگیه: 1 ۱ 
: نی ۳ 0 شین ما ۱ 
۲۴ ح مر اج آوحبمن ۱ 
پر ( ۳2۵۸  -‏ اس ون 


















فلا وب او 2 عوشٍ 
منت : 





۲۳ 0 1 
بربلن ۱۲۶ ند 1 
مت 3 اب 
عس فطل حجاد و هر ٩‏ رت 
وود رسوو(۳۳۹] ۳ ۵ 3 


] 
خی سلااتوای ۷ 
۱ 1 
۵ ۲۶۰۱) شب اررزعل و 
ار موجن 






هل ار 
ی سا ار لد نا کد مق 


کاظ ح< حنن چیه عنان اننه 
عط مد مسب طي ۳۷۶۱ 


( محمد عابد ) ۳۷ 






بشیقها رصی - تا انوا ونر بو ند :سا د ات همان . بلادی : بوتهری 9 توق با 


ططم التاسم - آمو مجل(معن) وز) 
هرا دازا آبوار د خيت «تجاد) 





موس رت رس تارج تم بانط 

پوت رو انوزود .ان لجع ۳ (ساتل -عی(نشزا لیالد رن ۳ ۱ 
۳۳ ) ۱ .بت 4 ت‌ 3 

ای سار نکن سم ینس علته(ره._ یی 








سمل . مزادن 








۱ ۱ 
بت سالکل مج 
۱ 8 ۱ زرا ابوا دی 


۳ (775 ۲ 5 ۷ 
وتا یس ی الم سس فطل 
ِ 1 ۱ ۳ . پل ور 





ستجین۲۰۲۱) ۱ ۹ ‌ِ ۲ 
۶ و هورق ۱۳۵ ۱ 


عبت 
عد کر جوم 









سیرعبرا مدمه ۲) سیرکارازن( ۳ تما سترعدا یت ملربت 0 
عل درقت ۱ 0 وان د روت (ستبیضللد یج شاد طهراان: ۳ 
م۳ بینبلین 
۳ تدقالک تفاب ات دیرعی عوال نله حین 
غالا" 


سیبناص عضو ستنتضا سیلعی 


اش مامتا متخ عواولو(غین] 


و 5 ۱۳۶۷ وظا ۱۳۷۵۲ 





۱ هنال عا بل ( ۹ 
تا زصرول- اخقا روا اطی جرا وحن زغه : سیاوات لخسازخت + جش . سا دات کنا‌طهزان . 






یرو دس هعصو۲ ۳۱۲ , عآبوش اه حد آنوووم رکناکنس) 


۳ مب ل ۲ 
/ 2 #۴ ,۱۳۱ ۳ ۳ ۷ ۳ ‌ 
۳ ی برهتای وا آرژسام(۳۳) اوضر اوضش 
۱ ۳ آنوا فثرأخرس (2 1 ها ند 1 


سرت | 21 ملق 








اس 
حین هن 
۷ چرس ات۳ جر و بو سر 0 
۲ ۳ 
| ترامتدعزتی_ت سحی-وه ین ‌ از بت ی کی 
۱ ۱ ج تا ان[ ری 
وش ساسا ۳ و ۳ 6 
3 ی گ 


رن وا ۲ ِ 27 
یت بل 


علا مت ابو لادم 
و یم ی 







1" ۳ 1۳ 






۳ جلّل (قاسم] صاحی سبرصام 3 د کلن " میله خر «۳) 
یدج ۱ 
سامت ید مد رید علروع سبرارد سود 7 77 


حبی موی عبای میربلملا/ 


وا اند ع 
رام مصطفی اهر حین حیین داود ضا عاث عادل 





۳۰ 
( محمد عا 
بد ) 


۲ 
5 





( مجمد عابد ) ۳۱ 
سای مر ماوانته‌ازی. الچ بو مامتان عم اتیب (طهوکرمات) 
مقر رن لمات [د) (طاقه مت یرنه بیان هام2۱ - بیغ 


۳۳:۵ کین و۱۳۳ ۵ 
8 9 گر _ ۰3 ۳ 


سل ۳ : اه ۳۱ 
الک تاد سیف سید سرام حاحتات اسر 


۰ 










۳2| ٩۱۳ ۰ 








سیرک ععای ستیرداود سم اند عازن ۸ د رعچهمعیر سرضا 
مامتا« ن 5 


نامر سید ص 2 7 حاح مد اد ان ۳۳7 






۰ فیقم ترمانتا ۱۱۰ 





اه را ماه له 


۱۲ ۳ 
ود ۳ ۳ 


۳ ( محمد عاید ) 
رل اعما رف توا ربکا تا یر عجار 


تج سود یک 


سدآازاد 
۰ ایا لنارت؟ 








1 3 ۳۳ 7 ۳ ۰ ۳ ند ۱ ی 
اون یرد رکشل حوب سترمعو مر یال خن بتناصر مرا 


1 ۱ 
۳ #۷ 
ج سب 


۱ ۳۹ ۳ : ۳ ۰ / 
۹ اس ۱ ۳ 3 ۱ 
۷ کم ۳ ۳ ۰ ۱ سکی | * « ابا ۳ سا ۲ 
سپیاس سیشاوک سیرعد سل گر و ک لد 3 ری 





و 


( محمد عا بد ) ۳۳ 














۰ هراد " و یلار )۳ 


تفس ال ود مج کاب ۶ 


دب 


3۹ ودک کلرفر و 


وی روت وش زد دروف 


لض 
جوز ۳0 تخد 


و" ۳ 


ی سید ون سل ۱۳۳۹ 
و 3 ود 


2 


امتخ: مرا جح 
۱ جمدکاهازتون وی 
9 صاج سلطا ا ای عقان 











ید ار ۱ 





۳۰ ( محمد عا بد ) 
عی‌اردرل! "۳ اعفاب سوسنرنتگی زرم »ور : سا دات ال اف جت.. .ی 
1 ۱ 
مترد وویث وهانقاباع۲- ۱۲۷ 
سس 


سیرل ای( ۳۲۷ ) 


0 
۱ ۳ 
۳ رک گس 3 میرورول 


بت اهاز 
واج ۲ 1 بیج و7 ماود [تبحین) تعبیل 


سا جیبد حسن یکین ین مین سوه سنّد 












تا 


۱ ۰ ۱ ۷ عن طاص خر [صاحب) عرز علنان 2 


« تما 
جع فلم جلف کاظ عبدالله 


1 


حن فش میگ 
۳ 











ینابرهم ساب :] بقل درون ازیاحی از ار : + لجاوخان-آ هت زد غاب 
رف رن وا لت کرلاه ی دوس 


ععد دب ۷ ۱ س ۱ 
3۳ 7713995 نکاس اد سرب رب سس نس او سست نس رل مرا سس هت 
اه و میاه بء 


سس مس روا مئاد من ی ی ید ی 1 
الط وی هس ونوا و ی 





۱ هابمزت 5 و 
| ۳ زا سیرچ‌رن عج سوفن 22 
1 ۳9 ه مج جیگ ی س 


۱ ل و [ ی 7 
تا ای انز ۳ وی جتزن تم نوی < سید ره و 
اسر (! از ییامنور حرل زره توب » ن‌ ۹ 
ی ی 
00۳ رس زرین(۳: ایوگ عل ۱ 
۳ 0 مک ۱ 
لبط 7 





۳ 1 زا علی حن آوالفا/ رل زار وراد ار ساجزد؛ 
5 ۱ 
‌ 1 | ۱ ۳ نی یت 
خالری ری رن دراد ۳ دی 


: 1 » 2 9 5 1 وب 
کین زود لیف ساره دوه عم ده روا 


تب 1 ۳ | 
دی ی نو ق مان درو .دب رصان جلال لین تنج ما۴" صیاعل وود ۲ 
فلس اس شاف - مرول و۲ 9۸ س رگ زر محکرقا از 


1 سا ۱ 
هِِ_« . ۱ فِ جعم م۲۹ ۱ ان #ررمبن 
توت او تسس میب اس ۱ ‌ ص! ۱ ی 
11 ۱ ی هرمع 0 هم ساعد. ۲ له ی 
۷ 2 1 ۳ * ق گرد درا ۱۳۷ 1 7 9 اس هو رده یکی 


1 
یور 19 ۱ مد 
و عصنره 





۳۳۵] رود با ۵ 4 یز هي ان 








۱ ۰ ملق برودل. س ۳ مسلن موا مصطغ , *>.., یل 
۱۳۳ 0 ۱ س تس رت 
لس كت سب ۳۳ ۲ 
ك۳۳# ۳ یا ناصرلن أ 
جع هی ۲ نت۳ خران أز نیل ۳« 7 واود امعیل 
اور ۰ ۳ لا خر وی 5 راب۱۳۳ 8 اس 
2 ل 3 ند ۷ و ۲ 4 ِ ِ 1 ارت لس ۱۳ جرامینه ۳ ۱ 
۰ ۲ ۰ حن ‏ جیوه" جم. خلله ام رح ۰ 
۱ ۳ ۳ ی 
1 و۳ شتانته رصم ارس نی بو وهی ار ۳ تیا و بر 
تن ۱ ۳۲ س ردو ۳ 
و ۳ وان چواد ست نز نوکت ۲ تحار 
مرن پم 0 سا لاصو ۳ ۱۳۳۴ 


مح‌جغ ۱ سا سب 
۳۱ _سقعي محر : میراد ساد تیه - #ترکاب من ین سر ّ 
9 | # مت فتراییب مس موم دسا "وروی - ۳۵ ۲ 





2 ان 
رس هرب .عبفالوز 





۳ 


( محمد عاند ) 


از صرف؟ - آعتا بتدام رز ب‌خینی: آزلمس اکلیزاد. آل رواد .آلدروال اشوخ «آزیوخیل, . 





مصطلف (۲۴۰) 






درو یل(۱ع) 









وت 


( محمد عا بد ) ۹ 
خعیماژ ۳ آل سید مصطنی ‏ -. 










۴ 0 ا] 5 
ایلاتیا هدجه 21 ارات 


۱ ی با ای دص دود نا رای عل م 








مدای ند علن -ع 
11 


ع__واعت__زاصر ی -- فضل 


یتسهم فلس حور سود 


یولج جنر 


سس عل وشن 


( مجه‌د عا بد ) 





۱ فصل دروم 
از چلد [ول کاب 
(جامع الانساب) 


( توضیحات مر بوط بفصل آول - مشجرات ) 


در فصلآول کتا ب » یعنی‌قسمت مشجرات ؛ پپلوی‌هر 
نامی که محتاح بتو صیح بو ده شماره بی نباده شده 
و توضیحات این‌نامپا را که ازشما ره (۱) شروع و 
بشماره (۳۵۰) خانمه‌یافته است » یکجا درفصل‌دوم 
کرد آورد » ایم ۰ پس برای یا فتن توضیح مر بوط 
بپر نامی که دارای شما ره است با ید نهمان شماره 
در فصل دوم مر اجعه شود . 





+۳ در بیان آحوال حسن بن موسی بر جعفر (ع) و أولادش 
آو ضیحات راجع بامامز اده (حسی ) الن موسی بن جعفر 
علیه‌ما السلام و آولادش ( ص ۱۳ ) از شماره تا ۴ 

([ ۱ ) عقبه قلیل جداً ؛ لا اعرف منیم أحدا ؛ و دیماکانا قد انقرضوا . وقد عد آبوتصر 
الیخاری » الحسن بن موسی فیالحلص من الموسوية "این ام ید مقراك ف نم قال فی 
موضم اخر : والحسن بن موسی ولد جعفرا من آم ولد ۰ بقال یهن 
هذا کلامه . و قال ابن طباطبا و آبوالحسن‌العمری : آعقب الحسن بن موسی من حعفر وحده ؛ 
و آعقب جعفر من ثلانة : محمد ژالحسندموسی : < عمد > دکنا > . * محمدین حعفر بن 
حسن‌بن‌موسی(ع) ازجم ساداتی است که بدرحه شهادت فائز گشته ودره مقا : ۶۳۷ و۳۸ ۰ 
یاد شده است وشاید در ایام مقتدر خلیقه عباسی ( ۲۸۲ - ۳۲۰ ) بقتل دسیده باشد . 

مدفن حسن بن موسی(ع) تا این تاریخ برنگانده معلوم نشده ودر کتب‌موجودء سب 
وغبره ذ کری ارتاریخ فوت ومدفن وی بنظر نرسیده است . 

( ۴ ) قتل بطریق قصر این هبيرة : د مجد > < عمد »> د تار یخ الکوفه ۵۵ > . <* 
نا گفته نماند ) د کشص > حسان دا آبویعلی کنیه داده ودد سر بنام محمد وعلی‌برايیش نامبرده 
۳ کر تب دیتگر آیو از که این ان حسان نوشته اند و برآدری هم برایش‌ضبط 
نکرده‌اند , * عبارت « عمد > را دربارة حسن‌بن حسن ۳ 7 آلحسین الملقب 
بالبلا » فتل بطریق قصر ابن هبيرة . اين الحسن ... : در آثر مناوط بودن سخه ‏ صاحیان 
د بلج » و < نا » چیز دیگری فرمیده د چنن خوانده اند :... آلحسین الملفب بالبلاقیل 
بطر یق ... ۰ یعنیتصور کر ده ند لب حسن بلاقیل است ؛ ۶+ وقال البخادی : است اعرف احدا 
من ولد موسی الکاظم غیرو لدی العرذمی(») دهما علی والحسین وابناالحسن‌بن علیالعرزهی؛ 
و الم یبق لهما دذ کر بالعراق , و فال این طباطبا دکر آن داحداًمنیم بالشام 4 و لااعرف حققة 
صورته . فصورة الحسن بن موسی الکاظم (ع) کصورة المنقرض . الا آن تقوم بينة عادلة لمن 
یذکر آنه من ولده : < عمد > <د کشا »> . 


) ۳ ) و کان املی هذا ( یعنی علی عرذمی ) عدة اولاد . یی وأظرفیم : آبوالحسن 


۱ (۰) عرژم ؛ بفتح‌آوله وسکون ثانیه وزای»فتوحة : اسم‌جبانة (آی مقبرة آوصحر ۲ ) بالکو فة 
تعرف بچیانه عرزم . نسب الی رجل کان یضرب فیپا اللبن اسمه عرزم . و قیل فی نسبتها غیر ذلك : 
<د مر اصد الاطلاع : ۲۷۲ > . 


در بیان آحوال حسن بن موسی بی جعفر (ع) و أولادش ۳۱ 


محمد . و کان موصوف] بالحسن . فبلغ آباه عنه شی» کرهه . فأراد تقزیعه » فضریه بالسیف 
ضربتان ؛ فضی فپما : < مجد > . 

( ۴ ) درکتب موجود؛ نسب برای حسن بن موسی(ع) فرژندی بنام عیسی دیده نشد » 
لکن زنجیره نسب آقای حاج سید مرتضی ظهیر الواعظین که از مشاهیر آهل منبر اسفیاف 
میباشند » چنانکه در (ص۱۲) دیده میشود باین سید عیسی مبرسد . شایان توجه اينکه : چند 
نفر از مذکورین در عمود این نسب ( عیسی » حمیس » آحمد. ناصر » سلیمن » موسی) عینا 
نامشان در مود نسب سادات بپیپانی و بحرانی که از نسل محبد بن هوسی (ع) و صودت 
اسعان کر ( ض ۱۲۷ یت است » دیده میشوند . با در نظر داشتن این نکنهکه آقای ظپر 
الواعظن آجداد خود را از آهل بحرین میدانند توان گفت این دو دشته با هم متحد وشاید با 
مراجعةُ بنسب نامه ال سیدماجد که دیلاخاطر نشان میشود و تحقیقات عمیقتری بتوان مطالب 
هقبدی بدست آوژد. 

د باذداشت > 


آل السید ماحد اجره الییت من البحرین وسکن کر بلاه عام ۱۲۵۰ ه و اشتنل 
بالمین الحرة حتی صاهر بعضیم آل المستوفی الذین سسو بادماجم فی سلك الخدمة 4 اوق 
من سکن زک رآ بن السید ماحد و اول من دخل منهم فی سلك ااخعدمة 
ولده ااسید عاشور وهم من سادات آل شبانة المعروفن فی جنوب العراق و من سارله الحسن 
ابن الامام موسی بن جعفر(ع) : < مدینه الحسیی : ۷۱ > . 
آل لطیف : هاجر هذا الیبت هن الحويزة وسکن کر بلاه عام ۱۲۵ واشتغل بالزراعة و 
صاهر آل‌تصر له الفائزی واندمجوا هم و دخلوا ساك الخدمة . دهم پنتسمون الی‌السید عبد - 
لیف جدهم الاعلی من سلالة الحسن بن الامام موسی‌بن‌جعفر(ع) : «مدینة! لحسین ٩۷۱:‏ . 





۴۲ در بیان آحوال حسین لن موسی بی جعفر (ع) و آولا‌ش 








توضیحات راجع باعامزاده (حسین) ابن موسی بن چعفر 
دلیهما السلام و آولاذش ( ص۱۳ ) از شماره ه تا ۱۰ 

۱ ۵ ) المنقود . وقداختلفو ف‌عقبه : « کشا کشص . * وقدکان للحسین‌بن الکاظم(ع) 
عقب فی فول الشیخ آ ی‌الحسن العمری ِ انقرض . و قال آپونسر البخاری : قال الع‌ری و 
آبوالیقظان : ان الحسین بن موسی‌الکاظم (ع) ۳ یعقب . وقال فی‌موضم آخر : ولد الحسین بن 
موسی‌الکاظم (ع) عبدالله مرن ام ولد ۰ بقال : انه آعقب , ولایصح دك . ونص الشیخ تاج الدین 
علی آن الحسین بن موسی منقرض لادارج . «قال ابن سا ی الحسین بن موسی‌الکاظم 
عیدالنه و عبیدالة مدا . و پالطبیین فوم یقولون انهم موسویون و انبم من ولد الحصین‌بن 
شون تیا (لی کنیا » وما آجبت ءن شیء منها . وقال آبونصر البخاری : مارأیت من هنا 
البطن آحداً قط : < عمد > < منا > ۰ 4 وازحسین‌بن امام موسی‌علیه السلام نیزنسل بوده . 
مقرمن شده . وحمعی در طب سگیلکی وغبر آن دعوی فرزندی اومیکنند ؛ سید النسابه حمال. 
الدین احمد آورده که : ثابت تمیتوانند کرد ؛ « سج > . 

حسین بن موسی (ع) ۰ چنانکه از « آمالی شیخ طوسی » وغیره مستف‌اد میشود از پدر 
بزر گوارش رواءت حدیت کرده , ونواده برادرش محمد بن اسمعیل بن ابراهیم بن موسی (ع) 
از او روات مپ‌کند 

مدفن حسین بن موسی(ع) را « تاریخ الكوفة : 7ه » درعباسیه که از قرای‌کوفه است 
نشانداده وچنین گوید : مات بالكوفة و دفن بالعباسية . قلت : وهو القبرالنی پقرب آمالبعرون 
المعروف عندهم قبر الحسن . * غیر از کوفه در در جای دیگر نیز مدفن حسین دا نشان 
داده‌اند : اس در آراضی خواد . «د نا : ۱۶ 4 .گوزید :و نیز در اولتتی خوار بالای تیه نزدیاك 
بدیپی‌موسوم بده سراب ؛ امامزادهُ معروف بشاهزاده <سین‌پسرامام‌موسیکاظم صلوات‌انه علیه 
9۳ بقع مختصر قدیمی دارد , ۶ ۲- در محله بال گفت شیر از . دز کنات ب « تحفه العالم ی 
شرح خطبة المعالم ۲ : ۳۱ * گوید و آما الحسین بن موسی , و یلقب بالسید علاء الدین ‏ 
فقر ه ایض فی‌شبر از معروف ده شیخج الاسلام شپاب الدین ا رای یرد بن حسن بن 
مودود . حفید الخواجة عزالدین مودود بن محمد بن معين الدین محمد المشپود بزد کوش 
الشیرازی‌النسوب من‌طرف الم الی‌آبی‌المعالی مظفرالدین محمدبن‌دوذیبان » دتوفی فی‌حدود 
سنة ۸۰۰ . ذ کره‌المورخالفارسی‌فی‌تاریخه المعروف‌بشیراژنامه , وملخص ماد کره ... الخ . :۶ 





در بیان آحوال حسین بن موسی بن جعفر (ع) وآولادش .۰ ۴۴ 
فرصت در « آنارعجم : ۶۵۳ گوید : بقع منوره سید علاء الدین حسین . مشید سرت 
است دار نیز فرزند موسی بن جعفر علیه السلام . بعضی نوشته اند فتلغ خان والی شیراز دا 
بوستانی بود و اقم در این مکان که الحال ۳ مطر ه است ودر محل مرتفعی از آن باغ نوری 
ساطم میدیدند » بأمیر مذکوداظپار داشتند سر شکافته جسدی یافتند تازه باجمالی 
بی‌اندازه که در طکل‌لرت مصیوف ودر دسانت دینگر 2 شمشری برهنه داشت . بعلامات دانستند 
تشر خست ْ قتلم حک کرد بر آن قیز بقعه ساختند . دراین قول اشکالی است و آن انست 
که شببه نست‌دراینکه ظبور قبرآن بزر گوارسالها س از شپاد:« ش بوده وقتلغ مذ کوزمعاصر 
با آتحضرت ویرآدرشن ( ۰) بوده چنانکه مذکور شدکه محاربه کرد .بلی هسگز اينکه پنگویند 
این قتلغ خان غیر از قتلغ خان مذ کود است . بالجمله ‏ ۰ بنا بر آنچه فقبرازنتبم یافتم این است 
که آن بزرگواد دبا فتلغ تشریف برده اورا شناخته شپیدش نمودند . بس از مدا کهآن 
ود وحز تا ی‌از آن بافی‌نمانده دززمان متویمجنامات وا اری مضجم آن حضصرت را 
یافتند بپیأتی که ذکریافت . پس میرزا علی‌نامی ازاخل فتانه که عصاحصاعوال کتوه بودط بغای ال 
اد بنائی بر آن قبر گذارده و آملاك و بسائین و بسادب یقة آنحنوت وق نموده » خود 
وفات کردم ور آ فان انا شمه مرن مکاح الغ 

٩ (‏ ) لهما ( یعنی عبداننه و آحمد ) عقب بالط‌سین : د کشا > . 

( ۷ ) العالم الشاعر ‏ وذ کره مستوفی فی « حضرة التدس » : دکشا >. 

( ۸ ) کان‌بخوارزم و لهخمسقا اخوة؛ آحدهم : عل ی آیوالحسن المتوفی بطبس:< کشا کشص >. 

( 4 ) دز کب نسب برای حسین ين موسی‌بن حءفر (ع) فرزتدی بنام بحبی دیده نشد . 

( ۱۰ ) این رشته نسب ازادل تا آخر منقولاز دمنا» است » وددکتب نسب برای‌حسین 
این موسی‌بن جعفر (ع) فرزندی بنام یحبی دیده نشده و عبادت «منا» اینست : قلت : و قد 
احتاز بنا دحجل من اهل خوزستان ؛ و نحن وفتئذ مقیمین فی جبال ماسبذان ‏ و علیه علامة 
الأشراف . فسالته عن نسبه «بلده . فانتسب الی‌الحسین بن الامامالبمام موسی‌الکاظم (ع) ؛ و 
انیم من آهل قرية تسمی ده لور ؛ وهی من أعمال دزفول . و عندهم مشهد یزعمون أنه مشهد 
الحسین‌بن موسی بن جعفر , وهم عشيرة کبيرة . وأوقفتی علی جريدة فیها نسبه , وقد شهد فیها 
جماعة من الفقپا» » غی رآنبم غیرءارفین بالأنساي , ولم یکن فیپم آحد من آهل‌الخبرة . وصورة 
(۰)مقصودحضرتحمدین‌موسیاست که گویند بدستورقنلم غان‌شهیدشدودرشیر ازمدفونگردید , 


۳۴ در لیان احوال اسمعیل بن موسی ان جعفر (ع) و آولادش 


(لنعییب‌گذ۱ محمد پن آحمد شفیع بن ... الخ ‏ وقد عرفت آنفاً اختلفیم فیالحسین ؛ هل 
اعقب ام بعقب ؛ وعلی‌القول بائه اعقب ایضاً اختلفه | فبه هلانقرض نسله ام بنقرض ؟ وعلی 
القول‌بعدم انقر اضه فانپ لیذ کروا ولد ایا اسمه‌یجی. فیم آدعیا»کذا بونلامحالة :«منا» . 
توضیحات راجع باماهزاده (اسمعیل) ابن موسی ان جعفر 
<لیهما الملام و آولادش ( ص ۱۳) از شماره ۱۱ تا ۲۴ 

۲۱ کا ن‌امیرفارس من حبة السرایا . و کان بقال لاو لاده وجوهاهل الکاظم وأعيانم . 
وعقبه من رحل واحد : موسی : < کشا کذص» . +« آعقب هن ژارایة موسی وأحمد وجعفر : 
د صحا > . :+ ولد اسمعیل بن موسی الکاظم (ع) , و هو لام ولد ؛ جداعة ذکورا و آنائا : 
< مجد > .4 آما اسمعیل بن موسی‌الکاظم(ع) س‌سیدی است حلیل القدر ,واگرچه علتا؛ 
رجال اشاره بجلاات او تکرده اند ؛ لکن‌کافی‌است درمدح او دوایتی که شیخم کشی نقل کرده 
درحال مه حلیل القدر ( صفوان بن یحبی ) که : چون صفوان درسنة ۲۱۰ در مدینه از دثبا 
رحلت کرد حضرت. امام محمد تة ی (ع) کفن وحنوط برای اوفرستادند , وامر کردند اسمعیل 
ابن موسی راکه ‏ براو نماز گذارد , و أ استاد اک بر ( آقای بهبپانی ده) در« تعلیقه » فرموده که : 
کثرت تصائیف 0۳۳ . وشاید م راد تمرخوم از کثرت تصانیف او کتاب 

« حعفریات » باشد که مشتمل است بر جملا ازکتب فقبیه و جمیع آحادیث آن الا قلیلی بیك 
سک شتا رکه تمام دا از بدران بزرگواران خود ازرسول خدا صلی‌اله علیه و آ له وسامروایت 
کرده اشست : وشمج مرحوم )؛ 4 دحدث نوری طاب ثراه م در « خانمه مستدراد » اشازره بان 
فررهوده . و آن‌کتاب داتسار یی و تماه 1 دز « مترراه وسائل * درج شده . داین 
اسمعیل ساکن درمصر بوده وأولادش دز آنیا بودند )۰( و بسرش ۳۹ خا از علماء 
موّلفن است . ومحمد بن محمد ناغم ت‌کوفی درمصر کتای «حعفریات» را از از از اسمعیل 
بدرش روایت مب‌کند . سر موسی:؛ علی بن موسی‌بن اسمعیل هتانسک که" دد ایام مپتدی ‏ 
عبد ال بن‌عزیزمامل‌طاهرلور| با عحمد نن حسین بن م‌مدین عبدالرحننبن‌فاس بن‌حسن ین 
۱ زیدین حسن‌بن علی‌بن ابطالب (ع) اهر | بان گر و ودر | نجا بوسشان نمودند , و بودند 
تا هردو درحیس بمردند واسمعیل بن هوس و(ع) دا بای هانگ است میضمیانام که طولعتر 





) کت عون کر «تسالم آلبلا  :‏ 4 کویة : اسمعیل نن فوسی بن جهفر ااصادق (ع) ؛ 
سکن مصر و ولده بپا ... الخ . 


در بیان أحو ال اسمعیل بن موسی بن جعفر (ع) وآولادش ۳۵ 


داشته بحدبکه در « غیبت > شیخ طوسی در وصف او فرموده : وکان آسن شیخ من و1-ه 
ر. ول‌اله‌صلی‌اندءلیهر آ له ,وهم فرموده‌که : او ملاقات‌کرده امام زمان علیه‌السلام زا درعابین 
مسجدین : «من» ۰ برای اطلاع از کلمات آرباب رجال دربازة آثار اسمعیل بکتاب 
«تنقیحالمقال» علاعةٌ ممقانی ج ۱: ۱۴۵ و بمقدههٌ کتاب « ااجعفر بات آوالاششات» طیم 
سنکی طهران ۱۳۷۰ رجوع شود . 
مدفن اسمعیل بن موسی(ع): چنانکه‌از«معالم|لعلما»وغیره مستفاد میشوداسمعیل 
مقیم مصر بوده " لکن حندال مستوفی(متوفی ۷۵۰) مدفن آورا درماین" (از تواحی‌شیراز) 
شان‌داده » کو ید : مایبن : شپرکی است درمبان کوهستان » برراه کوشك زرد » وهواش 
معتدل و ستر دی مادل است تب روان دارد وحاصلشی غله ومیوه » ومردم تا ستتر دزد 
باشئد » و | نسا عزارشیخ گلا نداماسشت ودریای‌گر بوة مانن (۰) مزاراء‌امزاده اسمعیل‌ین 
موم ی کاظمست و آن‌شیر له قصعه‌غمل زامحر داست: « نز ها لقلوب : مقاله ثالئه » طبع‌لیدن 
:۶۳ - ط بمبی ۱۳۱۷ : ۱۷۵ . ۴« صاحب «تحفة العالم فی شرح خطبهالمعالم۲: 
۴درنکها خفن استعل ۱ مضر شاتذاده.: گوید؛ واما"اسمعتل ین موسی الذی هو 
صاحتالجعفر بات فقبره.فی مصر و کان ضاکناً به وولده هنال ...ال ۰ ج«-ظاهرا از کلام‌این 
شهر آشوب چنن فهمیده‌که قبروی فیژ درهصر بوده‌است » لکن چنین‌مطلبی ازعبارتابن- 
عرلا غیت مستفاد نمیشود ودر کتاب دیگری‌هم بنظر کار نده ترسمدهکه قمراسمعمل‌رادر 
مصر کر گرده باشد . صاحب «قحفه» درجای دیگراذهمان صفحه قبر امبرده‌دا درفیروژ- 
کوه. فان داده » فرماید : وف الفرية المعروقة بفیروژکوه مزاد نشسب الیاسمعیل بن‌الامام 
موسی علیهالسلام أیضاً . 
(۴٩)وا‏ لغقب من اسمعیل‌بن موسی| لکاظم(ع)وهم‌قلیلون؛ من موسی بن اسمعیل و حده: 
«عماد 4 . ۴ دراشکه اسععیل فرزندی بنام موسی‌داشته شبهتی نیست » ولی «صحاءبرای 
این موسی‌بن اسمعیل‌فرز ندی ذکر کرده که‌اوهم بنام موسی‌است وددکتب دیگر بنظر نرسید: 
وا ماموسی بن‌اسمعیل‌بنالکاظم فان‌العقب فیه‌من ولده موسی:وهنمم تقباء دولة بنی‌حمدان. 
کنو وی نیتن من درز زین چاپ بمبی .اثتباهاً مایمن‌دایکجا 


نائین نوشته وده جای دیگرمایهن و هردو غاط است . شرحی در وصف حمدال مسئوفی و ه نزهة 
القلوب» سرایاغاط بمبی در کتاب «ذند کانیآ یةاله حجهادسوقی: ۱۲۶ «ذ کوداست , مراجمه‌شود. 


۴۶ دد بیان آحوال اسمعیل بن موسی‌بن جعفر(غ) و آولادش 
ولهم أفخان بطبرستان و مصروالشام»و قیل‌ان‌لهم بقيةببلخ : «صحاء . ورجوع بهص۱۷۵شود. 

(۱۳) یعرف بابن‌کلثم . و,قال لولده‌الکلثمیون» وهم بمصر. منهم : بنوالسسار وبئو- 
آبیا لعساف, بنو سیب لدولهو ینوا لوراق(دراشجا«عند» چنین اضافه کرده‌است : وهم بصر 
والشام الی‌الان . لکن بقیه مطلب در «عمد» مذکور نیست وبومن حاخاتمه داده است ۰ ) 
مهم : بیت مغزوف ؟یقل م۶ بوک بیجن مخمد لس بکشین‌جمقی 
ابن موسی‌المحدث . واتصال هذا النسب من هذا الوجه محال .. فان علی‌بن‌موسی| (محدث 
هواامعروف بابن المعتز, مه سترته » ومات فی الحبس بسر من رأی » ولم بکن له وله 
ذکر » وان‌کان فلم یذکرله عقب » ولم آرفی جمیم‌الکتب له ولد ذکر » غیر آن اباعبدال 
اامعافی (الطاعی:کشص) ذکرفی‌مشجرة له : عیسی بن علی» بلاتعریف موضم ولاآمولاكنية 
الخ : « کشا کذص» . 6+ و ولد جعفر بالمغرب»رهم فی صح : «صحا» . + و قد ذکر نا 
فی‌کتا بنا «آخبارالزمان» ساثر آخبارمن هرمن آل آبی‌طالب‌ومن‌مات منهم‌فیالحبسو بالسم 
وغعس لك من‌آنواع الفتل»منهم : .., (چشد نفر دا نام‌برده " تا اشکه‌گوید) : وحعفر بن 
اسمعیل بن جعفر. قتله‌ابن الاغلب برض المفرب : « مر ۳۰۶:۳ درذکر خلافت معتز» . 36 
اعتمادا لب‌اطنه در«اخرآت حسان ۳: ۴۵» اژ «خطط مقریزی» اقل کرده که : سیده کلئوم 
دخترفاسم ین محمد بن امام حعفر‌صادق علیها لسلام درمقایرقر ش مصر مدفو لست »9 گو ید: 
جعفربن موسی بن‌اسمعیل بن موسی‌الکاظم بن جعفرا لصادق علیهما السللام از بطن‌مشارالیها 
بوحودآمده . ۶ «تحفةالاحباب و بغیةا لطلاب:۲۲۴ ط مصر» نیزدیده شود . 3۴ و لادجعفر 
تا زمان مو لف «عمد» عنی فرن نهم در مصروشام بوده اند » بطوریکه آزعبارت منقولدد 
بالا مستفاد میشود . 

(۱۴) آبوالفضل‌الهاشمی » :نقیب الاشراف بمصر.روی وحدث عنه السلفی . و لدسنة 
آریه ما وأربم وئلئن » و توفی‌سنة خمساًة و تسع وعشردن : «کشص» . 36 امن‌رشته( از 
از اهیم تاحسین)فقط دره کشص»مو حوداست‌وشاید از لحاقات سدمحمدم تضیز بیدی باشد. 

(۱۵) بالمدينة . امه وام آخیه اسمعیل : فاطمة بنت الحسن بن محمد بن عداله بن 
دشر : ظ« کشا کشص» . 

(۱۶) وولد اسبعیل بن موسی‌الکاظم (ع) وهولام ولد : جماعة ذکورا وأنائاء فمن 

ولده : بو عفر محمدثقب‌الموصلآیام ناصرالدو لة بن‌حمدان‌الرازی ؛ الملقب‌اسفیدباج» 


در بیان آحوال اسمعیل‌بن موسی بن حعفر (ع) وأولادش ۳۷ 


این هوسی‌ین‌محمد الاصفر بن‌اسمعیل بن الکاظم(ع) .مات النقیب عن أولادد کور : د مجد» . 

( ۱۱۷ 1 حسین بن موسی سَ اسمعیل و «کرا» دغیره گویندکه دردهشق بو ده شنت : 

( ۱۸ این لخسین این ید بن عبدالرحمن بن القفاسم بناصق بن زید بن 
الحسن بن علی‌بن ابی‌طالب . حمله‌ع‌داله‌بن عزیز عامل طاهر الی سرمن‌رای . وحمل معه علی 
ابن موسی بن اسمعیل بن موسی بن جعفربن محمد بن علی بن‌الحسین‌بن علی بن‌ابی‌طالب . 
فحبسا جمیماً حتی مانا فی‌الحبس :« مقا : ۴۳۹ عندد کرایام المپتدی ومن‌خرج فی‌ایامه» . ۶ 
و حمل فی‌ایام المعتز من الری علی بن موسی بن اسمعیل بن موسی بن جعفر بن محمد ؛ و 
مات فی حبسه : « مر : ۴۳۰۹ > . # در دقل » علی بن موسی‌بن اسمعیل‌را جزو ساداتبکه 
با ذریابجان وارد شده اند نامر دهاتت : 

( ۱۵ ) و و لد احمد من ولده محمد وفیه العقّب الطیب : < صحا > . 

( ۳۶ ) و لد حعفر بالمغرب وهم 1 

( ۳۲۱ ) نام 1 ن خن قطان عدینی است ؛ باسوصف : علی‌ین محمد تحت 
این اسمعیل بن موسی بن حعفر ؛ وکان أسن سیخ من و لد رسول النه بالعراق ۲ قفال 1 + رأیته 
بان المسجدین وهوغالم (ع) : « اصول‌الکافی . پاب تسمية من‌ر اه علیه‌السالام . الحدیث‌الانی». 
توضیح ( ۱۱ ) نیز دیده شود . 

( ۲۳ ) نام این شخ ( علی بن اسمعیل ) فقط دره‌کشا و کشص » دیده میشود وه کشا » 
این توضیح را بپلوی نامش نکاشته است : المجدیت العالم دمسر . امه کلنم ؛ بت علی‌العر یضی: 
وأما : قاطمة بت محمد الارقط . و له اربعة من اله‌عقین . 

( ۲۳ / دزدکتت موحوده نسب فررندی‌بنام فاسم برای اسمعیل بن موسی‌الکاظم (ع) بنظر 
ثر سمد . ولکن‌دره سج * زتجیرءه‌نسب شخصی را بناء سید ملک باه متصل کرده است . 

( ۲۴ ) دریازه تج ملا غرازنام نی ی شج ۴ زیر أقش آورده اطلاعی نداریم 

توضیحات راجع بامامزاده (اسحق) انن موسی بن جعفر 
دیما السلام و آولادش ( ص ۱۵ ) از شماره ۲۵ تا ۴٩‏ 

( ۲۵ ) در < مجد > و < عمد > وغیرهما او را آمیر وصف کر ده‌اند ولیکن درد کشا» 
گوید : ( یلقب الآمین ) . * و اسحق بن موسی الکاظم (ع) ملقب بأمین است «وود سنه ۰ ۲۶ 
درمدینه وفات کرد و رقبه دختر اوعمرش طولانی گشت تا درسنه ۳۱۶ وفات کرد و دربغداد 


۳۸ در بیان آحوال اسحق ین موسی ان جففر [ع) وآولادش. 


سب ۳ 


۹ رت ۶ < هی > 6 .کوب همین اسحق انیت 46 سیخح طوسی دز وکا میالم عتوا نها 
نموده و گوید از اصیحاب حّرت رضا و بود . « تنقیح المقال ۱۲:۰۱ > دنده شود . 





مدفن اسحق ان موسی(ع) وا را مییتوفی در ساوه نشان داده » ضمن شرحی که 
راجم بجثرافبای آنجا نوشته گوید : واز مزار | کابر واولیا تر بت شیخ عامن ساوجی ۰ وبر 
ظاهر آن بجانپ شمال مشپدا (,۰,) سیدی اسحن بن اما موسی الکاظم ( دضعهصا ) است : 
« نزهه التاوب ط ایدن :۰ ۱۳ .ط بهبی :۱۶۸۰ *. 

صاحپ « ما : 4۳۲ » در «قایع أیام مقتدر عباسی ( ۲۸۲ - بح : قممن قتل: 

۱ : اسحق بن المبای بن اسحق . و هو ای یقال له المپلوس : ابن ابراهیم بن موسی بن 
از بل مه بن علی بن الحسین بن علی بن آببطالب . قتاله الأدمن بمدینه ارميني بقال 
لبا : دبیل . حدئنی‌بذلاك الحسین بن محمد الفطربلی.. + ظاهرا ( ابراهیم ) در ( ابن‌ابرهیم 
ابن موسی ... ) ازسپو نساخ زیاد شده »,زرا ابراهیم پُن موسی(ع) فرزندی بنام اسحق‌نداشته 
است. ۶ مطلب دیگر : از عبادت فوق مستفاد مشود که مهاوس لقب اسحق بن هوسی (ع) 
است در صورتیکه از عمد و وسایز کیب سب فهمیده میشود که 1 ن لقب اسحن بن عبای‌بن 
انیعی بن موسی(ع) الاخله بط ی‌همین شخصیکه آپوالفرج خبر شهادنش را نگاشته . 

۱ ) آمه + فاطمة بات‌محمد الدیباج . قیلأعقب . قالهالتمیمی وأبو الغنام :د کشص . : 
نام این موسی وشرح بالا ففط درد کشص » ره .ولی در « کشا » همین نام دهمین شرحدز 
دیل عباس بن موسی بن جعفر علیم»ا السالا) دیده میشود که عتا در توضیح ( ۹۶ ال شب 
و همان صحیح است . چول عللاده بر این‌که «ضمون شرح ثوق دا < عمد > در بان موسی 
9 البلام آورره ؛ برای عباس بن اسحق بن موسی الکاظم 
علیه الللام در سایر کنب نسب فرزندی بنام موسی دیده نشد . 

( ۳۷) فنن ولده الشیخخ الغعمر الزاهد آبوطالب محمد ‏ یعمل الحدید زهداً : و کان 
نی من دوی الاقدار سغذاد . مات بعد آنءمی . وله بقیة بقیه ویقالمم بئوالمپلوس ۰ مد > ,1 
از این عبات فمیده مشود که شیخج 0 معدل حداد .تام ش‌محمد 3 ش ]و طالب 
مرت . دلیکن لکشت در در عبر آذاین مستفاد 9 جاک دز «عمد» ازصاحب :مجد »> 
چنن نقل میکند : له عقب کانوا ببغداد . منبم + آبوطااب محمداین الزاهد المعدل الحداد ؛ 


۱۳ 


(۰) آبواسعق آحید (12] : از هامش نسخه لیدن . 


در تیان آحوال اسحی ان مو-ی لن جعفر (ع) وآولادش ‏ ۳۹ 








و کان یعمل‌الحدید . و هو ابن علی بن اسحق المهلوس . مات بعد آن ءبی . و له بیغداد بقبة 
بقاللهم بنوالمپلوس . ۶ شاید دراین عبادت بعد از ( ابوطالب محمد )کلمة ( ابن ) زائد دسپو 
طلفت باشد . عبادت فوق را از دعی > نقل کردیم و لکن در دعل> و <عه» و نسخه خطی 
چنن است : ( آبوطالب بن محمد بن الزاهد ... ) که يك اپی بعد از آبوطالب ددیگری‌بعد 
از محمد دیده میشود . ودر < کشا و کتشص > ا له دیتیه بن علی بن اسحق بن العباس 
این‌اسحق دا ثبت کرده و در ذیل اسم علی پن امُحق این‌توضیح دا اضافه نموده است : الزاهد 
المعدل الجر اد . کان بعمل جر بد تهفا . مات بعد آن عمی . وله ببغداد یه و بالجزبرة و 
اردییل . بقال لبم بنوالمپلوس . قاله العمری . * لکن اطمینان بسحت نسخه < کشا و کشص > 
نیست وشاید این توضیح را مولف آن در زیر اسم ابوطالب محمد نوشته بوده و کانب جا بجا 
کرده است ‏ اگرچه این احتمال هم هست که نسخهٌ د مجد» سقطی داشته باشد وزاهد معدل 
علی بن اسحق باشد . «می > اوصاف مذ کوره دا برای ابوطالب محمد ثوشته است . والعلم 
عنداله. سید محبد مرتضی زبیدی درهامش < کشص » زیر اسم ابوطالب محمد چنین نوشته 
است : کان محمد بوطالب هذا احد الزهاد . و کان القادر باه المباسی‌بعظمه لحسن‌طریقته . 
حکیعن‌العیلی ومات سنة ۳۹۹ «کذا فی دیل التادیخ » . کتبه محمد مرتضی‌الحسینی. * 
توضیح (۳۰) نیز دیده شود . 

(۳۸ ) در «بلج» ازآعتاب عباس‌ن اسحق بن موسی‌الکاام(ع) فقط همین یکرشته » یعنی 
( آبوط‌الب بن محمد بن عبد الواحد بن علی بن اسحق بن عباس بن اسحق بن موسی بن 
حعفر + ) مذ کود ام 

( ۱۲۹ النقیب ببغداد . عقبه بالجزيرة . وجده المدفون بسوسی .و عقبه قلیل . قال ابن 
طباطا : ومن موسی ‏ له عقب : < قشص > . 

له اتب مفداو واتداش : وقیل ؛ مد اتتطالن. آخر مر عدا . وا 
اعلم : د یا ۳ 

ار د شا کشص »> . 

۲۳۱ ) له نلثة عشر انا ء له ٩‏ و : د کشا کثص > . 

( ۴۳ ) له ابنان بمادر کش : < کشا کشص > 


( ۳۴ ) فال العمری : بنوه منتشروت. بالبصرة و المدنة و الاهواز و مرو و نسابور 


5.۰ در بیان آحوال اسحق ان موسی ان جعذر شر (ع) و آولادش 





وشیراز : < عمد > <دکذا کشص > . ۶ « کلص» پپلوی‌اسم حسین نوشته است : صو اری . 
شاید تصحیف شده صورانی باشد . 

(۳۵ ) آبوالسوزائی » دقبل اسمه الحسئن .وله أدلاد. قبره بشیراژ » باب اصطخر » یزاد. 
قاله ابن طباطبا دالعمری : < کشا تشص > . 

( ۳۱ ) آنویر + محمدالصورآنی؛ طرفت این یه . فتل بشیراز » وفیره بپا ؛ ابن‌الحسن 
ان الهنی ایشا ابن اسحق بن موسی(ع) و آعقب جماعة . یقال‌لهم : بنوالوادث . منهم : دجل 
و القضاء بهراز : <د مجد > .۶ نام پدرمحمدصورانی‌راه کشا کدص» <س لین ح<سیین ضبط 
کردهء چنانکه‌در(توضیحه۳)دیده‌میشوداشازه بضبط «مجد» یز نموده که حسین ان <هرن هیباشد . 

نسب محمد بن‌حسن بن اسحق بن‌ممد بن‌حسن بن حسین بن اسحق بن موسی (ع) را 
بنحویکه در ( ص۱5 ) دیده میشود « پاج » ضبطکرده وهیج توضیحی در دیل نامپا نداده 
دما عیناً از آنجا نقل نمودیم . 

باید دانت که این شخص ( محمد بن حسن ین اسحق ) همان شریف علوی شاگرد و 
راوی از شخ صدوق (متوفی۳۸۱) است «من لابحضر سره الفقبه » ( و بخو آهش او نکاشته 
و باين نام نباده وسیس اژآول تا آخر کناب را برایش تددیس کرده و اجازه داده است که 
شرف آنرا ازمو اف روایت کند . صدوق نامیرده : در باب 2۰ کتاب ده 3 + اکمال الدین 
واتمام النعمة : ۳۰۰ * حدیتی راجم به هععر مفربی هن علوی ( ی آزمشاءاجازه 
صدوق) تقل کرده سم #رزاز بوسیله شرف علوی تاد و تصحیح نموده دعن عبارتشی‌اینشت : 

و آخبرتی :آپومحند الحسن بن «حمد بن‌یحبی‌بن الحسن بن‌حعفر بر عبد ال بن الحسن‌بن‌علی 

این‌الحسن‌بن علی‌بن آبی‌طالب علیهم السلام . فیما اجازه لی مما صح عندی من حدیثه . و صح 
عندی هذا الحدیث برواية الشریف ابی عبداله محمد بن الحسن بن اسحق بن الحسن , 42 
الحسین بن اسحق بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب 
علیهم السلام ؛ عنه أنه قال : حججت فی سنه نلاث عشر وتلْماة .2 (۰۰). 
42ان کاب یکازسال ۱۳۳۸ ون فباردیت ال ۶ درطپران چاپ شده است . 

(۰۰) عبارت عینا از < اکمال الدین > چاپ سنگی طهران در ۰۱۳۰۱ نقل شد . این 
کتاب را بار دیگر موار ۱۲0116 , بل خاور شناس آلمانی در هابدلبرك چاپ کرده و آخيراً 
نیز قسمتی از آن درسوریه بعطبع رسیده است . مم الأسف ؛ همحچنانکه نسخ «من لا یحضرهاللقیه > - 





شر لیان آأحوال اسحق لن موسی بن ور (ع) وأولادش ۵۱ 


سب سر ساسا مایت ما اگایسر ام اب سیب سا و 


- 


شر بف آبوعبد ال علوی باانتکا در اصول رحاامه باد نشده ومدح وذمی در باره او بنظظر 
ینیع ازج لکن همچنانکه در« تنقیح المقال ۳ : ۱۰۰ فرهوده ؛ همین روات صدون و 
تصحیح حدیثش در توثیق او کافیست . نظر بحدیث مذ‌کور در« اکمال الدین » محدث‌نوری 
در « مستدرك الوسائل ۳ :۷۱۳۰ ۴ شربف‌نامب ده را ازهشایخ روایت صدوق بشما آورده و 
اشتاها نام ونسرش را چنین باد کر ده است : محمد بن الحسن‌ین اسحق بن الحسین بن‌اسحق 
ابنآبی‌طالب ۰ * شك نیس ت که مرادش همین شریف علوی است » اکن‌علاوه براینکه نسبی‌را 
بغلط ضبط کر ده (۰) بی‌آندیشه اورا حزو مشاءنج صدوق آورده ؛ ری انا آنحاکه نگارنده در 
آچار شیخ صدوق تفحی نمود غیر از بكث مورد مذ کور که قصه معمر مغربی را از فول او ۶ 
دیگری نقل کر ده( ) درحای گر از کتبش حدیبی ازاوروات ننموده بلکه شر یف‌من کود 
همان شخصی است که چنانکه گفتیم ؛ صدوق « من لابحضره الفقیه » دا برایش تألیف کرده و 
خود در مقدفه آن فرماید که تمام آن‌کتاب عبن فتادای او است و برای عمل شرف مذ کور 
برشته تحر بر دز آورده » وی ز تصریح نموده بات‌که شریف ا ثار آورا استنساخج مبکرده و نزدش 
میخوانده وسپی اجازه روایت آنپا دا میگرفه است . چون مقدمةٌ « من لایحشره الققه » 
شرحی دد تعریف شریف أبوعبدا معروف بنعمه وهمچنین ذکر نسب او دارد»عين عباراتش 
را قل ميکنيم : آما پعد .فانه لما ساقنی القضاء الی بلاد القربة وحصلنی القدد بپا بادش 
بلج من قصبة ابلاق (۰۰۰) وردها الشر یف الدین نو عبداله المعرو بنعمه » و هو : هیعمد 
ابن الحسن بن اسحق بن الحنن بن الحسین بن اسحق بن موسی بن جعفرین محمد بن علی 
ابن الحسین بن علی بن آبب‌طالب علیپم السلام . فدام بمجالسته سروری » وانشرح بمذاکرته 
در سب شرف علوی مختلف است م نسخ « اکمال الدین > ثیز اختلاف فاحش دارد . در مشی 
از نسخ خطی چنین دیده شد : ... محمد بن الحسن بن اسحق بن الحسین بن اسحق بن موسی بن 
جعفر ... علامه مامقانی هم در < تنقیح المقال ۳ : ۱۰۰ > صورت نسب را بپمین طور از« | کمال 


الدین > نقل کرده است . 

(۰) نوری خود در باپ هفتم < نجم اقب : ۱2۰ > صورت سب را از < اکمال الدین > 
چنین نقل کرده : آبوعبداله محمدین حسن‌بن اسحق‌بن‌حسن بن حسین بن اسحق بن موسی‌بن جفر. 
(۰۰) خظم ظی ازانتگه جشی کو-شبت 2۳ | کمال‌الدین > هم بصدوق تردید کرده‌اند . 

(۰۰۰) ظاهرا ایلان قصبه ایست از قصبهای بلخ »و محتملست که مراد این باشد که : بلخ از 
قصبهای ایلاقست » وایلاق نر کستان باشد : < لوامی صاحبقرانی ۵۴:۱ > . 


ن در بیان آحوال امجقو موسی بن جعفر (ع) و آولادش 


صدری ‏ وعظم بمو دنه تشرفی ؛ لاخلاق قد جمعا الی شرفه ‏ من ستر وصللاح وسکینة و و وار 
و دیانة و عفاف و تقوی واخبات . فذا کر نی بکتاب صنفه محمد بن ذکربا المتطیب الرازی 
و ترجمه بکتاب « من لایحضره الظطشبت جک اش مایق انا 
کتاباً فی‌الفقه دالحلال والحرام والشرایم و الاحکام ؛ موفیاً علی جمیم ما صنفت فی معناه ۰ و 
ترجمه پکتاب « منلابحضره الفقبه » * لیکون الیه مرجعه و علیه معتمده وبه آخذه ‏ و یعتر (د 
فی آچره من ینظر, فیه و یدبلتته. دیعمل دمو دعه پرهزلوج تسخه لأکثر ما صحینی من مصنفانید 
سماعه لا وردایتها عنی ووقوفه علی جاتبا ۰ دهی: متا کتات وخمسة وآرپمونکتابً فاجبته 
آدام ال توفیقه الیدذلك ؛ نی وجدته اهلا له . وصنفت له هذا الکتاب بحذف الأسانید؛ لثلا 
و ولم آقصد فیه قصد المصنفین فی اء راد جمیع ما دوه . بل قصدت الی اير اد ما 
آفتی به و آحکم بصحته وأعتقد فه آنه حجهة فیما بینی ودبین دبی؛ تقدس دکره وتعاات قدرته . 
این عبادات عین متن « لوامع ‏ صاحبقرانی ۱ : ۵۶ ببعد * است (۰) . چون نسخ « من 
لابحضره الفقیه » که #2 نسب شریف شریف علوی دا مختلف ضبط کرده 
بوده اند » لذا عبادت متعلق بنام ونسب اودا چنین ترجلیه فیجوده است. : یعنی که من داخل 
بلخح شدم , و و ارد پلخح شد ؛ با شده بود بیش ازمن‌سید متدین آبوعبدالة که هشپودبود عم 
واسم اد : محمد پسرحسن بود ؛ ودریعضی ازنسخ : حسین ؛ پسراسحق . پسرحسن » وددربعضی 
آزنسخ : حسین پسرحسین » پسر اسحق » پسر امام آبوالسن موسی بن جعفر .که پنج پشت 
بحضرت مبرساند : < لوامع صاحبقرانی ۵۵:۱ > 
این اختلاف نسخ « فقیه » و « اکمال » درنسب شریف نامبرده .که همع الاسف ازمسامحة 
کاتبان ومستنسخان رویداده در نسخ فبل اردمان مجلسیوهم در نسخ بعد ار ار دیده میشود . 
بپترین دصحیحترین نخٌکه تاکنون بنظر نگارنده رسیده.ودر ۹۸۰ ٩۸۱۵‏ نوشته‌شده(۰۰) 
(۰) این کتاب شرح فارسی < من لابحضره الفقیه» است که علامهٌ کبیر مو لی محمد تقی‌مجلسی 
اول ( متوفی ۱۰۷۰ ) آعلی ال مقامه نکاشته و مم الأسف نا تمام مانده است . ۰قدار موجود آن 
( تا آخر کتاب حج ) در دوجلد بزرك بسال ۱۳۳۱ در طهران چاپ شده . آنمر حوم شرح دیگری 
هم بز بان عر بی مر قوم داشته که بطبم نرسیده آما نسخ آن یافت میشود . 
(۰۰) اين نسغه نفیسهٌ متبر که که از بقایای ]ار خانوادگی و در دست [یة ال < صاحب 
روضات|لجنات» بوده است » کتاپت‌جزء آول آن بخط ناصرالدین‌ن علی ن‌الشیخ تقی الدین البیاضی- 


صورت سب دا چنین آورده است : محمد بن الحسن بن اسحق بن الحسین بن الحسین بن 
اسحق بن موسی بن جعفر ... الخ . :* فملاییش ازاین تحقیق در مطالب بالا میسرنیست ۰ لعل 
له یحدت بعد دلك آمراً. 

فاگفته نماند : پس از اینکه شیخ صدوق ؛ رضوان النه علیه , از تألیف « من لا بحضره 
الفقیه » فارع شده ( یاندریها درحن‌تألین) شریف آبوعبداله نممه آ نا درحضورمولف استماع 
کرده و صدوق این نصدیق و اجازه را در آخ رکتاب برایش نکاشته که عبارت آنرا از آخر 
مشیخة نسخهُ موصوفه نقل ميکنيم : یقول محمد بن علی بن الحسین بن موسی ین بابوبه 
القمی ؛ مسنف هذا الکتاب : قدسمع السید الشریف الفاضل آبوعبد ال محمد بن الحسن 
العلوی الموسوی المدنی المعروف پنعمة ؛ دام اله توفیقه و تأییده وتسدیده . هذا الکتاب من 
آو له الی آخره قرآء ی علیه وروایته‌له عن مشایخی المذ کودین ‏ و دك بارش پلخم من ناحية 
ایلاق . و کتبت بخطی؛ حامدا له وشاکرا ۰ وعلی هبند و له لا ودلك فیدی القعدة من 
سنة اننتون وسبعین «ئلثماة . * از تادیخ این اجازه توان فهمیدکه تألیف « فقیه » درسنة ۳۷۰ 
دیا اند کی بیش و پس بوده است . 

( ۴۷ ) السید ااأْچل العالم » نقیب الثقباء ء ذوالمجدین ‏ آبوالقاسم الموسوی 4 باحب 
الفضل والعلم والتعم الکثيرة . و کان السلطان ملکشاه عزم‌علیآن یبایمه بالخلافة . ولهقصص ‏ 
آورد بعشها فی‌کتاب « السادة المراواه » آی ذکر » ولاعقب له من‌الذکور : « کشا > . #۶ شاید 
* السادة المر اواه » علط » صحیح « السادة المراوزه» باشد . ۶۶ «لیا » ددطی د کر قباء بلاد ؛ 
این شرح دا مینویسد : نقیب کورة مرو : کان فی‌زمن‌الماضی نقیب النقیاء بمرو السیدالأجل 
ذرالمجدین آبوالقاسم علی بن موسی بن اسحق بن الحسین بن اسحق بن موسی الکاظم بن 
جمفر علیهما السلام . قال الشیخ علی بن الحسن فی « دم القصر * : خجمال العترة الموسوی 2 


کیب 1 :4۸ دز تیب اعزات پایان یافته »و کثابت جزه دوم بغط محمد بن ژین الدین 





ابن محمد الشامی در۳ شنبه ع ج۱ - ۹۸۱ .این نسخه چندین مر تبه بدست مپارك مرحوم شیخ حسن 
صاحپ < ععالم الدین > ( متوفی ۱۰۱۱ ) فر ژز ند شهید ثانی درسال ٩۸۲‏ وبعد از آن بدقت تمام 
بابنج نستعه مقابله وتصحیح شده وحواشی و تعلیقات فراوانی بخط آنسررحوم و حفید فاضلش مرحوم 
شیخ علی صاحب < الدر المنثور > دارد و چندین اجازه و تصدیق و فوائد بسیار دیگر بخط آنها 
وصاحب < روضات العتات > نز دراین نشسخه موجود است . 


2۴ دار بیان آحو ال اسعق ق بن هوفنین جعفز (غ) وأو لاش" ( 














مهن هنپا قی المردیقا السو نة : قال :افقن سطدرع. "ضتافته ف انم رین 
ماه .. ۰ د لیا 4۱۸۵ ۱ 4 

۸۱ ) هو جد ( آحد و رن خن با موی و 
الم مرارزة من ولده . وفیپع غدد : <د کشا > نظیز؛ « کتضن: *: ۱ 

نیال ای ۱ , ور امه عباسة ها عون 

۴۰۱ ) النین الأجل لاه الدین . آمه پنت ی القاسم بن هحمد الدایی ین علی بن آحمد 
ابن علی ین عبداله ن الحسن‌بن علی‌بن العریضی . ولاء الامام الناصر تقابة بلادحرجان کلپا: 
و کت ب له بذلت عهده از من اهر بنتتینها . ولکل واحد منیما اسان -کیا» ر 

۴۱۱ ) نقیب مرو -کذافن داعی مزب وی وی مین بن.علی بن اسحق : 
فاصلییته : : د کقص > . 

۴۳۱) کان له عقب بحلب یهن ام ۳ 

( ۴۳ ) بالبصرة : قال ابن طباطبا : کان بمکة ‏ وله ولد بالبصرة یعرف بحيدرة ‏ و له 
اولاد : < کشا > . 

( ۴۴ ) بنا بقول ابن طبا طبا هر دو آولاد داشته ان . * و قال ابن طبا طبا :و فی موسی 
و القاسم : < عمد > . 

( ۴۵ ) توضیح (44) دیده شود . 

(۴۹) و نجم الناجم بالبصرة . فخرج الیه علی بن ذید و معه جماعة من الطالبین . 
منهم : تب و جعفر بن اسحق بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی 
قتله سعید الحاجب بالبصرة : «مقا : ۴۳۵ عند دکر ایام المپتدی و من خرج من الطا لبیین 
مود هطاحا لبم قدلي ال زمبرت ة ودفن بپا . کان یوم قتل ابن مان و تین 

: «لیا :۰ بند ذ کر مقانل لا ار 

دیا د داشت > ِ 

تیب بنادات موسوی: کهرم و قنوجه .و منکرس و.جانی و ول ضلمه اله ]داد و 

ساذدات تر مد منتپی میشوند باسحق ین امام موسی کاظم (ع) .: ِ» ض ۳ : ۳۳۵ > : 


در بیان أخوال هرون بن موسی بن جعفر (ع) و آو لاذش 5 

توضیحات راجع بامامزاده ( هرون ) ابن موسی بن‌جعفر 

دلیهما السلام و آولادش ( ص ۱۱ ) از شماره ۴6۷ تا ٩۸‏ 
( ۴۷ ) مشجر اولاد واعقاب ,هردن بن موسی (ع) بنحو مرقوم ( در ص ۱۸ ) ماخوذ از 
* عیرل ٩‏ « کسا» صیحا » است ؛ وچون عبارات « مجد » درس مو حو ده نم دگر کت 
اجار بنقل آن میپردانيم : فولد هرون بن موسی الکاظم (ع) ابن‌السادق (ع) ۰ وهو لاپولد : 
ثمانة لم یب منیم‌فیرآحمد وحده . وهم افوی دز تین + ینس آمعبدال و فاطمة آمجعفز 
وموسی . وخلف حملا جاء دعل ۵ ائتین فی بطن ؛ دکرا و أنثی . فالذ کو سموه فرون باسم 
اه ! درج ملقالا 8 والینت سمیت زینبالصغری قاما ورن فدرج مرشتد| واما موسی‌فخلف 
علاً نتفای بعد ما اولد : < مجد» . ۶ 
قالوا ود جنی ی 9( و یجوم :ده اور موسی!: 
دعمد» . +۶ عبادت هرچپاد نسنخهُ مو حود 2 عملب > بپمان نحو است که هل شد. << آمه 
ام ولد : قال البغاری : طعن فی,تسب, المنتسیین ؛و قال :ما آعّب آو ما بقی له عقب ..و قال 
العمر یو ابن‌طباطبا وغبرهما : اعقب‌مناحمد . قالا بونصر البخاری فی کتابه : ان هرون بن‌موسی 
همن طعن فی‌نسب المنتمین الیه . ثم قال بعد فصل خر : و لپردن : محمد بن هرون . و ولد 
محمدین هرون : موسی ؛ لاشات . وانما الشك فی‌محمد ن‌هردن هل آعقبٍ ام ۷ غیرانی 
اقول : ابا تصر تفرد بالطعن فیپم ویعد دلاث اهماله فک تشن بن هن وق اس عما نفرد به 
ولم یوافقه أحد , قو 4 ؛انما الك فی محمد بن هرون هل آعقب ام لا + هذا با یء ظاه‌ر 
مکشوف معلوم عند او خی ال ان این بن هردن لم یعقب ۰ دلم بختاف أحدف 3 
دارحا  ,‏ مطلاعنته ی زاره السادة علي هفء القاعدة الداهية من‌آدهی التواعد و ارهن |اعرات , 
فان برد ً م پزعمو ان جدجيسید ۱0 بل ِِ ۳۹ لنقیو من التآخرین و 
ان المحدی دیس و :ای بن جرج و آ: نم تج و ون ود ۳۳ 
و انفقو | علی صیحه ولادة اخرد بن هرون و بقاء عقیه . الوحه الذی زین : و ها اهیااه 
آعندین هرون فی ذاك الکتب : قلم س لأنه لم پلزم فی دلك الکتاب پ ایراد حمیع آرلاد من 
ورف بیدا بنرکنشا. مییین بچتبا. فا بان ات توا مه نمی ققزشت: نبیه السطیرین : 


۵1 در بیان آحوال هرود ان م9 سی ان جعذر (ع) والاداش 


رطس 


و نقی سب آولاده عنه ۰ وعن الجاش الاتخانت الکاذاین بالعترة الطاهرة لأکزمن ؛ وهو قشن 
الهمة والتوفیق :< شا > ۰ # این عبادات بُضودت نافصی دزد فشص» موجود است . 

هدذفی امامز اذه هر ون زا دزچند موضم شمان داده ائد : ۱- در نزدیتکی ساوه . دز 
کات * هد یه الکو گم بل ِ درده کتلو متری شهرستان ساوه ؛ مزاری موجود است که نتام 
افامزاده سید‌هرون بن هوسی الکاظم علته السلم تافیده مشود , وادزالنته هردم تابن 
تا زمان قدیم کته مشود که این سثد قلل بعد از نشر قه سادات بوسیلة یاف عتاستیان با 
جراخات زیادی دزداخل‌زراعات قریهٌ ورژنه بزهین افتادة و درخال‌ضعف واغما بوده است( ( 
درانن حال شخض زارعی در حن کی بذراغات خود آنختاب را دیده و با پرسش حال 
مجروح بمنزل‌خود رهسیارمی‌گردد که غذا ودذائی برای بذبرائی وهفالجة حراحاتش‌بناورد 
ودر بان راه بعمال تون ملموان کهآ مقر رح زا حستحجو هبکرده آئد برخه زده وبرای گرفتن 
جایزه . بجای اقدام باطعام و عداوا عده زیاذی دشمن سلح زا بزستر آلخضرت میآورد که 
فوزا بقتلش متاذازت میتمایند" وتخالیه هم ژاگرین در موقم ژبازت بر آببار ورژنه لعنت 
هتشر شتنگ با" ممزقاف است که آنبار آهل قر یه ورژنه بااانگعت د کوتچك خود حل اختفاه 
شید هرون را معال‌مانزن نشان دادذه واعاهزاده هم اورا نفرین کر ده که" خود واعقابش تاقیام 
فنافت نشان دار باشند وغلاهتی شمه اننگفت از پلوی انگشتان دستهپا و باهای او ظاهرشده 
وخانواده آن شخضص بعش انگشتن معروّف شده‌اند ‏ والحال هم در آن حدود خانواده 
هنتند که دز دست‌ها وباها ۶ انگشت دارند . ازغرائب این است که خانواده های" دیگرهم 
دتتی از ان مرا بر فت‌گیزتد با نانها دختر هیدهند با این أثر در آولاد آنان ظاهر 
ماود 2 وال عم بحقانق الامور: « هدیة اسه‌هیل - قیام سادات علوی برای بدست آوردن 
خلافت : ۱2۱ » تالف آقا میززا علی‌آکبر ی 

۴۲ دز قریه تیه طالقان .۶ نا : ۵۴ > گویک : در ثوازیخ عرب و بعضی کتب حغرافی 
نوشته اد : یکی ازقرای طالقان وسطی قریهٌ تکیه"هیباشد . سکنة آن ده خائوار است و در 
این‌فربه امامزادة دا زیادت هثه‌ایند که معر وف بپرون بن موسی بن تجذفر علییم السلم کت 
ال کتک و قعاشنگان تج بت وا با کچ بیندوده‌اند و ازستك و گچ بر آورده اند دی ی 











)خر ردیی اس ترید شراخ ام .ور( تو یس که با خفاری بعضی آ[ثار 
ثار یخی از آن اسثغر اح میکنند , 
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دالان چراغخانه يت در يك مصراعی نصب شده رن فنتو مبنت اشت . و در.ببلای, در 
اشنطور بخط فلت مسطور است : باب الزيارة المتبر كة فی آواسط دوالقعدة سنة فلثوخمسن 
و ماما ۱ عل کاتب شاه سبزو اری . در حاشته وهتن دز دومصر [ء ی حرم یز مخط ثلث تسام 
سو ره عتار که اثا فتیدنا وصلوات بر چبازده معصوم صلو ات اند علیهم سکتوفب 9۰ در طرفت بائن 
مصراع سمت دست داست ‏ این‌عبادات رقم شده‌است :گلبن باغ ...۰ در صدف اتما و ره 
شجره هل أُتر » خلال الدین والدنیا : امامزاده هرون بن سنطان الأتقبا " اماع الاولیا » موسی 
الکاظم علیه السلام . و در مصراع طرف دست چپ نیز دربائن درد این کلمات مسطور است : 
الدفتح آبواب الخیر و الاحسان . بعر ظل عاطفت» نود بن کیان شاه بن کیان شاه جم‌ان"صید 
کن. عمل استادشمسآلدین‌بن استاد محمد فی‌تازیخ شهرصفراحدی وئمانین وتسعماة ... الخ . 

۴- در پاجه شاه + نسخه از « انس المجتهدین » نراقی را در <«یعه :۴۷۵ > چنن 
وصف میکند + و «أیثفی العشپد الزضوی عذه المحدت الحاج الشیخ علی آکبر النپاوان‌بی 
سیخه خط السبد حسین ین عحمد مپدی ال<سینی نی خادم (بنجه شاء ) - مزار هرون بن موسی 
الکاظم علیه اللام -کتبپا سنة ۱۲۰۵ . :+ پنچه شاه ظاهرا نام محلی‌نیست وشاید مرادیکی 
از دوموضع فوق)اذ کر باشد . وال العالم . 

(۴۸) الخطنب بالمده : < کشص > . » فولد أحمد پن هرون بن موسی الکاظم (ع) 
این ی (ع) . و کان لام ولد : ثلائه عشر وان . منهم ثلاث بنات . وهن :.حسنه و 
رقه وم عبذال "رها من ام ولد کات له . و الرحال :»اسمعیل و هرون:د جعفر والحسن 
وعلی والتن وعبذالنة وهوسی وفحین . وخلف حملاً ولد " بهده‌سموه رن . ولم یعقب من 
و لده‌غیر ائنین , وهما : هوسی ومحمد . والباقون درحوا وانشرضوا : < مجد > 

( ۷۴۵ "فأما موسی بن ۹ بن هرون‌بن الکاظم (ع) فاو لد - الحسن القائد ااجلیل 
وو لد المائن بقاللمم : پثو الافطسية : < مچجد> . ۱ 

( ۵۰ ) وآبوهرون ( ۰) ابن الکاظم (ع) ادعی آوالقاسم المخمس صاحب مقالة الفالاة 
المعرزوف بعلی بنآحمد الکوفی ..فقال : آنا + علی زن نیون مومت بنآ مناد بن‌هو وانبن موس 
یهن راب همین علی نا لحسین ینعی بنبی‌طالب علیپم السلم . فکتبت من‌الموصل الی 


( ۰ ح<سسن است در نسخه < میحد > وظاهر اً باید ( والی هرون ) باشك , در < شا » بحای 
(و ۱ ی‌هر ون) چدذ, ن است : (والب اج ) ودر « عمف »> اینچنین : (والیهااا)ینی: والی الأْنْطة , 


۵۸ در بیان أحوال هرون ان موسی ان جعفر (ع) وآولادش 


شیخی آن عبدالنه الحسین بن موم بنِ القساسم بن طباطبا النسابة ببغداد ؛ آسئله عنْ آشاء 
فی النسب ؛ من جملتها : نسب علی بن آحمد الکوفی . فجاء الجواب بخطه الذی لاشك فیه 
( لا مك فیه : عمد . کشا ) : ان هذا الرجل کاذب مبطل , وانهادعا الی ییوت عدة لمیثبت 
له نشب فی جمیعبا , و ان قبره پالری بزاز علیغراصل مبحیح : «مجد» «عمد» < کشا ,1 
علامةٌ حلی در « خلاصة الأقوال فی آحوال الرجال دز ترحمه آپوالقاسم علی بن احین کزفی. 
کوین : آقول : وهو [لنخسی یاجب ۰ البدع المحد ۸ » .و ادعی آنه من بنی هردن بن 
الکاظم (ع) . و معنی التخمیس آن عند الغلا لبم له . آن : سلمسان الفارسی و المقداد و 
عماز و اباذر وعمردین آمیةالشمری < مالمو کلون‌بمصالح العالم تعالی‌الله عنذلك‌عل وا کییر | + 
شیخ حسین بن عبد الوهاب که از علمای امامیه ومعاصر سید مرتضی عام الهدی ( متوفای ۰:۳2 
بوده ؛ کتابی تألیفکرده باسم « عبون اله‌جزات » که نسخة خی آن موجود, وعبارتست از 
تیم کتاب « تثبیت المعجزات » تألیف آبوالقاس ی کوفی. ودزاکتاب, عیون: مذ کود. نسب آبوالقاسم 
کوفی دا چنین آورده است : السید آبوالقاس علی بن حمد بن موسی بن الامام محمد التقی 
الجواد (ع) . عبادت « عیون المعجزات » در این باده ؛ در مقدمه کتاب « الاستغائشة فی بدع 
لثلنة » آبوالقاس کوفی ودیعه ۳ : ۳6۰» وه ضا : ۶۰۳۷6 خاتمه « مستددك ااوسائل: ۳۲۲ ۲ 
طوجود ات . لکن برای اجمد بن موسی المبرقم درهيچيث از کتب موجود نسب وغبره‌سری 
نام آبوالقاسم علی دیده نشد . پلکه فط يك پسرپنام محمد الاعرج برای آنجمد بان کود رت 
کرخه‌انه .مب جالب شاید این تبات قبد یگیم ان ( ییوتی ) باشد که آپوالفاسم خود دا بآ نبا 
فتجت گر جه و ابن طباطبا در حواب نامه صاحب <« مجد » بان تصریح نموده است ۳ 
العالم بحقيقة الحال . مع الأسف کتاب « البدر المشعشم فی ددية موسی المبرقم * فعلا دد 
دسترس تکار نده نبود که موزرد استشاده وافع شود , 1 بو العباس نجاشی‌متوفی۰ ۵ > در« کتاب 
الرجال : ۱۸۸ »گوید : علی بن حمد آبوالقاسم . کوفی . دجل من أهل كوفة . کان یقول : 
انه من آل آبی‌طالب . وغلافی آخر آمره و فسد مذهبه . و صنف کتباً کثيرة ؛ اکثرهاعلی 
الفساد .... ( سپس٩)‏ کتاب از تألیفات بوالقاسم را نام برده و گوید) : هذه جملة الکتب التی 
آخرجا ابنه آبومحمد . توفی آبوالقاسم بموضع یقال لبا : کرمی ؛ من ناحية فساء و بین هذه 
اللاحية و بن‌فسا خمسة فراسخ ‏ دبینها وببن شیراز نیف وعشرون فرسخا . توفی فی‌جمادی‌الاولی 
سنة ۳۰۲ . و قسره بکزفی . بقرب الخان . و الحمام. آول ها یدخل کرمی. مر-. شاحية 





در بیان أحوال هرون بن موسی بن جعفر (ع) و آولادش ۵4 


تیان ,ور خزت ها یتفن باه ندیه .و هذا الرحل یدعی له الغلاة منازل عظیمة . 
ود کرالشریف آپومحمد المجمدی رحمه ال آنه ر آه . ۶+ این الغضافری در « کتاب الرجال » 
گوید : علی بن ابنتی ابوالقاسم الکوفی . المدعی العلوية ».کذاب غال » صاحب بدءعة ومقالة. 
رآیت لهکتباً کثيرة لا یلتفت الیه . 4 مدفن آبوانقاسم که نجاشی درتزدیکی شیراز نشان داده؛ 
چنانکه دیده شد « مجد > ازاین طباطبا نقل کر ده که در دی ژیازت‌گاهست و اصلی ند‌ارد . 
پس صحیح همانست که تجاشی گفته است . 

بالجمله ؛ این دانشمندکرانمايةٌ مسکین بفساد مذهب‌متهم شده وقدما عمدا غلو وتخمیس 
و بدعت پاو نسیت داده و کذاب وضعیفش شمرده اند درحالیکه توسنده هقدمه « الاستغائة» 
چابی اورا : نبرکه کرده دبجلالت قد وعظلمت شأن وعلم کثبر وفشل غزیرش ستتوده و آ نیمه انهام 
را ازجااب غاصیین خلافت و أعداه آل‌محمد صلو اتالنه علء پم دانسته که هع الأسف بر رحالیون 
سلف هم آمر مشتبه شدهامیت . کتاب ب « الاستغائه فی بدع الب » اخبراً چند هرتبه دز تحف 
آشرف بطبع رسیده و حقً از کنب بسیارنفیس وع م القدر و کثیر الفوائد هیباشد . برای شرح 
حال ]بوالقاسم و تفصیل این اجمال بمقدمة «الاستغائه » و « تد قیح المقال ۲ : ۲۹۶ » و 
« مستدرك الوسائل » ۳ : ۰۳۲۲ و« ضا : ۳۷6 * والغپرسة : ٩۱‏ ظ ۲ > تألیف شین طوضی 
و «الفپرسة : ۲۷۳ ط ۲ ین 3۳۳9 + مر احعه شود . 

( ۵9 ) و آما محمد بن آحمدین هرون بن الکاظم (ع) ؛ فولده بالمدنة آکثره الیوم 
انقرض .و کان منبم ۳ بن هرون بن الکاظم (ع) . . فحدثتی شیخ الشرف : 
آن آحمد هذا مضی الی ...۰+ و له فیپا عقب : « مجد» . * عبادت نسخاً < مجد > مشعر 
باشتباه و سقطی است . :+ آبوجعفر النسابة المودخ العابد المالکی المذهب . سمم آبا القاسم 
النبوی : < کشص > 

(۵۳۲) و کان اسمعیل بن محمد بن أحمد بن هرون بن الکاظم (ع) ببللخ . له نت 
ولد : < مجد > . 

( ۵۴ ) توضیح (6۱) دیده شود . 

( ۵۴ ) آقای میرزا محمد باقر (ساءدی خراسانی ) در نامه مورخ ۱۲ قم ۱۳۷۶ 
نوشته اند : نسب نامه خاندان مرحوم شاه حیدری که از خاندانپای معروف مشپدند و دئیس 
آنها قریب ده‌سال است وفات یافته وبه ( آقای شاه ) شپرت داشته وأهمیت خاصی دا حالز 





را هِِ ۳ و 


۳ در بیان آحوال ی هرون‌بن موسی بن چعفر (ع) وآولادش 


ود + بنج یز سك قرش که ات آن محرز است عرض میکنم .. ۰ سپس سلیبلة 
نسب‌دا بنحو مرقوم در ( ص۱1 ) نقل کر ده اند | توضنعا » دز کلب موجوده تسب برای محمد 
این احمد بن هردن بن موّسی (ع) فرزندی بنام علی دیده نشد . 

( ۵۵ وقال آیضاً ( یعنی شیخ الشرف): مضی الحسین بن محمد بن احمد بن هرون الی 
الری ».۶ له فبپا عقب : «مجد > . 

۵٩ (‏ ) الدقاق : د کشا > .۰ الوراق : « کشص > ۰ ۶۶ ولده‌پنیشابور وشبراز : «لبا» , 

( ۵۷ ) و کان منیم (یعنی من عقب الحین بن محمد بن آحمد ) پنیشابود : الشر یف 
الفاضل صاحبِ مجلس ( کذا ) آپوالحسن ( آبوالحسن : عمد . کشا . کشص ) علی‌بن‌جعفر 
ابن محمدین ( احمد ظ ) بن هرون بن الکاظم (ع) : « مجد> . 

( ۵۸.) و کان منهم ببخارا ؛ فی‌قول شیخ‌الشرف : آبوعبدالنه آحد أصحاب الأحوال الحسنة 
[ اقوایتات الاموال : کشص ) ابن‌محمدنالناهکی‌این جفثر بن محمد بن أحمد بن‌هرون 
ابن الکاظم (ع) : <«مجد > . ۶ قال ۵ شیخ الشرف : و مضی هرون بن محمد بن جعفر الی 
الیمن ‏ وله ولد هناك < عمد» د شا تشص > . * گویا عبادت شیخ الشرف دا هر دو از 
د مجد > تقل کرده اند , ودر ننخهٌ موجودة « مجد > چنین است : قال شخنا ید9 
ابن محمد بن آحمد بن هردن الی الیمن» وله ولد هنالك . 

6٩ (۰‏ ) السیث عمادالدین النسابة , کان نیسابود : دیعرف بأبی‌چعفر» وله آولاه؛ : 2 کشا4:.4 
| رت النسایة البانع 4 و کان‌من‌غلاة الشجة مم تحول شافساً ؛ وصحبه محمد. بن یحبی الفقیه : 
رسمم الکشس . آخذعنه ابن السمعاتی , وقتل بنیسابود فی‌شوال سنة تسع و آربمن ف نیمات 
عن بضم وستین سنة کذا فی التادیخ : د کشص » #عبارت منقول اهر از حواتی سید 
مر تضی دببدی است آقای نجفی ( نریل قم ) در نام مورخ ج ۱ _نِكُ۱۳۷ ابیت مود ییا 
جعفر مذ‌کور را بأبو عبد اه هرون بن محمد ( تزیل قم ) این آحمد یی من هزون بن 
هو ی بن جعفر (ع) رسانده اتد کون محمد وجعفر از آجداد او سهوً سافط شده. است ‏ 
تاریخ قتل ابوجفر راهم آقای نجفی درسال ۵4۸ دکر کرده اند., واه له المالم : 
درهیعه.۱ :۵۳۰ ,فرماید ۲ آزاهر الریاش الربعية » فیالأ نساب لسید الشماةبی جعفر 
محمد بن هرون الموسوی النیسابوری» کما بظبر من‌کتابه « لباب الأنساب » الذی آلفه سنة 
25/۸ سکن تارف الازاهر قبل التاریخ ٍ ٩‏ در این موضع از « بعه * اشتباهی رخ داده 


در بیان آحوال هرون بن موسی بی جعفر (ع) وأولادش ۳" 


ی و ۳۳ پ تداركك و تصحیح نموده اند ۳۳۹ 
اشتباه عبارتیست که شخصی درظبر نسخة « لباب النسان » * (۰) نکاشته و بخطا آنیکتاب را 
سید آبوجمفر محمد پن هرون نسبت داده است . در صودتیکه هيچيك از کتابهای ب‌اسرده 
تاش تیان توش یه ویدون نردید از ثار علامه مورخ پاش علی‌بن‌زید سپقی‌معروف 
بابن فندق ( متوفی ۵75 ) میباشد ومکرد درمکرد درکتاب دیگرش « تادیخ بیپق ط طبران 
۷ ش » حواله پلیاب الأنبناب نموده » لکن در فپرس مصتفات بیبقی کتابی یناه « آزاهر 
الریاص ار بعبة» دیده تب نود : شلیبفیارین‌جایع,نباشید . وایند العالم . بپر حال « لبا: الا نساب» 
که تاریخ تألیف جلد ول آن ۸هه استا استخ تالیش :میرن ا شنت من کور که دنه وفات 
کرده نتواند بود . 

ابی نیز ناگفته نماند : از امامزاده های بنام اصفهان امامزاده‌هرون( معردف بهردن 
دلایت ) است که مزارش در حوالی میدان کپنه شپر میباشد و <ض ۳: ۲۰۵ > نسب او را 
چبن نوشه هردن پن محمد ین نید بن جیین بن چعفرپن حضرت اما محمد تقی (ع) . 1 
دنز وید که آنچناب دررمان ۵ معتصم خافية اس و( ۱۷۸ ۷۷ ] ) ددافیان شیید شب » لبکن 
پاید.داست که برای حضرت جواد (ع) فرزندی بنام حعفر < کر نکرده اند . سید حسین بن‌سید 
مر نضی استر آ بادی درکتاپ « تاریخ سلطانی » که آقای سید مصلح الدین هپدوی در حاشية 
» تن کرة القیوز» از نویه خیلی آن تفل کر ده آند ؛ نمب امامز اده هرون من کوز (هرون‌ولابت) 
دا چنین اد کرده است :هردن بن محمد بن آحمد بن جعفر بن‌هردن بن موسی بن چعفر 
علیپما, الم , * بای خیواستش یوعبدانة هرون صاحب لا جوال الجیتة است ۰ آما ددجایی 
بنظر نربید که او در اصفهان مدفون باشد . و ابید العاام 

1 آبونخبه جیوه :هیام بالمدینة : < کشا کشص» . 
٩۱ ( ۱‏ | قاضی المدينة و نقپیها ء له عقب . قال العمری : دایت پعضهم بمصر : <عمد > 
د کشا» ء + وقیل کان فاضی بالر ملة ب و له آولاد : کب :0 : 





(۰) عقصود از این نسخه همان جلد آول کتاست که ناد شاه آفشار بر آستا4 هقدسه رضو به 
وقف نموده واينك دو کتا بغانه مباو که رضو به موجوداست . نسخه دیگری اژزهمان‌جلد در کتابخانه 
مدو سبة سیپسالار جدید طهر ان موجود است که همان شرح وا در شت بشت چلدش نقل کرده اند وظاهرا 


از روی ده بو به استتساج شلاه است » 


در بیان أحوال هرووبن موسی بن جعفر (ع) وآولادش 





٩۴ (‏ ) هو أکثر اخوانه نعقباً : کشا > . #۶ وله ولد باصفهان وشیراز : «لبا> . 

( ۷۴ ) العاید الجندی ژخده . له ذیل طویل بطوس و المشپد و بفداد : <کشا». <+ نام 
این شیخضصن در ۶ محد » «کعا » « ملتا » حسی آمده : ودر ۶ عیرل 6 «شج ٩‏ <سوی . 

٩۴ (‏ ) وکان منهم بطوس : آمیرکا» هو : علی بن المحسن بن الحسن الجندی بن ... 
الخ : < مجد > . #"قلت ؛ وفن ولد آمیز کا هذا :.علی آنی الحشن ین محمد آبوعبداله بن 
الرضا بُن محمدا بن حمزة بن غیرکا الطوسی الأضل الحلبی المولد . عرف بأبی دفتر خوان : 
قکمخ ام ۳۶ بای وبا اهی«طح و یو و میت بو" کوزنا واشی سید محمد 
هر تصی زسدی پاش 

( 1۵ ) قاسم نوا سید معین الدینعلی تبریزی »ا مشاهیر عزفا و صوفیه و از 
ارادنمندان ومصاحبان شیخ صدر الدین موسی اردییلی( ۶ - ۷۹ فرزند شیخ صفی‌الدین 
مشپور ( جد صفویه) بوده , وازجانب اولقب قاسم الانوار یافت . بعد از او بصحبت شیخ 
صدرالدین علیْ یمتی ( از اضحاب شیخ اوخد الدین کرمانی ) رسید . شرح حال‌قاسم از کت 
بسبازین دیده مشود ازحمله : « فحات الانس حامی : ۵۳۵ » « ترحمه سلطانمحمد فخری 
هراتی‌ازمجالس نف سآمبرعلیشیر نوایی: ٩‏ * «ترجمة حکیم‌شامسحمد قزو.نی‌ازمجالسالنفالس: 
۳ «مجالس‌الموٌهنن - مجلس‌ششم هم» « حبیب‌السیر ۳: + رحال‌خبیب‌السبر: ۸ «عجمع 
الفْصحا۲ : ۲۳۷ * «قاموس!آعلام ۲ : ۵9۱۰6۷ : ۳۵۳۲ » «ناریخج آدییاتایران‌بر اون ۳ ازتعکته: 
ی ؛ ۵۳۶ » « دانشمندان آذربایجان : ۳۰۶ « ديحانة الأذب ۱ :۳9۱۱۹ : ۲۵۹ ۰ . 

درد تثره ( چنانکه درتر جهة « مجالس النفاگس " وغیره است ) درسر اب مر یو بوده ‏ و 

و دکتر ر بو 0 در « فپرست نسح فازسی موزه پرتائیا : ۹۳۵ " گوید؛ ستال 
۷ واقم شده است . 

وفاتش در لنکه خر جرد ۱ در « تقحات الأنی : 
۷ وحاشیه ترجمةٌ « مجالس اللفاس» حکیم شاه مخمد : ۱۸۶ و « حبیب التبر ۳ : 6۱4۵ 
و « مچالس المومنن » و « فپرست دیو » و « تاریخ آدبیات برادن ۳ : ۳۷۱ ۶ ۰۳۶ » است ) 
واقع شده» یا بسال ۸۳۵ ( چنانکه در ترجمةٌ « مجالس النفائس * فخری هراتی :و « تاریخ 
آدیات براون ۳ : 4٩۳‏ » است ) . ۸۳۸ نیز گفته اند . 

مزار وی که بدستور ار علنعی یبا شده درقربه لشکه هن کوزاستت: 


در بیان أحوال هرون بن موسی بن جعفر (ع) وأولادش ۱۳ 


ریو مطالب مهم أحوال قاسم انوا دا باین مضمون خلاصه کرده است : بسال ۷۵۷ « 
م در سراب تبریژ بدننا آنه ودرعلوم شرعی شاگردی شیخ صددالدین آددییلی مود , 
بعد از او خدمت شیخ صددالدین یمنی طلب علم و معرفت کرد. ٍ بس از مدتی که در کیلان 
اقاهمت داشت »درد عبد سلظنت تبمور وپسرش‌شاهرخ بخر اسان دفت ودرهرات‌ساکن شد . در 
هرأت‌ترقبات شایانی نصیب او گردیده مربدان وشاگردان بشماری‌ازاطراف بخدمتش‌شتافتند و 
چنان نود " وعظمتی‌یافت که شاه هت وا شرت نحت الشعاع فرارداد . عبدالر زاق در « مطلع‌السعدین» 
آوزده که چون سال ۸۳۰ «ه شاهرخ دزه‌سجد جامع هر ات بدست احمد لر مچروح شد ؛ 
بایستغر پسید فاسم سوه ظن برده و حادثه را از حائب او دانست . بانجپت سید از هرات 
خارج و بسمرقند رفته درحمایتوعنایت آلغ بيك‌قراد گرفت ؛ پس‌ازمدتی باز بخراسان‌مراجمت 
گرد ودرخر جرد که ازمحال حام است منزل کرد وهمانجا سال ۸۳۷ ه ۱۶۳۳ م در گذشت 3 
۲ثار موجوه قاسم الا نوار : ۱- متنوی* ۳۳ |اعاشقین؟ با « رسالة الأمانقة ۵-۲ کرة 
الأرلیا » یا «مقامات العارففن » ۳- »دیوان آشعار » 6 مثنوی « آنیس‌العارفین» که شاید یکی از 
همان سه آثرمذ کود باشد . بنا بنقل‌براون » سبدنام و نسب‌خودرا درمقدمُمنئور«| نیس العارفن» 
چنین‌مینویسد : علی بن نصیر بن هردن بن أبوالقاسم الحسینی‌التبریزی المعروف بقاسمی . :8 
زئجیرة نسب فاسمی را بطوزیکه در ( ص۱7 ) دیده مشود « ماع رابت ترده » ویمجه 
تبیخ.*باینضورت شته که نا درستیپایی دارد : نمب شریف شاه قاسم آنوار آبوالقاس 
علی بن‌هردن بن آبوالقاسم ن محمود بن آحمد الکسکنی بن آحمد بن حسین بن موسی بن 
القمة بن هرون بن امام موسی الکاظم علیه السلم + « سد > گو ند : و سب حصرت سید 
فاسم أ نوار وسادات سراب تبریز محمد بن اجه بزن هرون بن امام‌موسی(ع) هنتپی هیشود. ۷ 
« مجالس المومنین » گوید : نام أصلی او معین الدین علی بن نصیر بن هرون بن آبوالفاسم 
التبریزی است و بچند و اسطه بامامزاده هرون بن امام موسی الکاظم علیه السلم مبرسد . 
تخلص و نمو نهةٌ از نظم او : هقعلم غزلی در مدح حضرت آمبرالموهنین صلوات النهعلیه : 


قاسم مسکین تو. برده و بر دین تو بند ۶ تمکیرن تو » شاه سلام عليك 
مقطع قطعه ۰۲ بز بان ولایتی سروده : 
قاسمی از فراق وغم گم‌شد وییخبر زخود گم شد؛ فراق دا از کرم تو و اد جو 


بنفشه گر باطافت شه ریاحن است به بیش سنبل ژلف نو خوشه چین باشد 


1 در بیان آحوال هرون‌بن موسی‌بی جعفر (ع) و آولادش 








قضتا شخصی است بنج انگفت ذاده چو خواهد از حسی کامی بر آرد . 
در بر چشمش نهد وانگه دو برگوش یکی بر لب نپد یعنی که خاموش ! 

٩٩ (‏ ) وکان بلوس لاد آبی الجت: ن الأحول علی بن محمد بن الحسن بن موسی‌بن 
محمد بن آحمد پن هرون بن موسی نواولاه| بی الحسن الاحول الملقب یادخ + أبوعیدان 
متحننبرخ علی وأجمدا بن خن بن للم و آبوهاشم الرضا بن علی و آبو الحسن بن غلن و 
هرون بن علی : دلبا ۲۳۸ . 

٩۷ (‏ ) درج ولا عقب له : < کشا کدص» , * قلت : والذی صرح به نسابة اامغرب : 
قاء سل محمد بن هرون هذا فی عدوة الاندلی بالسفلية » حین فر الیپا مع ابن عمه هحمد 
لمنتصرین جعفر ن المصدق . ولما بعدت عنم آخباره عدوه من‌المنقرین . والحقبقآء ساسلة 
نسبه کما آشرنا . فافم ذلك . کتبه محمد هرتضی : < هامش کشص> , 4 رشته نشم وا 
«سج »منتبی کرده است بابن محمد بن هرون . توضیح (1۸) دیده شود . 

۱۸۱ ) این رشته را از دسج» نقل کردیم » ودر ابتدای تم : سب شریف 
میر بزرله ازطرف پدر ۰ ۶+ بیش از این اطلاعی ار آفر اد این دشته ندادیم . و در زنجیرء 
نسب سید محمد عشپور بآقای شاه‌که بعلی بن محمد بن آحمد بن هرون برسد شخصی‌بنام 
سید حسین زنجیرپا ذ کرشده ودراین دشته‌هم نامی ازسید حسین رنجیر دیده میشود . عبادت 
«سج> ین لا آنکه علنوه شب رانا میر عماد هبرساند چنین است : مبرعماد میر بز رگ بن‌شاه 
بز را ازطرف والده میرسید شتر قلندرین سید حسین ژنجربن .... الج . 

توضیحات راحع بامامز اده ( زید ) ابن موسی بن جعفر 
علیهما السلام و آعقابش ( ص ۱۷ ) از شماره 1۵ تا ۸۸ 

٩۵ (‏ ) هولامدلد ؛ و عقدله ممییدابن مسدادجیویدابن علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن آ و‌طالب(ع) 
آیامً بی‌الشرای عل ی‌الأهوان و لمادخل‌البصر قوعلب‌علما آحرق‌دوربنیلعباسوأضرم الثاد فی نخیلیم 
وجمیحآسبابيم ؛ فقیل له : رید النار . وحاربه الحسن بن سپل فظفر به و آرسله الی‌المامون . 
ی ۱ و وهب له حرمه . فحلف 
علی الرضا (ع) آن لایکلمه بدا وأمر باطالاقه . ۶ سم ان المأمون سقاه السم فیات : < عمد > 
« کشا کشص ۰.4 

ویظپر من بعش أهل السبر ماینافی لک ؛ حیث قال : لما ظهر أبی‌السرایا (کذا)بالکوفة 


مت تس 


در بیان آحوال زید بن موسی بی جعفر (ع) و آولادش ها" 





میت میا فلما کان من آمر آبی‌السرایا ماکان و تفرق أصحابه استتر ثر ژید هذا 
فطلبه الحسن ن سیل فدل علیه فیسه هم بل فالعس داد حتیظیر ره لپدی 
السروف بابن شکلة .فتنمر: آهال بغداد بالحسن فاخر جوا زیدا یط فمضی الی‌المدینة 
فاحرق وفتلددعیلبیعة ی محمد ‏ قیعث البه المامون فاشو وحمل‌البه . فقال‌له : 
پازید ! خرحت‌بالبصرة وترکت‌آن‌تیده بدورآعدائنا من أمية و قرف وغنی (۰) و باهلة و آل‌زیاد؛ 
وقصدت دوزبنی‌عماث ؟ ! فقال؛ و کان‌مز احا داش با امیزالموهتیوه من کل‌حبة ؛ وان عدت 
للخردح بدگت باعدانا ؛ ! فصحثت المأمون وبثه ال‌آخیه الرضا (ع) و قال 4 وقبت اک چرهه 
فاحسرن آدبه فلما جاه وابه عنفه وخلی سییله و حلف آن لایکلمه آبدا ما عاش . و قد آورد 
السدوق (ره) فی « العیون » آخباداً کثبرة تدل علی دمه وسوء حاله » لکن المفید (ده ) لم 
بستئنه من قو له فیه : لکل‌احد من ولد أء ی‌الحسن(ع) فضل ومنقبة مشپورة ,و کان الرضا(ع) 
المقدم علیهم فی الفضل . وعاش ژید هذا الی آخر خلافة المتو کل و کان بنادم المنتصر . و 
کان فی‌لسانه فضل . قال الصدوق (ره) فی «العبون » : و کان زیدین موسی زیدیا و کان سل 
بفداد علی‌نبر کر خایا . وهوالذی‌خرجبالكوفة آیام آبی‌السرایا فولوه علیها . قات : آشادبقوله : 
فی‌لسانه فضل » الی‌کونه مزاحا بلسانه . ومراده من کونه زیدیاً آن یذهب مذهب الزيدية فی 
الخروج لاآنهیمتقد امامة الخارج کما هو مذهبیم , و کن کفی بخروجه وقتله و حرقه مسقطاً 
له . فلا عن‌منادمته للخلفاء و حضوره معپم فی‌مجالسمم المشپورة ‏ فلااعتماد علی خبر ۱ یناه 
- قد ام نا بعدم التعرض لذریتهم وعدم لانتقا!أحد منهم . وورد عنم (ع ان قالوا + ان هل 
بیت لا بخرج آحدنا من الدنیا حتی ولسس نز فضل بفضله : : « تنقیح) لمقال فی آحوال 
الرجلِ ۱ 6 ۲ 
وأما علی الخادصی ابن محمد الدیباج ( ان الامام جعفر السادق «ع» ) فکان بالبضرة با 
این‌ااسرایا فلما جاء زیدالنادین موسی‌الکاظم(ع) الی‌البصرة خرج الیه علی| لخارصی: دعی > ,۳ 
«غن » از آبوتضیر بخاری‌نتقل کر ده که خرواج خارصی و بدرش دز سال ۲۰۰ بوده لکن «عبون 
خبار الرضا » تهریح نموده که خروج زید در ۱۹۹ بوده أست » : #۹ 
اج همه زیدهووع مختضری در ۶« مفاأ : ۳۵۱ و « تن کرة 5 خوامن لأمة ی ممرفة 


(*) خن نام یکی اژ قیایل قبسا سسامب < قاموس » گوید : و نی و وید 
"و‌سیو | + عنية وغنیاً كنستية اوسمی . 4۶ بقیه نیز نامهای قبایل مشهوز فیبافد.., 








1 در لیان آحوال زیدبی :موس ای جعفر (ع) و آولاذش 





۳۳ 


ال : ۱۷ »وا« مجالس الموملن انیم » موچوه زوعبارت ن ۷ مجد * در بار زید 
فرب عباات «عمد» است . «نا» نیزشروخ نسبة مفصلی با آحادیشنمر بوط بزیدتگاشته است . 
شبخ صدوق ( ده ) درکتاب « اعیون آخبار الرضا - باب ۸ * ضمن چند حدیث شروحی 
متعلق بزید النار آورده‌که دوحدثت آن چنان است : دنا الحاکم ابوعلیی الحسین ترآچمد 
البیهقی » قال مبچطتا هیده بی الصولی ‏ قال میتی عحمب بن وبا الجموتی- خن : 
حدننا ان ی‌عبدون: عن أیبه .قال : لما جی» بزیدبن هوسی اخین الرزضتا علیه اسان ال 
السامون": . وقد خرج بالبصرة واحرق دودالعباسین , وذلك بت وماة ؛ فسمی 
ز بدا لنار قال له المأمون : یا زید ! خرحت بالبصرة وتر 5 ت آن تبدا بدور اعدانا من امة 
وققیف وغنی ذبالة و آل‌زیاد . وقصدت دور تیدا 0 باه و کان مزاحا :أخطأت با 
امیرالمومنین‌من کل‌جهة : وانعدت بذات باعدائنا ؛ فضحك المامون و بعث به الی اخیه الرضا 
علیه السلم . وقال له : قد وهبت‌جرمه لك . فلما جاءد| به عنفه دخلی له جلف اقلا نکر 
ایدا ما عاش . حدثنا آبوالخیر علی بن آحمد النسابة عن مشایخه آن زید .ین موسی (ع) کان 
پنادم المنتصر . و کان فی‌لسانه فضل, و کان زیدیاً , و کان زید هذا ینزلبغداد علی‌نهر کرخایا . 
وهوالنی خرج بالكوفة آیام آبی‌السرایا فولاه . فلما قتل آبوالسرایا تفرق الطال-یون فتواری 
بعضهم بیغداد و مضیم بالكوفة و صار بعضیم الی المدينة .و کان همن تواری زید بن موسی 
هذا فطلبه الحسن بن سپل حتی دل علیه . فأنی به فحبسه .ثم أحضره +عا ان بشرن عتفهه. 
جره السیاف الیفت فلما دنی منه یضرب عنقه ‏ و کان حضر هناك الحجاج بن خثيمة ؛ فقال : 
آیپا الأمیز ان ریت آن لا تعجل و تدعونی اليك فان عندی نصبحة . ففعل ات اف الشستاک 
فلا دنی منه قال آیا اأمیر ۱ آتاك بما ترید آن تفعله آمر من أمیرالممنین؛ قال : لا . قال ‏ 
قاز) تقتل ابن عم آمیرالمژمتین من غیر اذنه و آمره و استطلاع رأیهفیه : ثم حدثه بحدیث 
یعبداله بن اأفطس و آن الرشید حبسه عند جعفر بن یحبی فأقدم علیه حعفر فقتله من غیر 
آد هدوت برأسه الیه فی طبق مم هدایا النیروز ؛ دأن الرشید لما آمر سرود الکبیر بقتل 
جعفر بن یحبی قال له : ادا سألك جعفر عن ذنبه النی تفتله به , ققل‌له : انما آقتلك بابن‌عمی 
این الأفطس الذی قتلته من غیر آمری . تم قال الحجاج بن خثيمة للحسن بن سبل : فا من 
آیپا الأمبر حادنة تحدث پينك و بین آمیرالمومنین و قد قتلت هذا الرجل فیحتج عليك بمثلسا 
احتج به الرشید علی جعفربن یحبی ؛ ققال الحسن للحجاج : جزاك الله خیرا »ثم امر برفع‌زید 


دررییان آجوال زید پر موعي بي ,جعفر (ع) وأولادش ۷" 
وأن ۳۳ +فلم بزل مچپوسا یآ رم ابر بن الیدی؛ فجپسر اهل بغداد 
بالچبن‌بن سهل . فأخریجوه عنها. + فلم پزل محیوسا حتی‌جمل ۱ ی الماموین» فبعت به ال آخیه 
الرضا علیه السلم , فأطلقه . اش زید بن موسی اخواء بی‌الچسسن علیه ااسلم الی ای خی 
المتوکل . ومات بسر من‌رای : «عیون أخیارا لرضا : ٩۳۴٩‏ «پچارالا نار ۴:۱۲ . 

قال المیخ آبونصر البخاري : ذید بن موسی لمیعقب .و جمابة من المنتسیین الیه اس 
الیوم ۰ دهم علي ما پزعمون چن دلد یب پن علی ین جعفر پن‌زید بن موسی ؟ دهوغی رصجیح . 
و ق ال غیرالبخاری ؛ وعلبه ااشیخ العمری تا القراف العبیدلی و ابوعبد النه بن طبا طبا و 
عیرجم هب رید النار پن موسی الکاظم (ع) م ر آدبعة و تاو ولبه بالمغرب و 
القیردان ‏ والحسین المحدت .و حعفر بو بو : « عمد » < کشا . 

مدون ز ول ان موسی ۱ع) :فقو لیب موحوده مدفن زید النار نشان داده نشده ‏ لکن 
چنا نکه گذشت ۰ شیخج صدوق وفات او را در آخر زمان خلافت متو کل پلید ( ۲۰۰ و 9 ) 
دزسر رمن‌دأی تعیین نموده ‏ ولذا توان گفت که همانجا یز بخاك رفته لست . درروایت آول‌صیوق 
همنشینی ذید با منتصرفرزند صالح متو کل خلیفهُ عیاسی ( ۲۲۲ - ۲6۸ ) یاد شده است . 

( ۱۷۰ کر النسابون آنه لابقية له : دعمد > < کشا . 

( ۷۱ ) دعنهم : زید بن‌محمد بن‌الحسین‌ین زیدبن موسی‌بن جعفرین... ( لجع .ادعا له 
رجل اسمه : جعفر . ورد بغداد پات عفر قعش یه .و آرسماهن هو شیخ منحنی ؛ وله اخ یسمی 
هاشما . و لکل واحد من‌ما ولد . وهو علی قول شیخنبا آیی الهین :مطل دغی کذاب ؟ عبر 
انه نبت فی جريدة بنداد وأخذ مم شرافپا : « مچد > نظیر د عمد > < کشا کشص > . 

۱ قال اين طباطبا : ورد انسان فی نقابة ان یت المومبوی الی بقداد : وذکرانه : 
حعفر بن زید 1۳ ی‌جعفر محمد منقوش فأتیته ات . وله آرلاد واخ بالری وقزوین و 
انیل والبندجن : د عمد» < کشا کشص »> نظبر «ول " 5 

( ۷۴) وعقب الحسین المددت من‌ز ید وحده . ومنه قی‌محمد و لمجمد اولاد فی‌آرجان 
وعرها . منهم الحسن وأخواه حعفر وزید : دعمد» < کشا . 

( ۷۴ ) دادعی الی زید هذا دعی اسمه جعفر ؛ مبطل کذاب ؛ له عقب بقزوین ؛ وله آخ 
اسمه هاشم . آولد ایضاً . قال العمری : وهو علی قول شیخ الشرف السابة : مبطل دعیکذاب ؛ 
غیر أنه ثبت فی« حريدة بفداد » وأخن هم اشرافها » دلعله هوالذی تقدم د کره . قلت : الظاهر 





۸ در بیان آحوال زید بن موسی بن جعفر (ع) و آولادش 











آنه هو الذی ذکره ابن طباطبا فی ولد جففر بن زبد الثالت *و ذکر آن ابا آخمد الموسوی 
انته ۱ واه آعل : « شا > . #۶ عین همین عبارات در« عمد » هم موجود است بدون کم وزیاد . 
الا اینکه ( ژید الثالت ) در « عمد * مبدل به ( زید الثار ) شده و مسلماً غلط است با اینکه 
+ کشا » مطالب مرقومه را از « عمد » آخذکرده بدون اشاده بمأخذ » کما هو دیدنه . و آها 
اینکه عبار « مجد » را در این موضم نقل کرده‌اند ظاهر نا صواب است . چون ما آنرا از 
خود « مجد » درذیل‌اسم زید بن آبی‌جعفر محمد منقوش ( یعنی‌درتوضیح۷۱)نقل کردیم . علاوه 
بر اينکه عبارت : ( و لعله هوالذی تقدم دکره ) در « مجد » هب9 

تیا درنسخه «کدا > اشتباها ( با رد الموسوی ) را ( آی محمد الموسوی) نوشته 
چون قطع بسپو کاتب داشتیم : آنرا مطابق « عمد » ضبط کردیم . 

( ۷۵) ولده بالمغرب والقیروان : < عمد ». * نام این شخص در «کشا» و « صحا » 
یست . لکن در «کشص » مذکورو چنین موصوفست : ولده بالمفرب . زاد ابن حزم . ۶ 
سج» نیز تصریح کرده‌که عقب حسن بن زید درمفربند . 

(۷۹) له عقّب بارجان : < کشا > نظبرد کشص > . 

( ۷۷) دمن بنی جعفر بن زید الناد : ذید بن علی‌بن جعفر المنکور . له عقب‌بآرجان ؛ 
و اینه آبوفحن الخنین هی آرنجان: عفد : 

( ۷۸ ) ومنیم : النقیب علی‌الطالبیین بالبسرة : آبومحمد الحسن بن ذیدین علی‌بن جعفر 
این زید بن موسی الکاظم (ع) . مات عن ولد : < مجد > . 

( ۷۹) نقیب ارجان : « کشا > . :+ شاید این‌توضیح‌مر بوط بپسر این شخص بوده و کاتب 
«کشا » سپوأً در زیر اسم پدر نوشته باشد . 
۰ ( ۸۶۰) نقیب ارحان : « کشص » . این شخص و بدرش زید دا بنحو مرقوم از « کشا» 
و * تقل کردیم . وبنظر مبرسد عبادت «عمد » که در توضیح (۷۷) نقل نمودیم هر بوط 
بهمین دو نفربوده, و دو نفر واسطه در« عمد» یعنی آبو‌محمدحسی دپدرش آبوالحسن زید 
از سپو نساخ افتاده باشد . 

۱ ) الأصم الأطروش بادجان . قبره بمرو و قرایاذا علی قول التمیمی .و له عقب : 
کشص» . ** این توضیح در« کشا » زیر نام محمد فرژند موسی نوشته شده‌است باینصودت : 
قبره بمرو وقراها < | علی قول‌الیمی » وله عقب . 


در بیان آحوال زید بن موسی بن جعفر (ع) و آولادش 5۹ 
( ۸۴ ] منم پوجهفر امین , 9 امه بئت کرشالحسینی . وأیوه باتهم دالماتی 
ککش: ابن محمد بن موسی خردل الاصم الکوفی ابن ذید بن موسی‌بن جعفربن ... ( الج) . 
له پشت انکرها ,و الناس یفلضونه فی‌دلك : < مجد > . * مخفی نیست که : درنسخه حساضوء 


سب سس 


ابن موسی (ع) دانسته , داين مخالف سای کتب نسب است که موسی خردل دا پسر زید بن 
موسی اس این ژید بن موسی (ع) لوشته اند . 

( ۸۳ ) بقال لو لده : بنومکارم ,و کانوا بالمشهدالغروی : «عمد»< کشا کشص» . 

(۱ ۸۳۴ ) و ببغداد فوم یسیون الی علی‌بن محمد بن هوسی خردل . وم نک علیاً هذاآحد 
من النساپین . ونسیپم هفتعل . والنه اعلم : د عمد > دم کشفض * . 

( ۸9 )الشیخ الکوفی. له عقب‌ولهاخوة . منهم الحسن دأخوه : < کشص » نظیر دکشا» .۵ 
توضیح قبل نیز دیده شود . 

(۸۷) ابوجفر الأکبر : د کشا کشقص ». * این شخص دا « کشا کش * « میضا» 
کر کرده اند . 

( ۸۷ ) جلال الدین ملقب بدست غیب شیراژی» که گونا کی فطالبهُ سب نامه ازوی 
نموده . ایشان هم دردست نداشته اند حافظ النسب هم نبوده اند . نسب نامه او ازغیب باو 
داده میشود . لذا باین اسم هسمی شداکه ذر « کتایسه سلاطین ایران » د کرشده ‏ ازقر ارنامة 
که در دست ( محمد یار ) نامی ازاین سلسلة جلیله بوده که بعپر سلاظان هزین بوده موافی 
تفصیل دیل که : جلال الدین بن بدد الدین بن .... ال . هخفی نعاند که بشده عین عبارن 
شجره نامه را نوشتم . اهید است اگر اجمالی در آن هست با تطبیق با سایر همشجرات دوشن 
شده پس از آن درج در کتاب نسانیبد : دنام ]قا سید محمد باقر موسوی همدانی 
مورخ ۱۱ ج۱ - ۱۳۷۵ >. 

( ۸۸ ۱ مرحوم حجة الاسلام وثمال المسلمین آقای آسید هادی گروسی همدانی ۰ همین 
اسبال ( ۳ شهپر دی‌الحجه ۱۳۷۳ ) بدرود زندگی :گنه : فتقما الرأس ابشان فر یه انشت در 
گروس پیجاز دز سی فرسخی همدان بنام آالکنود ‏ که تمامن با لب سکفةاین حعل هرره 
ساداتند . وشاید وحه تسمیه این ده بال کنود این باشد که همه شال "کرو د سر می‌بسچند . و 
آهل‌این بادی بچهاد تبوه + یهنی : ۱ کالی آ- رمانتی ۳- سبحانی بت کرجی » هنشعتب 


۷۰ در لیا احوال رید ن موسی لن حعفر / واولاه‌ 


هیشو ند ۹ مبچند شات تمایق متگر او . وهمه این‌سادات شجره نامشان محفوظ 
است . هرحوم آقای والد » حتاب آقای آشتد هادی ملقب بودند با قای ایا بختسازر ۰ 
بطوربکه درهمدان جز باين اسم کسی ایشانر نمشناخته : « ناه آقا سید محمد باقر 
موسوی همدانی مورخ ۱۱ ج۱ ۱۳۷۶ > . 4 

توختتماً ؛ رنجبره این سب 4٩‏ آقای سید محمد باثر موسوی همدانی از قم ( مدرسه 
فضبه ) فرستاده اند به بدیع الزمان بن زبدین موسی (ع) هی پیوندد ۱ لکن در دب موحوده 
سب برای زید فردندی باین نام دیده نشد . 

توضیحات راجع بامامزاده ۱ عباس ) ابن‌موسی بی جعغر 
-لیه‌ما السلام و آولادش ( ص ۱۸ ) از شماره ۸٩‏ تا ۵۴ 

۸٩ (‏ ) وأما عباس بن موسی بن جعفر علیه السلام؛ پس از ملاحظةٌ نخهٌ وصیت نامه 
پدرش موسی بن جعفر علیه السلام که در «عیون آخبار الرضا » است قدح دراو وقلت‌معرفتش 
بامام زمانش حضرت امام دضا علیه السلام معلوم میشود ... الِح : < می > . ۹ 

عیاس بن موسی بن جعفر : عده الشیخ (ره ) فی نسخة من رجاله من اصحاب الکاظم 
عیه السلم , وقال انه نقة ؛ دم َقفعلی‌من نقله عنه ولاعلی‌من تعرض للرجل ۰ فیشیه آن‌بکون 
النسخة غلطاً » وقد عترت بعد حین علی نسختین معتمدتتن حدا خالیتن عنه بالمرة . و علی 
فرض صبحة النسيخة فتوئیقه محل نظر لأْنه نازع آخاه آبا الحسن الرضا (ع) و آغلظ معه الکلام 
وذلك یسب الوثئوق به دسقطه عن درحة العدالة . الا آن‌تشت توبته بعد دلك «قبول الامام(ع) 
تویته وحصول الملكة له بد ذلك . ولا بأس پتقل محل الحاجة من الخبر المتضمن لنزاعه و 
اغلاظه الکلام مع الرضا (ع) ؛ ققد ری فی باب النص علی ابی‌الحسن الرضا (ع) مین آمون 
الکافی . الخ: د تنقیح المقال ۲ : ۱۳۰ > , ۶ ظاهر آچنا نکه‌ازوصیت نامه حضرت موسی 
این جعفر(ع مفهو) میشود ؛ عباس کوچکتر ازحضرت علی الرضا (ع) « ابرهیم بوده وبزد گتر 
از اسمعرل تفت . واله العالم . : 

مدفن عباس بن موسی (ع) + جیان منتدالغلمام درالنقیا ,1 قاعرسند هیدی قزوینی در 
مزار « فلك النجاة » فرموده که : از آولاد أئمه دو قبری است مشپور در مشپد امام موسی 
علبه السلام ازآولاد آ تحضرت : لکن معروف 3 و بعضی گفته اند که یکی از آن دو قبر 
عباس بسر امام موسی علبه البلام است که در حق او فدح شده ‏ انتهی :< هی > 13 


در بیان آحوال عباس بن موسی بن جعفراع) ف أولادش "۷ 


بست سس 


وأما المرقدان فی صحن الکاظمین(ع) فیقال‌انپما من آولاد الکاظم (ع) ولا یعلم حالما من‌المدح 
والقدح , ولم آ ز هن تعرین لمنرن المرقدین . نعم ۰ کر العلامة السید مهدی القزوینی‌فی‌م زار 
کتابه « فلت النساة » آن لاولاد الامة قبرین مشپودین فی‌مشید الامام هو س ی (ع) من آولاده ۰ 
لکن لم یکونا من المعروفن . وقال : ان آحدهم امه العتاس بن الامام موسی (ع) النی ورد 
فی‌حقه القدح ( انتهی ) ,فلت :والیکتوب فیلوح ز رازة المرقدین آن ی ابرهیم وقد 
تقدم آنه [جد المدقوننن فی‌الصحن یخی ؛ وال خر اسمعیل » و لعل الذی بعرف باسمعیل 
هو المیاس نزن موسی » و قدعرفت دمه من آخیه الرضا (ع) بما لامزید علیه ویویده ما هوشایع 
علی الالسنة مه ن آن حجدی بحر العلوم طاب ثراه لما خرج من الحرم الکاظمی آعرض عن ريارة 
المشهدالمز بور ‏ فقیلله فی دلك ‏ فلم یللفت : « تحفة ۳9 فی‌شرح خطبة المعالم ۲ : ۳۳*. 
٩۰ (‏ ) والعقب من العباس بن موسی الکاظ (ع) من القاسم المدفون بشوشی وحده . و 
هم قلیل . قالاین طباطبا : ومن‌موسی‌بن ااعبایٍ اه بن العبای بن الکاظم (ع) من 
یی عبدالهمیمد . لهعقب . فال این« باماطما : دمن اد بن القاسم » و لده بالکو فة . وفی‌الحسین 
صاحب السلعة ان 2 لماسم . فال ااشیخح رضی الدین حسن بن ۰ فتاده للحسین ( الحسنی : : کشا ) 
الرسی اللسابة : سألت الشیخ حالال ع,دالحمید بن فخار بن معد الموسوی السابه عن المشهد 
الذیبشوش ی المعر وف بالقاسم . فمال: سالتوالدی فخارا عنه ؛ فقال: سالت‌السید حللال‌الدین عبد 
الحمید التفیعنه ؛ فقال : لاأعرفه ‏ واکنه مشهد شریف وقد زرته . ققالوالدی : وأنا آیضاً زرته 
ولاأعرفه الا آنی بعد موت السید عبد الحمید وقفت علی مشجرة فی النسب قدحملها بعض بنی- 
کتيلة الی‌السید مجد الدین محمد بن معية ؛ وهی جممالمحسن الرضوی النسابة (۰) وخطه ‏ 
یذکر فیها : القاسم بن‌عباس‌بن‌موسی‌الکاظم (ع) ؛ قبره بشوشی فی‌سواد الكوفة . دالقبر مشهود 
و بالفضلمذ کور : «عمد» د کشا» .* مدفی قاسم بن عباس بن‌موسی(ع) : قبره‌بشوشی فی 
سواد الکوفة . وهو بقرب مقام زیدبن علی بن الحسین (ع) قریب من قرية دی الکفل . وهو 
لذی تغرب و زدع وارسل بنته الیالمديثة . و هو صاحب القصة التی پنسپونیا الخطباء علی 
المتابر اششباها الی القاسم بن الکاظم (ع) دیز؛ بدون علیپا عبادات من عند رت : « تاریخ 
الکو فه : 4۵۸ . ۶ شوشه : قربة 8فارض بایل اسقل من‌حلة بنی‌مزید . بپاأ قبر القاسم بن‌موسی 
(۰) وم‌ولد بحبی‌الصوفی این جفرالکذاب : آ بو الفتح آحمد بن‌مجدد بن المحسن بن ,حیی | لصو فی 

ا لیذ کور وهو النسایة المعروف بابن المحسن الرضوی ؛ النخ : « عی ۱۸۵ > . 


"۷ درییان أحوال عباس بی مونی‌بن جعفر (ع) وأولادش 





ین جنر ارب مب یر الک و هو حوقیل فی زرلاخة + مرف تلع 
اقا الأمکنة والبفاع :+ ۰ « معجم البلدان ۵ ۳۰۷۰ :1 در« تاج العروش فی‌شرح 
القاموس * هم قریب بهمین عبارت‌را نوشته .وچنانکه دیده میشود قبر قاسم‌بن امام موسی(ع) را 
دز شوشه نبان: داده اند نه"قبر قاسم بن عباس بن موسی . ۶+ در « هزار بحاد * گوید :و 
القاسم بن‌الکاظ الذی ذکره السیدقیره قریب من‌الغری و "معروف : : دبحار الا نوار۲۳ :۳۹۸ . 

( ۱ جنانکه در توضیح () دیده میشود .این طباطا گفته است که آولاد آحمدین‌قاسم 
دز کوفه بوده ائد لکن‌از آنبا نامی نبرده ودرکب دیگر هم نام و نشانی از اولاد أحد پنظر 
تسیا" . وشته که:از اعتاب اتید بن قاسم دیده میشود تناما از «قذ» آخذ شده و چنن 
توضیح میهد : ارسل الیثا من المدننة المتورة حضرة الشیخج احمد یس احمد الختاری -مدیر 
" مُدازسة القر آءاش والتجوید بالمدينة البِتورة » فأثبتتاه‌کماهو . # سیین‌سلسلة تسب راچناننکه 
دا تقل کرده‌ايم ثبت: نموده اشت. . َ 
۱ ( ۵۳ ) علی آبولنود المشپود بالاستر للکائن .ضرزیجه بأولاد : بان علی آبوقوظه. بن 
مجاهد ۰ الخ :ول 6 . : 
(۴٩)حضرة‏ الأستاد العف 3۳ الخباری:4 غذبر مدژنة القر آءاتو التچواید 
ترا لمذاینة المتورة : دی ». ۱ ۱ 
۹۴۱ نقاب موسی بن عباس تماما از مشجر ارسالی آقای اما را زی من قواتت و 
تایشان آنرا از"دفتر-باد دلشت آنسای آقای سید مهدی وزد استنساخ کرده و گویند : این 
۱ یی و ) آقای ورد ) در کتا ی‌هندی بافته اند وضامن درستی آن قیستتد و ۲ 
یی بر ایک + ور با نک اکن ت‌که فروع آن کامل نیست.. » در کتب موجودة نسبٍ فرزندی 
هت موستی نگان. تداده اند < کعا» در"زبر نام موسی جنان نوشته : اه فاطیة بات محمد 
۱ الدیباج ی آعقب . قالة التمیمی دابوالفنائم ۱ 
۱ تو ضیحات راجع ای تال )وی سل بو جهفر 

۱ علیهما:الالام و آولادش (ص ۱۹ از شماره هه تا ۱۰۴ 
( هه) .شاه چراخ » آجمد بنکاظ " آعتق ت ألفا هجو 








ههار *) ازفنظ ولة ر نخبة المقال‌فی البتحث عن .معرفة الرجال: ۱۶ > آثر طبم عاام جلیّل سیدحسین 


این سید محید رضا حنینی ,پر وتجرزدی ( ۱۲۳۸ ۱۳۸۵ )رب 


در بیات آحوال آحمد ن موسی بن جعفر(ع) وآولادش ۷۴ 


کا من بن میوگب لا ورعا وکان آپوالجسن (ع) بحبه وبدهه » و وهب‌له 
ضیفته المعر و فة ییاه ( باليسرة : خا - باليسبرية : 1 ).ویقال : ان أحمدبن‌موسی (دمنی) 
عتق ألف ممله ‏ آخبرتی الم ریف آپومجمد الحسن‌بن محمد این بحیی ۰ قال : حدثنا جدی ؛ 
.قال : سمعت اسهمیلبن‌موستی ؛ یقول : خرج وله الی بعش |مواله بالمندینه » وسمی دا لت 
المال ۱۷۱ آن آباالحن بحبی نسی الاسم؛ ؛ قال: فکنا فی دلاك الم‌کان ؛ وکان‌مع آحمدین‌موسی 
عشرون من خدم آیی وحشمه ان قام أحمد قامو | معه . وان جلس أحمد حلیها معه ! دأبی 
بعد ذلكك. یرعاه ,ببصره ها ُغفل عنه » فما انقلبنا حتی تشیخ ( ۸ بن.موسی من بیثنا : 
« ار شاد فی‌معرفةحد ماله علیالعباده تألوف شیم مفد.(۳۳۸ - ۱۳ع۱) , :+ از کتای«الارشاده 
مستقاد میشودکه أجمان بن هوسی (ع) ومحمد وخمزه ازیكِ مادر بوده اند جنانبکه گویه : 
شین ومحمد وحمزة ند لد . 3" شیخ ابر 3 کشی( ازرحال قرن سوم وچبام) ذیل ترجة 
ایزهیم و اسمعیل پسران آپوسمال ۲( گواید :و بهذا الاسناد , فال حدثی محبد بن آجمد پن 
سید , قال : ماکان مردآمر آبی‌الهین (ع) ماکان ؛ قال ابنا آبی‌سمال : فنأت آحمد ابنه م قال : 
فاختلفا الیه زماناً . فلما خرج آبوالسرایا (۰) خرج أحمد بن آبی الحسن (ع)ممه ؛ فأتیبا 
ابرهیم و اسمعیل وقلنا لهما : ان هذا الرجل قد خرج‌مم أبی‌السرایا فما : تقولان ؛ قال : فانکرا 
2 من فعله و رحیا عده وفالا ۳۳۳ خسن, جیل.» نثبت ملی الوقب « قال آبواسسن »و الب 
هذا نی اسمعیل مات علی شکه : « مختار معرفة الناقلین - معرفة آخبارالزجال :»۲۹ :* 
نظر باین‌رة ات عالامه مجلسی ( ۷ ۱۱۰ ) ودیگر ان‌اورا دردرحه نات وعدول نباورده 
وحتی بعضی گویند : ان خر وحه هم آبی الحرایا قادحاافی عدالته فاره یکون‌ سنا و لا عولاً : 
د أعیان الشيعة ۱۰ : ۳۸۸ >.دیده شود . * لکن از کلام شیخ مفید در« الارشاد.» .و ددلیتی 
که دیلا شل ميکنيم کمال و افت اخفد بن موسی(ع) استفاده مشود : ,و کانت یره من‌الخو ان 
المحترغات تدعی بام اجمف :و ان الامام موسی شدید؛التلطف بپا ء و لما توجه من المدينة 





(۰) این کله در کتب رجال وغیره بهمین‌صورت از ذ الارشاد > نقل شده ؛ لکن‌در «آعیان - 
الشمه ۱۰: ۲۸۵ 6 ]ثرا ( تشنج ) تقل کرده واين توضیح را داده اشست ۶ ی آضا به التشنج فی 
آعصاه . وفی نستخه [ حتی انشح ) و الظاهر آنه تصحیف ۰ و ائله [عام - ۱ 

(۰۰) باید,دانشت که ,شهادت حضرت موسی‌بن جفر(ع) پفداذ دزماه‌رجب ۱۸۳ بوده وغروج 
۰ بوالس‌ایا بسال ۲۰۰ - ۱۹۹ وشهادت. حضرت رضا (ع) دزهشهد خراسان درماه صفر ۲۰۳ . : 


۷۴ در بیان اخوال.اجی آحمد بن موسی بن جعفر (ع) 


الی شاد آومیتا ودایع آلامانة و قال ما : کل‌هن جاک وطالب منك هثه الامانة ۳7 
من الأوقات‌فاعلمی باثر قد استشهدت واه هو الخليفة من بعدی والامام المقترض الطاعة عليك 
وعلی سائر الناس .«وأمر ابنه اارضا (ع) بحفظ الداد » ولما سمه الرشید فی بفداد جاء الیبا 
الرضا (ع) وطالیبا بالامانة ؛ فقالتله ام احمد : لقد استشپدوالدلك ؛ فقال : بلی ؛والان فرغت 
.من دفنه + فاعطینی الأمانة التی سامها اليك آبی حن خروجه الی بفداد , وأنا خلیفته والامام 
بالحق علی تمام الجن والانس . فعقت آم احمد جیبپا وردت علیه الأمانة و بایسته بالامامة . 
خی الامام موسی بن جعفر(ع) فی‌المدينة اجتمع آهلپا علی باب ام اند وسار 

معیم. ای الْنجد ۰ ولما کان علیه من الجالاة و و فور العبادة و نشر الشرا, یم و ظهور الکرامات 
ظوا مورب ون مت ور بالامامة . فاخذ منیم اليعة ‏ ثم صعد المثبر و 
ی زو موی یا دب تم قال ی ناس درس فی, پنتی, 
۱ و ازع و دک ول سول ات کل میرن فکل مرن کان حاشدا خضم 
لکلامه و خرحوا من * المسچخد بقدمهم اه بن موسی (ع و ح<یّر وا باب دار الزتضا (ع). 
فجددوا معه اسع قدعی له الرضا (ع) ب کان فی‌خد هه 2 اخه هدة من الزمان الی آن‌ارسل 
المأمون الی الرضا ( ع) و آشخصه الی خر اسان . وعقد له خلافة العپد : < تحفة العالم : 
با ی 

این <کایت بتفصیل فوق درجای دیگر دیده نشد وماخن « تحفة العالم» دا نيافتیی اکن 
روایتی در « بحارالأتواد ۱ : ۳۰۷ » و «من ۲ :۱۵۸ از « آصول کافی » شیخ کلیینی 
منقو است که ج وت عصی ۰طالب فوق ر ۳۹ مب‌کند ً اما دکری از اجه تس موسی ژ 
کارهایش انشده است .. ابوالفتح شهرستانی ( 47۷ - ۵4۸ ) درکتاب « الملل والنعل: ۱۶۵ 


لی 


دبل شرحی کهراجع بفرقة ائثی عشربه‌نوشته وشعه را بچند گروه‌تقسیم کرده » دسته دا نیز قائل 
پامامت أحمد بن‌موسی(ع) معرفی نموده و گوید : فاعلم آن من الشيعة من قال‌بامامة حمدبن 
موسی بن جعفر دون آخیه علی الرضا . 

کتاب در آحوال آحمدبن‌موسی(ع) : « ترجمة آحمدبن موسی» دفن شیراز المعروف 
بشاه چراغ . وهو الشریف نید بن الامام موسی بن حعفر علیپما السلام . اخادمه الخازن 
لروشته المولی غیات الدین هبة الة . فادسی . آلفه سنة ۱۱۰۵ وجعله باسم شاه سلطان حسین 


در بیان آحوال | آحمد. بن موسی بن جعفر(ع) ۷۵ 


دی نیقی آثار اجمدی » وقد فاننا ذکرء » فی‌میحله .و رآیت الیل عن هذا اکتا ب 
بالخصوصیات التید کر ناها فی‌مجبوعة هی‌من موقوفات البید.ضا بن آبیالاسمالاستر آپاد۰ 
موجودة فی‌مکنبة الحينية فی‌النجف الأشرف : < یمه۴ : ۲و > . 

اعتاب آحمد بي موسی (ع) : و منیم ( یعنی من ولد موسی بن جعفر «ع) نلائة 
لیم آنات . دلیس لأجد میم وله کر ؛ دهم + سلیهین و الفضل وأحمد:: : <«عهد > , * و قّد 
ذکر صاحب المشجرة القديمة التی هی الآن عند. بعین سادات آل طعمة فی مشهد کربلا الی 
سنه ۱۱۶ التی‌انتخب منپا شیخنا آبوالحین مدرس الغري : نورالله رمسیه 4 لأٍحمد بن موسی 
الظم (ع) عمارتین جن لدم عا ۳ ( الأدلی ) : مجمد. ین علی» یشتمل, نله علی خمیبةعشر 
رجلً . ( والعمارة الثانية ) : هبة ال پن علی » وله نسلان : ( النسل الأول ) : بشتمل علي اشنین 
و عشرین‌رجلاً . ولد وولد ولد اس العای) یه پشتمل علی سبعه و عشرین رجلاً و ولد 
قلور اف میا می تلا المتمقره هلاه اه غایه ره وین عنبة مصتف هذا الکتاب 
(یعنی عمدة الطالب ) متأخر ی ۳ ولا شك آنه آطلم من | بن‌عنية 
دآقرب عهداً بمتقدمی هذا العلم : < هامش ی 

مدفن آحمد بن مو سی(ع): و ۱۸۳ 
درشهرش ازمیباشد . و عقیده‌عام وخاص‌دداین باره‌بحد یقان‌ایبت و ,کت ۱ نبکاری‌ندارد 8 بن شهرت 
از حدود هفتصد سال قبل | ۰) رو بازدباد که وفبل از آن این مدفن چذیان شناخته نبوده 
است , مودخ شپیر ده مبتوفی ( متوفی ۷۵۰ ) ضمن شر جیکه راجع تاج وجغرافبای 
شیر از نوشته, گوید : ودر آ نچا مزادات متبر که . مثل امامزاد کان مچملبه ۳ ابنی‌موسبی 
الکاظم » دضی اه عنهم » دشیخ آبوعیدالنه حفیف, که آ نرا آتايك زیگی سلغری عمادتٍ کرد 
وقف معان فرمود ؛ 2 . .. و آمثلیم فرادانست : « نز هة القاوب - مقاله ثالثه : ۱۱۲ ط لیدن - 
۱ ط بمبی » » ممینالدین آپوالقاسم جنید * شیر ازی در کتا بسیار مچتم و بر فائدة 8 تشن 
الازار عن حط الاوزار فی‌زو ار المزار 3۳ مزارات و اجوال مهو نین در شیر از 


(۰) یعنی اززمان شاه دانش پرور » مروح دپن وحافظ نوامیس ؛ آتابك قتلنم خان بو بکر بن 
سعد ین ز نگی( ولادت حدود ۵٩۰‏ - ابتداي سلطنت ۲۳ - وفاتِ 4) که‌ممدوح‌سعدی‌بوده‌است ۱ 

(۰۰) این کتاب بسال ۷۹۱ تا لیف شده وباهتمام دوعلاماً مووخ محق فقید : میرزا محمسخان 
قروینی ( ۱۲۹6 - ۱۳۸ ) ومیر زا عباس‌غان اقبال آشتبانی ( ۱۳۷6-۱۳۱6 ) تحشیه و تصحیح 
و بسال ۱۳۹۸ درطهران چاپ شده است . 





۷۹ ذر بیان آحوال أحمد بن موسی ان جهفر (ع) 


نگاشته » گوند : ۸ .- )اسیل الأمیر ود ان موسی ان جدفر ان ههد ای ن علی ان 
#اخبیی ان علی الم ر تضي » رصوان الاه تعا لیی ءایهم آجم‌هین ۳ 6 هبار فتوفی با 
فی یام المامون بعد و فاة آخیه علی اب بعلوس (۰) و کان آجودهم و آرآفیم نفسا . قداعتق 

آلف دقبة من العیید والامء فی سبیل النه تعالی , وقیل | ستشبد ولم یوقف علی قبره حتی‌ظبر 
فی عبد الأمر هقرن الدین مسعود بن پدر (۰۰).فبتی علیه بناء . وقیل وحد فی قبره کتا هو 
نیوا طری اللون لم یتغبر وعلیه فاضة سابغة و فی یده خاتم قش علبه < الر 2 لله 6 احمد 
ال هوسی > فعر فوه به . ثم بنیعلبه الأتابات اک شا ارفم‌منه مق ان|اخانون تاش ی‌(۰۰۰) 
و کاتت خبرة دار تاو وصللاة سشت تلد قية دفیعاو شت بجنپا مدرسة عالية و حعات‌عر قدها 


سر سس سس دز ای تس ی مس تسس 


(۰) در یک ی ادخ بچای این جمله چنین بوده است : بعد و فات والده علیه السلام بپغداد . 

(۰۰) یعنی آمیر مقرب الدین آبوالمفاخرمسعودین بدر » یکی از دووزیر تا آبو یکر پن‌سعد 
ابن ژنگی ویکی ازدور کن دولت او : «ازحواشی 4222 قروینی > . 

(۰۰۰) مقصود تاشی خانون مادر شاه شیخ بو اسحق مر وف است . صاحب < شیر اژنامه > 
که معاصر این‌خاتون و پسرش ی آبواسحق مز ور بوده راجم بان قبه که تاشی خانون بر سر 
روضه‌منسوب باأحمدین موسی‌الکاظم ( مشپور درعصرما بشاه چراغ) بنا نپاده بوده » قدریهفصل تر 
از کتاب حاضر سن رانده »گرچه نام صر یح این‌خاتون را چون درحیات بوده تأدبا نبرده است . و 
عین عبازت او ازقرار ذیل است » پس ازشرح چگونگی پیدا شدن قبر آحمدبن موسی بیمان کیفیتی 
که موّلف کتاب حاضر بیان کرده گوید ( ص ۱۵۰ - ۱۵۱ ) : وبدین منوال مشهد مبارك‌اشتهار 
یافته تا درایئوقت بتاریخ سنة آر نم وار مین وسیساة حضرت علیه باقیس عهد وژمان ؛ ناشرةالمعدلة 
والاحسان » موسسة میائی | ارات » ممهد قواعد !احسنات ؛ از فواضل صدقات مقبوله برسر ووضه 
مقدسه او قبه عالی بر آورده که در رفمت باچرخ چنبری برابری میکند وچه‌جای[نست که ا گر باقمة 
عرش وسطح کزسن و کند روا باشد » ومدرسه رفیم آن ملاع کر ده وجماعتی از صلحا و 
عباد ومتصوفه و گروهی ازآئمه وعلماء عظام هریکی علی قدر حالهم و مراتبهم در آن بقع شر یفه 
مقرر فر موده وا کنون دزمجوع «واضم ومشاهد بدین روثق مزاری معتبر ومعمور کسی نشان نداده 
امیدو ارم که آثر قبول خير بموقع یام دولت فرز ند نامدار اوشپنشاه اسلام فرمان فرمای هفت‌اقلیم ؛ 
اسکندر تانی » بانی مبانی جهانبانی » ظل‌الُ علی‌الاطلاق » جمال الدنیا والدین » شیخ آبواسحق؛ 
خلداُ ماکه برسد » ان شاء اب وحده از یز . انتهی : < از<واشی عالامه قزوینی > . 


در بیان آحوال أحمد بن موسی بن جعفر(ع) ۷۷ 


بجواژه قی سنه خمبان وسبعماأة )۰( رحمه ند علیهم : « شدالآزار : ۲۵۹۲ > . 

«حاله شپیر أبوعبهالهُ طنج معروف‌بابن بطوطة (۷۰۳ - ۷۷۷) صاحب کتاب‌مشپون: رحله 
دو بار بشراز رفته در سالهای ۷۲۷ و۷۸ در حبات تاشی خاتون وسلطنث آپواننسق (مقتول 
در ۷۵۸ ) و تحت عنوان ( دکر بعض المشاهد بشبراز ) چنین امفا بت ات فلخت این 
موسی آخی الرضا علی بن موسی‌بن جعفرین محمد بن علی بن الحسین بن علی بنآبی طالب ؛ 
رضی ال عنیم ۰ و هو مهرد معظم عند آهل‌شیراز »بیتبرکون به ویتوسلون الی‌اله بفضله 9 
شت علبه طاش خانون ام السلطان یی اسبخق مددبة کبزة وزاریةفیا الطعام للوارد والصادب 
والقر آء ۰ بقرءون القر آن علی الثربة دائما . و من عادة الخاتون آنبا تأتی الی هذا اقیهو: ش 
كلليلة ائنیندیجتمم‌فی‌تلكالابلةالقضاة والفقهاء دالشرفاء ۱ دشیراز من أکثر بلاد ال شرفاء . 
سمعت من‌اللقاة : ان‌الذین لهم بپا المرتبات. من‌الشر فا: » الف و آريعماة ونیف بین‌صغیرو کیر ؛ 
و نقیبپم عضد الدین الحسینی . فاذا حضر الوم بشید المبارك المذ کور ختموا القر ان قراءة 
فی المصاحف و قرً القر آ + پالاصوات الحسنة و آوتی بالطمام والفوا که والعلو آء , فاذا أکل 
القوم وعظ الواعظ . ویکون دلك کله من بعد صلوة الظهر الی العشی «الخاتون فی غرفة 
مطلة علی المسجد لپا شباك » تم تضرب الطبول وا نفار دالبوقات علی‌باب الترية ؛ که‌ایفیل 
عندا پواب الملول :« تحفة النظار فیغ راب الا مصاروعجالب الاسفار-۱ : ۱۲۷ ط مصر۱۲۸۸*. 

شیخ | بو علی حافری ( ۱۱۵۹ - ۱۲۱۵) درکتاب دجالش دیل ترجمة حمد.بن‌موسی(ع) 
کوید : وفی « تعق (۰۰)» : فی«البلغة (۰۰۰) * : هوالمدفون بشیراز المسمی‌بسید السادات . 


(۰) این تاریخ سنه ۷۵۰ ظاهرا تاریخ بنای مر قدی است که تاشی‌خاتون برای خود دز جنپ 





مشپد منسوب بأحمدین موسی ساخته بوده » و لی‌تاریخ بناء اصل قبهٌ مشهدمز بور بتو سط: شی‌خاتون 
ظاهراً بطبق شیراز نامه که درحاشیه قبل عین عیمارت آنرا نقل نموده ایسم در سنه ۷۶ بوده 
است : < ازحواشی علامة قزوینی > . 

([۰۰) «نعق > رمز «التعليقةً البپبپانية » استِ » یعنی حواشی آستاد وحیب » قا محبد باقر 
بپبپانی ( متوفی ۱۲۰۹ ) بر < منهج المقال فی تحقیق آحوال الرجال > معروف برجال کی » 
تألیف سید سند محقق » میرژا محمد استر آبادی ( متوفی ۱۰۲۸ ) . متن‌وحاشیه بسال ۱۳۰۳ در 
طبر ان چاپ شده وشیشخ آبوعلی حواشی مذ کوره را بصورت صحیحتری در < منتبی المقال > خود 
درخ کرده اشست و 

(۰۰۰) <البلفة - بلغة المحدئین» کتایست دررجال از شیخ سلیمن پحر انی ( ۱۰۷۵ - ۰۰۱۱۲۱ 


۷/۸ در ایا أحوال احهد لبق موسی لن جعفراع) 


قلت ۳۹ المعروف الان بشاه چراغ آقول : جزم ولده الفاضل (۰) دام فضلیما بانه هو ؛ 
و نقله عن المستوفی فی « نزهة القلوب » دصرح بذلك آیضاً شیخنا سف (۰۰) فی‌مواضع من 
اجاراته : « منتهی المقال فی احوال الرحال : 47 ط طهران ۲" 

چنانکه از منقولات فوق معله م میشو دشپرت‌شپادت احمدین موسی(ع) و دفن او درشیر از 
از اواخر زمان ٌتابکان فارس ( ۵4۳ - 2۸۱ ) یعنی عصر آتايك ۳ سعد (1۵۹-7۲۳) 
بوده ‏ لکن مورخ محقق نسابه آبوالحسن علی بن زید سهقی (متوفی وه ) در « لبا :۱۳۵۹» 
شرحی زاجم با نضمیده مین موسی نکاشته و موضع شپادت و قبر آشان را در اسفر این ( از 
نواحی خراسان) تعبن نتاچه ن نها تضریح کرده که بعضی از نسابه ها قبر او را قو وی 
نمان داده اند و این شپرت نادرست از آغلاط عامبانه ایدت فعلوم میشود این شهرت ازأوائل 
دوره و آتابکان فارس بوده » زیر تألیف‌جلد اول هلا » بسال ۵6۸ خانمه یائته است . جوف 
مظالبی که ب یقی آورده شایان آهمیت است عیناً قل میکنیم (۰۰۰) کسان اجمثلا خ* هوسق 
کریماً ‏ شجاعاً , ورعاً . صاحب ثروة . جلیل القدر والمنزلة ؛ و کان آبوالحسن علیه السلم یحبه 
و قدمه ردیل ختو الم روفة بالیسيرية وقریومزارع کثيرة . و ال کان‌لاحمد بن موسی 
ژالائة آلاف ممله 4 و آعتق آلف مملولد ؛ و کتب آلف میت بیده المباز کة .و کان عزیز] ۰ 
جلیلاً ‏ عظیم المتزلة + و زوی عن آببه و آبائه علیهم السلم آحادیث کثبرة , و کان ساکنا فی دار- 
السالام بشداد .ولما سمع قضضية الامام علی بن موسی الرضا علیپما السلم الباکلة » حزن 
کثراً و بکی بکاه شدیداً. و خرج من بغداد لطلب ثاره . و معه تلائة آلاف من افیا 








(۰) یمسنی آقا محمد علی بن محمد باقر بپ-پپانی کرمانشاهی [ ۱۱6۶ - ۱۲۱ ) صاحب 
مقامم الفضل > وغبره . 

(۰۰) سف رمز نام‌شیخ یو سفمحقق بحرانی(۱۱۸۳-۱۱۰۷) صاحب «العدائق‌الناضرة> است , 

(۰۰۰) چون نسخه < لبا > که در کتابغانه سبپسالار طبر انست بسیار مفلوط میباشد وازحس 
اتفان شرح راجم بأحمد بن موسی (ع) را علامه بزرك » [قا سید محسن یه ال عاملی قدس سره 
۱ ۱۳۷۱۰۱۲۸۶ ) در کتاب جلیل « آعیان الشيعة ۱۰ :۲۸۹ > بالواسطه از نسخه نسبه مصحح 
د لبا > نقل فرموده » لذاعبارت < لبا » را از روی این کتاب اصلاح نمودیم . توضیحا : «آعیان 
الثيمة > ملف < لبا > را سید آبوجفر محمد بن هرون موسوی نیشابوری معرفی کرده » لکن‌در 
(ص ۰۱ ) کنتیم که این قول اشتباهست وموّلف.« لبا > بیهقی نامبررده میباشد . 


در بیان آحوال آحمد ان موی بی جعف ر(ع) ۷۹ 


سیس‌تتت تهر 


الائمة لطاهوین ( )ها جرب نون ولا سا قم نایم مایا باون ۰ 
و استشهد منهم جماعة و دفتوا هنال . ولما دخلوا الری حادبهم عسکره و قتلوا منیم جماعة و 
دفنوا هنال لم‌مشید مزود . ولما وصلوا اسفراین »من ناحية خراسان ؛ نزلوا فی ابض سخة 
بین‌جبلین . فیجم علیپم عسکر المامون دحادبپم وقتلیم . واستشمد آحمد ودفن هباك , وقبره 
هناكك مزور . و بعض النساین یرون قبره و مزاده بشیراژ .و هذا مشپور من أغلاط الصامة : 
دلبا : ۱۷۵ > < أعیان الشيعة ۱۰: ۳۸۲ » ۰ * صاحب « آعبان القیعه »۰ بسد از نقل 
عبارات فوق . خود نیز بر آمدن آحمد بن موسی (ع) بشیراز و وفانش در آنجا دلیلی نیافته 
و چنین فرماید : وهذا غرب مخالفلامشپور من‌آن مشهده بشیر از . و نظیر دك : الاختلاف 
الواقع فی‌قبر علی بن جعفر الصادق علیما السلم » کما ذکر فی‌ترجمته . آما سبب مجیثه الی 
شیراز و دفانه فیبا فلم أطلع فیه فیه علی شی؛ تطمتن به النفس . وهذا الخبر الذی تقد نله اعن 
« لب الانماب » للنیسابوری یشبه آن یکون من اأْقاصیص و العکایات الموضوعة . ولایکاد 
پقبله عقل » و کذلك ما <ذکره صاحب « آناد سیم ۶ ممایشبه هثا. فلث آزهدا عز ‏ نله : 
< آعیان ااشیعه ۱۰ : ۲۸۷ > (۰۰). 

صاحب « لبا * چنانکه در عبارن منقول ارم موی اد و بفلطمدفن 
ان بن موسی (ع) را در شیر از نشان داده اند . لکن مقصو د اورا ندانیم کیست 1 جزاینکه 
صاحب « بدا: بع الا نوارفیآحوال سابع الأطپاد : ۷ پی از آنکه عبادت «لبا » را ثقل‌نموده 
ورد کر ده نیقی گوفها ار سانعت کتاب « مچدی "کویدکه قیر ند در شیراز است ومعروف 


۳5۳515510۳ ۴ 








( ۰) ۳ عداد » یعنی وجود سه‌هز ار نفر از امامز اد گان ۳ در زمان‌شهادت حضرت‌رضا علیه | لسلام 
( در سنة ۲۰۳ یاچندی بعد از آن ) پس از آنهمه کشتارهای سفا کانه که ازایشان شده بود ؛ کاملا 
شایان توجه است . ۱ 

(۰۰) صاحپ « آعیان الشیه» > را دوترجمة آحمد بن موسی (ع) اشتباهی دست ذاده » تفضیل 
آنکه ؛ « ضا: ۱۳ 4 حنانکه در ( توضیح ۱ ) دبده میشود سب سید عبیداله مبر قعی را درثر 
اشتباه متقدمین ؛ با جمب بن‌مو سی(ع) رسانیده وترجمه آخوال او را درضمن حالات آچید بیان کرده 
وتا لیغاتی براي او پنقل از « الفهرسه > منتجب‌الدین شمرده است ۰ « آ[عیّان الفیعه > تضور کرده 
که این تألیغات از آن آحمدین موسي (ع) است ؛ لذا پدون تأمل وتحقي آنها را درذیل ترجمهٌوی 
آورده وشطری ازاحو ال عبیذایُ را هم اشتباهاً بآعمد منسوب کرده است ؛ فلا تغفل ‏ 





۳۹ در لیان احوال أحمد بن موسی لن جعفر (ع) 


است درنزد عوام بشامچ راغ( 02 ما قطلع نظر نات کهاچ ین مایا در نسخه موحوده 
« مجد » دیده نشد » بدون تردید کلمهٌ شاه چراغ از مستحدنانست ودر هزار سال بیش بچنان 
نامی مشپود نبوده . همین موّلف با در کتاب دینگزش اه بدایغ ال نساب :۰ کلام « لیا » 
را قبول نکرده و گوید : و صحیح یا که دیگزان تزشته‌اند ذرعر از اضتته.. 

ترا من هو وا 1 «صیحا|» 
مدفن تهب موسی را در جایی نشان نداده اند » و این شپادت ۳ ودفن او دزشیر از را 
که در زمات آتابکان شپرت داشته صاحب « لبا » که خود در آن عصر هبز سته معتبر ندانسته 
و ازأغلاط عامیانه شمرده است . وحتی منفاً اینکه بعضی ازنسابه ها مدفن‌اودا درشیراز نشان 
داده همان اشتباه عوام دانسته وظاهراً نساباٌ مشار البه هم از معاصرین خود بیهقی بوده است . 
وآما عقبدء خود بوهت کي حون بن موسی (ع) در اسفراین و کویری که بن‌دو کوهست 
شپید شده و بخالك رفته است؛ گوبا از جانب سایر ملفین‌توادیخ و آنساب جأیزی نشده و بااینکه 
کوید در چام ارگن انس پا است ؛ تا این تادیخ بر نگارنده نامعلوم مانده و اطلاعی دد این 
باب نیافته است . 

قول سوم درمدفن آحمد ان موسی (ع) :> که | آنرا در « تحفه العالم فی شرح خطبة 
المعالم ۲ + ۲ » چنان نقل کرده + و دیما ینقل عن پعض آن مشپد السید أحمد المذکود فی 
پلج 4 و اه العالم . 

قول چهارم : علامةٌ مامقانی (۱۳۵۱-۱۲۹۰) گوید : والعامة من‌الناس تری آنهالمدفون 
بجوار آییه فی السحن الشریف . و هو وهم لا منفا له : هامش « تنقیحالمقال ۱: ٩۷‏ >. 

۹٩ (‏ ) سید علی خان حاکم حویزه که صاحب « دیاض * سلسلهٌ نسبش‌رابنحو مرقوم 
آورده واشتباهست . آقای معلم در«مکا م‌جوادت ۲۱۲۲۴ فرماید : ودرحلد ۳ «مستدرآه» 
نژاد سادات مشعشعی حویزه را بغباث نام فرزند أحمد بن موسی الکاظم (ع ) دسانیده که 
آن اشتباه واز فرار مرقومات «مجالس الموّمنین» وحلد دویم « دزیعه ۰ 1 ار نژاد حضرت 
محمد العابد بن الامام موسی اند . #۶ این زشته در آعقاب محمد عابد ( ص ۲۰۸ ) با شروح 
مفصل ذ کر شده است وبرای شرح حال سید علیخان بتوضیح (۲۷۱) مراجمه شود . 


(۰) کلام < لبا » را جثث رد کرده است : حق [نستکه آن جناب درحین حیات شکنست وود 


و از خراسان مراجمت کرد و در شیراژ وفات کرد . 


در بیان أحوال آعتاب أحمد بن موسی‌بن جعفر (ع) .۸ 


٩۷ (‏ ) سادات محترم رای مر که اصلاً نهاء ندیند نسب خود را باین شخص 
مبرسانند ۱ عبادا له وو 9 ۲ : ,ار ۱ * چنین مذ کور ینت اقا این بن امام موسی کاظم را 
شش فرزند بود : فتح ال ونورالة وعین اله وعبادالنه وغیب له . 

)٩4۸(‏ آية اه شاهچراغی . ازائمه حماعت دمروجن شریعت درطهران » مواف « اثبات 
الشفاعة وثمرة الطاعه » و « ضاه اللمعة فیحکم صاوة الحمعه » و «تحفة الرضوبه * و «مجمع 
ااسعادات درفضائل سادات » که همه در طهران بطبم رسیده است . سلسله نسب ايشان با 
فردع آن ماما از کتاب آخبر که در همین سال ( ۱۳۷۵ ) چایشده منقواست . 

) ۵ ) تست سادات محر ۲ شبر ازی ۳ که سیر آعقاب وت ورب عاید )۲٩(‏ نوس 
در کتان « « شرح الرضوی - فقه‌مر حوم سیدمحمدرضا شیر ازی» وغیره‌باین‌شخص‌رسانیده‌است 
لکن درنزد دانشمندان این بنلنله حلیله که ازمعاصر بنند این سب بر وحه مذ کوردر | ۳ 
خالی ازاعتباد ومشتمل برآغلاط کتابتی واشتباهانست ‏ دالحق فی ذلك معهم . 

۱ ) درکتاب « مختار البلاد - تاریخ قم »گید : و نیز بقعةٌ مبارکة علی بن جعفر 
سور رقعه ایستت که در کشمه او نوشته شده است : مضه عع ۳1 ر شیم لن آحمدبن موسی بن 
جوغر . سیس عبادت کتيبهُ مورخ ه ۰ راکه در آن بقعه میباشد نقل نموده است . 

٩۰٩ (‏ نسب این شخص را در « ریاش‌العلما» و « امل‌الآمل بنجو مرقوم در(ص۱۹) 
دک تر 3۳ . واين همان‌شخصی است‌که در «ضا» بنقل از« دیاض العلما » مذ کور ونسبش 


در آنجا باأحمد بن محمد بن موسی بن جعفر علیپما السلم متصل میباشد . لکن این نسب 
ببر ده شکل غاط و منفا اشتبه نا ددستی تس« الثم رسه * منتخب الدین بوده ؛ از سصحیح 


چنان است + دا( بن موسی بن یت بن محمد بر _ موسی بن الامام محمد التقی (ع) : 
د الثهر سه :۸ > .۶۶« یعه ۱: 2۰۶ و ۲ :۳۱۹ نیز دیده شود . 

( ۱۰۴ ) نام و آغتاب اینشخص ( مك پن محمد پن آحمد.) پنجومسعطور تماما ازمشجر 
ارسالی آقای امام آهوازی منقو لست و در جای دیگر بنظر نرسید . آقای امام نیژ از دفتر 
باد داشت نساب آقای سید مپدی ورد نقل گر ده ند » با این توضی که . ولا : درمشجرمذ کود 
آحمد بن موسی بن جعفر علیپ السلم دا با لقب فخرالدین نکاشته .و ثاناً: فروع این مشجر 
در کاظمی مقیمند وچون عده زیادی از ابا فتبله میساخته اند آنها دا آل‌فتال گویند و 
آل علو نیز در کاظمین تن . 


۸۷۲ در این آحوال ۳ ان وسی لن در 4ج و آولادش 


۳۹ ۳ ۳ 








تو ضیحات راجع بامامزاده ۱ عبیدالله ) ابن موسی بن جعفر 
۸2هما السلام و أتقا دس | ص ۲۰ ) ار شماره ۱۰۳ نا ۱۱۷۰ 
( ۱۰۳ ) از زند کی وحا ات ومولد ومسکن ووفات ومدفن عبید ال تاکنون چیزی بنظر 
هو لف نرسیده ‏ ام شروحی مختصر راحم بأسامی بسران وی در دست است ححه عینا تقل 
میشود : " و ولد عبیدالن بن موسی الکاظم (ع) ابن جعفر الصادق (ع) ؛ و هو لام ولد : ولد 
ثالاث بنات > ؛ هن : : آهلیا اف زیت ز فاملة .و من ال حال شمائبة ) ه هم : محمد الیمامی و حعفر و 
التاسم وعلی وموسی والحسن الاح بخ تسیل : دمچد > . # والعقب من‌عبدالله بن موسی 
الکاظم 4 وهولأم ولد : فی ثالاثه رحال ایو وار یمود : «عمد؟) ء 
( ۱۰۴ ) و آما محمد ایمامی ‏ و کان آبی ابوالفنائم ابن الصوفی » وشیخنا : آبوالن 
انش تشن ؛ بقولان : الیمانی . و دیما قالاه او الما . وما آری فی‌المیم والنون حرحاً "۳ 
کان محمد‌بن عبیداله ایمامی‌نین الکاظم(ع) هذا لام و اد 1 و لدو انتشر عقبه . فمنهم پالیصر ة : 
بنوالبواس الذی غرق تحت العروب بعکبری . وقال شیخنا :ادعی الی البواس آیی الفا اسم صبی 
ایو ام , فأنکره البواس . وقاللی آَبوالحسن النسابة : انما غرق 
البواس بیزوعی : و 4 فادقب ( ینی‌مخمد الیماتی ) :من‌ابزاهیم وحده : « عمد > . 
۳ تومسقدنیی ؛ هما زیوجت محمد ‏ و آحمد الشعرانی . قال 
این طباطیا : : ولده بپمدان : <عمد» . 


( ۱۰۲ قال ان طباطبا ولده پهمدان :  .‏ الامیر بپسدان . الشعرانی» قتیل 
القر امطة . له ارینة معقبون . دبلوا بمصر و همذان و الری و حرحان و آرجان : «دگیا > 
نظمر د کشص > ۲ 


( ۱۰۷ ) النخاع» ضاعت کافونسایلان مضر": :< کشا کشض > . 

( ۱۰۸ ) و من وله محمد پن عبیداله بن الکاظم (ع) بقية بعصر الی یومنا .د رایت‌ن : 
الشریف الیخر آبا المکادم موّید بن بحبی بن آحمد بن ابرهیم بن الیمامی وله آولاد و اخوة: 
د مجد > نظر عبارت < عمد » و د کشا کدص >. 

( ۱۶۹ ) دمنهم : نهمنان بن عبداله زهآشنیه بن ... الخ : «مجد >. * این عبادت نسخه 
+ مجد * منلوط , وصحیح آن پملوریکه از د عمد » و «کشا > مستفاد میشود » چنین‌است : 
و منهم بپمذان ان برد آیجمف :وت تن ۰ عبد الله بهمذان و عقبه ببا: د کشا > , ۹ 


در بیان < وال عبیدا له بیموسی بی جعفر(ع) واعتابش ۸۳ 


تست 





۳19 پم المعرانق عقّب بمدان : <عمد> ه 

( ۱۱۰) این آ<مد ویدرش علی فقط در < کش » مذ کورند . 

: و بیغداد فی باب الشعس هن الجانب الغر بی خان بعرف بخان خديجة . فهپی‎ )٩۱۱( 
. خد بجة شت یمین ,) موسی بن أحمد بن ابرهیم بن محمد الیمامی : < مجد»‎ 

( ۱۱۴ ) و وقع الی غره (۰۰) آبوتراب علی بن آحمد بن ابرهیم بن محمد الیمامی . قال 
شیخنا : بقال له : اين لول . مات بغره دازحا :< مجد» . 

( ۱۱۴ ) توفی فی رمضان سنة ۳۹۶ عن ۸۶ . کذا فی « تاریخ الذهبی » . کتبه محمد 
مرتضی : د حاشیه ز بیدی در کشذص > . 

( ۱۱۴ ) ومنیم :الحسین پن ابرهیم بن محمد الیمامی » و یکت آبا عبدالنة . وجدت له 
فی‌المشجر بنتاً ‏ وقال شیخنا آبواله‌سن‌فی کتاب اامبسوط. وقال له شفاهاً. الاأنی کتبته عنه؛ 
والغالب علی‌ظنی آنه فی‌المبسوط ؛ قدل‌الحسین فی‌الری وأعقب بها . ونیم : قوم بخراسان من 
بنی‌البوفکی : < مجد > . # فتل بالری . وله بت : < کشص »> 

( ۱۱۵ ) ازیت‌یتر هیحمد الاکیر ااملقب بحمارالدار . آمف من اربعة رحال‌بحضر مون 
الیمن :.< کشا > . 

(۱۱۱) وفیل : انقرض : «عمد» . + وقدقیل : انابرهیم انش ومد وان عم : دعمد »> . 

( ۱۱۷) له بمصر ولد : « عمد > . 

( ۱۱۸ | دمنهم : امر ة وقعت الی عدن وا خن آن قبرها بعدن » ال لپا : سارة شت 
آبیط اهر ابرهیم بن محمد الملقب حماء الدار (۰۰) ابن ابرهیم بن‌محمدایمامی : < محد > . 

( ۱۱۹) توضیح ( ۱۲۵ ) دیده شود . 

( ۱۳۰ ) و هنم : الیش بواسط . و هو وال کار بحبی بن عبدال بن محمد بن 
ابرهیم بن محمد پن عبیدالثه بن الکاظم . و دیما تکلم بعض النناب فی‌یحییوما عرفت فیه الا 
الخدر : ولیک ۳ و من ولد عبداله پن محمد بن ابراهیم بن محمد الیمانی ۰و یکنی 
آبااعباس : آبوالبر کات بحیی بواسط و سلیمن و طاهر و آپوطالب محمد . و لهم آولاد و آعقاب 

(۰) چنین است در نسه . 

(۰۰) غره : چنانکه از« مراصدالاطلاع : ۲٩۲‏ > مستفاد میشود ؛ قلمهٌ بوده درمدینة طیبه . 

(۰۰۰) درتوضیح (۱۱۶) بنقل از < کشا > حمار الدار است . 


۸۴ در یحو ال عبیدالله بی میسی بن جعفر (ع او آولادش 


۳ »»»»»»»»»س-_«ِ«ٍِِصِب((ب۰ب۰ب۰99۰پ+سسسسسس۹‌«٩(چ(«۰۰۰بچبچچچچبب۰ب(‎ 


بواسط . قال این طباطبا :و فیهم غمز و طمن . وقال الشیخ العمری و ریما تکلم پیش التساب 
فی بحبی وما علمت فبه الا الخر . و ابنه أبو دا مخمد بن بجیی متقرمض قاله آبوعمرو بن 
المنتاب : «عمد» . *#گویا از جملةٌ : وابنه آبوعبداله ... الخ ؛ ازشیخعمری نباشد » چنانکه 
در نسخه «مچد» هم نیست » و کلام منقول او در < عمد > به : الا الخر . خاتنمه یافته و 
صاحب .<عمد» جملهٌخبردا خودازأبوعمروین المنتاب تقل کرده‌اسث . لکن در «مجد» پس 
از کلمةٌ الا الخبر ؛ چنان گوید ؛ ومن جماتهم مضی الی المفرب بعد ما آجاب قطعقمنالآرش: 
علام اس شعرانی صییح الوجه جید العارضة ‏ یتأدب رایته بالیصرة : غلاما لا نبات بعادضیه ‏ 
دوین المشرین و آدبعماة . و کان یتعرض للنقش علی السکك ۰ یژخن بذلك فی‌البلاد » علیما 

باختی...ییکتی آباطالب. م عخمد؛ برممنحیان یمور وف ان طالب نا طلخ تفن ا«تولی هبة 
سماحة کف ورجوع الی فضل : < مجد > . 

( ۱۳۴۱۰۱۸۱۳۱ ) توضیح (۱۲۰) دیده شود . 

( ۱۲۴ له عقب بالحرة : د کثا 

( ۱۳۴ ) توضیح ۵ دیده شود . 

( ۱۳۵ ) ولپم ( یعنی سلیمن . طاهر . محمد ) آولاد وأعقاب بواسط . قال ابن طباطبا ‏ 
و فیبم غمز دطمن 2.2 

( ۱۳۹ ) |بوالقاسم جعفرالجمال (۰) له عدد و بقية فی‌مواضع شتی : «عمد» ۰ :+ الحمال 
النقیب بسک و یعرف باحمر عینه (عینیه : کشص ) . له عقب و بقية فی مواضع شتی : 
دا کقص > ۶۰ قيب مكة وامه : فاطمة بت عاز‌من‌ذرية آنس‌ین مات ۰ کقص»:. 

از جملهٌ مشایخ فقیه محدت جلیل شیخ آبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمی (متوفی 
۷ یا ۳۰۸ پا ۳۷۹ ) صاحب «کامل الزيارة ط نجف ۱۳۵۲ 6؛ شریف صالح أبوالقاسم 
جعفر لین هحمد عاوی موسوی است که علامه مامقائی نام و نسب و ترحمه اودا چنین 3 کر 











نموده : جعفربن محمد بن آبرهیم بن محمد بن عبیدالله بن موسی بن جعفر بن محمد ین علی 
این الحسین بن علی بن آیبطالب » العلوی الموسوی المصری . عده الشیخ (ده) بهذا العنوان‌مم 
زيادة قو له آبوالقاسم . قبل قوله : حه‌فر . فی باب من لم یرد عنهم (ع) تن رجاله ؛ دقن یمه 
دلث : روی‌عنه التلمچيري . و کان سماخه مق رای ماه بیمتر 3 له متا احازه 





(۰)توضیحا : دز محد > و (اعید > لجمال باجیم است » ودرد کشا کشص» | لحمال باحاء مپمله و 


در بیان ا حو ال عبیدا لله بن مو سی بن جعفر (ع ) وآعتابش ۸5 


( انتهی ) . و قدکناه الشیخج (ره) بایی‌القاسم ف فی ترحمه ابن او همین ایض . و قال‌السید نعمة 
ار : [زه روی عنه این بابویه و و صقه شیخ الطائفه ین مواضع کثبرة بالشر بف الصالح . قلت : 
من جملة المواضم تر حمة 1 وس یمان . وفی‌قول‌الشیخ (ره) فی‌عبارته المزبورة : وله منه‌احازة ؛ 
دلالة علی آنه من مشایخ الاجارة . و قد دفع التصر بح بکونه من مشایخ الاحازة فی ترحمة 
غیر واحد من الرواء ؛ وفی‌دلك دلالة علی وناقده » فینبغی عد حدیثه من الحسن کالصحیح ۱ 
لتمیز : یعرف الرجل برواية التلمکبری وجعفر بن محمد بن قولویه و حریز بن عبد ال بن 
قولویه (۰) عنه تذییل : قدعنون فی « دجال ابن داود * الرجل بجعفرین ابرهیم بن عبد ال 
ابن موسی الکاظم علیه السلم ؛ وأظن آنه سهو من‌الناسخ (۰۰) وأنه اسقط الاسن اسمین کما 
بشهد بذلك آنه لیس خن وه اکن عفن یز ابرهیم فی هذا الموضع ‏ لأجل‌الترتیب واشا: 
ابداله عبیدالنه بعبدالة اشتباه ؛ اأن‌العلویسین الذین‌قطنوا مصروملکوها (۰۰۰) هم + پشوعبیداله 
ابن موسی بن حعفر » دون عبداله : < تنقیح المقال ۱ : ۲۳۱ > . 





چنانکه دیده میشود این نام و نسب شریف صالح آبوالقاس حعفر که « تنقیح المقال » و 
چند کتان دیگر. (۰۰۰۰) از ه,کتاب الزجال + شیخ طوسی ( ۳۸ - 63۰ ) تفل‌کرده‌اند عنً 
نم دنسب آیوااسم جفرجمالاست که اوتومشي ۳0 بار؛ٌ او فوقا از «عمد » و «کشا کشص » 


(۰) این سپویست بزرك زیرا علاوه براینکه چنین نامی ( حریز بن عبداله بن قولویه ) در 
کتب رجال دیده نبیشود » شریف موسوی » خود چنانکه سداً اشاره خواهدشد بچندواسطه ازحریز بن 
عبدابنه سجستانی روایت میکند . 

(۰۰) مم الاسفت این اشتباه درتمام نسخ «رجالاین‌داود » که ننظر نگارنده رسیده واقعشده 
وعبارت نسفهٌ مورخ )٩۷۷(‏ که سید جلیل علی‌ابن الصائغ با کمال دقت ازروی نسخه آستادش‌شمید 
ثانی ( قدهما ) تصحیح وتحشیه موده » نیز بهمات کیفیت مقلوط است . 

(۰۰۰) چنین کلامی ازمثل علامةٌ مامقا نی‌در نهابت‌غرابت‌است » زیرا علویانی که درمصر خلافت 
وساطنت کردند و دامهای : عبیدیان ‏ فاطمیان - اسیعیلیان ؛ شناخته میشو ندخودرا اژأعقاب اسمعیل 
فر ژند حضرت امام عفر صادق علیه السلم میدانند » و آولت خلیفه ]نان بنام عبیدالله است . شرح 
حال این گروه وچگونگی روی کار آمدن و احراز مقام خلافت وسلطنتشان در « عن : ۲۲6 بیعد> 
وجاهای دیگر باد شده است . 

(۰۰۰۰) مثل < منهح المقال : ۸6 > و < نش ۱۷ : ۱۰۸ > . 


#۰ در بیان آحو ال عبید له بن مو‌سی بن جعفر(ع او آولادش 


نقل کردیم ۱ لکن در این توضیحات او دا نقب مکه معرفی نموده اند و شیخ طوسی او را 
مصیر ی دانیلته؛است (ج): 

هم الأسف دراتر سپو کانبان رجال شیخ طوسی و سای رکتب دجال » نسب این شریف 
هی دیجزینه بر یه نی یا چنین دیده میشود : 3۹ ۳ ۷۳ 
سر زده ؛ رن فررندی انوا برای محمد یی بن محمد ی 
موسی بن عفر ذ کر نکرده‌اند له گرد : 

تنها کتابی که از آثار راویان از شریف مذ‌کود دد دست میباشد « کامل الزیاده » تألیف 
ابن قولویه قمی است‌که ددییش ازده موضع این کتاب , بدون واسطه‌ازاوروایت میکند . مع- 
الاسف نسخ انهم مفلوط و نام و نسب شریفدا درمواضع متفه باین صورتپا ضبط گر ده‌است : 


۱- حدثنی جعفربن محمدین ابرهیم بن عبیدالنه بن موسی‌بن‌جعفر + عن‌عبداله بن احمد 


تسس سس 





(۰) اینکه شیخ طو سی ]بو القاسم جتی | نکن تبات شید تسین ماشسن. .که هر ون بنمو سی 
تلمکبری ( متوفی ۵ ) در مصر بسال ( ۳۰ ) ازشر یف مذ کور سماع حدیث نموده ومدتی‌هم 
در مصر ژیسته است . آما نجاشی ( ۵۰-۳۷۲ ) در < کتاب الرجال : ۱۱۵ > ذیل أحوال 
داود بن سرحان » گوید : آخبر نا القاضی آبوالحسین محمدین عثمن . قال : حدئنا آبوالقاسم جعفر بن 
مجمد ؛ الشر بف الصا لح , قال : حدئنا عسدالله 0 آحمد بن نپيك ؛ معلعی بيکة ۰ ازاین عمارت 
بو بی مستفاد میشود که شر یف مدتپا درمکه میز یسته وابن نبيك مودب ومعلم وسپس شیخ روایت 
وحدیث او بوده است . نجاشی باز درترجمةً عبیداله بن آحمد بن نپيك ازقول شیخ سابق‌الذ کرش 
چنین آورده که آبوالقاسم جعفر بن محمدین ابر هم یم‌موسوی ؟ ت : عبیداله پن آحمد بن نپيك در کونه 
میزیست وسیس بمکه آمد : <کتاب الرحال : ۱۹۶ > . 

(۰۰) مثل.: < تلغیص الأْفوال فی معر فة الرجال > معروف وال ین محمد ؛ و 
« منتهی المقال فی آحوال الرجال : ۷۸ > معروف برجال آبوعلی » و « ملخص المقال فی تحقیق 
آحوال الرجال : ۱۲ ط تبریز > ایب میر زا ابراهیم خویی ( ۱۲۷ ۱۳۲۵ )۰ و < انقان- 
البقال فی آحوال الرجال : ۱۷۲ ط نجف > تألیف شیخ  /‏ 

(۰۰۰) تنها درو«بلح> نام جعفر را بمحمدین ابرهیم بن محمد بن عبد ال ن موسی۱ع)متصل 

کرده » آمایقت مغذش همین گو نه کتپرجالبت که‌صورت نسب‌را بان شکل نادرست‌ضبط کرده‌|ند . 


در بیان حوال عقاب عبید له بی مو سی بی جعفر(ع) ۸۷ 


7۳ ۰( ص ۱۵۸ ). 

9 حدئنی آبوالقاس جعفر بن محمد بن ابرهیم بر عبد ال الموسوی العلوی »عن عبدالنه 
این نپيك : ( ص ۱۰۷ ). 

۳- حدثنی جعفرین محمد بن ابرهیم الموسوی : عن عبید ال بن نپيك : ( ص >۱۷). 

کب خدتنی بچعفوویی من ابر عید[ه برع موسی خن عبید اوق فبياک +.( حی:۱۱۸۲) : 

ه - حدثنی‌جعفرین محمدبن|برهیم بنعبیداله الموسوی » عنعبدالنه بننبياك : (س۱۸۷). 

7 - حدشنی حعفر بن محمد بن ابرهیم ار یه لب تین الکاظم بن حعفر الصادق 
علیپما السلم » عن عبدالنه بن‌نپيك : ( ص ۱۸۸ ) . 

۷- حدثنی جعفر بن محمد بن ابرهیم ‏ عن عبدالة بن تپيك : (ص ۱۹۰) . 

۸ - حدئنی حعفرین هحمد بن ابرهیم الموسوی ؛ عن عبیداله بن نپيك : ( ص ۲۶۷ ) . 

. ) ۲۵۱ حدثنی حعفر بن محمد بن ابرهیم الموسوی ؛ عن عببدالله بن نپيك : ( ص‎ ٩ 

۰- حدثنی جعفربن محمد بن ابرهیم الموسوی » عن عبداله بن تپيك : ( ص ۲۸۲ ) . 

1 مجدثنی چبفرین جسبد. آبرهبمین عبدالله الموسوی عن‌عبی ده بننييك : (ص  )۲۹۳‏ 

۲- حدنه ی‌جعفربن محمد بن عبداله الموسوی عن عبدالله بن نهيك + (.ص ۲۹۶ ).. 

اینبا مواضعی است که در نسخه «کامل‌الز یاره - ط نجف * ازشریف موسوی یاد شده و 

بایك:کادت که وت کل متآخره هل « بحارالانوار - کتا ب المزار » و « مستدرك الوسائل ت 
کتای المز ار » که آحادیث « کامل الزیاره » را تقل کرده اند صورتهای مختلف فوق دا گاه 

بهمن صورتها و گاه بصورتهای مغلوط مویگس شبن بگزعه ژنند » چنانکه در خائتمهٌ « مستدره 
الوسائل ۲ : ۵۲۳ * نیز بپنکام تعداد مشایخ ابن‌قولویه ؛ شریف مذ کود دا دوازدهمان 1یا 
نوشته و عبارتش اینست : بوالقاسم جعفر بن محمد بن ابرهیم بن عبدالله بن موسی بن‌جعفر 
الموسوی العلوی . والظاهر آنه المصری الذی آجاز عنه التلمکبری وسمم منه بمصرسنةء ۳4.: 

مو اضعی که در کتبر جال از شر یف ]بو القا سم جعفر باد شده است : 

اب درتر حمه حل بفة بن منصور خزاعی : آخبر نا الفاضر آبوالسان محمدین عثمن . فال : 
حدنا آبوالقاسم جعفر بن محمد. الشریف الصالح ؛ قال : حدئنا عبید ال بن آحمد بن نهيك : 
د رجال نجاشی : ۱۰۷ »> . 

۲- در ترجمه حریز بن طب اه بهخیتانن یله کناب الهباوش: کر :3 ,آس البلف فنه : 


۸۸ در بیان أحو ال عبید الل4 ای مو سی ان <هفر (ع) وأو هت 


وکاب الودد . فأما الک رنه علیاقاضی آبولحسن محمدین شین : قل + قرنه عل 
یی‌القاسم جیقراپزی جنهمخپوا| عنادالة المومتوعا . قال +قرات علز مودر: آنن المبان عبدالهبن 
9۹ بن بيك : «ارجال نحاشی ۰ ۱۰۵ + , * آخبرنا بجمیع کتبه وروابانه الشییخ آبوعبداله 
محمد بن محمد بن النعمان المقید ‏ دحمه لد تعالی ؛ عن حعفر بن محمد بن قولویه ؛ ءو 
آبی‌القسم جعفرین محمد العلوی الموسوی » عن ابن نبيك < فهرسة شیخ طوسی : ٩۳‏ > . 

۳ در ترحم‌داودین سرحان + خیرات القاض ی آبوالسین محمد بن عشمن . قال : حدثئنا 
آبوالقسم جعفر بن محمد ‏ الشریف الصالح ؛ قال حدئنا عییدالنه بن آحمد بن نبيك » معلمی 
وا و یی ورین ی > 

4 - در ترحمه عببدالله بن احمد بن نهياك نخعی : اخبرنا القاضیابوالحسین‌محمد بن‌عثمن 
این الحسن . قال : اشتملت احازة ای القاسم جعفر بن محمد بن اآبرهیم الموسوی و اراناهاعلی 
سایر ارو اعبیداله‌بن آحمد بن نپيك ۱ وقال: کان‌بالکو فةو خر جالی‌مکة :«رجال نجاشی :۱۷۱۱ ۰ 

۵ - در ترحمه محمد بن آیعمبر بخدادی : فاما تواوده فپی کترة لأن الرواة لپاکشرة ؛ 
فبی تاش باختلافمم ۳9 التی رواه عنه عبید ال بن ۳۳6 بن نپيك فا: سمعتها من القاضی 
بی‌الطتین محمن بن عیمن‌بن‌الهنن» یقرا علیه : حدنکم الشریف الصالح آبوالقاس جعفر بن 
محمد‌بنابرهيم . قراء ة علیه . قال + حذتنا معلمنا عببداله بن آحمد بن نپياك : «رجال‌نجاشی : 
۰ . # و آخبرنا بها آیضاً جماعة عن آبی‌القاسم جعفربن محمد بن قولویه ۰ عن آبی‌القاسم 
حعفربن محمد الموسوی ‏ عن ابن نپيك , عنه : < فهرسة شیخح طوسی : ۱۴۳ > . 

- در ترحمهٌ محمد ین بوسف صنعانی : اخبرنا محمد بن عثمن المعدل . قال : حدئتا 
الشریف السالح آبوالقاسم جعفر بن محمد. قال : حدئضاعبید ال بن آحمد بن نييك : 
درچجال نجاشی : ۲۵۳ > . 

چنانکه در ابتدای این توضی حگذشت ؛ هرون بن موسی تلعکبری نیز ازشریفبوالقاسم 
جفر موسوی روایت میکند . آماکتب رجال در ترجمةٌ تلعکبری متعرض این مطلب نشده و 
تنپا در ترحمه خود شریف 3 کر کرده اند . 

این نیز ناگفته نماند : در کت رجال‌بعد ازترجمه این شریف. بنقل از « کتاب‌الرجال» 
شیخج طوسی ؛ شر یف هوسوی دیگری را عنوان و ترحمه کرده اند که در اسم و اسم ندز و حد 
و نسبت هر دو شراکت دارند واو : جعفربن محمد بن ابرهیم بن محمد بن‌موسی بن‌جعفر(ع) 


در بیان آحو ال عبید؛ له بی موسی بی جعفر(ع) و أعتابش ۸4 


کت 


است که شیخم طوسی گوید تلمکیری بسال ( ۳۰ از او سماع حدیث نموده است . برای 
اطلاع بیشتر بتوضیح ( ۲۲۱ ) دجوع شود . 

[9۳۷ الب این یی .فقط دی + کشطن کشص» مذ کوّر است . 

۱۳۸۱ ) أحمد السوفی بالمضاه بایض و مقامه یب :« کشص» . * « کدص » دذیل نام 
فرژندش اند بن آحند نوشته است : مصر بشاطیء النیل . 

( ۱۳۹ ) ومنهم : آبوالحسن موسی بن جعفرالجمال . ویمرف بابن الأعرابی ؛ ویقال له : 
صاحب الطوق . غلب علی نواحی آذرییجان . وله عقب کانوا بتماخی من بلاد شیردات : 
د عمد کشا کشص :9قال لن شینعی آبوالخنلن هحمد بان مخمد العلوی الحضتیشش النسابة 
شیخح الشرف : کان آُبوالحسن الأعرج با ذدییجان الفاضل المعروف بصاحب العلوق؛ و اسمه : 
موسی بن جعفر بن ... الخ . لد تلائة أولاده کورا وبنتاً + آمپم حسنية . فأما لبنت فاسمها : 
فاطمة . و الذکور : محمد و علی و عبدالنه . هم بناحية السدة ‏ بببلدة یقال لپا : شروان؛ 
تعرف بالشماخيبة : < محد > . 

( ۱۳۰ عبدال بن آییالخلتن موسی ؛ چنانکه درتوضیح ( ۱۲٩‏ ) دیده شد نامش در 
د مچد » آمده است . لکن ملقب بودن او بشپاب الدین و این دشته ازأعقابتی تا آخرفقط 
در < ملتا » بنظر رسید که عیناً نقلکردیم.. 

( ۱۳۱ ) توضیح (۱۳۰).دییه ود . 

( ۱۳۲ ) و لعبیداله بن الجمال عدد من الأرلاد . و کذا لأپی‌الفانك المکی : <عمد» . 

( ۱۳۳ ) دمنیم : صدیقنا لشریف آبوجعفر میب و آخوم*مهزرق ۷ قاشی یف دمن 
و غیرها ؛ ابنا جعفر بن مسلم بن عبیدالنه المسری اين جعفر الجمال اين محمد بن ابرهیم 
الیمامی : < مجد »> . +* عثب مشرف از د کشص »> نقل شده است . 

( ۱۳۴ | توضیح (۱۳۳) دیده شود . ۱ 

( ۱۴۵ ) الشریف آبوالطیب الوراق و یسرف بابن آخی الطیب : کان بمصر . و هسو 
الذی ..... (۰) ماببن الرملة بعراق . توفی سنة ۵۳۲ : « کشص» . 

(۱۳۹) وقد دقم رجل منیم الی اًندلس و آولد بالمفرب ؛ ؛ هو ین الحمسر 
این اسمعیل بن محمد » یدا مسلماً ؛ اين ن عبسید اله بن جعفر بن محمد بن ابرهیم بن 





۳۷ و کر عطق آ ازحواشی سید مر تضی ز دی است » 


+۵ در بیان حو ال أعقاب عبیدلل4 ان هو سی بی <عفر(ع ) 


محمد بن موسی الکام (ع) (۰) کذلك بلغنی . و رأیت ازع ون ولف افاش مر 
د محد > آبومحمد الحسن » وقع لا ندلس و ولد یه : « کذص »> . 

( ۱۳۷ ) دمنهم و وب وی جرا وی ی 
الجمال . له عقب . وجماعة هوّلاء بمصر . وهم جماعة کثرة : « مجد» . + بلقب‌بحیمات و بذی 
6 تشر رو و ود ومچریر دیور م9( یز وب 
کذا قاله السری : کشا کشص > . 

(۱۳۸ ) یلقب بحمیمات . له عقب ؛ اکثرهم بالحجاز .کذا قال الشیخ العمری : «عمد» . 

(۱۳۹ ) لحق بعضد الدولة بش از واعقّب پا : < عمد > «کشا» . 

( ۱۴۰ ) ومن ولده ( یعنی ولد جعفر الجمال ) : آبوعلی‌اسمعیل . وله : آبوجعفرابرهيم . 
دقیل : محمد ؛ الخطیب دالقاضی بمکة . کان حلیلا کریما الم و لها پض اسان هعقب پیصن + 
«عمد» . ۶ قال شیخنا: و منهم : قاضی مکة المعروف باین بنت الجلاب . و هو + آبوجعفر 
ابن (۰۰۰) ابرهیم بن اسمعیل بن جعفر بن (۰۰۰۰) المعروف بحماء اکزای ۱ له خفت اف ای 
وقد مسی منم الی ماوراء الثپر : ولده احمد . و لاحمد ولدان ؛ هما : الحسن و الحن : 
« مجد > . * حدث بمصر عن آبی‌سعید بن الأعرابی وسالم بن الفضل ولاجری(»۰۰۰۰)عنه 
آبوعلی الأهوازی و دشا بن لطیف و علی بن ابرهیم ابن الحنائی . و کان قاضی الحرمن . توفی 
فی دمضان سنة ۳۵۹ ه . وقیل : اسمه محمد الخطیب القاضی بمكة . کان جلیلاً کریماً وله 
وله بخراتبان , و لهاعقب بلمس ۶ کوص :43 ظام رآ ازخواشین مد :موتی؛ زیجهه ات و 
آولادش را هم چنانکه دیده میشود نامبرده است.. 

( ۱۴۱ ) بمصر : < کشص» . 

(۱۴۳) بماود آء النپر : د کشص > . 

( ۱۴۴ ) کان یکنی آباالقاسم ؛ ویلقب بای اسهق؛ فبه (ه باین آم کلشوم ؛ دهی عمته 


(۰) چنین است در نسخه » وصحیح اینست : .... محمدین عبیدال بن موسی الکاظم (ع) . 
(۰۰) چنین است در شستخه . 

(۰۰۰) در نسیغه چنین بود و ظاهرا کلمهً الن زائد است . 

۰۰۰۰۱) چنین است در سخه . 
) 


۰ + ب) جنین است در سحه . 


در یبا جوال آعناب عبید له بن مو سی بن جعفر(ع) ٩‏ 


بنتالکاظم (ع) ثبتت به(.) وربته وأولد وانتشر عقبه : < مچد > . * آبوالقاسم‌الغرة . یلقب 
آبا اسیبة بالمراغق یعرف بابن ام کللزم؛ وهی عمته بنت الکاظم . اشتهریپا لأنبا دبته . و 
عقبه هنتشر . وعقبه لاحق‌من‌رحل داحد : د کشا» نظرد کشص» و نظر < عمد > ۰ ۶ اضافه 
دعمد» : فاعقب من رحجل واحد , وهو : اوا یت (مز) محمد : <«عمد» . 

٩۴۴ (‏ ) نسب سید ایتطالاب زنجانی را < کشا کشص > بنحو نت در توضیح (۳ع۱) 
دیده میشود ثنت کرده و توضیحات مسطور در دیل نامش را ز قق تگاشته است . لکن رشته 
تست او و وصف کتساب آنسایش در دیعه ۲ : ۳۷۳ > چنن اف است :( الا نساب : للسید 
النسابة ة هییه؛ السیرء از طالب الز نجاني‌این الحسن‌بن ز ید پن محمدپن الضین‌ین محمد بن 
الحسن ن ان آحمد بن جعفربن عبید ان بن موسی‌الکاظم (ع) ینقل عنه السید آحمد بن 
مین ٩‏ لب المیدالن #داس.ا ماه الحلی فی کتابه فی‌الشسب. الاتی نشوان*«الانساب 
المشجرة » و « مشحرة الب » وه تن کرةالنسب * . وقد عين فی اوله »۳ لمصادرالکتاب 
اختصارا؛ ومنبا : ( حاک ) جعله رمزا لپذا الکتاب . ۶+ ظاهراً زنجیر؛ نسب در < یعه > 
بغلط چاپ شده است . 

( ۱۴۵ ) این رشته فقط در < کشص» آمده است . 

( ۱۴۹) فمن ولده ( نی آبا عبدالة جیفر بن آبی الطیب آحمد ) : العریف آپوالصن 
عبد الوهاب ( : مجد . کثص عبدانه :عم . کشا ) المعروف بابن دنیا . خلف‌نقابة الطالیین 
بالبصر ة ی تتر یی خن و وی ایو شفر بن عبیداله بن الکاظم : مات عن بنات ؛ 
لاغیر: < مجد > . ۶۶ 

در « مجد > فقط همین بات رشته از ولا سجیش عیید ال بن موسی بن حعفر 
غلیییا التلاه را گر کرو ءو بای آزن پزالعته مین الرزهاي برآووی تام ثبر ده است .بلطم 
او لا ؛ دعمد» و « کشا کذص > آحنل بن ماقم بن جر بن عبیدالة را آبو الطیب أحمد 
النمرو با و و تسه ی فرود 23 او ژانیاً ؛ < کشص» فردع اپوالطیب آحمد مذکور را 














(۰) چنن است درنسخه . شاءحد چون < عمد » و < کشا > ۰۱ ن کلمه را صورت صحیحی 
نیافته اند » لذا هنگام نقل عبارت < مجد > آنرا اسقاط کرده اند . 


(۰۰) در د عل .عم . کشا . کشص »> آبوالخسی است*" 


۳ در بیان حو ال أعقاب عبید | لل4 بن مو سی بن جعفراع) 





تم و « کشا» این چنن : 
آپوالطیب آحمد الممروف باین دنا آبوالطیب أحمد المعروف بابن: دنا 
و ابیز ۳۵ ۱ آ 


۴ ۱ 
علی ابوالقاسم جعفر 


ی 
:| ۱ ۱ 
رد سر مسج سس سس 





۱ آبوعبداننه عبدالوهاب علی ۳ ابوعبداله عبداله علی 
ابو موسی حسین الفقیه ۱ الشریف الفقیه‌اله‌قری 
جدبنی آبیآلدنیا المقری‌بشیر از ۳۳ المعردف بشیراز . 
۱ : باین‌دنیا . 
محمد ‌ خلف نقابةا لطالبیان 
۲ ۱ ۱ 9 باليصرة . مات 
اپوالقاسم حسان بوطالب رین عن نات . 
۳ الفاضل النسابةبز نجان 
۱ صاحب کتاب المعازف 
الفا ضل النسابة فی‌الاصول . 
پوطالب جسی 
له کتاب مختصر فی‌النسب . 


ذکر فیه آن لجعفر بن عبیدالنه عقباً بزنجان. 
رهوصاحبالکتاب المعروف 7 مس # 
رحل یره ؛ وهو رس( ۱ ۳ج . عم من محید . ومنه یی میب :۳ 
ومنه فی علی دأبی‌عبیداله بن جعفر ( وأبیعبدانه جعفر : عل .عم ) آولاد یی الحسین 9۳ 
و بان دئبا بن محمت بن حعهر ان تسس ار ۳ ۳ ؟ آلگتر بف لسن 
و ادلی ی سره ات ی و له عقب 


مس ی ۳ 


یعرفون ببنی بی‌الدنا : واکثر بالعجاز : 
و الا علام حلیل سید مجمد صادق سنج آل بخر (الخلوم »,حفظه له که مبماشر 
و مصحح طیع «عی > بوده ؛ درذیل این عبادت : و منه فی علی و بی‌عبیدالل4 بن چعفر ؛ 
بعداژ کلمه علی چنن تعلیق کرده است : وفیا لعبارة اضطر اب و لول فیهاسقطا] فلیر اجع . 
اگرچه ممکن است با نظر بمشجر < کذص » رقم اشکال ازعبادت < عمد > نمود لکن 
بیترآنست که « عمدة الطالب تیموری » وأصول صحیحةٌ نسب مراجعه شود . وال العالم . 
( ۱۳۷ ) این بیشته فقط درد کشص» امده است . 
( ۱۳۴۸ ) علی ۹۹ الطیب جرد را در < کذص» بوااسم #۳ ی کرده .و فرزندش 
حسین دا : آبوموسی + وحسین بن محمد بن حسین بن علی دا : آبوالقاسم . 
( ۱۴۵) توضیخ (۱47) دیده شود . 
( ۱۵۶) توضیح (۱6۸) دیده شود . 
( ۱۵۱ ) توضیح (۱46) دیده شود . 


در بیان حوال أعقاب عبید له بی موسی بی جعفر(ع) ۳ 


( ۱۶۴ ) ویقال : هو: موسی‌بن‌القاسم بن‌موسی‌بن عبیدال بن طباطبا . لهعقب :< کشص». 

(۱۵ یانب ( پیت مازییبي نبخیس) بانط پراسلط دام آغوا تتصفی بت عیطند کازن 
بسوراء : < عمد > . 

( ۱۵۴ ) توضیح (۱۵۳) دیده شود . 

( ۱۵۵) صاحب « حنة النعیم فی احوال سدد‌تا عیث ااعظیم (ع) * چند ورفی از«منتقلة - 
الطالیة » از گنان خود تقل کرده ودر آنبا اغلاطی نیز دیده میشود که شاید درأصل‌نسخه‌بوده 
یا هنگام نقل رخ داده است . از منقولاتش این عبارئست :عن آبی جعفر الحسینی النساية 
بالری علی بن التقاسم بن موسی بن القاسم بن عبدانه بن موسی بن جعفر السادق (ع). عقبه 
از ین أعقی : موسی . آعقبدیدعی رجل آنه لزان بن علی. کذاب ان اب۱۹ 
نظر بمطالب مذ کود در توضیح (۱۵۷) این عبد الله بن موسی بن جعفرالسادق (ع) نیز باید 
عبیدال(4 باشد .اگرچه احتمال صحت هم داده میشود ۰ وال العالم . ۶ 

استدر الک 

الحمد » پس از گذشتن مدتی ازنگارش‌شرح فوق » درتادیخ ۲۱ ع۱ - ۱۳۷۵ ۰ نسخة 

از « قل - المنتقلة » مورخ نهصد وچپل‌واندی ‏ در کتابخانه مجلس شوردایملی طبران‌زیارت 


۵۴ در بیان آحوال ۶ آعتاب عبردالله بن موسی بن <عفراع). 





سس یس یی وی سس 


هتفاب تون که حیس زد ی مین شچ اه هید وله .و عان شرح 
مرفوم دز فوق را مرها میکیلا از نسخه موصوفه قل ميکنيم :دکر من ورد الری من ولد 
الحسین‌بن‌علی . ثم من لاد محمد ابقر . منیم من ولد موسیالکاظم بالری .... عن بی‌جعفر 
را و .عن علی آبوالقاسم بن موسی بن القاسم بن عیبدالنه بن موسی بن جعفر 
ااصادق . عقبه ایو خی ابجمله ۶ اقب . وموسی ؛ آعقب : دقل > . 

( ۱۵۹ ) آحمد بالری : « کشص» . 

( ۱۵۷ ) ًبولفتح مجد الدولة ‏ النقیب من‌جهة السلطان مسعودین محمود . درج . دهذا 
هو خال المرتضی النقیب بالری داحمد.بن علی . له اعقاب بالری بوهردجرده : « کشا> . 

چون در نسب این شخص ( اپوالفتح محدالدو له ) اختلافاتی در کتب مشاهده میشود که 
آیا بعبدلنه بن موسی‌بن جعفر(ع) می‌پیوندد یا بعبیداله ؛ ومنشاً اختلاف هم دسترسی‌نداشتن 
بکتب نسب دنسخ مصحح‌بوده ؛ لذا لازمست ( با وجود فقدان مآخذ مورد اعتماد ) تحقیقی 
دراین بازه بنماییم : 

و آما موسی بن القاسم بن عبیدالة بن الکاظم (ع فمن ولده .. هو القاسم بن 
موسی الم کور ولد علیاً , وله ولدان معقبان ؛ و هما ومع عمد» ۰ * برای 
علی بن قاسم < کشا > نام سه‌پسردسم کرده تاجضا تیه زخرتی لکن ما بوجفر 
کنيةٌ محمد باشد ؛ چنانکه از عبارت ب «قل » هم منتفاد عینموه (تبتا پر آنچه استظپار شد 
که عبدالنه در « ول » ناستی عبیدانه باشد ) . « عمد > متعرش اولاد آبوجفر و موسی 
نشده است . #۶ <می ۳ :۱۵۹ > يت سید |پوالنتج‌سجت الدو له مذ کور را تعبداله پُن‌موسی 
این جعفر (ع) رسانیده . باینطریق که گوید وچنانکه ازبسسی کنب آنساب نقل شده جماعتی 
از آولادهای اد ( یعنی عبداله بن موسی‌ین جعفر ۶ 6 در ری بودند ؛. که از جمله,: نیتال 
الدولة والدد: ن » ذوالطرفن » آبوالفتح » محمد بن حسین بن محمد بن علی بن قا سم بر 
عبداله بن الامام موسی الکام (ع) .که خواهرش ستی‌سکینه تا بشما متسب ماجوسین 
بل برض ری سییر آپی‌القاسم علی‌بن آبی الفْشل محمد است : 

می» . # در < مختار البلا۵ : ۱۵۸ راجع بسکينة نامبرده‌گوید : در قاسم أباد . چپاد 
من لوح زیارت نامه او نوشته شده : سکینه بنت موسی بن 
جعفر . دبنا براحتمالی که بعضی داده اند محتمل است سکینه پنت حسین بن محمد بن علی 





تا ارت یتح ۹5 


تا 
تست 


من میم و من کاب 9 يم سم ان 
فقبه . دین » مقرء » قرء علی السید الاجل المرتضی دی مج المطهر ‏ رفع ال درجتهما ‏ 
د النهر سه :۰ نسب این شخص را بپمین کیفیت < منا > هم نقل کر ده و بعبد ال زسانیده 
است ,جر آنکه بسن هحمد وفاس‌ین موسی ؛ اسم علی ازقلمش ساقط شده . لکن در« محد > 
۸ ال + ور ر زا » و سایر کتب موحوده برای موسی بن عبداله پسری بنام قاسم دعکر 
نکرده‌اند .وینظر چنین مبرسد که : عبد الله اشتباه صحیح عبیدالل4 باشد ؛ واله العالم . 

حول فدکن هو حو ده این ارسته عبد اه س موسی (ع) متصل اش )‌ خواه دارسته با 
تافویی ۲ ماهم اثرا دردیل عیدانه وارد کرده‌ايم انیا بهمین‌یاد آآوری قناعت نمودیم . شاید 
بعدها نتیجة درستی بنست اید ؛ و الله الموفق . 

( ۱۵۸ ) آبوالحسن ن بالری : < کشص>. 

۱ (۰) قال علی بن محمد الصوفی العلوی : اختلف النساپ فی‌الحسن‌بن القاسم‌بن 
عبیداله (ع) . فقال ابن المنذد : درج , کذاك وحدنه بخط ابن المنذر . و لم بر دلك عنه 
۳ و قال الأشنانی و این 3 ی‌حعفر شمخنا : الحسن بن القاسم بالمر اغة . وقال آبوعید الله بن 
طبا طبا النسابة : ولد الحسن بن القاسم بالمر اغة : ابراهیم . فلما کان منذ سنان. احسیا یت 
سبع وئلنین واربعماة قدم من جزيرة عمر ( ابن عمر :عمد . کشا ) علی ابن الشریف ( علی 
الشریف : عمد ) النقیب بالموصل آبی‌عبدالنه ( آبی‌عبیدالنه : عل ۰ عم ) الملقب بالتقی( بالنقی: 
ها نع با ند الکرفاه و آسمه : محمد بن الحسین ( الحسن : عمد . کشا ) المخمدی 
(۰) متن این توضیح از < مچجد > نقل‌شده » وچون اختلافاتی درعباراتش با کتابپای دیگر 
که آنها هم از < مچد > نقل کرده اند موجود بود » لذا همچذانکه در سراسر کتاپ کمال دقت 
را در تصحیح وتطبیق عبارات نموده‌ا.م ؟ اختلاف نسخ این توضیح را ثیز یاد داشت کردیم » مگر 
مواضعیکه غلط روشن ود وقل آن نتيجهٌ جز اتلاف وقت در بر نداشت . نسخه بدلپا نیز داخل دو 


ار و نپاده سك ف ومشعص گر دیده از 


٩‏ در ییان آحوال آعقاب عبیدالل4 بن مو سی بن جعفر(ع) 


77 : عل . عم ) رجل شاب علی‌آحد خدیه خال . ملیح الوجه ؛ واضح 2 ایا متا 
الشمر آسوده ( در عمد و کشا نیست ).دبع القامة ‏ عامی الألفاظ ( در عمد و کشا 24 

فذکر آنه 4 حموق : بن الحسین علی بن الحسن بن القا سم بن عبیدالله بن موسی الکاظم (ع) ‏ 4 
اظپر کتباً بصحة دعواه وشیادة القاضی عبدالرحمن (آبیعبد الرحمن : عمد. کشا ) الطالقانی » 
قاضی الجزيرة بامضاء الشپادات وثبوتها عنده . فاحضرنی فی النقیب ( النقیب : عمد . الشریف 

التقیب : کشا ) مم‌مجمم‌من ( بمحضر : عمد .کشا ) الاشراف کثیر(درعمد و کشا یست)؛ 
وسئلنی عن‌قصة ( قضية : کشا )الرحل . فقلت : هذا آمرشرعی؛ حکم ( در عمد وکشا نشت) 
یتعین (بنبقی : عل . »يم ) علیا ‌العمل‌به (یما : بتحقق فبه : عن .کشا . بما تحقق فیه : عل.عم) . 
واکتب آنا ما ( بما ) تفعله . ققال ( لی : عمد . کشا ) : بل کیب حتی آمطیه. فکتبت خسا 
متاولاً ؛ ا<ا سئلت عنه آجبت عن صحته عن سقمه ( وسقمه : عمد. کشا فاخفاء الشر یف عمید 
الشرف ( النقیب : کشا) المحمدی (المجدی ؛ عل . عم ) . وعدت الی الثقیب فاطلعته علییا 
فینفسی ( بقی + عل. عم .کشا ) ؛ وأن آبا المنذر النسابة زعم آن : الحسن بن القاسم درج؛ و 
آن + خطی فیه‌تأول( فیهتآ ول ایام کشا ۱ واندرج آمر حمزة بن الحسین علی التعلیل . ثم انی 
قدمت الجزيرة ( لحاجة لی : عمد ) . فجاء‌نی الشریف آبوتراب , الموسوی ( ددعل و عم و کشا 
یست ) الأحول و آخوه فی‌جماعةمنالمامة . نظاره ( در عمد و کشا نیست ) ؟ یکبرون دخول 
حمزة فی النسب . وقال : آدخل ( دخل عمد. کتا) فی و لد ی الادنی ؟ ! وهذا ما لا اصبرعلیه 
(ممالایسبرعنه : عمد . مالآصبرعنه : کشا) . فأنفذت(الیه: عمد. کشا) ؛ فجاء وسئلته‌عن‌شهوده . 
فذ کرانیم یستحون (یحیون :کذا ۱ خل) . بحبون: کشا . یجیئون : عن . یجیبون : عل.عم) . 
فقمت دا لجماعةالی القاضی | بیعب دا( بی‌عبدالرحمن : خل . عمد .کشا) فاستحضر شیخن(شخصین 
عدللن : عن . شیخن‌عدلن : عل. عم ؛ کشا )عدلهما عندیالقاضی(عندالقاضی: عل . عم . عدلما 
عئن-القاسی :؛کقا) :"فشپدا بسعة النسب" د آن آباه الدان تن علی شهن جماعة بصحة نسبه 
عندقوم‌علوین . فادعوه ( نازعوه : -مد. کشا ) فثبت ( نسبه : عهد ) بالشپادة القاطعة . وأن : 
هذا حمزة و آخاه واخته آولاد الحسین ( بن علی و لدوا : عمد. کشا ) علی فراشه 9۰ آن : 
رحلا بقال‌له : شرف بن علی آخوالحسین تأیه . قلما رأیت دك آمشت نسبه وأطلقت خطلی 
بصحته‌و کاتبت‌الشریف النقیب » التقی ( النقی : عل . عم ) عمیدالشرف ‏ المحمدی (المچدی : 
عل ۰ عم )/(فأثبته : عمد, کشا)؛ وصح‌نسبه(هن؛ عل. *م)غی رهنازع فيه: (محد» <«عمد » < کشا . 








در بیان حو ال آعقاب عبیدالله بی موسی بی جعفر(ع) ۷ 


( ۱۷۶ ) توضیح (۱۵۹) دیده شود . 

( ۱۱۱ ) دمم + آبوطالب زید . نقیب عمان ابن الحسین پن محمد پن آحمدین محمد 
ان لقاسم بنع بیدا بن‌موسی. ریت(رایته : عمد. کشا )بعمان‌عند کونی‌بها سنة آربم وعشرین و 
أريعماة : یعرف باین الخباز ( باب المختاد کشا ) (: ) له اخوة دأولاد یتظاهر بالتحرم .9 
فی دازه مغتبة مصطفاة ‏ و کات آمنة بنت ذتد:( بی‌زید : عمد. کشا) الحسین . تزوحبا مت 
جد آبیه علی‌قاعدةما آعرفها . فآولدها : موی ودتی زاگ آن کزان لمحمد بن القاسم سن 
عبیدالنه بن موسی‌الکاظم (ع) ولد اسمه ۳۳ . فمن (فممن : عهیل ) دفع نسبه عندقرالتی 
علیه : والدی آبوالتنائم دالفرت آپودز بن طباطبا . ورایت علیه خط شیخنا ( شیخ الشر ف‌ 
العبیدلی‌النسابة : عم . شیخح الشرف : کشا) فی ( کت‌ابه : عمد . کشا ) المبسوط : کاذب 
ام شرا ی یر رخ ی یی وحن موز ور 
< مجد > < عمد > <« شا > . 

( ۱۲) کان نزل الزی: < کشص». 

۱۱۴۱ ) کان (علی ) ینزل الری: وله ولد منتشرون . ادعی الیه دجل اسمه : آحمد ؛ 
بالعراق . قویت دعواه : حتی کشفه ابوالمنذر النسابة الجزاز ( الجزاد : عمد. کشا ) الکوفی؛ 
و ابطل نسبه . وکان آحمد هذا آحد رجال الزمان فی‌الختل والحیل ( الحيلة : عمد . کشا ) 
والتلبیس فلم یغنه دلك مم معرفة ی المنذد وتضادم شنعا ۰ و کان مقیما علی الدعوی ‏ ودیما 
لقی فیپا مکروها : د مجد > « عمد > « کشا ۰ 

۱٩۴ (‏ ) توضیح ( ۲ دیده شود . 

( ۱۷۵) و اما موسی فانتشر له عقب ‏ ثم وجدت علیه انه من‌قرض : < مجد > نظبر 
د عمد » . ۶+ نام فرزند این موسی ( علی ) فقط در د کشص» موجود است و در زیر ناعش 
نگاشته : منقرض . 

( ۱۷۲) ( ۱۳۷) ( ۱۹۸ ) فأما آحمد والحسن والحسین فلم یب آحد مهم : ؛ (مجد 6. 

( ۱۹۵ ) وأما علی ( یعنی علی‌بن عبيداله ) فهو لأم ولد ومن ولده انشاء ان : آبو المختاد 
حمزالفقیه المقری‌بشبر از ابن‌الرییع بن . .., الخ . وهذا المختار ورد وه ورجلانمعیما بقال 
لما الستتان وخییب ( الحسّن و شیب کشا . الحسین وشیث : عمد ) .لا اعلم کانوا اخوی 


) ۰) در ۸ یز ) بو المختار است , 








۵۸ در بیان آحو ال عقاب عبید له بی میسی بن جعفر (ع) 


حزة و ید وتو : ‌جریدة ها آخذا من« زد زو 
عیدب ااظ() سوی ولد دج یسمی  (‏ : عمیلد وت دادن __ِ 
وم یعرف له مرك ولد بقال له : حمره . و ال اعلم بنست حمره : «محل > دعمد» د کشا . + 
فعقب عیید ان بن موسی فی ثلاثه : محمد و القاسم دحعفر :2 کشا>, 

( ۱۷۰ ) توضیح (۱۳۹) دیده شود . 

توضیحات راجع بامامزاده ( جعفر ) ابن موسی بن جعفر 
-لیهما السلام و أنقابش(ص۲۱و۲۳) ازشماره ۱۷۱ تا ۳۰۵ 

( ۱۷۱ ) قال العمری فی« المجدی » :ولد جعفربن موسی‌الکاظم بن جعفرالسادق علیه_ 
السلم ؛ یقال له الخواری . وهولام ولد : ثمانی نسوة . دهی : حسنه وعىاسة وعايشة و فاطمه - 
الکبری و فاطمة وزینب و ام جعفر . ومن الرجال : ستة لم نذکر لهم ولدا . دهم : الحسن و 
الحسین الاکبر و موسی ... : دهامش عن > . + و اما حعفر الملقب بالحو اری ابن موسی 
الکاظم , فانه اعقب من رجلین : موسی و الحسن . و یقال لبنیه : الشجریون ؛ لان اکثرهم 
بادیه حول المد ننه برعون الخحر ؛ و لپم حماعة باللة والخابود :«صیحا», :+ در « صعا » و 
« کیا » و بعض نسخح خطی ۶ عمد » حوازی و حوازین بحاء مپمله است » ودر نسح متداو له 
«عمد » بخاء منقو له . * بقال : ان بالفرع وادیا , یقال له : خوار .و دیما کان نسبة حعفر 
الخوادی‌ابن موسی الکاظم (ع) الی هنالك .کذا بخ این عید لحمید : د هامش عی > 

( ۱۷۲ ) فل له دلك ( یعنی اللحق ) لانه آلحق وم ۳1 
الملیط بالحلة والحائر : <عمد>»< کشا . 

( ۱۷۴ ) این حعفر در مشجر ارسالی آقای آمام اهواژی بان موسی «ءلی باد شده و درد بر 
نام پدرش ( علی بن جعفر ) نوشته اند : ابوالحسن بالكوفة 

ر ۱۷۴ ) صاحب فروزا : « کشا کدص» . ۶ در کتب موجود؛ نسب ۰ اعقاب این شخص 
( محمد بن مسلم ) دیده شب لکنآقای امام اهوازی در( ع۱ - ۱۳۷۵) رشته سبی دا از 
سیادات موسوی کاظمین فر ستاده اند که باین شخص می بو ندد ۵ 3 جبان نوصیح داده اند : این 
شجره را نزد اقای سید مهدی ورد یافتم و بنظر ایشان درست‌است . ۶* فروع ( محمد بن‌مسلم) 
ارسالی اقای اماع اهو ازی عینا درج گردیده اسیت - 


در بیار أو ال جعفر بی‌موضی بن جعفر(ع) وآعتاش 2۹ 


۱۷۵۱ | قال عنه اين شدقم ؛ کان‌عالماٌ فاضلاً تنتاية نار علی المعتضد امباسی فی‌المدینة 
وغلب علیپا ثم قتل باليمامة : « مشجرصافی > 

( ۱۷۹ ) وفتل محمد بن الحسن بن جعفر بن عوسی بن جعفر ثمانية نفر من الجعفریبن 
وجدهم فی‌موضع فقتلیم . دضی‌النه عنهم آجمعین :«مقا : ۰۴۳۸ . :* قال‌شییم الشرف العییدلی : 
هو الملیط الاثر بالمدینة . وفال ابوالحسن العمری : قتل ثمانية من بنی حعفر الطیار : «عمده 
<د کشا > . * پس از این عبادت » هردو از کتان « نشوارالمحاضرة | ۰) » دو حکایت که 
حالا ان محمد ملبط وچگونگی‌غارت کردن حجاج » وسیس توبه 4 او بدست آبوعبدال بن الداعی: 
وأمالحاج شدنش‌را شرح میدهد ؛ ل کرده اند" . آما دزهزدو کتاب شرحی دنبالةٌ کلام تنوخی 
مذکوراست . و آن حکایات را راجم بنواده این‌محمد ملظ دانسته که درتوضیح (۱۷۷) 3 کر 
کرده‌ايم - :4 :در د کشا کشضص > حسن بن حعفر خواری را نوشته :الثاگر بالمدینة. 

( ۱۷۷ ) وعندی آن الحكاية التی حکاها التنوخی عن هذا آبی‌جفر مخمد الملیظ بزه 
محمد بن محمد الملیط الکبیر . فان الأول کان متقدماً علی ذمن ابن الداعی . و کان بالمدينة 
وثار ببا وفتل جماعة من بنی‌جمفر ایام الفتنة . و کاتبوا فی عزله عنها . والثانی قبره فی بفداد . 
وال ل ابن طباطبا : و الملطه لهم عدد وانتشار . دفییم فرسان و لهم حمرة ( در < کشا > چنن‌است: 
در < عمد > آبنچنن : ومنهم‌فرسان حمزة) ۰ ومنم بالیصرة تین یی یس 
و اکثر الملطة الیوم بالحجاز ومنهم بالعرات قوم (عفن ۶ کتا .. 

( ۱۷۸ ) حواز الفزع ( کذا ان الب انی عشر دجلاً ما بن مقل ومکثر : < کشا > +4 
در نسخ مطبوعة « عمد » علی را خوازی . بخاء معجمه نوشته اند » ودر بعض نشخ «عمد » 
و «کشا » و «منا »: حواری. بحاء مپمله است . «منا» گوید : و انا قیل له : الحواری» 
لشدة بیاضه . و حوار ؛ بالضم والتشدید : الاییش . ومنه : الخبر الحواری . 

( ۱۷۹ ) درنسخ «عمد » و « منا » نسب اینموسی معروف بعصیم دا چنن نوشته اند ؛ 
لکن بظن قوی در اینجا اشتباهی‌رخ داده است . تفصسل آنکه ؛ در < عمد > گوید : والثانی 
من ولد ال سن بن جعفرین الکاظم: علی الخواری . وأعقب من انتی عشر دجلً + ما بین مقل 


(۰) کتاب ۳ ۳۹ مم التواریخ > هو سو م ره ز۳ نشوارا لمحاضر ة وآخبارالمذا کرة 4 تالت قاضی 
تنوخی آبوعلی محن ین آبی! اقاسم علی بن محمد متونای ۳۸6 . جلد آول آن بتصحیح فر گلیوت 
0 ۱( (۲ هتشر بل انگلیسی در مطمهة هد به تچاپ رسیلهه است . 
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+۱۰ در ییات آحوال آعقاپ جعفر بیموسی بن جعفز(ع).: 





تا 


ومکثر . منیم : موسی اامعروف بالعصیم ابن علی‌بن‌الحسین بن علی الخواری . اه عقب وذیل 
طوبل . منبم : آل فانك بن علی بن سالم بن علی بن صبرة بن موسی المذکود . یقال لهم : 
الفواتك . منهم : علی ( نزار : ۱1 ) (۰) ابن فانك . انقرض عقبه . و منهم : عرادة ومنصورابنا 
خلف‌بن داتق . کانا من وحوه الساداتالحجازین . دمن بنی موسی بن علی الخوادی : سلطان 
ابن ا تیا زوین بن علی بن صيرة بن موسی‌بن علی (۰۰۰) الخوادی . له : خليفة ؛ 
من أم ولد . قیل انه لغیر دشدة . «منیم : بنوعزیزین خليفة . وبنوسلطان بن خليفة و بنو فتية 
ابن شبوات بن محمد بن خليفة بالحلة ؛ والله اعلم . ومنهم : عباس‌بن‌موسی‌بن علی الخواری؛ 
له ذیلوغبرهم :«عمد» . # چنانکه دیده میشود یکجاموسی‌داپسرعلی‌بن حسی‌بن‌علی‌خوادی 
نوشته ء ودو سه سطر بعد موسی دا پسر علی خواری .و « منا » هم که ظاهر ‏ در این مورد 
ماخنش همین «عمد » میباشد ؛ در هر دوموضم باحتمال اینکه علی و حسین در موضع ثانی 
ساقط شده (گرچه باین احتمال تصریح نکرده ) » موسی را پسر علی بن حسین بر علی 
حواری ضط نموده است ‏ لکن احتمال ریاد بودن علی‌دحسین درموضع ول از« عمد * بشتر 
است تااحتمال نقصان ‏ ندو اسم درموضم ثانی . ذیرا ولا ؛ «کشا » صبره ( صبیره ) دا پسر 

موسی بن علی حوادی نوشته وبا اينکه برای حسین بن علی حوادی پسری بنام (علی ) دکر 
کرده ؛ فرزندی برای او ننوشته‌وفقط همان یکرشته را درذیل موسی‌بن علی‌حواری‌ضبط کر ده 
اینیت وتان + اگر موضع أدل « عمد » صحیح بود» در چند سطر بعد که‌میگوید : ومنهم : 

و دیجمت ين الحسن پن علی الخوادی , له ذیل و بقية ؛ دیکر نباید بلافاصله یگوید : 

و للحین بن علی الخوادی عقب من غبره آیضاً . چون عقب پنر دیگرحسین بن علی خوادی‌دا 
نیز ( بنا برفرض ) کفته بود و دیگر این‌جمله توضیح بیپوده میبود . واگر گفته شود : شاید 
سر دیگری غیر از علی مقصودش بوده است . گوییم : پس باید بگوید : وللحسین بن علی 
الخو ازی عقب من عبرهما . بپرصورت ؛ با اينکه ممکنست هر دو موضم من کور در« عمد » 
مستقلاً صحیح بوده ومر بوط بیکدیگر نباشد . معذلك نظر باتحاد چند اسم در آعقاب دوموسی 


و 


(م) فرشم راتکه مدا لو و1 من بل اد فوهته اف + لکن حن وکها > ترآ را 








بسر علی نوشته است . 
(۰۰) در < عل > و < عم > ونسغةٌ خطی < عمد > سلطان احمد است . 


(۰۰۰) در<عل >و<عم > ونسغه‌خطی«عمد> علیالخواری را علی بن علی‌الخواری نوشته‌اند . 


تسس 


در بیان آحوال آعقاب جعفر بموسی بی جعفر(ع) ۱۳۹ 


و نظر به « کشا» وغبره که دو رشته نباورده اند بظن قوی اتحاد دو موسی و آعقابشان کاملاً 
موحه ومقیو است واستمالتمدد بسیار ضعیف و هر دود . و نظر بدلیل سایق الذ کر هم : این‌موسی 
باید پسر علی حواری باشد : همچنانکه « کشاکدص» ضبط نموده ‏ نه پسر علی بن سین بن 
علی حواری چنانکه «منا» ضبط کرده است . صرف نسظر اژاینها : سلسلهُ نسب سادات صافی 
نجفی که در « یعه » وغبره آمده ۰ بموسی بن علی ین < من بل,چضی طوانخمل دود 
خاک آنرا هم نقل کرده ایم . مم الاسف ) + ان آسامی آعقاب موسی بین «کشا » و ۶ عبن» 
و «منا » و « یعه * اختلاف هست وهر يك‌رشتة را که وارد کر ده‌اندآسامی‌را نحوی پوشته‌اند . 
لکن واضحست که درهم؛ه ات رتفانی رخ داده و جون حقیفت: آن آسامین د کیفیت اتضال 
صحیح | نپا فعلاً درست روشن‌نیست همه را بحال خود وارد کردیم . یعنی رشته های مف کود 
در « یمه » و«کشا» دموضع ددم « عمد * را نقل کردیم . ورشته های من کور در « ما » و 
موضع اول « عمد » را هم نقل نمودیم تا اختلافات روشن شود وتوضحات هر مك از گنت را 
نیز درجای خود وارد نمودیم ؛ فتد بر . 

( ۱۸۰ ۱ عقب نم انقرض : «منا» . 

( ۱۸۱ ) ومنیم :سپوان ( شپواب : خ1) ابن محمد بن خليفة اامذ‌کود . له ذیل‌نتشر 
من اپنه محمد بن شپواب . واولد محمد هذا من رحلن ؛ و هما : قتيبة .و له عقب باايحلة ؛ 
یقال (لهم ظ ) : بنوقتيبة . وفاضل ‏ وله ذیل طویل ؛ ومن‌ددیته : علی بن مصطفی‌بن .... ا 

شر نسله من ثلثة رجال. وهم : سری. الخ 0 

۱ )و له عقب فی خوزستان . و کان اه حصن حصین هدمه بنو المشعشع فی بعض 
حرد بهم 4 0 : ها .که 

( ۱۸۴ ) هوالنی احتفر نهر من شط الکرخ ‏ دهویعرف بالپرموشی الی‌الآن : «منا» . 

( ۱۸۴) له عقب بخوزستان : <منا > . 

( ۱۸۵ ) .کان السن هذا سیداً غیوراً سخیاً جواداً : و کان کاتب العريية و التر کية عند 
الیل ستان صارم الساطنة حتئینقلی خن ال الست قلز الأشرف .و بعد وفانه صار کاتباً عند ولده 
«الی لرستان غلام دضا خان آمیرجنك . ثم ولاه نقابة مشود علی الصالح یی الحس. نبن غیید ال 
الاعرج . فاستمر بها سنتان . نع عزله عالنابة بالسید فتح الة ن ‏ ... (۰) القمی . وطلیه لاجل 


( کی تست وه اان و:اد6 مر 








۱ در بیان آحوال آعقاب جعفر بن‌موسی بن‌جعفر(ع) 

ماکان علیه من الكتابة . فامتنم من لك و ارتحل الی قرية زرباطية . ودلك فی‌سنة ۱۳۳۰ . 
وهو الآن فی زرباطية من توابع بدره . و له عدة ولد : < منا » . ۶+ غلام رضا خان مذ کور 
ظاهر | برادر ( یاخود ) رضا قلی‌خان‌سرداد آشرف مولف « انیس المسافر » مشتمل برتاریخرو لاة 
فیلی دفتح لرستان و اداب ترببت حیوانات است . این کتاب بسال ۱۳۲۹ در بوشهر چابشده . 
< بعه ۲ : ۴۱۵ > دیده شود . 

( ۱۸۲ ) اه ذیل وبقية . وللحسین بن علی الخوادی عقب‌من‌غیره ایشا دعمد» < کشا» . 

( ۱۸۷ ) له یل : < عمد > « کشا > , 

۱۸۸۱ ) له ذیل . قال الشیخ العمری : و بقرية من ااجفار ( الحصار : < کشا > ) . یقال 
لپا العریش ؛ قوم بدعون نسب الخوادیین . وما اعرف صدق‌دعواهم : « عمد *: # این توضیح 
را « کشا ؟ زیر اسم حسین بن موسی بن علی حوادی نوشته . لکن در « عمد » بعد ازاینکه 
گوید : ونیم : الحسن بن علی الخواری ؛ این‌توضیح را داده و أصلاً درحزو اولاد موسی بن 
علی بن حسن نامی ازحسین نبرده است . گوبا اشتباه از نسخة « کشا » باشد که حسین نوشته 
بجای حسن وخطش را هم اشتباها بموسی متصل کرده است . 

( ۱۸۹ ) أعقاب این‌سالم را تماماً از کشاکشص > نقل‌کردیم ودرذیل موضم تانی«عمد» 
مذکور نیستند . لکن چنانکه گذشت درموضم أول آن تا عراده ومنصور پسران خلف بر 
رائن: نامیر ده شده اند , کما اشکه تمام اعقاب همحمد سر دوم علی‌بن‌صب ر قبن‌هوسیتصیم از «منا ۰ 
تقل شده اند طابق النعل بالثعل . 

۱۹۰۱) در کتب موحوده نسب برای قاناك بن علیبن سالم فرزندی بنام عمر دیده نشد . 
لکن این ات 2 اوه سید عبدالمقصود خضر د ئل » وارد کر ده که عن قل نمودیمو ثبت 
د تذ» از فاتكك بن علی تا جعفر خوادی عین ریت ییا اش قرع مذ کور این توضیح 
را راجم بسید عبدالمقصود خضر داده است : السید عید المقصود خضر و کیل تقابة الاشراف 
بمدیر بة الجيزة : « تذ >. * السید عبد المقصود خضر . صدر له القرار بتعینه و کیلا لعموم 
السادة الأشراف بعموم مديريةالجيزة . بتاریخ ۲۵ دبیم الأول سنة ۱۳۵۰ هجرية ٩‏ آغطسطس 
سنة ۱۹۳۱ میلادية وسجل بالسجل العام تهت‌نمرة ۶۱ سجل ونمرة ۸۲ مسلسلة . و تحردمن 
النقابة العامة خطاباً لوزارة الداخاية باعتماده بپذه الصفة الموضحة آعلاه کما کتب الی السید 
المذکور خطاباً بعلم بذلك : د تن >.. 


در بیان حوال أعقاب جه‌فر بن موسی بن جعف ر(ع) ۱ 





اجه بو یراق جیمرو تن مایت د شا کشص» ود سای از 
زیر نام آنبا نوشته است : قد ادعی الی اثبات هذا اللسب فوم فیحتاج فی‌اثبانه الی بينة عادلة 
محمد مر تضی : < کشص > 

( ۱۹۴۲ ) در مشجر ارسالی آقای سید محمد جزائری منقول از « الوجیز * آقای سید 
محمد آمین آل ضافن.» ملسلة: تسب آلا سین عندالعزیز بان شخص میرسد ( هاشم بن فاتك 
اج ) لکن چنين نامی درکتب موجود نسب جزو آولاد فاتك بن علی بنظر ترسید . 

( ۱۵۴ ) صودت ندب آل مقرم خباما وت از روی مشجر ادسالی علاعهٌ اجل آقای 
سید عبدالرراق موسوی‌مقر م که سل آقای نت محمد حزاگری ارسال‌داشته‌اند . نگاشته‌شد . 

حند توضیح : ۱- برای‌علی‌بن‌سالم‌در کتب‌موجودة سب فرژندی بجز فانك‌دیده‌نشد . 

۴ مشجر ارسالی آقای مقرم » اين توضیح دا زیر نام علامهُ نسابه سید قاسم‌بن سید 
حسون نکاشته است : یعرف بالسعیدی ؛ نسبة الی جده الرابم » کما ریت ذلك فی توقیماته 
علی + فسب الشیخ الفتونی * و « عمدة الطالب » وبعد دلك عرفت ذریته الذین هم فی‌النجف 
بال المقرم ؛ نسبة الی بعض آرحامپم السید جواد . کان مقعداً ؛ وهو أدل من سکن النجف 
وقبله کان في‌قرية بقال لپا : الحسكة من‌آعمال الديوانية . وله « تعلیقات » بخطه علی«حديقة 
اللسب » للشیخ الفتونی » وعلی « عمدة الطالب » وکان حیاً فی‌سنة ۱۲6۲ ه . 

۴- حجةالاسلام | قای‌سید عبدالرزاق مقرم‌عاامست حلیلو نویسنده است مبرز . درزاد گاه 
خود نجف اشرف تحصیل عام و کمال نموده و تسقریرات دروس آساتید فقه و اصول خود را 
برشتذتحریر کشیده . علاوه از | نار قلمی بسیار ممتاژایشان که بطبم‌رسیده مانند : ۱- « مقتل 
ِ ۲- «العباس » قمربنی‌هاشم» ۳ «علی‌الاکبر * 6 «سکینة» - « زیدالشپید» 

: «المختار » ۷- «مسلم بن عقیل » +کنب‌دیکری نیزکه یکی از دیگری بپتر و همه در راه 
اغلاه کلم حق وترفیم لواء تشیم است ت تألیف نموده زاد اله فی‌توفیقه . شرح حال ایشان در 
۶ روزنامه ندای حق * شماره ۶۳ مورخ رصان ۱۳۷۰ جابپ شده مد 

( ۱۵۴ ) ظبر بالحلة . واه أعلم : کشا کثص > . 

( ۱۹۵) حسین اکیر وهشت برادرش را «مجد» یاد کر ده وینج نفر پسرانش نیز درهمان 
کتاب مذ کوزند . 


( ۱۹۲ ) فال‌شخنا آیوالحسن : دخل‌مهمد وعلی‌اینا الحسین بن‌حعغر ین موسی‌الکاظم(ع) 


۱+۴ در بیان ا حوالعقاب جعفر بن موسی بن جعف ر(ع) 








ای المدينة سنة سبعین ومأنین فنپباها وقتلا جماعة مرها : دمجد» در هامش < عی > . 

( ۱۵۷ ) درهيچيك از کنب موجوده نسب فرزندی بنام اسحق برای جعفر خوادی دکر 
نکرده اند . لکن يك‌رشته ارنسل اسحق بن حعفر بن‌موسی بن حعفر علیپما السلم در «سج» 
مذ‌کور است که عینا تقل کردیم وعنوانش‌چنن‌است : نسب شریف سادات شمیران دی : عز یز ال 
ابن نورانه ب .... الخ . * چنانکه دیده میشود این‌رشته دا * سج » بمحمد بن‌موسی بن‌علی 
حواری این اسحق بن‌جعفر میرساند . احتمال میرود این نسب بموسی‌بن‌علی حوادی‌ابن‌حسن 
ابن جعفر باید متصل شود واسحق تصحیف شده حسن باشد » والنه العالم . 

( ۱۵۹۵۸ ) له عقب فی‌المدينة المنورة : < مشجرصافی « 

) ۵ ) وهو ول من هاحر من المدنة المنورة : «مشحرصافی > ۰ 

( ۳۶۶ ) له عقب فی هجر : « مشجرصافی > . 

( ۳۰۱ ) ینسب الیه ( یعنی علی بن محفوظ ) السادة الزوامل بواسطة صالح بن جعفربن 
علی المذذکود . و هم کثرون فی الفرات الاوسط و فی الغراف و کثبر من جبات العراق : 
د مشجر صافی > . 

( ۲۰۴) له عقب بالموصل : د مشجرصاقی > . 

( ۳۰۴) شب البه ( بعثی هوسی بن عبد شا امد البخات بواسطة یوسف بن محمد 
این علی حفید موسی الم کود ‏ وهذه القسلة کثرة العدد ومنتشرة فی العمادة دفی بد بت کوه 
و خورستان: < مشحرصافی > . 

( ۳۰۴ ) ینتهی الیه ( بعنی حسان بن موسی ) : سب آلا یرالد بزاستطة د انة بن غزال 
اين حسان ؛ و شب‌البه اسَا السادة آل‌موزان بواسطه مودان بن جابرین حردان بن حسان . 
وهاتان القبیلتان فی‌لواء العمارة وهم کبرون : د مشجرصافی > . 

( ۳۰۵ ) عالم‌جلیل‌راوی ازشیخ یوسف‌بحرینی باجاز؛ مورخ (۲۰ حج۱۱3۷) وشیخ‌احمد 
این‌اسمعیل حزائری‌وغیره . درد بعه ۱ ۳۹۹۱ تعتاثباً نکهد: سب اورا ذ کر کرده (۰) فرماید : 

(۰) سورت نسپ سید بدلمز و را در < یمه > چنین نقل فره‌وده است : عبدالعزیز بن آحمد 
ابن عبدالحسین بن حردان ابن حسان بن موسی بن عبدالله بن حسن بن علی بن محفوظ بن ثابت بن 
موسی بن محطم‌بن منیع بن‌سالم بن‌فاتك بن‌علی‌تن‌سالم‌بن صبرة بن‌خلف بن موسی بن علی بن‌حس 


ابن جعفر بن موسی بن جعقر علیهما السلم . 4۶ وچنانکه در متن دیده‌میشود نسب را باینصورت از - 


در بیان آحوال أعقاب جعفر بیموسی بن‌جعفر(ع) ۱۰۵ 
کذا سرد نسبه فی‌بعض کنبه الموقوفة بخطه . وهو جد السید صافی و أحفاده الأَفاضل الأجلا" 
المعاصرین . * و در < ماضی النحف وحاضرها : ۱۰۴ > گوید : هو السید عبد العزیز بن 
السنه"اخییف . کان‌کاملاً ادیباً من افاضل عصر ه .و کان فی ام ری رحلاً معدماً مملقاً :و ی 
اخریات یامه حسنت أحواله حتی صارمن‌آهل‌الجاه والثروة . قال فی « نبج‌الصواب» : حدثنی 
بعش الثقاة من أحفادهآآن السید سافر الی البند و کانت یومثذ عامرة کثبرة الخبرات و الاعتنء 
بالعلماء و خصوصا السادة . فحصل‌له من‌داپاهم ما یفرب من‌ثماین آلف دبية . فاشتری‌با کثرها 
کا ید الهند وتر قت آحواله . وهو جد الأسرة العلوية الشريفة : آل السید صافی . وخلف فی 
النجف عدة دور واسعةمعر وفةباسمه . ولهتر حمة ضافية فی‌الجزه الثانی‌من کتابنا هذا . #۶ و نیز 
هیئوید که آبمه کتب نفسه سبیل عبدالعز یز ز در آتر جپل آولادش بکلی ازببن وس 9 کان 
من علماء النجف و یت الاحازة 5 فی‌عصره . فقد رایت اجازات مشایخه له في ی ۱۷ )6 
عبدالنبی فسی . و رات اجازته المبسوطة رد یر 4 بن عبدالسللت ابر بزی فی 
( ۱۱۷۸ ) علی ظهر کتابه « الشفاء * . وممن‌بروی عن السیدعبدالعزیز : الشیخ حسین بن‌محمد 
این عبد الثبی بن سلیمن بن‌حمد الباربادی الستبسی البحراتی ؛ کما صرح فی اجازته لتلمینه 
ارت نت بن عیبداله الحوری فی ( ۱۱۷۹ ) . وقد کتب الفاضل المعاصر السید هحمد آمین 


۳ ی ی 1 





وج ود هار یز افرزکروزوظ [قای سیدمحمد جزائری‌هم درنامهٌ مورخ (۲۰ ع۲ - ۱۳۷۵) 
مات نحو از صاحب یمه » تقل وارسال داشته‌اند . لکن [قای سید محمد مين آلصافی نسب‌خود 
را بنحویکه درص ۲۲ دیده میشود درتار بخ (۲4 ج۱ - ۱۳۷۵) و سیله آقای‌سیدمحمدجز اثری‌ارسال 
داختند که هدانر| عیتأ درح کردیم 4 و آهل‌البیت آذدری نما فی | لبیت ۰ 

اطلاع دید : برای تکمیل تحقیق‌د رآطر اف نسب‌سادات‌صافی‌و کشف حقیقت‌حالاز نج فآشرف 
جوبا شدیم . [قای سیده‌حمد جزاثری طی نامه ( زو - ۷۵ مر قوم داشتند که ]۶ ی سیك هتحمد - 
آمین گویند اينکه در < یمه » ادعای روّیت نسب بر نحومرقوم بعط سید عبدالعز یز کرده اند » درست 
ثیست و [ اجه دیده‌اند خطسید غبدالءز بز نبوده وخط دیگری بوده که نسب را شلط نوشته است . و آما 
نسیکه آقای سید محمد آمبن فلا معتیر هید | ند ماخد آن مقحری بی‌تار یخ است که شاید در حدود 
یکصد و پنحاه سال قبل نوشته شده باشدوبس ازمراجمه بکتب نسب مانند < نحفة الأزهار>» وغیره ؛ 


آنرا اصلاح و تصحیخ کر ده بصورت فعلی در [ورده| ند ۰ 


۱۰ در بیان آحوال آعقاب جعذر بن موسی بن جعفر (ع) 





ابن السید علی بن السید صافی النجفی کتاباً فی‌ترجمة جده الأدنی السید صافی بن السیدجاسم 
آبن السید محمد ین السید آحمد بن السید عبد العزیز هذا و.دکر ساگر اهل بته .9 شب 
« الحداثق » الیه السید النسابة المعاضر السید رضا البحرانی السائغ النجفی فی بعض مشجرانه 
(آقول ): الذی رأیته بخط السید عبدالمزیز مجلد فی مشجر نسبه خاصة مع التعرض لأحوال 
بعض اجداده المذ کودین فی سلسلة نسبه : ولعل السید دضا سماه بپذا الاسم او انه کتاب اخر 
غبر ما دایناه : < بعه ۱ : +۲۵ > . ۱ 

( ۳۰۷ ) سید محمد بن صافی موسوی نجفی متوفای حدود ( ۱۳۳۰ ) مولف « الدر - 
النشید.قی المختاد من غرد المرتضی ومجالس المفید دم کلمات ابنآبی‌الحدید »که در آن 
استطراداً شرح حال جد آعلایش سید عبدالعز یز وأولاد اورا ذکر کرده و چنانکه در« بعه ۸ : 
۲ فرهوده نسخة اصل آنرا نزد برادر زاده‌اش سیدهحمد آمین ( توضیح ۷ ) دیده است 

( ۳۰۷ ) عالمآدیب ... ولد فی‌النجف ونشاً به؛ علی آفاضل آسرته وآعلامپا فأخذ المقدمات 
وحضر علی العلمآء فی‌الفقه و الأصول . وله آتار فی‌العلم و الأدب . منها : « الوجیز فی کر 
آل‌السیدءیدالعزیز»و«وحی الأمین »و له‌الر و ایة عن‌جماعةمنیم الءو لفعفی‌عنه : < نقبا ۱ : ۴۹۳ > 

( ۳۰۸ ) من کیارشعر [ ء العرب . آلالصافی 0 ۰ 2 نجفیتعلوبةشرية » خرج منها علماه 
وادیاه + منیم المترجم . ولد فی‌النجف ( ۱۳۱۶ ) وبا نها و قرً مقدمات العلوم و اتجه بکله 
الی الأدب وفرض الشس فنجج و تفوق علی کثبر من زملائه طبع لد : «تمریپ زر یاعباتا اخیام» 
واربمة دوادین » ۵ هی : 9 اشمة ملونة * وه التیار » و« الپواحی » و ه الأمواج > . وله «هزل. 
وحد » . وهوالیوم یقیم فی سوریا وبا ی دکر آخویه | ااسید فجمد آمين مولف وج یالأمین» 
و السد محمد رضا : د نقیا ۱ : ۱۱۰ » . :+ مجلهٌ آدبی « العرفان » سال ۳ شماره > مورخ 
(ج۲ - ۵ ) که در صیدا ( لبنان ) چاپ میشود از آدیب معروف ۳۳ ۳ نقل 
مبکند که گفته است : « ترجمة رباعیات خبام» نظم‌سید آحمد صافی‌بعلت تسلط اوبرلغت عربی 
وفادسی‌دربن جمیع ترحمه های ر باعبات‌خام که نز واعلاتر ازهمه است . و یز درمجله‌نامبرده 
شرحی داجم بکتاب جدید الطبع صافی « ایمان السافی » نکاشته که عیناً قل ميکنیم : ان 
شاعرنا الکبیر الأستاذ الصافی لایحتاج الی‌تعریف فقد عرفه القراء من درده النفيسة التی ینشرها 
بن حبن و آخر فی‌العرفان .و من دواوینه التی تعد ثروة ضخمة للفکر العربی . و « ایمان - 
السافی » هو دیوان صفیر فی الالپیات » تضمن شعر السافی فی‌النه و النبی و القر آن و دمضان . 


در بیان آحوال اعقاب جعفر بن موسی بی‌جعفر(ع) _ ۱۰۷ 


یت ی دسا بحوی فک 2 فلسفية فی ما وراء الطبيعة والقضا و القدر و الایسان 
۱ لدینی . فتأمل فی‌هذه الحکم من شعره عن‌الاله : 


معظمی کونی من فبضه مصغری فپمی ایاه 
ماخ 7 هگ علی‌صانم ما احقر العقل در اغباه 
ما نحن الافكرة لم‌تزل ترقی الی ما قدد ال 


۱ ۹ ) عالم فقیه کان من تلامیذ المجدد الشیر ازی و الشیخ محمد حسبن الکاظ‌ی و 
الشیخ محمد طه نجف وغیرهم . توفی (۱۳۱۱) . وله شعر جید . د کرته فی‌< هدیةا لرازی> : 
« تقبا ۳۳ ۰ . 4 نام ونسب این شخص بنحو مذ کور ( درص۲۲) در« نقیا » آمده لکن 
دز مشجر سید محمد آمن‌برای سید عبود فقط دو سر بنام سیدفاخر وسید حسن تامبرده است . 

توضیحات راحع بایامزاده ۱محمد ) الن موسی بن حعفر 
عایهما ااسلام و آعةابش (ص۲۳۳ ۳۸۱) ازشماره ۲۱۰ تا ۳۵۰ 

۱ ۰ ) محمدین موسی علبه السلم بر ادر آمیانی آحمد ؛ نیز مردی حلیل القدز وصاحب 
فضل وصلاح بوده وبیوسته با وضو دطبارت وصاوة بوده وشببا مشغول وضو و نماز میگعت 
و چون از نماز ها قارع میشد ساعتی استراحت یگ و و ورین بازه از خواب بره‌بخاست و 
مشفول طبادت وصلوة میکشت . باز لختی استراحت میکرد باز برمیخاست ووضومیگرفت و 
مشغول تفای مبگوت این بود عادت او تاصبح طلوع قب گرد جنانچه هاشمیه گنیر رقه دختر 
حضرت موسی بن حعفر علیه السلم نقل کرده و گفته که : هبچکاهی من محمد را دیدارنکر دم 
مکر آنکه این آیه را از کتاب خدا یاد میکردم ؛ کانوا قلیلاً من اللیل ما بهجعون. 
صاحب « روضان الجنات » دریاب احمدین از « آنوار * سیدجزائری نقالکر ده که گفته : ۳۹ 
ابن موسی (ع) کریم بود و امام موسی علیه ااسلم اورا دوست میداشت . و محمد بن موسی 
صالح و ورع بود . وهردومدفونند درشیراز وشیعیان تبرلك میجویند بقبرهای ایشان و بسیار 
زیادت میکنند ایشانرا و من زیادت کرده ام ايشان دا بسیاد . مولفگوید که : محمدبن‌موسی 
علیه السلم را بجپت کثرت عبادتش محمد عابد میگفتند , وعقب اوازپسرش سید ابرهیم است 
که اورا ابراهیم مجاب می‌گفتند وسبب تسميهٌ او بمجاب ؛ چنانچه سیدتاج‌الدین بن زهره کفته 
اینست که درحرم حضرت سیدالشهداء علیه السلم داخل شد وعرض کرد . السالام عليك با با 5 


۱+۸ در بیان آحوال محمد بی موسی بی جعفر(ع) وآعتابش 


اه این او :و عليك السلم یا ولدی! رش جوسای حارط 
دم ی ۲+ 6۱6۵ . 7 محمدبی‌موسی‌تن جعفر علیپما السلم بقیامیفي‌ هر مایق اینهن(ه) 
عبدالة ین جعفر بن محمد پن موسی بن جفر علیهما السلم آن محمداًهذا من رواة أحادیث 
آعن #بوفاد اس . وعن « اعلام الوری » آنه کان ورعاً صالحا و فی « الوجیزة » آنه 
ممدوح ... : < تنقیح المقال۴ : ۱۹۴ > . * و و لدمحمدین الکاظم (ع) وهولام ولد : سبعة 
اولاد . منهم : آربم بنات 4 هن : حكيمة و کلثم دبريپة وفاطمة . و الرجال : جعفر ؛ آولد و 
انقرض . ومحمد النسابة ؛ مقل . وابرهیم الضریرالکوفی ؛ منه عقبه : «مچد» . * و العقب 
من محمد العابد بن موسی الکاظم (ع) فی ابراهیم المجاپ وحده : « عمد > . + عقبه من 
اینه ابرهیم المجاب وحده ‏ و من انتسب البه من غبره مبطل لامحالة : «منا» .۰ کان من 
أهل الفضل والصلاح . وعقبه من ابرهیم سم الضریر وحده : « کشا کشص > . 

مدقن محمد بن موسی (ع) : : مزا این امامزاده اينك‌درمحله باژاد هرغ شپر شراز 
ی ومشپود میباشد ودر کتب متاخوینا: ۰ بعنی از مان اتایکان فارس ( چنانکه در ذبل 
آحوال أحمد بن موسی « توضیح ۵ هم گفته شد ) متعرض شده اند و عبارت صاحب 
« نزهة القلوب * نیز در همان توضیح قل شد » آما در کتب سب مثل : « مجد » « عم » 
«کشا» « صحا» ذ کری ازمدفن محمد ننموده اند . 

حنید شیرازی در « شد الازار + ۲۹۲ ۰ که وصفش در ( صع۷) کذشت ند : 4 
السید محمد ان میسی : یقال انه آخوه (یینی آخو آحمد بن موسی « «ع» ) وهو مزار متبر له 
یسکن فیه السادة الأخیاره السلحاء الأبرار » يمقد علیه‌النذور وفبه لرجال الغیب حضور وحبون 

(۰) سرابای این مطلب ۱0 زیرا علاوه براينکه چنین شخصی در کتب رجال و 
تتقیح المقال > ذ کر نشده » اصلا وجود خارجی نیز نداشته است . مقصود علامه مامقانی اینست 
که درترجمهةٌ عبدالُ بن جعفر بن محمدین موسی بن جعفر بن محمد دوریستی که اژمشایخ امامیه بوده 
چنین نوشته‌است : روی عن‌جده محمد بن‌موسی بن چعفر + عن جده آبی‌عبداله جعفر ین محمد الدوریستی 
عن المفید (ره) : < تنقیح المقال ۳ : ۱۷۴ > . * سس هنگام نوشتن ترجمةٌ محمد بن موسی 
ابن جعفر (ع) در آثر عجلةً که در تا لیف‌داشته این آمر بر اواشتباه شده و محمد بن موسی بن جعفر 
دوریستی مرقوم را محمد عابد فر زند حضرت کاظم (ع) پنداشته است ! واژاین قبیل اشتباهات در 
« ثنقیح المقال > فراوانست » قتد بر . 


در بیان أحوال محمد موسی بی جعف ر(ع) وأعقابش ۱+۵ 


وتار یه بعلم من تاریخ آخیه من یتتبعهویبتفیه , رحمة له علییم ۲ فرست گوید: دز عید 
خلفا بشیر از جوز ودر آنجا منز وی شادء , حون که ازحق الکناية کلام ان میحرل بارعا از 
بند گان آزاد فرموده . چند سال قبل شبی آن بر گود را در خواب دیدم در حالتی که قر آن 
مجید کتابت مینمود » فقیر را فرمود : تمثال مرا بکش ؛ واشاره‌کر ده بیرده که برای تصویر 
مهیا داشتم . چون بیداد گردیدم‌چراغ افروخته تا هتوزشيه مبار کش ازنظرم نرفته.بود بر آن 
پرده من کور طرحی دیختم وتا دو روز باتمام‌دسانیدم و بر آن‌بقعه وففش‌ساختم دراينکه آن 
حضرت دا شپید کرده اند یا وفات یافته مختلف نوشته اند . بپرحال بقع منوده اش مطاف و 
زیارت‌گاه ومحل قبض است . بساری ازسادات و آخیار مالیا و آبرار در حوارش مدفونند : 
د ] ثارعجم :۴۳۴۸ > . * و کیف کان ؛ فمرقده فی شیراز مرف بعد ان کان مختفاً الی 
زمان آتابك بن سعد بن زنگی فبنیله قبة فی‌محلة باغ قتلغ . وقد جدد پننه مراتءديدة . 
منها فی‌دمان السلطان نادرخان » وفی‌سنة ۱۲۹ رمثه‌اللواب اویس میرژا ابن النواب الاعظم 
العالم الفاضل الشاهزاده فرهاد میرزا القاجازی : < َحفة العالم۳ : ۳۱ > . ٩‏ علامةٌ مامقانی 
درذیل ترجمةُ محمد بن موسی (ع) گوید : وفی «التکملة (۰) » : آنه لمله المدفون بنواحی 
یزد ؛ وهو مشپود بالکرامات ( انتهی ) لکن عن‌المستوفی فی « نزهة القلوب » انه المدفون 
کاخیه شاه چراغ بشراز ( انتهی ) : « تنقیح المقال ۳ :۱۵۴ > . :* در مقدمٌ « دیوان 
سرخوش تفرشی : ۱۰ ط بمبی ۱۳۲6 » گوید : امامزاده‌های‌حوالی قم : امامزاده محمد : 
فررند حضرت موسی بن جعفر علیما السلم که در قریهُ مشپد واقعست . ** محمد المعروف 
بالعابد دفن‌قمشة بمقربة من اصفهان. این‌الامامموسی بن‌جعفر علیپماااسلم : د شهد : ۰۳۹۴ . 
(۳۱۱) عقبه ( یعنی راهیم مجاب) من أزبعة رجال : محمد القسربلوقان و کان‌بارجان 
و علی آبوالعسن الکرمانی بارجان ًم بالسبر‌حان .و موسی الأرجانی بالیرمات. : و ۳ 
بالسرحان وعقبه بیغداد و الكوفة و لپم آعقاب کثبرة ۰ هنهم او المجان : د کشا > . 
ومنه ( بعنی ابرهیم مجاب ) فی ثلائة رجال : محمد الحائری و ات مصر این هببرة و 
بالسیرجان من کرمان . «البقية لمحمد الحائری بن ابرهیم المجاب . کذا قال الشیخ تاجالدین: 
دعمد > . ۶ در کتاب « مدنة الحسین (ع) : ۶ » از «حنات آماله تالف لد معجعل بافر 
این مرتضی نقل کرده است که : بعد از استیلا» منتصر بر خلافت پس از قتل پدرش متوحکل 


سس( 


(۰) مقصود < تکملة آمل الامل > تألیف شیخ‌عبدالتبی کاظمی ( حذود ۱۲9-۱۱۹۸)است . 


۱۹۰ در بیان أحو ال أعقاب عقاب محمد بی‌موسی بی‌جعفر(ع) _ 





7 , جون بنای ملاطفترا با آل علی (ع) ) گذارد و فراه + را یا نان باز گردانید و دستور 
هن تعقیب اززوار حسین(ع)راصادر نمود ؛ حماعتی ازسادات وأشراف بکربلا مپاجرت نمودند 
که در رأس آنپا حضرت ابرهیم مجاب ابن محمد عابد و دربه محمد أفطس وارلاد عیسی بن 
ژزید بودند (۰) . توضیح (. ۱ نیز دیده شود . 

مدفی ابرهیم بن محمد بن موسی (ع) : درطرف‌دست‌چب آن بزر کزار ( بر مخیه 
عابد در شیراز ) مرقد کوچکی‌است ودد آن‌لوح که برروی آن 2 قش است : ایرهیم بن محمد 
ابن موسی وم بت فرزند آن حضرت‌است . و فقیردربض از کتب‌دیده ام که حضرت سید 
محمدرا فررندی‌است‌معروف بابرهیم‌مجاپ ودرعتبات عالیات نیزم ز اریاست معروف‌بابر 9 
مجایومی‌گویند آن ولددیی حضر ندسید مر محمداست ؛ اه آعلم + د] ثار عجم : 4۷۴۴۵ 
ابرهیم المجاب دفین اله‌اثر المقدس الحسینی : < شهد : ۳۹۴ ۰ . 

( ۳۱۳ ) آبوالحسن الکرمانی بالسبرجان من‌کرمان : « کشا کشص > . 

(۳۱۳) النقیب میدن « کشا کشص» . * ذیل اسم آبوطاهر ۰ « کشا » چنی‌اضافه 
کرده : وفی‌هذا البیت کثرة وا: تمی الیهم الحنحنیون بمرد ۰ و لایصج نسییم اصلاً . :+ در«قل» 
چند نفر ازخاندان این شخص را یاد کرده ۰ مع ات درآثر مغلوط بودن نسخه چیزی‌هفهوم 
ند واعتمادی بر ظاهر عبارات نکردیم 

( ۳۱۴ ) بالسبرجان و عقبه ببغداد و الكوفة و غیرها : د کشا» ۰ بقصر ابن هبيرة : 
«عمد» , # ومنهم : الشریف النقیب الدین بالحایر . کان قبض علیه معتمد الدولة الأمر بو 
المنبم قرداش بن المقلد . فرأی فی معناه مناماً ؛ ان نه عن بعض سادتنا (ع) ۰ فخلاه و لم 
یتعرض بعد دلك علی ما بلغنی لعلوی الا بخبر . ودلیل دلك‌قد شاهدته فی‌رجلن من العلوین , 
جنیاکبیرآ. فافتفره. فأحدهماسعی‌فی دولته ؛ دهوالمعروف ببورالش رف یی جفر تقیب‌الموصلابن 
لرقی فی شرركة القیب المحمدی بپا. طلبه وذیره آبوالحسن بن مرة . فهاه عن طلبته وخاد 
سبیله . ثم عاود فتنصل فغلبه . و کانت قصته شبيرة . و خر : آبوالحسین العمری المخل . 
و کان امرء صدق بحفظ القر آن »ادها | قاضا ؛ وجده : ابوالحسن العمری النقیب بیفداد.. 
صنع رجلاً شاعرا من شعر آء معتمد الدولة بشمشکة . وکان اصل هذا آنه خاصم رجلاً من‌آعلام 

(۰) دو گروه آخیر از آعقاب حضرت سجادنه . شرح سیر منتصر خلیفة عباسی ومشی او با 
آل علی (ع) در < هر ۲ : ۲۸۴ > مذ کور است . 





ذر بیان أحوال آعقاب محمد بن مو سی بن جعف ر(ع) ۱۱ 


الصبعة مة بالموسل فانشد الشاعر الأمبر قصیدا . من جماته : 
أفی کل یوم لا آزال مروعً ییز علی دأسی شمشاك ومتضل 

فاکثر الأمیر هذا . و آمر بتفریق الفاعل . فا ما عرف صوزة آبی‌الحسین الی محمد بن 
العبای کف عنه وأعل آن لوفعل شاعره غیر علوی م هتم بدون دمه . و هو مخز اد 
بنابرهیم بن‌محمدبن‌الکاظم . و کان بوجفرالنقیبوجیپاخراً ومات عن‌ولد : «مجد» . (۰) ند 
توضیح ۲ دیده شود . 

( ۳۱۵) نام این حسن وهمه فردءش از مشجر ارسالی آقای امام آهوازی هسنقو لست . 
توضیح بعد دیده شود . 

(۳۱۷۱ ) من آل قاردن فی البحرین . این زشته را سید حسین براقی در کتاب « بحر - 
الانسات > * خطی ( موحود در کتابخانه آقای سید علی صدر در کاظمین ) دار: کرده است . 

( ۴۱۷ ) فمن‌ولده ( یعنی ابرهیم ضریر ) : بتوحمزة بالحاثر . میم + علی الدللال الأَعمی 
این یحبی بن 4 بن ... الخ . کان له ولد . من جملتبم ۳۳۰9 ابوالفضل ۰ دیمساسمی 
مطیرأ اتکره ای نم اعترف به وثبت نسبه : دمجد » . (۰۰). 

( ۲۱۸ ) ترضیح ( ۲۱۷) دیده شود . 

( ۳۹۵ ) پر واعقاب محمد بن اد بن ابرهیم مجاب تماما ازمشجر ات ارسالی آقای 
امام آهوازیست 

(۳۳۰ ) محمد مبرقع موسس غشیر؛ ( سادات آل‌هاشم ) در عماره است و هاشم پسر 
اسبعیل پسرمحمد هبرقع میباشد . شاخهای‌دیگر بنامهای : آل سید ور و آل سید مشکور 
و آل سید یوسف و آل سین شریف و آل سید محمد » شناخته شده‌اند : <مشجرارسالی 
آقای امام اهوازی > در ( ج۱ - ۱۳۷۵ ) منقول از « موجز تاریخ عشائر العمارة » بقلم‌سید 
محمد پاقر جلالی . 

( ۳ رد9 شین » آبوالحسی . و در اجَازة «اين آبی‌الرضا» : آبوجعفر 
رم ودر «اعمد ) و «کعا»اورا : حابری » ودز #صیعا» : خابوری‌دقی وصف‌نموده‌ا ند 2 
محمد الخابوری م دفین دیرالخابود من آعمال الرقة ‏ ات من‌ثالائة : الحسین واحمدوالحسن ‏ 





۰ این شر ح منقو ل از 2 محد > است و باند بانسخه مصححی تطبیق شود . 
([۰۰) این شرح درمصادر هنکن د یداه نس , 


۱۳ در بیان آحوال آعتاب محمد بی‌مو سی بی جعفر(ع) 








وا ا‌ذیلشی لبود وبلیت وبحر ان حلب ونیم ببادبة د مشق . وقال هم : آل‌عاید ۳ 
بقبة باعل » یال هم : بو فتادة . ولبقيتهم أعقاب وذیل مبارله : دصحا» ابوالحسن 
۳ » دفن حی واسط , و عرف البوم بالعقاد و نلمج العامة : عکار ( فد بقال : ائه مدفون 


۱ بات بدیر الخابود فی عمان بمقربة من هسقط وله هناك مز از معروف) : ّ س ال > . +3 در #هشحر 


سادات میرعلی| کبری » اوراچننوصف کرده است : آبوالفازمحمد الصالح . * و علی عبد 
المنتصر المباسی أخذت جموع العلویین نتری للسکنی بجواد جدهم الحسین (ع) » حیت تولوا 
ادارة شوون سدانه الروضه الحسنية والعباسیه المقدستین حتی القرن‌الرابع الپجری » حبث 

تکاثرت علی عبد عصد الدو له البویپی و فود العلوین من ذربه الامام موسی بن حعفر خاصة ؛ 
و علی اسهم : محمد الحاگری ین السید ابرهیم المجاپ بن محمد العابد بن الامام موسی بن 
جعفر (ع) الجد الأعلی لسادات آل فائز الذین یعرفون الیوم بآل‌طعمة , فتولوا سدانةالردضة 
الحسينية . وبقیالحال حتی آداتلالقرن الخامالپچري چیث هاچر من بغداد الی کر بلاه 0 
محمد عبداله الحائری من سالالة الامبر الحاج ابرهیم المرتضی الاسته: بن الاهام موسی بن 
جعفر (ع) الجد الاعلی لسادات آل زحيك‌الذین‌یعرفون الیوم ,یال تابت » وتولی سدانةالروضة 
العباسية ... الْخ : < مدینهال<هین : ۹۵ > . 

تذییل : چنانکه درا خر (توضیح ۱۲۰ ) گذشت ‏ درکتب رجال بنقل‌از «کتاب‌الرجال» 
شیم طوسی ؛ شخصیدا باین‌نامهنسب یاد کرده‌اند : جعفر بن محمد بن ابرهیم پن محمد بن 
موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن آبی‌طالب (ع) , لکن در کتب نسب 
فرزندی برای محمد حایری‌بنام جعفر دیده نمیشود . شیخ طوسی در وصف این شخص چنین 
فرموده : روی عنه التلعکبری وسمع منه سنة ستین و ثللمائة وله منه‌احازة , دوی عن حمید : 
< نقیج المعال۱ : ۲۲۳ > دیده شود , 

( ۳۳۳ ) آما آبوالتنام محمد بن الحسین شیتی فله ذیل منتشر > فس* نها : آل شیتی 
و آل فخار وهما بطنان متسعان . دجم : الفیخ الجلیل الثبیه القدوة شمس الدین فخادین 
معد بن ... الخ « ند 01۳ 6 

( ۲۳۳ ) بن این آحمد وجدآعلایش سین ۰ < کشا کشص ۴ سه محمل واسقابان ۰ 
لکن دردسج> يك‌داسطه بنام آبوالغنائم محمد . وظاهراً اشتباهست . «سج» * آحمد مذکود 
را آبوالیر کات کنبه داده است 


در بیان أحوال أعقاب محمد بن موسی بن جعفر(ع) ۱۳ 


۲۲۴۱ " شمس الدین اللسابة : د کشا کشص> . 

(۲۳۵ ) ومنهم : آل نزار و هم ذرية نزار بن علی بن فضاد بن آحمد بن محمد بن 
ار ی الغنائم المذ کود » دهم بطن متسم : < منا : ۵1۳ . 

۲۳۹۱) ققیه جلیل سید شمس الدین فخار مژلف « الحجة علی الذاهب الی‌تکفر آبی- 
طالب * ار مشایخ اجازه است . وفاتش ۷ دمضان 1۳۰ . چنانکه در«یعه 1 : ۲۳۱ * فرموده ؛ 
وی شا گرد ابن ادریس حلی وآستاد محقق حلی بودهء کتابش بسال(۱۳۵۱) بطبع دسیده است . 
شیخج شنلس: الدیرن نایم آهدمد بن صالح سیبی قسیئی ازاوروایت میکند . 

( ۳۳۷ ) برای أ مسج مس ی 
ثر سید ه لکن (سج » اسب محمود نام معروف بمحتسب را باو رسانده ودرمفتتح آن:کوید 
نسب شریف سید محمود محتسب : محمود بن محمد بن ... الخ . 

(۱ ۴۳۸ ) ومنهم . رحل غاب خبره . فما نعلم له ولد آم لا وهو : آبوالهسخعمت بن 
میمون بن الحسین شیتی بن ... الح : < مجد > . 

( ۲۹ ) وهو المشپور بالشیخ علی بن‌وهب . مات بالبذرية ببلد العراق . وذکره هتمماً 
فی کتاب « حضبرة القدس * . وله عقب : منپم من شد الی مصر : < کشا > . :+ در هامش 
«کشا » مقابل‌شرح مذ‌کور ؛ این جمله نوشته شده : قف علی‌نسب سیدی مسلم بن‌علی‌بن 
مسلم العراقی المدفون بالزاوية الحمراء من‌البحرة . کتبه محمدمر تضیعفی‌عنه . #۶ فسمتی 
ازاین حاشیه در < کشص» آمده لکن تمام نیست وامضاء محمد مرتضی دا هم ندارد . از این 
خاشنه کة دز" تشه ؟ ی + کم" موجه است؛ مسلوم میهوج؟ سیف این دوه راید 3 
شرح مرقوم‌را بخط خود در آن نوشته است . ۶* بذوو هیب : آولاد وهیب‌بن‌باقی بوده‌اند . ئ 
چنانکه مینویسند قبرمحمود بی وهیب مزاری بوده درخوزستان . 

۱ له عقب . وقیل : ان علی السول هو ابن مسلم بن وهیب »کما ذکرنا آیضاً. 

( ۲۳۱ ) هو حد بثی الضریر » والضریر هو : محمد بن معمد الین کور : < عمد > . 

( ۲ ) و تغرب‌من‌بنیالحاتری‌بالشام : آپوالحن محمد بن محمد بن الحسن بن ... الخ 
واه و لد بالحائر » آمپم بنت عمه : خديجة پنت علی بن احمد : د مجد > . 

( ۲۴۳ ) وأما علی‌الشخم بن آبی‌علی‌اله سن »و کان‌سيداً چلیلاًعابداً . وحل الی‌خراسان 
لزيارة امن الائمة و ضامن الجنه لمن زاده من ۰ الأمت وتوخ بی فی رحوعه بالتبر وان . و له‌عقب 


۷۱۷۴ در بیان أ <و ال عقاب محمد بی‌مووسی بی‌جعف ر (ع): 


بالحائر الشر یف : «منا» . * در بعضی »شجرات‌سادات بهیپانی بجای ضخم ء فخرم است 
( ۳۳۴ ) فی و لده العدد : «عمد»> . 
( ۲۳۵ ) هشال لو لده لو احیدالها یف : کدا کشص > 9 این ۳۹ رادر ۶ هشجر- 











کلیددار ۶ ابو الطیب و بسرش علی مجدور دا + ]بوفوبزة المحدث ملقب موصوف نموده 
وهر دو اشتباهست : در « مشجر ازسالی آقای ورد » وی که را : )بوعانقة وبسرش‌را : 
آبو الحصی کنیه داده است . وال أعل . 

۴۴۱ ) دانشمند نسابه و موزح شبیر آیوالحسن‌علی بن‌زیدییپقی ( ابن فندق ) صاحب 
«لبا » متوفی بسال مه در کتاب نفیس « تاریج ؛ بیپق : ۲۸۰ » طی فصل ( بان که 
درخسروحرد وغبر آن مدفو ناد )کید یفن انآ ی (م ۰ السید ابرهیم بن عبیدالنة یبن ابرهیم 
این محمد بن موسی الکاظم (ع) دزدیه رز افیف از اسپال . و ِ فرمان حق تعالی 
دریافت وأجل بروی تاختن آورد , اور دزحوار اش مین شمه دفن کر دند . 

باید دانست : در کتب موجودهُ نسب‌شخم., ی‌باین نام نسب( ابراهیم‌بن یداه آدیده نشد 
و أصلاً در بین فرزندان ابرهیم بن محمد بن موسی بن جعفر (ع) یا تبر ده اند . 
جنانچه نسخه «تاریخ بسپق » جندان فابل اعتماد نباشد ‏ ۱ اشتباهی درنسب سید 
نامر ده راه بافته معنانه اعلم . درمشجریکه آقای مین میر هادی چاپ کرده نسب سید ابرهیم 
مدفون درخسرو گرد را چنین باد تیودهاننت که در ( ص ۲۳.)-قیو ازاو قل کرده‌ايم : ابرهیم بن 
عبدالة بن محمد بن ابرهیم بن محمد بن موسی بن جعفر (ع) . 

( ۳۳۷ ) این ابرهیم در « کشاکشص > و « مدينة الحسین : ۰٩۳‏ مذ‌کور و«کشص» در 
زیر فنامش نوشته : المچاب . و در وصف جدش ابرهیم بن محمد العابد هم فقط نوشته 
است : الضر بر . 

( ۳۳۸ وفی آراخر القرن الثالث البجری : و آوائل لفرینالر(۱ بع الهجری کان بقطن گر باه 
کثر من السادات العلوین الأمر الذی استوجب آن یتولی شأنبم نقیب منهم . فکان اول شب 


سسسسته. - ت-ت سس وت سس 





(۰) یعنی بعد ازشهادت سید حسین‌بن‌محمد بن حسین که ازآعقاب زید شهیه بوده ودرخسرو گرد 
اورا کشته اند . آحمد بن عبیداله را گوید بهلوی این سید دفن کردند . 

خسر و جرد : دیپی است دريك فرسنگی سبزوار در راه طبر ان ... : از تعلیقات‌مرحوم بهمنیار 
بر « تاریخ بیپق : ۲۳۳ > . 


در نیان أحوال أعقاب محمد بن موسی بن جعفر(ع) ۱۷۵ 


لین ف کر بل اب حفقر لت ری بن‌تمسمت الجاگرگ"ابن برهیمالمجاب حنیدالامام 

موسی‌بن جعفر(ع) و کان‌دجیا متدینا قیعایه‌معتمدالدو ة]بوالمنی‌قرواش‌ین مقلد وسجنه 
فرأی آمرالمزمنین علی بن اناد (ع) فی‌الرژیا غاضبا علبه ؛ فآفرج عن النقیب و آلی علی 
تفس بان یرفن لای علوی بعد لت . وقد مات اقب المة کود عءنو لد واحد : فتولی بعده 
تقابه الحاءٌ ر آبوفويرة علی المجذور حفید ابرهیم المجاب « الوحیه الممول الذی‌ساهر آبالقاسم 
ابن نعیم‌رئیس سقی‌الفرات : < مدینةا لحسین : 6۵۳ . * توضیحاً » نام‌این‌شخص(ا بوجعف رآحمد 
ابنابرهیم)بااین نسب‌فقط دره مدینه الحسین > امه وینقه ش ابرهیم بن محمد حایری ,موز 
در « کشا کشص » نامش دیده نفد و یره « مدینة الحسین * راجم باین ابو حعفر اسلا 
این | برهیم وععتمد الدو له مر ووم داشته ؛ « مجد » ۹۳۷۹۹ بن ابرهیم مجاب نست داده که در 
( توضیح ۲۱۶ ) نگاشته شده است وزرسانت دبک فاد هي دیش ی یرداق در 
نگردید دعلی ی حال یکی ازده نسب مذکور در « مجد » یا «مدینقالحسین اشتباهست . در 
ره نو ول » حزو ساداتی که بحاگر وارد شده اند نام این شخص هم دیده میشود : 

ابوچفر آحمد بن ابرهیم بن محمد بن حمزة بن‌آحمد بن ابرهیم بن محمد بن موسی‌الکاظم . 

( ۳۲۳۵ ) الارجانی : -کشاء 6« 

۱ ) ولم یذکرا ایعنی‌الشیخ جمال الدین والشیخ تاج الدین ) فی‌آولاد ابرهیم المجاب 
جمفر ولا حسیناً ‏ لا معقبین ولا غبر معقبین . وفی بغداد وسوادها قوم پنسبون الی عرف‌البیت 
الطویل بن علی بن الحسین بن‌ابرهیم‌المجاب . منهم : - : دمنا > :9 سیک آأعرحجی وا دمنا > 
قومیکه در حوالی بغداد منسوب بعرف البیت الطویلند معرفی نکرده ونسب آنها دا هم دکر 
ننموده لکی در کتاب کرش که بصو رت هشجر و فعلا نزد سید مهدی بن سید محبی الدین 
آعرجی است مشچر وفروعشانر ا ضبط کرده است . آقای سید مپدی ورد آنها را ازروی کتاب 
مشجر مرقوم وهم از دوی شجره نامدٌ خود سادات نامبرده . استنساخ و با توضیحاتی توسط 
آقای امام آهوازی فرستاده‌اند . دداین نوشته آعرجی و مشجر خود سادات اختلافانست که 
بشرح دی رتوضیح داده میشود : 

ای اعرجی در دو کتایش میئویسد : عرف البیت الطویل بن علی بن الحسین بن ابرهیم 
المجاب بن محمد العابد بن موسی بن جعفراع) ( در« بلج > نیز بهمین کیفیت موجوداست) . 
لکن در شجره نامه چنین است : عرق الببت الطویل بن علی بن حسین بن محمد العابد بن 


۳۷ در بیان أ<وال أتقاب م<دد ان هو دی ان <هذر(ع) 


سس تب س سسوی سیر سوت 


۳ المجاب بن موسی بن‌جعفر (ع) بقاضسیه: میدی ورد که که این راد ۱۳۳ 
عده دارند که هر دو جا اشتباهست و بنظرشان چنین صحیح است :عرق البیت الطویل بن 
علی بن الحسین شیتی بن محمد الحاذری بن ایرهیم المجاب بن محمد العابد بن موسی بن 
جعفر (ع) . لکن آو لا نام چنین شخصی در کتب نسب معتبر بنظر نرسیده که بتوانیم او دا 
وف تفای . وثانیا +کتب نسب درآرلاد حسین شیتی شخصی بنام علی ننوشته‌ند . 

ت آعرجی در کتبش عرف اامیت الطویل ضبط کرده وچنانکه آقای ورد نوشته‌اند در 
شحره نامه عرق البمت الطو پل است . 

۳ در شحره نامه آنجاکه سسله تسب بمحمد بن ناصر ميرسد ناصر را فرزند بوسف 
این علی بن محمد مینویسه » لکن آعرجی ناصر دا فرزند یوسف بن علی بن یوسف ین علی 
اپن محمدا؛ یعنی دونفر زاید برشجره نامهءضبط میکند . 

۶ از فروع این طایفه عده یی دا اعرجی در کتابش نامبرده که در شجره نامه نیست » 
و بالسکس عده‌یی درشحر ه نامه مذ کورند که در کتاب آعرجی نامیرده نشده اند . 

( ۲۴۱ ) توضیح ( ۲4۰ ) دیده شود . 

( ۳۴۲ و ( ۲۴۳ ] توضیح (۲۱۰ ) دیده شود . 

( ۳۴۴ ) فطع نظر اد آنچه در ( توضیح م1۶ ( نگاشته شده دوک موحوده نسب 
برای آحمد بن ابرهیم مجاب فرزندی بنام موسی دکرنکرده‌اند . 

( ۳۴۵ ) این‌رشته را دره ضا : ۰۱۳ دیل‌احوال شاهچراغ ازه ریاض العلما » از« فپرسه 
منتجب الدین * نقل کرده : لکن ازمر احعه بفپرسه معلوم شد چندین نفر از ان ساقط شده و 
اصولً از اولاد موسی هبرقم بن امام محمد تقی علیه السلم هستند نه از آولاد موسی بن 
جعفر (ع). این اشتیاه برای « امل الأمل » نیژ رخ داده و او و « دیاش العلما * نسب ناهبرده 
زا باحمد بن موسی (ع) رزانناده ام تناکا در( توضیح۱۰۱ ص۸۱) هم ذ کر کرده‌ايم . 

(۳۴۷) در کتب موجود؛ نسب‌فرزندی‌برای محمد عابد بنام صدر الدین دیده نمیشود . 

( ۳۷۷ ) وقدوجدت فی‌المشرق قوما یزعمون آنهم من‌تسل الاشرف بن محمود بن حسن 
اين علاء الدین بن دکن الدین بن ابرهیم بن یوسف بن صدد الدین بن محمد العاید . هنهم : 
«حمد بن‌عبداله‌بن آشرف المذکور . دهم کذابون مفترون لا حظ لپم فی‌النسب : < منا > . * 
این رشته که مرحوم سید جعفر آعرجن بمحمد عابد متصل نموده در یش : 2۱۱ و «مشحر- 


در بیان أحوال آعقاب محمد بن موسی ان جعفر (ع) ۱۱۷ 


سادات تجاع همدانی» به ( صالح بر موسی بن‌جعفر(ع) (سافنده شده است:. بزای فر ید 
اطللاع باظانت سید صالح وتوضیحات آن رجوع شود . 

( ۲۴۸ ) نام این شخص (عبدالله ) فقط در«مدجر تاج الدین خویی» آمدة است . توضیح 
( ۲۹ ) دیده شود , 

۳۴۵۱ ) آقای سید علی آکبر ( تاج الدین خوبی ) ازهشتفلین حوز؛ قم که سلسلة نسب 
خوددا بنحو مرقوم فرستاده . و آقای نجفی بالای شجره نامه چنین نوشته اند : ( شهد بذلك 
جمم . فلازیب فیها . بارثانه فی آغصانا ) . + آقای سید علی| کبرنامبرده دد ذیلمشجرشان 
نوشته اند : قریه‌یی که ما در آن زندکی ميکنيم در حدود سیصد خانوادهء سید که همه با 
‌ بنی اعمام هستند درحدود سه فرخی شاهپود یعنی سلماس دو فرسخج و نیمی شپرستان 
شحو زیر گر له خر سة که شر کر در نلکدا کی شدگو فان : وجد آعاف ما فیرش در دو- 
کیلو متری همان قریه که مشود بقریة سید تاج الدین است میباشد ) . 

۲۵۰۱ ) فد فتن‌ننبت برای محمد عابدفرزندی بنام موسی دیده نشد لکن «سج؟ز نجبرة 
نسب فاسم نامی دا باین موسی دسانده است . توضیح ۲۵۱ دیده شود . 

( ۳۵۱ ) تمامی این رشته منقول از «سج * است و در مفتتح آن گوید : سپ شرف 
سادات عظام ارعند ترشیز . از قراد تقریر اهر زین العءابدین : قاسم بن علی‌ببت‌اختیار... الخ . 

( ۳۵۲ ۱ آقای میرزا محمد جواد آية اللهی شیراژی دد نامه مورخ « ۵"حج ۰۱۳۷۶ 
هیئویسند : بعد از ذحمت ریاد سوادی از خط مرحوم حاج سید محمد صدر دارابی بدست 
آوردم که او از بدرش مرحوم حاج سید عبد الحیید تقل مب‌کند که بدرم فرمودند : « چنان 
اتفاق افتاده در سلسله نسب ما که چند عبدالحمید بن عحمد و اقم شده که من عبدالحمیدین 
محمدپنجم میباشم» . وآبوالفضل محمد ین آبوالمعالی محمد ؛ محمد ششم است نسبت بمحمد 
تزیل داداب . ولپذا حقبر مشجر مرقوم دا تمام کردم بنحویکه می بینید . وملاحظه میفرمائید 
نسب را بعلی‌مجنون بترتیب فوق‌مبرسانند . وازعلی مجنون » از نسابه نجفیگرفته اند . دیگر 
آنکه ازخط مرقوم بالاجنی‌استفاده میشودکه‌ازآولاد آبوالفضل محمد دراصطیبانات وازسنجان 
هم‌میباشند . لکنخقیهتوزًسامی‌موجودین‌بدستم نیامده است که خطی بآ نبا بنویسم » انتهی . 

( ۲۵۴ ) سید جعفر کشفی «حمةاله علیه . از عاظم علمای عرفانی وداری آراء خاصی‌بوده 
است . تألیفانش : -٩‏ کتاب نفیس « تحفةالملوك » در سیر وسلوك و عقل وجپل ۳- «اجابة - 


۱۱۸ در بیان آحوالآعقاب محمد بن موسی بی جعفر(ع) 


المطرین » در 1 الدین که بطبم رسیده ۲« البلدالأمین ظن اسرل میج ت 
« اجابة المضطرین » است ومحقق اصطباناتی » سبط ناظم ‏ آنرا شرج کرده و «الحصینالحین» 
نام گذارده است . ۴- « میزان الملوك » در عدالت سلطان بر دعیت هب « کفاية الایتام سه 
مجلد درفقه «۰-٩‏ برق وشرق » ۷-«سنا برق » ۸-«منظومة کلامیه » ۰-۹ أَرجوز؛ نوه 
۰- ۵ از جوز منطق » . شرح حااش در «مکا » « ربی‌انة الأدب ۰ « آبار عجم * 
دماثر و آثار > ۸ وی ۱۶۱ * رجاهای دیگر مفصل د کر شده و در « کر > ضمن "وصیف 
بسیار زیادی که ار سید حعفر نموده تاریخ تولدش دا بنا بروجهی ۱۱۸۹ مرقوم فرموده است . 

( ۲۵۴ ) فاضل معاصر سیدموسیبن سیدج‌فر که‌بنا بنوشته «کر » بر احوال جمیم اعقاب 
سید جعفر کشفی اطلاع کامل دازد ومطالبی را درشرح حال آنان اراو نقل فر موده است . 

( ۳۵۵ ) مرحوم سید محمدمدیرمدرسةٌ حقایق دراصفهان‌بوده وینگارش «یمه ٩‏ : ۲۵۷ 
برادد ذاده‌اش سید موسی ( توضیح ۲۵۶ ) قریب یکپزاد بیت از آشماد حقایق داکه در مدایح 
هعصومبن (ع) استت جمع وندوین نموده . 

( ۲۵۷ ) « بصائر الایمان ذ زشبییر ال رآن » * ویسمی اضاً « درا لصفا فی نف سبرأنمه‌الپهدی» 
لیس ستعه اه بن السید حعفر ۳ بی‌اسحق ااموسوی الدارابی الیردجردی النجفی المولد 
الحائری المدفن المعروف دالده بالسید جعفرالکشفی , و کان هو من تلامیذ صاحب‌الجواهر 
والعلامة الانساری » و تفسبره هذا مزجیکبیر یقرب من‌تفسیر السافی.... الخ : «یعه۳ : ۱۳۳). 

( ۳۵۷ ۱ از علمای بنام طهر ان که در هسیحجد سر اج الملك اقامه حماعت مسنموده . سید 
ربحان له کوچکترین فرزندان سید حعفر 2 با سید موسی و سید روح ال از بك مادر که 
پروجردیه بوده متو لد شده اند . مادر سید اسحق وسید صیغةالنه و سید یعقوب ذنی نجفیه و 
مادر سید مصطفی اصطباناتیه ومادر سید عیسی سید سینا اصفپانیه بوده‌اند . 

( ۳۵۸ ) حجه الاسلام حاج سید محمد باقر بروحردی که ففعلا از علما و مدرسین نام 
طبران میباشند. ماه تبالی . 

( ۲۵۵ ) شخصی فاسدالعق لو المذهب بوده ودرفتنه بابیه درنبر یز کشته شده است . مادر 
سید بحبی وسید علی وسید حسن دنی یزدیه بوده ودوفرزند ازسیدیحی‌مانده انیت که از آنبا 
نام ونشانی در دست نداریم . 

( ۱۳۹۸ « آرجوزة فی‌المنطق * للسید.یعقوب‌ین ابید جمفرالموضوی الدادایی‌الکشفی 
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سس تست سس سست 


دکرها حفیده الفاشل للسید اسمعیل امام الما بمشهد الرضا علیه السلم ابن السید مپدی 
این للسید بعقوب الم کور : < یعه ۱ : ۵۰۰ » . 

( ۳۹۱ ) « اجازة السید النسابة حلال الدین عبد الحمید » اپن فخار بن معد الموسوی 
الحائری السید آبیالمظفر فیاث الدین عبد الکریم ین آبی الفضاءل احیدیق آموینی .ین طاوس 
الحلی, المتوفی‌سنة ٩۳‏ و لولده‌رضیالدین آبی‌القاسم‌علی‌بن عبدالکريم . قال فی* الریامن» : 
رایتها بخط المجیز فی تبریز علی‌ظرر کتاب « المجدی » و هی مختصرة . بروی فیها عن والده 
فخحاز بن معد . و فال السد عید الکریم بن طاوس : ان شبخه السید عبد الحمید هذا بروی 
ایض عن مجد الدین ءلی بن ااعریضی دعن بحبی بن دحمد بن الفرج السوراوی ؛ کلاهماعن 
الشیخج دشید الدین امن شهر آشوب : یعه ۱: ۲۰۰. 

۳1 فر «مشجر مر عار اکبری » چنان است «عانالمرتضی بن صدد الدین بن عبد 
الحمید بن .... الخ . #۶ ظاهر ا واسطه زاید است . چنانکه آقای نجفی هم احتمال داده اند » یا 
علی المر تضی مذ کور دراین»شجر . مقصود سید علم الدین بن عبد الحمید ثباشد ؛ بلکه علی- 
المرتضی بن صدر الدین بن عبد الحمید باشد . لکن در کتب موجوده نسب برای سید جلال - 
الدین عبدالحمید فرزندی غبر از علم الدین علی نامبرده نشده است ‏ واله العالم . 

علم‌الدین المرتضی اانسابة : لهعقب »مات بپراة خراسان . و کان مقیماً بمشهده علی‌مدة 
عمره :« کشا > .۶ توفی سنة 7۷۹ ۰وهو من نقای آبی‌العلاه العرضی ۱ محمد مر تضی ) : 
«هامش کذص» . #کنية علمالدین علی را «سیره ج» آبوالفاسم نوشته است . و اينکه « کشص » 
وفاتش را ۰۱٩‏ نوشته ظاهر] تام کش وشاید ان ۱ بوده است . 

از جمله تالیفات سید علم الدین * الأنواد المضيثة ) است‌که در « یعه۲ : 44۲ » چنن 
باد شده :« الا تاد المضيئة » فی احوال الغائب المنتظرعلیهالسلم . للسید علم الدین المرتضی 
ری ها مه اک ابقدین عش زلدیق | ی علی شیخح 2۱۱ شرف فخار بن معد 
اين فخاد بن توا الموسوی ااحائری . توفی حده فخار بن معد سنه ۰۳۰ . و والده السید 
جلال الدین عبدالحمید من مشایخ الحموینی صاحب « فرائد السمطین » الرادی عن‌جملة من 
مشایخه حدود سنة ٩۷۲‏ . ذکر الحموینی فی‌کتابه المذکود آنه یردی عن السید جلالالدین 

نسابة عصره عن والده شیخ الشرف فخادین معد عن شادان بن جبریل‌القمی . 
والسید علم‌الدین علی‌کان من »شایخ السید تاج الدین محمد بن القاسم بن معیةالمتوفی 
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3 وی ویر آوائل القرن الامن دم علی شخ این فهد الذی هو المژلف للا نوار 
المضتة ال 7 لانه آدراه آوائل القرن التاسم , فماه یأولالبحار . ِ- 

۳٩۴ (‏ ) حاج میر علی آکبر از اصفهان بحوزه ملایر آ امده است : < نامه آقای سید 
حسین میرعلی اکبری > . 

( ۳۹۴ ) سید اسمعیل در علم وعمل‌رزهد وتقوی مشپور مشغول امامت جماعته ترو یج 
دین بوده . تحصیلانش دریروحرد رقم ودرملایر اقامت داشته و همانجا بسن ۸۳ وفات نموده 
مزارش معروف است : « نامه آفای میرءلی ا گنای . 

( ۲۷۵ ) فاضل محترم آقای سید یت رنب کنر سیدی جلیل و کریم انتن 
مدتی تحصیل علوم قدیم و جدید نموده ایناك درملایر صاحب محضر میباشند وشروحدفردع 
متعلق بخاندان مبرعلیآکبری باهتمام معظظم له و آقای سید حسان میرعلی اکبری جمعآ وری 
وارسال اش تن آیدهم النه. 

( ۳۹۱ ) حاج سید حسن از مشاهبر عصر خود بوده و دریکی اژقراء ملایر موقوفةٌ دارد 
که بمصرف‌تعز به‌داری‌حضرت سیدالشپدا علبه السلم هیرسثد : 2 نام آقای‌میر علی أ کبری 

( ۳۹۷ ) سید محمد از هشاهیر رحالست که در خوزستان ادعای مپدویت نمود و چون 
فییگقت کیان در علوم غربیه از استادش ابن فهد نزد اواست وهر گاه آ نا میخواند تشعشعی 
در بدنش دید هیا مد .از این حبت خودرا ملقب بمشعشهی نمود . این نام درآولاده آعقاب 
او بازماند وجندین سال آقایش درآن ولابت برمان کلمه معروف و آنجا ات خاشته انا 
آضرالافر در( ۶ شنبه ۷۰ )کته شد وس‌ازوی برخی ازاعقاب او ازطر بقه تشعشعی که کفر 
وغلو بود بر گشته وچندتن عالم نبزاز نها برخاست : ماأخوف از « مکا» . و کان‌ظپوددم 
( یعنی المه‌شعشعین ) سنة آربم و اربءین وثمانمائة ۸۶6 : «منا > . 

تفصیل این احجمال : برای روشن شدن تاریخ « خاندان 7 متعشعنی 6 هت ۸ نو بسئده 
مالیخو لبائی احمدکسروی هیر شغزل ۰( شروحی در باره |7۷ جمع اوری نموده ابتدادره تاز ینم 


۰ *) چون دیده وب به ازنویتدگان:» نظر باژار کسروی پلید ؛ بر او آرجی‌مینهند » 
شاسته است درجمله کوتاهی اورا شناسند : این بی‌خرد که همه نوشته هاش براز کفر وفساداست؛ 
درجزوه منعوس < دولت ما پاسخ دهد - ص۱۰ ط طهر ان ۱۳۲۳ ش » دور بارمٌ عذهب مقدس‌شمعه 
گوید : این کیش با خرد ناساز گار است , با دانش ناساز گار است » با تاریخ ناساز گار است ؛ - 
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داد الق نخان ۷۳12 ۳35 . ط ۲ : ۱۳۳۳ ش » منتشر ساخته وسیس قدری 
مفصل تر بصودت کتابی بنام * مشعشعبان با بخشی ازتاریخ خوزستان ط ۱۳۲۶ ش» و آوزده _ 
اينك بانداز که از پپرامون موضوع « جامع الأنساب » خارج نشود » با مراجعة بمًخذ معتبر 
توضیحاتی مينگاديم : 

۱- خاندان سید فلاح ( پدر محمد مشعشع ) درقرن هشتم و نهم هجری در شهر و اسط 
عراق میز بسته وبسیادت مشپود بوده را 5 کوید موف « ۳ 
غیائی * (۰) بصحت نسب این خاندان اعتراف نموده است ‏ اما « مجالس الموّمنین » کلامی 
سیدابرهیم نام > بب؟ ی‌اردا ندمندان | بن خاندان آورده که دریایان این‌توضیح دیده تن 





را اسلام ناسا زگاو است » و ندگانی ناساز کار است ... ( پس از چند صفحه در ص ۱٩۹‏ 
کاملا بر ده از اندیشه های بلیدش برداشته یکسره دشمنی خودرا با همه مذاهب آشکار کرده ؛ 
گوبد : ) این کوششپا که ما باك دبنان ( ! ) آغاز کر ده ایم و اين نبرردی که با کیش شیمه و دیگر 
کیش‌ها ميکنيم نپتر ین گوشش وورجاو نهر ین برد است ... 

با این وصف آیا یکنفر خدا پرست ( پیرو هردین ومسلك که باشد ) تواند دیده برهم‌نهاده 
واز کسروی پلید باس نوشته هایش قدردانی کند ؛ آبا کسی که دارای این اندیشه است و باتمام 
آدیان ومداهب سر رد دارد دارای آر جی توا ند بود ؟ بقنانیشت» های چنین شخصی‌در نظر خدا شناسص 
هیچ ارزشی نخواهد داشت . وانگپی در خصوص تاربخ مشروطه یا سایر نوشته های تساریخی او 
دیگر ان ۲ نقدر کتاب ومقاله نوشته|ند که‌هیچ نیازی‌با تار پلید اونیست . جای بسی افسوس‌است که‌این 
گمر اه دون جمعی ازجوانان ساده لوح ازهیه جا بیخبر را دردام انداخت که هنوژ پارهٌ از آنان در 
بی اند بشه‌های‌شیطا نیش ر هسپار ند ؛ تأمف‌دیگر از [نست که‌هنوژز درطهران کنا غر وشان‌سود جودست 
از آثار زشت‌او که صرف نظر از جنبه دینی مایه نك ايرآن‌و معارف اير انیست بر نمیدار ندوراضی نمیشو ند 
لکه های نشگی که بدست این شخص بردامان فرهنك ایرانی نشست خود و دمضیعحل و نابود گردد . 

(۰) نويسندة « تاریخ غیانی > شخصی است نام عبدابه بن فتح‌ابیه ,غدادی ملقب بغیاث . نسیخه 
این کتاب دردست‌نیست لکن قاضی نورالب در < مجا لس المومنین - مجلس نهم > وسید شبر بن محمد 
ابن‌ثنوان ( توضیح ۲۷۹ ) در « وسالهً نسب نامه » وسید علی ن سید عبدالٌ ( توضیح ۲۷ ) در 
« تاریخ مشعشیان > از آن نقل کرده اند . « تاریخ‌غیانی> شرح میسوطی درحوال‌سیدهحمدمشمشم 
و کارهایش نگاشته وقدیمی تر ین ناغدی است که دراین باره میتو ان نشان داد . 


۱۳۲ در بیان حوال آعقاب ب ماحمل ی دوس لی جففر[ع) 


سس تست هه 





- چنانکه در (س ۱۹ مشجرات ) دیده میشود دشتهٌ نسب این خاندان دا ضاحب 
« ریاص العلما » بغیاث بن اعَن بن موسی بن حعفر (ع) زسانده وصاحب « مستدرلكالوسائل 
۳ »نیز از او بروی‌کرده » لکن در (ص ۸۰ توضیح ۹٩‏ ) گن شت که هر دو خطلا 
نوشته اند و نسب مشعشعیان چنانکه بسیاری از نویسند گان همین خاندان ودیگران نوشته‌اند 
بمحمد بن موسی‌بن‌جعفر(عامی بو تدد که چگونگی آن در( ص۲۳ مشجرات ) دیده‌ميشود. 

۳ چنانکه گذشت مولف* تاریخ غیاتی » أحوالمحمد مشعشم وابتدای ظبور مشعشعیان 
زا ببا! ن‌کرده . بعد از او سید علیخان بن خلف ( توضیح ۷۱ ) رسالة مفضای ور احوال و ا ثار 
بدزش با شروح د دیگری داجم بخاندانش یوت شیخ علی سبط شهید ثانی فرستاده 
و صاحب « ریاض‌العلما » از آن استفاده کرده است . بعف از او نواده اش سبد علی خان بن سبد 
رد اد ن سید علیخان رساله در « تار یج صشعشعبان» نکاشته شرا آن ابتلك در کتابخانه 
مدرسه سیپسالار طبران موجود است , سیدشیر بن تنوان ( توضیح ا نیز دو رساله یکی 
درشرح حال ونسب محمد هشعشم , ودیگری درشرح حال‌سید علیخان بن خلف سابق‌الذ کر 
نگاشته که سخه های اصل هر دو در کتابخانة مر حوم آقا سید حسن صدر الدین در کاظهبن 
موحود است . مولفین کتب تراجم . مانند « مجالس الممنین » « دیاش العلما » « آمل‌المل » 
« روضات ااجنات » « آعیان الشیعه * « طقات اعلام الشیعه » « ريحانة الأد » و عبر اینپبا 
نيزهريك شروحی داجم بمشعشمیان و أفراد این خاندان نگاشته اندکه جمم آوری تمام این 
نوشته ها درخور يك مجلد زر گنتتا:, 

ِ - کثرت آفراد این خاندان بحعدی بوده 45 * صاحب ! زیاض العلما» وین : اما کت ره 
آرلاده و بر کة نسله فهی‌علی حد قد بلغ فی عضرنا هذا آنه ادا ر کب الوال 7 
من خمسماة من آقرباعه و عشاه اره . مح آنه‌قتل‌منيم جم غفیرفی‌عصرنا هذا دفعةو احدة فی‌وفعة 
ومع‌ما فتل منهم فی‌المعارك سابقا : < مستدر لك الوسائل ۲ : ۴۰۷ > < نش ۳۰: ۳۷ ۰ . ۲ 
جون آشامی فرع این خاندان بطور تفصیل درحایی دیده نشد » لذا تا حدیکه ممکن بود 
جمع آوری کرده در ( ص ۲۰ مشجرات) ثبت نمودیم . 

۵ - #«نش۳۰ : ۲۱» شرحی در معرفی مشعشعیان نکاشته که قنتی ازآن چنینن است : 

طائْفة | لمشعشعیرن : هی طانفة شريفة موسوية حسينية علوبة ملکت الحویزة و تلك 
الاصقاع مدة طويلة بالاقطاع من الدولة الايرانية و بمذه المناسبة یطاق علیپم اسم خان ‏ ثم 


در بیان أحوال أعتاب محمد بن موسی بن‌حعنر(ع) ۱۳۳ 


انقرخت دولتیم دیسمی الحکام‌نيم وا منیم بالموالی ویسمون ایضاً بالمشء‌شمیین . خرج 
هنهم علماه شعراه,م لفون آمثال المترجم ( خلف بن عبدالمطلب) و ولده السید علی خان و 
ذکرناهم جمیعاً فی‌مطاوی‌کتابنا هذا کلاً فی‌بابه +کما آن‌منآداتلیم من‌کانوا غلاة آصحاب سحر 
ومخرقة وخروح عن الاسلام , فیداهم الله تعالی علی ید السید عبدالمطلب والد المترجم ف 
« الریاض » : اشتپر آن طائفة من المشعشعية من الغالین یبتلمون السیف و قد جاء احدهم فی 
عبر تا هذا الی حضرة السلطان وفءل دلك بحضرته ( اه ) . ای انه سحر آعین الناس فراوا 
آنه اپتلم اسف : 

(ا لحماه : سید محمد هدش ه که دیا شرج حالشس دیده مشود , دز : تر کارهای عجببی 
۹ میکرده جماعتی وف درک بعات ضعف فوای دوات دقت بر حویزه و نواحی 
آن تبلط یاه حبکومتی امتواز نمودکه بمد آز او نیز اعقایش بر آن تواجی استیلایک‌امل 
دشن و گر چه سشینبانشان درراه کفر وضاال قدم.میزدند وغالب از حنایت و خونر یزی بالك 
خقافخه طر یه سخیفه عای الاهی را یز اختراع ۱ > ات آنان بدین مبن‌اساام 
باز گت نموده مروج مذهب ودانش برور شدند و«حطومت 1 نپا تا این او اخر ادامه داشت . 

سید محمد مشعشع : موّلف « تاریخ غیاثی * بنقل * تاریخ مشعشعیان » گوید که سید 
مومد درهفده سالگی بأهر ,دز اژواسط بشپر حله که در آن ایام هید دانش ومحط دانشمندان 
بود دهسپار گردیده درسلك شاگردان شیخ جلیل القدر آحمد بی فهد حلی ( -۷۵یا۷۵۷- 
۱ داخل گردیده در مدرسه که از آن شخ بود اقامت گزید و سالپایی از عمر او باین 
تب ها ۱ 

در باره ادعاهای گزاف و کارهای ناسندی که از سید محمد مشود است مطالبٍ مختلفی 
نوشته اند . صاحب « ریاض العلما » که گوبا برای موافقت با سید علیخان بن خلف تا حدی 
حائب او داش شته جوید + واعلم آن جده الاعا, ی و هو السید محمد بن فالاح قد کان من امن 
اش احمد بن * فبد الحلی وقد اف اب فیک له رسالة ود کر فیها وصایا له ۰ دمن جملتدلك 
آنه ذکر فه آنه نی تاه اسفعنل الماضی جیگ آخیر آمیرالمونن علیه السلم یوم حرب 
صفین بعد ما قتل عمار بن یاسر بیعض الملاحم ؛ من ظبور چنگیزخان و ظبور شاه اسمعیل 
الماضی . و لذلات قد وصی ابن فهد فی تلك الرسالة بلز وم اطاعة ولا حويزة همن ادرك زمان 
حَا اسمعیل الم کور لذلك السلطان لظپور حقبته و بود علبته . و حن قد آوردتا شرح 
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تلك الرواية و هذه الوصية و کناب « تر جمة جاماسینامه * بالفارسبة اد وم شون 
فلیرجم الیه : < مستدرلك الوسائل ۳ : ۴۰۸ > . ۶ از اين گفتار صاحب * دیاض * مستفاد 
میشود که سبد محمد تا اداخر حیات ابن فبد با او بوده وابن فهد دسالةٌ مشتمل بر وصایای 
جندی برای او نکاشته رهم در سا خبر حکومت دولات حویزه را بسید داده است . 
بعض ی گویند که چون ابن فید دا أجل موعود دسید پیش ازمرك .کتابی که‌درعلوم غریبه 
3 شت بیکی ازنزدیکان خود داد که درفر ات اندازد تا بدست سی ثبقتد . سید م«حمد خود را 
ی شخص دسانیده بحیله کتابرا از دست او خارج‌کرده و همین کتاب منشأٌ کارهای عجیب و 
قیام او شد . « نش ۱۱ ٩۰:‏ * بپشگام شمار شاگردان لحم بن محمد بن فهد حلی گوید : 
والسید محمد بن فلاح الموسوی الحویزی الواسطی‌أول سلاطن‌بنی‌المشهشم ببلاد خوزستان . 
والسید محمد هذا ظبر منه تخلیط کثیر فطرده ابن فهد من عنده وامر بقتله . فبقال : انه وصل 
لی ید ابن فهد کتاب فی العلوم الغريبة ؛ دالکتاب من تصنیفه کمایأنی (۰) فلما مرض آععلی 
الکتاب لأحد خواصه وأمره بالقائه فی‌الفرات . فلحقه السیدمعمد وتوسل الی آخذالکتاب منه 
واستعمل ما فیه من‌السحر . فطرده اين فید و تبرأًمنه وأمربقدل . وذهب الی خوزستان وظبر 
منه کفربات و اختلال فی العقيدة حتی قبل انه ادعی الألوهية کما ذکرنا فی ترجمته » تعوط بل 
من سوه العا قبة . * در این تفصیل اين اشکا لست‌که چگونه پس از آنکه ابن فید بوجوب 
قتل سید محمد حکم داده . سید بحله آنده و بسته > نش نکن اد نزديك شده و حتی 
کتا ب چنانبرا ازدست یکی ازخواص این فهد در آورده است ؟ شاید بمداً حکم قتل‌اورا داده ۲ 
آماآ تمه بحقیقت # دیکتر است و قاضی نود الله » ودیگران نیز آوشته اند انشکه سید محمد 
هنگام شاگردی ابن فبد گاهی سخنا نی میگفته مشعر باینکه اه مهدی موعود است و قریباً 
خروج خواهد کرد که این ادعا ها دراثر اند کی اختالال حواس بوده راتکه همان ایام 
بمسجد جامع کوفه رفته یکسال اعتکاف نشسته پیوسته گریه وذادی میتمود و بقول خودش 


۰۸ بعتی بهنگام شماز تا لیفات ان فمد ( درص ۱ و ۲ همانحاد ) که رساله استخر اج 
الحوادث و بض الوقایم الستقبلة من کلام آمیر المومنین علیه السام فیما آنشأه بصفین بعد شهادة 
عمار بن باسر > را عنوان نموده ‏ در ]دا شرح مبسوطی راجع باین کتاب و ابن فهد و ابن فلاح 
نکاشته است . « یمه ۲ : ۲۱ > نیز ذیل عنوان همين رساله شرحی دارد , دیده شود . یف 
که این رساله همانست که صاحب < ریاض > گوید اين فپد آنرا برای سید تا لیف کرده . 


.8 
الست سح 
‌ 


گ‌ 


ذر لیات آحوال اعقاب محمد بن موسی بن جعفر(ع) ۱۳۵ 


سس تست 





بر آن اشخاصی میگرینته که میخواسته در آینده آنپادا تنل رساند ؛ هویدا است این کارها 
۱۳ بپرحال حر کات نا شایسته و گفتارهای نابسند وادعا های آحمقانة 
سید تکرش لایر زسیده اورا تو بیج وسرزنش نمود اما بپیج اجه دزسید تأثبرنکرده شهاً 
بدعاوی خود ادامه میداد و پس از عدتی بواسطه باز گشته عشبره ودوستانش دا بسوی خود 
مبخواند وبا نان نوید میداد که بزودی خروج نموده جپانرا خواهد گرفت وین ایشان تهسیم 
خواهد کرد . اين بار که ابن فپد از کادهای سید محمد آ گاه شد بامبر واسط نامه یی هبنی 
بر وجوب قتل سید نوشته از اوخواست که سید دا گرفته بقتل رساند . آما سید باحیله وخدعه 
خود را از این مپلکه تحان داده از واسط خارج گردید 3 
این با بااحتباط بیشتری بدعوی مهدویت برخاسته گروهی ازعوام عرب دا بدام انداخته 
چون بوسله سحر کارهای عجیبی مینمود و بببروانش نیز تعلیم کرده بود روز بروژ کارش بالا 
گنفت وبرهوادارانش‌افز وده گت . از کیفست زد وخوردها وجناك وجدالهای سید شروح 
فراوانی در دست میباشد» ما نگارش بیش ازاینمقدارموجب اتلاف وقت و خروج از موضوع 
کتابنت . خواشتاران میتوانند بکتاببایی که مداراء و ماخن شروح راجع باین خاندانست و 
همه را نامبرده ایم مراجعه نموده تاریخ مفصل آنانرا بدست آورند . 
موبلا + سید محمد بسن از ازکه هوادادانی برای خود گرد کرده درأثر فتل وعارتها نیز 
ثرونهایی بدست آورده بود » در سال ۸۶4۵ بدستیاری فرزندش مولی علی که بسیاد بی با 
و دلیز بود* حتاف حویزه ننوده ویلن از یکی دوماه فرصتی یافته ضمن جنك سختی که با 
والی أ نا نمود بروز شده رمایار آمووخویزم ,گرنورن . مدتها بزانن فئوال گفخت تب تاانکه 
درسال ۸۵۸ مولی‌علی که در آمور بدر نیز مداخلانی میداشت فرصتی بدست آوروة بو اسط 
لگ رکشیده آنجا راهم تمرف رآ ورد: ایسآ نی وا بدست‌دیگری سپردوخود عازم نجف 
کردید . مظام مولی‌علی ددنجف آشرف بسیار است وعمدث آن در( توضیح ۲۷۷ ) یادشده . 
مب" ال آنکهمولی ء ءلی کشته ۱ سید محمد افتداز سابق خود را بدست ت آورده 
۳ سک حناك و حدالهایی میداشت ‏ در کمال قدرت وفراغت‌بال‌میزیست . دراین مدت (بن 
کته شدن مولی‌علی وهر دن سید منهند) است که سید | ثار بلید قلمی‌خود زا نکاشت . از 
حماهٌ نوشته هاش « کلام المپدی * است که مملو ازاباطیل و کفریاتست ودره بعه ه : ۱۹۶ ۰ 
نیز فره‌ایند.: حکی هلف « دسالة ترحمة السید. شبر الحویزی » عن السعید الشپید السید 


۳ در بیان حوال أعقاب ب محمد بن موسی بی جعفر(ع) 


نصر له المدرس الحاثری آنه قال : انی ریت فی‌ساری من بلاد مازندران رسالة للسید محمدین 
فلاح المشعشمی فی جواب من‌آنکر علیه خروجه بالسیف . ثم فال موّلف الترجمة : ان رسالة 
السید محمد الم کور موجودة عند السید شبر حرسه ال فی هذا التاریخ ( ۱۱۷۳ ) . دااظاهر 
آنه غبر کتابه « کلام المپدی » الء‌شحون بالاباطیل . 

سید محمد شعر هم میسروده و قصاید زیادی دارد که از حمله . جنانکه در« مجالس - 
المژمنین » گوید قصیده طویلیست درس رگذشت خودش . 

مرك سید محمد مشعشع : در ابتدای این توضیح گذشت که «مکاه گوید : آخرالامر 
در ( جپار شنبه ۷۰ )گشته شد . ۶+ « مجالس المومنتن * نیز همان تار یج را ان وچنان 
گوید : وسید محمد در چپار شنبه سال هشتصد وهفتاد وفات یافت . آما کفته شدن او 
درجایی بنظر نرسید . سال تادیخ نیز ظاهر ] اشتباه . و صحیح چنانکه سید شبر در دساله‌خود 
ار«تاریخ‌غیانی» قل کرده ( چپارشنبه‌هفتم‌شعبان ۸۹2 میباشد . «یعه ۶ : ۱۷۵ * دیده شود . 

این نیز نا گفته نماند که در ابتدای همین توضیح از « منا » چنین نقل کردیم که ظپور 

مشعشعیان درسال ۸46 بود . لکن باید دانست‌که ۸46 بگفته «نادیخ غیائی » سال خروج و 
ابتدای جنكك وخونریزی آنانست . اما آغاز دعوی سید محمد چندی قبل ازسال» ۸۶ بوده . 
پادداشتراجع بچند نفر از مشعشعیان که ر شته نسبشان بدست یامد 

اب السید ابر هیم الموسوی | امشعشعی : شعشعةه علم و سیادت از حبان مبینش لام 
و آثار فسل وسعادت از ناصیه متینش لایح . درعنفوان حوانی بعزم تحصیل علوم دینی ومعارف 
بقینی از خوزستان دار الملكك سلاطین موسویه مشعشعیه ببرون آمده باستر آ باد رفت داز آ نجا 
بپراة آمده ازاهل مجلس سلطان حسین میرزا داززمر مصاحبان‌میرعلی شبر بود. روایتست 
که در آیامی که سید قاسم نوربخش بپرات دفت دوزی سید ابرهیم من کور در مجلس‌یکی از 
اکابر : ندسته بود که سید قاسم در آمد وخواست که بر سید ابرهیم تقدیم نماید » دست قاسم را 
گرفنه نگاه‌داشت وبا او گفت : سبب اراد تقدیم نو برمن چیست ؟ اگر سیب سیادتست درما 
هر دومشکول فیه است ؛ دا گر اعت + دعویبای یممنی است پدر تودعوی مهدویت کرد وپدر 
من دعوی خدایی نمود ؛ واگر فضیلتست بگو تا بشنوم ! سید قاسم خجل شده بطرفی دیگر 
نشمت .و مبنای سخن سید ابرهیم آنست که یکی از پددان او که سید علی نام داشت درأیام 
حکومت خود بدعوی خدابی هتهم شده بود , ودعوی مپدویت سید محمد نود بخش خود 


در بیان احوال أعقاب محمد بن موسی بن جعفر (ع) ۱۳۷ 


مشپور است : < مجالس المقمنین - مجلس پنجم > . * نام این شخص در این موضع 
سید ابر هیم آمده ۰ آمادرجای دینک همین کتاب (مجاس هشتم) بنام‌سید ادر ی بادشده‌است . 

۲ السید أحمدالقاضی ابن محمد بن فلاح الموسوی الحویزی ۰ من الموالی آمراه 
الحويزة : کان قاضیاً فی الدورق . ذکره السید ضامن بن شدقم بن علی الحسینی المدنی فی 
کتابه فیالأنساب (۰) الذی‌دأینا منه نسخة بخط مولفه فی مكتبة الشیخ ضیاء الدین بن اسخ 
فسل‌النه النوری فی‌طهران . قال فیه : یقول جامعه الفقبر الی ال الغنی ضامن بن شدقم بن علی 
اجب سینی المدنی اه ور الی‌الددرق فی‌العشر الاول من <مادی المابة سنة ۱۰۳۸ فوصل‌الی 
ی ات بت دیب ات الی آخر ما دکره : « نش ٩۱‏ : ۸۵ » . 

( ۳۹۸ ) سید محسی بن محمد مشعشع بعد از ندرش بفرمانروایی دسیده حدودچهل 
سال با کمال قدرت بر سراسر جزایر و خوزستان دبصره وبهبهان و کوه گیلویه وخلیج فارس 
و بختباری ولرستان وپشتکوه و کرمانشاهان حکومت کرد . وفاتش بسال ٩۰۵‏ واقع شده. 
بعد از ار فرشنهانش لین و 0۳ بفرمانر و ابی رسیدند : مأخوة از < تار یج مشعذشعیان > 
سید علی بن عردالنه , #۶ در « مجالس الموهنن - مجلس هشتم * کون : سلطان محس بن 
سید محمد ؛ بعد اژپدر وبرادر سلطنت‌کرده کار آن طبقه با گرفتوولایت‌جز ایرد کثرنواحی 
بغداد در تصرف او در ام میت ای احشام کر د بختباری وفیلی در مقام متابعت او در آ مدند و 
چون اد کریم وفضیات دوست بود علمای شیعه کتب ورسائل‌بنام او نوشته ازآطراف‌فرستادند . 
مولانا مس الدین محمد استر آ بادی‌ که معاصر میرصدد الدین محمد شیراژی و مولانا جلال 
دوانی بوده چون دیدکه مبر حاشیهٌ جدید خودرا بنام ایلدرم با پزید رومی کرد و ملا حاشية 
قد رم خودرا بنام ساطان بعقوب باشدری نمود ‏ حاشبه خودرا که متضمن دفع سکنان فالاحت 
بثام سلطان محسن کر ده ء سلعطان مبلغی کلی‌برسم هدیه جبت ملا شمس الدین محمد فرستاد . 
واٍیضاً از آ ثار کرم او منقواست ... الخ . + و کان محسن‌بن محمد جلیل‌القدر » عظیم المأن . 
صاحب کر امات ظاهرة ومقامات باهرة ‏ وقیل‌هوالمشه‌شم ؛ واو لد خمة رجال وهم : المدی 
وعلی دمحمد (ج) ۳ و فلاح . ملکوا خوزستان وبقی الملك فی آعقابیم الی آن غلیوا علی 
۳ بالاد خوزستان وم مسق فی‌آیدیپم سوی الحویزة وسوادها و قی هذه الایام فوض آمر‌ها 
لی لیخ اجلیل . عدء القرین , و المثیل . معز السلطنة . السردار الأدفع خزعل خان ابن 





(۰ و کناب ۳ تحفه | ة ال زهار وزلال نبار فی تسب آنناء الا ئمة الأطپار > | عش ,ج 


۱۳۸ در بیان آحو ال آعقاب محمد بن‌موسی بی‌جعفر(ع) 


رف ۰‌ّ‌ّ(۰ب۵ب۵‌۵‌ة٩۹‌ة۹٩۹۰۰۹٩۹٩۰٩۹٩۹٩۹ة٩۹٩۹٩۹٩۹٩۹‏ ۳۰( 


نصرة الملك الحاج جابرخان الکعبی العامری صاحب المحمرة والأهواز ؛ فلم ینتزعها منبم و 
جعلهم نوابه فیپا علی‌ماکانوا فی غابر الزمان : «منا» , # هسج» گوید : نسب سادات‌مشعشمی 
که دربلاد حویزه می‌باشند : سلطان‌محسن بن محمد المهدی بن فلاح بن ... الخ » بنحویکه 
در ( ص ۲۳ مشجرات ) ثبز وارد شده است . 

عللی و آیوب پسران محصن بن محمد : « منا » دنبالا شرح فوق‌گوید :و بالجملة ؛ لما 
تغلب علی بن المحسن علی خوزاستان وانقادت له البلاد و آَذعنت له الأعراب انحرف عنه ابن 
آخیه بدران بن فلاح بن المحسن ار جوم زوم وروی رای 
عمه فانتصر عمه علیپم و قتل "منپم مقتلة عظیمة » ۰ ففر بدران الی الفلاحية و جمع جموعه من 
لأعراب وزحف نحو عمه فاقتتلوا بالقرب من الشوش فانتصر علی بن المحسن علیپم و نیز 
بددان الی پبپان فتبعه علی : بن المحسن ولم بظفر به الا فی بادية بپیپان » فکانت ت بسنهماو فعة 
عظيمة لم پر مثلها . دانکشف الحرب عن قتل علی بن المحسن ۰ فدفن فی‌بادية بییهان . و کان 
قتله فی سنة احدی وستن و مانمائة . وصاد بدران الی الشوش ف فملکه واستقرت‌له المملکة . 
ولما مات مك ابنه سجاد . وملك منم محسن بن بدران و مات سنة ست و تسعمائة . و من 
نسل سجاد هذا : حیدر و عبدالته ابناعلی بن المولی مباراد بن مطلب بن حیدر بن داد بن 
سجاد المث کود ,و کانت وفات مطلب بن حیدر سنة تسم عشر بعدالألف : د منا : ۵7۳ > . 

جنانکه دیده میشود این کتاب کشته شدن علی بن محسن را در حناك با برادر زاده اش 
بدرآن سال ۸۱۷۱ باد نموده لکن درکتب توادیخ آواروه اند که علی بن محسن 2 برادرش 
ای عستن نخس شاه وامت: ول ( ۲ - ٩۳۰‏ ) بغداد را فتح‌کرد کشته شدند (۰) یا 


[۰ ۰) فتح بفداد بتصر بح < عاام آر ای 2 سال‌مرقوم ( ٩۱‏ ) بوده » لکن شرحیکه‌این 
کتاب و« حبیب السیر > میئویسند بالیره با آنچه در «منا > و «<نش > [مده ناساژ کار است , 
کویند : مشعشه‌یان بسر کرد گی سلطان فیاض پسر سلطان محن‌حاکم حویزه که قائل با لوهیتش 
بودند درمقابل شاه اسمعیل صف آرایی کرده وبا او بجنك پرداختند ( در ظاهرحویزه حربی عظیم 
وقوع یافته زمین حویزه ازخون مشعشعی حکم لعل ربانی گرفت » فیاض بد سکال با بسیاری ازأهل 
ضلال بتبغ تيز غازیان ظفرمال براه عدم استعجال نمودند : < عالم آرا ۳٩:‏ ط ۱ ). 

بر ای شناختن|ختلافاتی که در بارة کشته‌شدن‌علی و ایوپ وفیاض ذ کرشده بکتا بپای : «مجالس- 
المومنین> » «تار یخ‌شو شتر > سیدعبد الله ؛ «تکملة لا خبار > علی بن عبد| لمو من و جاهای‌دیگر ر جو ع‌شود . 


ست. 


ذر لیاود أحوال أعقاب محمد بن‌هوسی بی‌جعفر(ع) ۹ 





ی شدن آنها هم اختلفنیست  .‏ ۳ * نیز تاریخ قتل آندو را ( ۹۲۶ ) تز شته 
و.نظاهر | غلظ چاییست » در رحمه ایو بن هعسن ین محمد: گوید : فتل سنه ٩۲۶‏ ه هو و 
آخوه السید علی: فی‌کتاب «صفوة السوبة» کات هنووآخوه السید علی دئیسین فیحياة والذهما 
رتولی الملك بعده فیعصزالقاضی نورالنه الموشتری . و کان‌وذیرهما القاضی عبدالله الموشتر 
هواوأخوه الیخ محمد , و کان اخوهما الاصغر لیخ حسن الیه قبادة-الجیش ۰ فوشی ت 
المعرضون الی السلطان الصفوی بأنبم غالون کسبزم . فلما رجع من فتح بنداد توجه الیجة 
الحوبزة ؛ فلمه علفا السیدان بذلك استقبلاه بچنودهمااو دسلا الیه کتاباً بتضمن التنصل مسا 
سب.الیپما : فقبلُدلك منتما و آدسل الپها هدية سئبه ) فار سا البه مثلبا ) ؛ ثم فتلا فی السنه 
البتقدمة بو کان شبب قتلیم ]ما کانا فی‌قلمة الشوش » فارسل الیپما حاکم شوشتر - من قبل 
السفوية بلوع الخديعة - آن بلاقیاه لأجل الضید والقنش فحضرا الی مکان یعرف الآن بعلی و 
ایون هو آرض الا و بة ۰ فقیض‌علمم‌ما وقتلم‌ما ددفنهما هناك واستولی علی القلعة و تلك‌النواحی : 
وانتقشت الدو له المشعشعبه ... الخ : < نش۱۴ : ٩۱۷۳‏ . 
۰+ قلاح"بن محسی بن هحمد : پس از کشته شدن علی و آیوب و تصرف بلاد مشعشعیان از 
طرف شاه اسمعیل . فلاح که مان در حزایر میژیست باقن ۳۳۹ آنجا رابتصرف 
آورد وبتدیر فرمان حکومتآ نجا را از شاه‌گرفت . وی پس از مدتی فرمانروایی بسال ٩۲۰‏ 
مرو وضرش بدران:بجای او نشست . بددان نیز پس از بیست وهشت سال ححکمرانی .که ده 
شال-آن وز مان شاه اسمعیل أول و عیبعنه سال در زمان شاه طیماسب آول ( ۹۱۹ ۹۸6 ) 
بوده . در ٩۶۸‏ وفات بافت . 

اين آ کاهيپاکه آوردیم از«تار بخ مشء‌شعیان» است ودرا نیحاأ حکایاتی‌داجم سدران آو رده 
که شاستة تقل نیسنت . در "مجالس الموعتان > گوید : سیف بدران بن سید فلاح درشجاعت و 
کرم یکانةٌ رو زگار بود ... الخ . * « نش ۳۷۸:۱۶> نیز شرح حال بدران دا ازه تاریخ - 
مشعشعبال » نقل کر ده او 

سجاد بن بدران‌بی فلاح : پس ازیددبحکمرانی‌رسید وسیرءُ او همچون بدرانش‌سود؛ 
شروح مفصلی در أحوال و وقایع زمان وی در « نش ۳۳: 4۲۲ * بنقل‌از « تحفة الأزهار » و 
* تاریخ مشمشعیان » مذکود است . عاقبت سجاد بسال ٩٩۲‏ درگذشت و نوبت فرم‌انردایی 
بسرش ز یور دسید .وی نیز تا ۹٩۸‏ حکوهت کرد و درایسال سید مباركك بن مطلب بر او 
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تاخته از حویزه سرونش داند . 

سید مطلب یا عبد المطلب پدر سید مبارك : در کیفیت اتصال شسب سید مطلب بمحمد 
مشمشم اختلافانیست . « ریاض العلما» و « ضا : ۲۹6 » و « مستدرك الوسائل ۳ : ۰0 *و 
نش ۳۰ :۲۰ * هرسه بنقل از « ریاض » چنن یادش کرده اند : عید المطلب بن حیدد بن 
محسن پن محمد مشعشم . « یمه ٩ ۲۵۸ : ٩‏ نیز همانطور آورده . « آمل الآمل : 4۳ و ۲ه 
ط ۱ » دردوجا و « سلافة العصر : قسم 6 فصل ۲ » تنها بنام پدر سید مطلب یعنی حیدرا کتفا 
نموده اند . « منا » و « بلج » باین شکل ضبط کرده اند : مطلب بن حیدر بن دادد بن سجاد 
اين بدران بن فلاح بن هحسن بن محمد مشعشم . أما ظاهرا صحیح آنستکه سید علی بن 
عبدالله در « تاریخ مشعشعیان » آورده وچنانکه در ( ص ۲۳ مشجرات ) دیده میشود ؛ سید 
مطلب دا فرزند سید بدران 2 بن محسن بن محمد مشعشم معرفی کرده ؛ گوید سید 
مطلب تکام تجتکزمات شیحاد؛( بر ادزش ( ازاو رنجیده خاطر شده بدورق دفت و در آنبیا 
زنی ازبنی‌تمیم اختبار کرد که خلف‌بن مطلب ازاو تاو ادف 

سر این‌خلف بن مطلب ید علیجان کهدرزتوخیخح ۱ )6 بیایدشرحی در کتاب «لنوز- 
المبین « راجم کشت رجوع‌جدش سید مطلب ازطر مه عقسدهٌ مشعشعبان که ۳ زمان‌اومعمول 
بوده آوزده وصاحب ۶ ریاض » آنرا تقل کرده » وعبادتش اس تن اه وأشکره م لنظمی 
فی‌سلاك ماکان علیهو الدیو حدی من‌الطاعات و احر اژه بهب اهل‌البیت علیرم السلم منالخدمات 
فان حدی السید عبدالمطلب‌ین حیدر بن المحسن بن محمد الملقب بالمهدی .کان من‌خدمته 
لبم علیپم السلام آن کان بین جماعة من قومه دعشائره و کانوا علی طریق ضلالة ومذهب جمالة 
فأنکر علیپم و خامره الشك فی سوه عقاندهم وهو اذ دك شاب لم یبلغ الحلم فی‌طرف الائنتی 
عشرة سنة ونقم علیمذهبیم فی‌الباطن وقال: کیف یعید من‌قتل ودفن اشارة الیعلیعلیه‌السلم . 

آتانی هواها قبل‌آن‌آعرف الپوی فصادف قلبا خالیا فتمکتا 

فخرج یوماً بعش مآربه واذاً برجل یسلی و کان الرجل من أهل اسلم دلیس من أهل 
پلادهم بل وردها لیمش‌شانه » فسأله‌ماذا هنم من‌قياماك وفعود ؛ فانی لم ار اهل هذهالبلاد 
یفملون مثلما تفعل . فقال له : ما عليك منی امض لشانك . فافسم علیه آن یخبره . فقال : انی 
اصلی له دب العالمین الصلوة المفروضة التی افترضیا الله ورسوله علی‌العباد . واما اهل بلادكه 
هوّلاء فهم‌علی ضارلة, وآن الرب‌هوانه . ومحمد صلی له علیه و آله وسلم رسوله . دعلی خلیفته 
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تن رم از 


عن بعده وهوالامام المفترض الطاعة مرا دسا واننا هو عید اصطفاه اه وأکرمه وقتل 
فی سبیله قتله‌ابن ملجم . فشکرته وقلت > قدانتلی‌ماکنتآطلب بیائه . تال لی + آین‌مقر لك : 
فقلت بموشع کذا . نم آنی‌رجعت لی‌آبی‌السید حیدروسالته آن برخصنی بأن أصلی : ۰ فرخصنی 
وقال : آنت وشانك ولا آمنعك من‌ذلاک , ورأیت فی‌جبه البشر والاستحسان لفعلی . فتجاسرت 
علبه وقلت با والدی ! ادا رضیت لی یقلت ًم لاتفعله نت ؟ فقال : لا عليك منی و ما دا ترید 
بپذا السوّال ؛ فسکت عنه احتشاماً و رعاية لحقه . و لعله‌کان فی‌الباطن مسلماً یخفی اسلامه 
للمسلحة . کماکان آبوطالب یخفی اسلامه للمسلحة فی نفم دسولالنه (س) دأخظن دلك منه و 
لم اتحققه اتستقه قه لأن‌البات علی اخفائه اسالامه کونه اکیرالقوم رلم یکن فی‌زمانه من آولاد اامسن 
من هو حی ۰ فیم یرجمون الیه فی‌آمودهم وان کان‌الحاکم غیره . فرجمت الی الشیخ المذ کود 
فرحا بما دخصنئی نی وأخبر ته بما صارلی معه من‌الکلام ؛ » فسر یذلت ؛ فصرت آتردد علیه 
حتی تعلمت هنه معرفة 2 ال بمالی ومعرفة واجبات الط‌ارة والصلوة والصوم . فتبعنی اخوتی‌علی 
اسلامی وأسلم أهل‌بیتنا والأنباع والخدام دصر نا معروفین بن قبائل المشعشعین بپذا مین 
فلسا وفق النه تعالی لاستیلهفا علی هذا الأمر ( یعنی الامارة ) و انتزاعه من بنی عمنا آعنی 
آل‌سجاد و آل‌فلاح لمیکن لی هم الا دجوع الناس و الأقوام من الکفر الی الاسلام السیف 
واللسان وبثل المال . فصرت در قبلة قببلة الی الاسلام . فمن را انست علیه و من أ کنن 
قتلته حتی‌وفیانه فیآيامقليلة لأن دجم الناس ال الاسلام وحسن اسلامیم وزالالکفروهله . 

صیی‌سید علیشان خود گوید : : ثم انه شرع بیناه المساجد «المدارس وهرعت الیه‌العلماء 
وطلبة العلم من , البلدان وحاوروه وانتفعوا به و نفعهم . فجزاه اله عنا وعن المسلمن کل خبر و 
حمعنا وایاه فی‌مستقر رحمته ان‌کريم رحیم . وماثره و مناقبه لا تعد و لا تحصی . فکانت له 
الأْسوة بجده ابرهیم لتبصره بالدین کتبصر ابرهیم و بجده رسول النه (س) لقتاله المشرکین 
حتی آتوه طائعین مذعنن . 

سید علی در « تازیتج مشعشعیان » و « نش۳۰: ۲۶ * ودیگران نوشته اندکه عال‌محقق 
شیخ کمال الدین حسن بن محمد بن حسن استر آبادی نجفی‌کتاب « شرح فصول خواجه‌نصیر- 
الدین طوسی» را بنام سید مطلب نوشته باواهدا کرده است . اما «مستدرا الوسائل۳: ۶۰۵» 
گوید که‌تاریخ تأللف « شرح فصول » له ۰ است . بنا براین جمع بن این دو کلام‌نشاید » 
زیرا چنانکه گذشت « منا » وفات سید مطلب دا بسال ۱۰۱۹ ضبط کرده است . گویا اشتباه 
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سس نت بر 











از « مستدراه » وا واو « شرح فصول » اسرنداالوهاب" نی ارت لاو راکه « مه 1 : 
۷ 6 گوید در( 6/۸۸۷۵ خالیف ده .دینه و گمان برده که شرح شیخح کمال الدین حسن 
است ۰ والنه العالم ) 

سید مبار لك بن مطاب : مینویسند سید مطلب اژاین فرزند ناراضی بود و همیشه از او 
دوری مسحست ‏ آما مباراه که درشعاعت دبی‌با کی مبان مشعد‌سان‌شهرت داشت درأثر بنشت 
مت هایی که ذکر آن طولانی خواهد شد بر ژنبودین سجاد بن بدران که آن هنگام دالی 
حویزه بود شوریده وخود ولایت یافت . دورق را نیز ار دست افشاریان خارج کرده بیدرش 
مطلب واگذارد . از آن بس بوسته درجنك وحدال بود و بشپرها دولایات اطراف میتاخت . 
درهمه حا برادر او خلف بن مطلب همراهش بوده یاوریپا میکرد آما مبارك ازاو خائف بود 
و یکنار فر صنتی بدست آورده ببپأنهیی جشمان اورا کو ژ‌ 7 فِ_ِ. خلف از آن‌بسءائلخو درابر داشته 
بکوهگیلویه دفته جایی دا بنام خلف آباد بر گزید وتا آخرعمر بعبادت وتألیف مشغول شد . 
جنانکه در ( توضیح 2و9 یاد خواهیم کرد ۱ 

کار مهم سید میا [ » ظاهر 1 بدستور بدر » بر | نداختن ا ثارمذهبمهعشمیان بو د که درأتر 
نفود وقدرت زاید الوصفی که داشت ت بکلی ريشه این سبلا ژت را کند و دانةمندانی‌مثل 
شیح عبد اللطیف حامعی دیگر بار توانستند مذهب مقدس شیعه را بن آ نان رواج دهند . 
مباژك بسال ۱۰۲۵ ۱۰۲۹ در گذشت وفرژندش سید ناضر ایجای او نفینت. 

بر 4۳ ان مطاب برادر دیگر مبارك است که در « نش ۱۶ : ۶۲۰ * چنن باد شده : کان 
حجامعا للخصال الحميدة من العقل والرای والصلاح والسداد والعثة والسخا دالشجاعه . و فیه 
قولاین مقرب زجلا : ... (تا | نکه گوید)ولبر کةشعر باللفةالعامية . منه‌قو له یخاطب‌آباه : .... الخ. 

فرز ندان مبارك لین مطلب : 

ٍِ- سیدیر که » سال ۱۰۲۶ در حیات‌بدر در گنت . 


سس ۳ و 











ات تست 


(۰) تمجپ درايشت که جای دیگر «مستدرك ۳ : 64۰۸ گوید : وآما جده السید عبدالبطلب 
فهو آیضا من آ کابر القضلاء وقد کتب آفشل آهل‌عصره الشیخ حسن بن محمد الاستر آبادی شرحه 
علی < نصول نصیر الدین > الذی هو آحسن الشروح بأمره و اسمه » قال فی آوله : ... الخ . « 
بااینکه شرح‌فون صحیح ومطابق واقست ما خود متوجه این نشده که در ص 6۰6 تاریخ تألیف 
شرح اصول > را ۸۷۰ نوشته وسید مطلب دریکقرن بعد میزیسته و بسال ۱۰۱۹ در گذشته‌است . 
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۴ سید علی . حد والیان آ ی حویزه . 

۴س سید بدر بن مبازك . «* نش ۱۶ : ۳۷۶ * گوید .کان حاکما فی آوائل المایة الحادية 
عشرة ... و کان فارساً شجاعاً سخیاً . آرسله والده بپدایا الی الشاه عباس الأول السفوی و بعد 
مدة آرسل الی الشاه آن بحبسه فحبسه ثلاث سنوت مرو و بعدها ارسل الی الشاه باطلافه 
فأطلقه . للشیخ جعفر الخطی فیه مدیح‌عن لسان بمشآقربانه : ففی دیوان الخطی ما صودته : 
وقال علیلسان‌الشریف العلوی ابی‌عبد الرژوف الحسین بن قاضی القضاة عبد الرودف بن حسین 
الصینی الموسوی . وقد اقترحها علیه وبعت بباالی‌الأهیرالشریف السید بددین السید مبارل 
خان » وهویومتذ یلی عمل الدورق » و کان بینه و بن السید المشادالیه من روابط المحبة و 
اواصر السحبة مایوجب دلك ‏ وذلك فی‌سنة ۱۰۰۸ ... الح . 

۴ب سید ناصر بن مبارك . خواهر شاه عباس را بزنی داشته و در دربار او مبزیسته است . 
اندکی قبل ازمرك پدر بحویزه رفته وپس اذاو والی | نجاگردیده آما دیری نگذشتکه ا نیز 
رفات کرده پسرعمش سیدراشد بن‌سالم بن‌مطلب بفرمان شاه عباس ولایت حویزه یافت . او نیز 
بسال ۱۰۲۹ بقتل دسید وسید منضصور بن‌سید مطلب برادردیگر مبارك بأمرشاه‌و الی‌حویزه‌شد . 

9۵- سید محمد بن سیدمیارك : درخلال حکومت سید منصور چند بار سید محمد بر 
عمش سید منصور شورید ومغلوب شد 7 لا ناق عضتا مه فرمان ولایت حویزه را گرفته 
با تجا رفت و یا سال۱,۶۶ بر فر اد بود . دراین سال سید متصوز بنزد شاه صفی امتوفی۲ ۰۵ ۰( 
رفته فرمان ولایت حویزه دا برای خود گرفته رهسپار شد و سید محمد دا دستگر ساخته او 
را تایینا کرده , سید منصور تا سال ۱۰۵۳ بدین سمت باقی بود تادراین سال که سلطنت بشاه 
عباس ثانی (۱۰۶۳ - ۱۰۷۷) دسیده بود اورا معزول وفرژزندش بر کة بن منصورراولایت‌داد . 

سیل بر وه بن منصور ان مطلب شش سال فرمانروایی کرد آما درأثر عدم لبافت مردم 
بجان آمدند » چنانکه شرح داستانش در * تاریج مشعشعیان » سید علی و« نش ع۱: ۰۶۲۱ 
من کور است . در سال ۱۰7۰ بدستور شاه عباس سید بر کة معزول وبجایش سید علیخان بن 
خلف ) توضیح ۳۳ والی حویزه گر دید 1 دباله ابن‌قسمت درهمان توضیح آورده شنت , 

( ۳۹۵ ) « حجهة الخصام فی الخروج دالقیام للمپدی من آرلاد الامام » للامر بالمعر وف 
والنبی عن‌المنکر والجپاد . رز السید شبر بن محمد بن ثوان‌بن عبدالواحد بن اخمد ین 
علی بن حسان بن عبدالله بن علی‌بن‌الحسن بن السلطان محسن بن السلطان السید محمد بن 
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فلاح المتمپدیالموسوی المشعشمی الحویزی . نقلت نسبه عن خطه کذلك فی‌رسالة عملبا هو 
ترجمة جده محمد بن فلاح ( المذ کود فی ج 4 ص ۱۸۵ ) . و یظهر من بعض خطوطه علی 
هوامش « أصول الکافی > الموجود عندنا آنه توفی بعد ( ۱۱۸۹ ) .و نسخة « حجة ااخصام » 
آبضاً بخطه موجودة عند الشیخ عز الدین الجزائری فی‌النجف .... و فرغ من‌التألیف فی(4ج۱- 
۸ ) و علیه حواش کثرة منه بخطه تاریخ پعضها ( ۱۱۷۹) : < یعه ۱ : ۲۹۶ > . 9۶ سید 
شبر چنانکه دز « یعه ۱: ۱۹۲ » فرماید ازسید دضی‌الدین‌بن محمد بن علی‌بن حیددموسوی 
عاملی مکی در تاریخ ۵ احازء روات دارد و سید نضر ال شیند ( توضیح ۶ تر دز 
این اجازه با او شر کت کرده است . 

آثاردیگر سید شبر : ۰-٩‏ الأَطعمة والأشرية »که أحوال و آحجکام و خواص شرعی و 
طبی ماأکولات ومشروبات دا نظماً ونثرا بیان کرده : « یعه ۲ :۲۱۸ ۶ ۱-۲« حواشی ج ۱۸ 
بحارالنوار» : « ییه۳ : ۲۵ » . 2۴ « رسالة فی‌نسب السید علیخان بن خلف والی ااحویزة» : 
+یعه 4 : 1۲ و۱۳ . ۴- «رساله فی نسب السید محمد بن‌فلاح المعشعی * و « ترحمه 
السید محمد بن فلاح » : « یمه 6 : ۱۳۵ ۴ . ه- « تنبیه الکرام فی ترجیح القصر علی التمام 
فی‌المواطن الأربعة » : « یمه 4 : 46۸ * ودر اینموضم « یمه» دلادت‌شبر دا در حویزه ( ۱۶۱- 
۲ ) ضبط فرموده و وفاتش را در نجف حدود ( ۱۱۹۰) ۰ الجیع با بین الفاطمیتن > 
#یمه تن ۶ ۱۳۷ *.. ۷ « الخزیبر2 الخضراه » در ارم قصة مشیود آن :* یمه ۵ :۴۱۰۵ 
۸- « جنة البرية فی‌أحکام التقية » : « یمه ه : ۱۵۷ ۰.۰ «٩‏ حواشی أصول الکافی » : « یعه 
۰-۰ 2۱*۰« حرمة الأذان الثالث فی یوم الجمعة » :« یعه ٩-۱۱ ۰۰ ۳۹۵: ٩‏ حرمة 
التمتم بالغاطمیات » : *یعه 1 : ۳۹۵ . ۴ « حواشی من لابحضره الاهام » : « یعه ۷ : 
۷ . ۱۳ « رساله الخسس » : «یعه ۷ : ۲۵۵ » . ۱۴۳ « خوابنامه * : «یع۷۵: ۲۷ *. 

چنانکه در« .مه > : ۲۵۸ دیل عنوان « تر حمه السمد شیر و نیز در ص 2۶۸ همانحلد 
فرموده یکی از آدبه عصر سید شیر رسالیی ددشرح حال وی #اللفت ک ود که مسعة ات در 
کتابخانة کاشف الخطا,دد نف آشرف موچوکاو:نام بیش از سی‌کتاب از آاد سید شبرءدر آن 
زساله 0( ۳۹۳ 

۱ ) سید خلف ی عید المطاب که در توضیحات سایق نیز از او 1 شد ۰ شرح 
حالش در سیاری از کین تراجم رنه ودر « آمل‌الامل + ۳ ط ۱ ۶۷۵ (وه) ط ۲» گوید.: 


ذر لیان أحوال اعقاب معحمل بن هی‌سی بن جعف ر(ع) ۷۱۳۵ 


ااسید الجلیل خلف بن مطلب بن حیدد الموسوی الم کسسمی:السویری ۰ حناک الحويزة : 
گنها لعلی تفاضلا. برحیستقا , حلیل القتافت. شاعرا دابا له کتب : نها :۶۰ سیف یدق » 
فی الحدیث و ,.. الخ + « منا کویة :+ وود قیض علبه ًم قلعت عیناه و کان المباشر لقلعپا 
سویدان وفرج. ودلك فی‌الحويزة سنة ثلث عشر بعد الألف ۰ * کان والیاً فی‌الحويزة الیآن 
تغاب علبه این السید متصور فد () نان بصره ‏ فصاز ۳۳ داره مشغولا بالتصنیف 
والتالیف الی آن توفی ( ۱۰۷۶) : < یعه ۵: ۳۰۰ > . و توفی ( ۷۱۰۷ ) کما ارخه السید 
شمابالدین‌المعاصر له فی‌فصیدته فی رثائه المدرحة فی‌دیوانه المطبوع کر ادا : <بعه ۳۸:۷ 40 
« ریاص العلما » گوید : السید الجلیل‌المولی‌خلف‌بن السید عبدالمطلب بن حیدر بن المحسن 
ابن محمد الملقب بالمیدی (۰۰) الموسوی الحسینی المشعشعی الحویزی ؛ ااحا کم وه 
الفاضل العالم الشاعر اامعروف بالمولی خلف ‏ و کان اه میل الی التصوف ‏ و هو جد ولاة 
الحويزة المعروفن بالموالی . #۶ کان فاضاا وصتف کتبا مفیدة ‏ و کان ادیا شاعر ا و احتمم 
بالشیخ البهائی فی‌فارس و بالمیرژا محمد الاستر | بادی ( صاحب کتاب الرجال ) فی الحجاز و 
ی ی ۳۹ » : « الطایعه‌فی شعر اء الشيعة » تألیف‌علامة فقیدمرحوم شیخ «<مدسماو 
نجفی ( ۱۲۹۲ - ۱۳۷۰ ) . 

« نش ۳۰ :۲۵ * گوید : وقال ولده السید علی خان 1۴ ی دسالته المتقدم البپا الاشارة : 
کان اوق مرتاضنا ۱ با کل الجشب و یلیس الخشن ( مح آنه کان والیا ۱ اقتداء بسبرة آبائه 
عییم السلم . و کانت عبانه: ریا بالمدرحتر انه ماکان پسره سالما کانن: کش للجم 
یختم بها القر ان ولاتفوته النوائل » و کان کثیر الصیام لم یفته دلك فی سنة من السنین الا آنه 
کان تارة بصوم رحب ویفعار فی‌شعبان ایام , ومع‌ما کان علیه من‌الزهد والتقوی کانت شجاعته 
تضرببها. الأمثال وايامه فیپا مشهورة ومواقفه معلومة" ولولا خوف الاطالة لمددنا ها . و کان 
دا عزم و شدة علی هجوم النوائب و نزول الحوادث و بتلقا هیا بالعزم الشدید الذی تمید 
له الجبال و لایمید ! و لو عددت مناقبه و مفاخره و ماثره لکانت کتاباً مفرداً و لکنا اقتصر نا 
علی ما آوردناه ها هنا . 
7 جازم ظآهر] اهتباهن وصخیح چنانکه ازسایر کتب‌مستفاد میشود (۱۰۱۳) میباشد . 

(۰۰) چنانکه در ص ۱۳۰ گذشت اختلافاتی در کیفیت اتصال نسپ سید خلف بمحمد مشمشم 





مو‌جود است » مر [جعه شود . 


اي بت بل لا چمتنا یا جزیزالجامم: 
منود که ما نان خن ین نقلته ؛ ما صورته : السید خلف بن مطلب 
المششمی :ولد ونشاً عند آخواله بنی تمیم حتی بلغ خمس عشرة سنة وطلبه آبوه الی‌الدودق 


فاقرآه الوم علی‌الشیخ عبداللطیف بر | بی‌جامم العاملیی» نوس فی‌المدة القليلة ما ۳ ببلغه غبره 
فی المدة الطوبلة ومصنفانه و تفاسبره تدل علی دك ۰ هم ائه کان متصلا بخدم 2 آخیه السید 
مار ان باه من مواقفه ومتازیه و آبلی فی بعضبا با لصتتاً وظهر ن‌منه شجاعة عظمة 
و کان دلك من آقوی انیا لقلع عینیه + فبعد ها بمدة بعد دجوع آخه مباز اه الی و لابة 
الحویزة قلم عینی اخه خلف فیسنة ۱۳ ۰ وتوفی السید مطلب و لِ تطل آیام السیدمبارگ 
فانتقل السمد خلف بعیاله الی خلفآباد فعمرها و حفر نپرها و سمیت باسمه بعد آن طلب من 
امام قلیخان آن بستأدن الشاه فر‌دلك فادن له 

تألیفات سید خلف : سید علءخان فرزند وی در رساله بی که برای شیم علی فرستاده 
گوید : و کان بصرف عمره فی‌طاعةاله وعبادته وقسم فعله علی‌قسمین : قسم بالتصنیف والتألیف 
فصنف کتباً کثبرة و دسائل . فمنها الستة التی صنفها قبل وقوع هذه المصيبة علیه ولم ادرك 
زمان تألیفبا .... و منبا السبعة التوالی» و هی عما وقفت علیپا و کنت آخدمه بتشویدا کترها 
آیام التألیف .... الخ , ٩‏ 

تألیفانی که در « یمه » تا جاد نهم یاد شده است : -٩‏ « الاثنا عشرية» در نماز : یعه۱ : 
۹ ۰۳ « الائنا ءشرية » در طپادت و نما :۱ :۱۱۷ برد « البلاغ المبین » در احادیث 
قدسیه : ۳ : ۱۱ ۱-۴ برهان الشيعة » در اتبات‌امامت امیرالمومنن : ۳ : ٩۷‏ ۵- « الحجة 
البالغة » درانبات امامت آمبر الهژمنین (ع) بآیات و نصوص :۰ : ۲۵۸ ۰-۷« الحق اليقین فی 
ع ماللریقوالساوله الأخلاق : 2۰:۷ ۷- «خبر الکلام‌فیالهنماق وا لکلام داثبات امامةکلو احد 

هن أئمة الا نام» :۷ : ۲۸۵ ۸- « الدروع الواقيةفی‌الأدکار والادعية » ۰ »- *کتاب 

الدعا؛ » : ۸ :۱۸۲ ۶-۱۶ دلیل النجاح » درادعیه ود کار : ۸ : ۲۲ -٩٩‏ ۶ سفنه النحاة 
فی‌فضائل الأَئمة الهداة ۴ :۹ :۲۱۱ . 

تألیفات دیگر که در « أمل المل > و «ریاض العلما» و « نش ۳۰ : ۶ آمده است : 
۴- « الحق المیین » در منعاق و کلام ۱۴-« سبیل الرشاد » ددصرف دتحو وأصولوفروع 
۶-۴ مظرر الغرائب » درشرح دعاء عرفه که بخواهش میرژا محمد استر | بادی صاحب‌رجال 


ذر بیان أحوال أعقاب محمد بن موسی بن جعفر(ع) ۱۳۷ 


نکاشته ۱-۵ النهج القویم من کلام مپرالمزمنین که مستدراد « نهج البلاغه » است 
۶-۲ فخر الشيعة » درفضاال و کرامات امبرالمومنین(ع) ۷- « المودة فی‌القربی»درفضائل 
و کرامات و تواریخ چپارده معصوم ۰-٩۸‏ رسالة فی اللحو » ۶-۹۹ ارجوزة فی النحو » 
۰- « دیوان شعر عربی » ۶-۳۱ دیوان شعر فارسی * . 

تو لد و وفات سید خاف : ۶ عه :۸ ۰۱۶۳ در تاریخ تولد و وفات سید اظیپار تردید 
نموده فرماید : المولود ( ۹۸۱ ) و ( ۹۸۰ ) والمتوفی ( ۱۰۷۰ ) و ( ۱۰۷۶) . 

( ۲۷۱ ] در آخر توضیح 2 گذشت که درسال ۱۰۳۰ بدستور شاه عباس ثانی ؛ 
سید بر كة بن منصور ازولایت حویزه معزول و سید علیخان بن خلف بجای او زمامدارشد, 
سید علیخان ازدانمندان شیعهوصاحبتألیقات فراوان ومفیدیست (۰) وخود با آنکه دارای 





۰ در «آملالآمل : ۵۲ ط ۱ > گوید : السیدالحایلعلی بن خاف‌بن مطاب بن حیدر 
الموسوی المشعشعی الحوبزی حاکم الحويزة ۰ کان فاضلاً ؛ عالباً » شاعرا» آدیبا » جلیل 
القدر . له موّلفات فی‌الأصول والامامة و غیر ها . مثپا : ۱- < الثور البین > فی الحدیث آربم 
محلدات و ۲- « تفس القر آن > آر سم مجلدات و ۳- 2 خیبرالمقال > شرح قصیدته المقصورة آر بم 
مجلدات فی‌الأدب واللبوة والامامة و ع - < نکت البیان > مجلد و 0 < دیوان شعر > جيدة و 
7- < شمر بالفارسية » جید ؛ وغیرذلك . وهو من المعاصرین . وذ کره میاحب « السلافة > وأئئی 
علیه و آورد له آشعا وا » وقد هدحه شعر اه عصر ه هن آهل بلاده وغیر هم ۳ ال . 4 دیوان عر بی 
او بثام «خیر جلیس و عم آئیس > است وشیخ عبدالقاهر عبادی حویزی قصیده‌بی در مدح آن سروده 
که قسمتی از آن در < آمل الآمل : 4۸ ط ۱ > مذ کور است . دیگر از آثار سید علیخان رسالةً 
است که بعنوان « جواب اعتر اضات السید الشر یف الجر جانی علی‌حدیث الذدیر > از کتاب < النور 
السین > خود استغر اج و بشیخ علی صاحب < الدر الیتثور > اهدا کرده است . نام تفسبرش یز 
« منتغب التفاسیر > است که بدال ۱۰۸۷ از تألیف آن فارغ شده . چندانکه در < مستدرك- 
الوسائل ۳: 2۰۸ > فرماید سید علیغان ازشیخ علی شهیدیمذ کورروایت‌میکند » وشیخ حسین‌بن 
محیی الدین‌بن عبدا للطیف بن آبی‌جامم عاملی ازسید علیخان , در « یمه ۲٩: ٩‏ > فرماید که سید 
معتون بن شپاب الدین آحمد بن ناصر ن معتون موسوی حویزی < دیوان آشمار > سید شهپاپ - 
الدین ( متوفی ۱ شوال ۱۰۸۷) بدر خودرا پس از فو تش جمم آوری و هر تب نموده و باسم سید 
علیغان بن‌خلف مصدر کرده است . بر ای اطلاع بیشتر ازآحوال سید بکتابپای 2 ریاض العلما > - 


۱۳۸ در بیان آحو ال آعقاب ۳ 
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کارهای وید بسی توس ۲ ون بود دراندك ۳۳ شب و شوریدند و با 
مولی جود الله با او بجنك وستیز برخاست . سید علیخان بدستور پدر بقصد دفع او از 
حو یز ه خارج گردیده دراین میان جنکی ببا شد و مولی جواد اه هد تبری وافم و شتل 
دسید . من ازخوابیدن این فنته دیری تکنشث کهامجدهاً اعراب آ شوب کزاده؛ این -جارهتولایت 
را ازدست از خارج و برش سید حسین سیردند ازظرف دیگرشاه عباس برای خواباندن این 
فتنه ها منوجیر خان والی لرستان را فر مانداد تا سید علخان را باصفبان فر ستد و خود زمام 
۳۳۹ حویژه را دز دست کرد . سیر یاصفپان [ وچند سالی بیان منوال گذشت :۱ آنکه 
مجدداً فرمان حویزه بنام او صادر وبحویزه مراجمت نمود و براین سمت باقی بود تا بسال 
۱۰۸ وفات کرد ( 

بس از در گذشت سید علیخان » فرزندش سید حیدرخان باصفهان‌رفت وفرمان ولایت 
حویزه‌را ازشاه گرفته مراجعت کرد . این برسایر فرزندان سید علیخان‌گران تمام شده‌عموما 
۳ برادز ازدر مخاافت براجت ۰ چنانکه سمك عبدالنة ۱ توضیح ۳۷۳ [ مدربار شاه شتافته 
برای سید حیدر کارشکنی متتیوق.. اما والی از شاه خواست که اورا دراصفپان بای ره 
محبوسش ساژند . با اتخالای بر ادرانی ازمز احمت‌وی یت رگید و عاقت در سال 
۰ بر او شوریده کی بر با نمودند ودرآن بسرعموی والی » هو ی محنوظ بن مولی 
<و دالنه که در دست‌گاه او میزست . و عموی دریگ دالی مولی عبد الحیی و حماعتی بقتل 
رسیدند . دوسال‌بعد ازاین واقعه یعنی‌بسال۰۹۲ ۱ سید حیدر وفات کرد و برسرولایت حویژه 
اختلاف شدیدی در بر ادران وفرزندان او افتاد که مدت بنج سال طول کشید و عاقت سید 
عبدالله برادز وگ سمل حردزر را بولایت | تخاب نمو د ند که شرح آن در ( توضیح ۳۷۳ [ 
اور خو اهد شد . 


) ۳۷ ) نام چنین شخصی در « تاریخ مشمعدعیان » وحزووالیان حویزه نیامده ‏ اماسید 








سس 


ب و2 ضا : ۷-۶ ۶ . واغصصا؛ ‏ مضرات:۳ : ۰ بمد > و« تاریخ مشعشمیان > سید علی بن 





تسه 


عبدایله مر اجمه شود.. 
(۰) در <یعه۷ : ۲۸۱ > ذیل عنوان «خیر‌جلیس» گو ید : زد واأمتوفی(۰۸۸ ۱)قیل‌فی تار بخه : 
جون رفت (علی) ماد تار بخ بکو : ) ان الأعر اب أ مد کفر[ و" تفای ) 


در بیان آحوال آعتاب محمد بی موسی بن جعفر(ع) ۱۳۹ 


عبدالله بن ی عزافری در « اجاژه کیره * مورخ ( ۲ ج۲ - ۱۱۰۸ ) هنگام بر 
تصائیف تون گز زد : و رسالة موسومة ب « کاشْفة الحال فی معرفة 2 القبلة و الز وال » التبا 
فی الحويزة پاهر لیا المرحوم السید علیخان بن السید مطلب الموسوی رحمة 2 اه علیه وا 5 
بقمت نسخة الاصل عنده و لم آفثترص اتتساخیا .+۶ کیفیت اتصال نسب این سید علیخان در « بعه 
۷۲ آمده وعبارتش در ( توضیح ۳ )مد کور است.. 

( ۳۷۴ ) سید عبدالنه در « اجاژه کبیره » که دز توضیحقیل نامبردیم » حزو تصاثیف خود 
کوید : ورسالة « الذخيرة الأبدية فی‌جوابات المسائل الاحمدية » وهیآدیمون مسئلة للمولی 
المقدس التقی السید آحمد بن السید مطلب الحویزی دحمه النه ؛ آخی السید علیخان المتقدم 
ذکره . و کان السید احمد هذا عالماً ؛ورعاً , دیب له «دیوان شعر » قمع لآ خرن 
الشبپات . مکتفیا بغلة زرعه بان لا یدخل فی شی: مر آمر اخوه و قصنیته .و یتعفف عن 
جوائزهم وهم ول الحویوة وما پلیپا کابرا عن کابر . ثم ارتحل الی‌المشاهد المشرفة وجاود 
بپا الی آن قبضه اله الی رحمته . دضی اله عنه . :+ « الاستلة الأحمدية » للسید آحمد بن السید 
معللب بن السید علی خان بن السید خلف المشعشمی الحویزی المتوفی قبل سنة ۱۱۳۸ التی 
ألف فیپا السید عبدالله الجزاگری اجازته الکبرة . لأنه ذکروفاته فیپا » وهوأخوالسیدعلیخان 
السفر کما صرح به فی الاجازة المذكورة و قد ارسل الأسئلة الی‌السید عبداله بن نود الدین 
الجز اگری فکتب فی‌جواباتب « الذخرة الأبدية فی‌جوابات المسائل‌الأاحمدية » ویقال‌للجوابات 
« الرساله الاحمدية . ایضاکما عبر به ااسید عبدالاطیف فی « نحفة 4 العالم» : « لع۲4 :۷۱ ) ه 

( ۳۱۷۴ | چنان‌که در ( ( توضیح۲۷۱ ) گذشت سیدعید اه خان برای برد کتان دقن بر ادزش 
سمد حردرخان باصقهان دقت ۰ را هوفق نشده بلکه اورا , بخواهش سید مدتی در اصفیان 
محبوس نمودهسپس بمشمدفرستادند . پس |زفوت سید حیدرمدت پنج‌سال‌میان‌بر ادر ان« فرر ندانش 
اختلاف بود . تا آنکه بالأخره سید عبدالة را برای حکومت حویزه انتخاب و بشاه معرفی 
نمودند . 9 عبد ال ون از اخذ فرمان بحویزه باز کشت : اما طولی نکشید که بسال ۱۰۹۷ 
وفات‌کرد (۰) و یکی دیکر از برادران او سید فرجالله عازم اصفهان شده فرمان ولابت 
حویزه اکرف. 

(۰) درزمان 7۳7 سید عبدالله خان است که سید محبد بن‌حیدر عاملی بأمر او کتاب < بغیة 
الطالب فی آحوال آبی‌طالب واثبات ایمانه » را تألیف کرده ودر ( ۶ صفر۱۰۹ ) از آن‌فرراغت - 


۱۴۰ ذر بیان أحوال أعقاب محمد بن موسی بی جعفراع) 


...سس سس 





سح تسس سس 





سید فرج النه چندین سال والی حویزهبود و دد ده خود سره دا قح کرد کوب او 
آول شخصی است که در حویزه سکه زده . سید علی بن عبدالله : برادر زاده سید فرج ال و 
نویسنده * تازیج مشعشسان » که سشتر مطالب این توضیحات از کتاب اواست ‏ مدتپا از حائب 
عم نامبرده‌اش بعنوان نمایند کی‌دد اصفهان میزیسته » آما بعد] هوای والیکری ددسر آنده 
فرجاله بنای مخالفت را گذارد ودر اثر این اختالاف شورشم‌ایی در حویزه بدید امد که شاه 
فرمان عزلوالی و نصب عمش سیدهیه‌النه بن خلف را صادرو هبةالنه را روانه حویزه نمود . دالی 
حد ید هد ی با کمال سختی درحویزه ماند وس.د فرج له نز تبز درخاز ح ج مشغول تهية قوا و برد 
با وی گردیده عاقبت حناك بزد کی فیان ای روا فکجا سرا نارگ 

این خبر که باصفهان دسید شاه فرمان حکومت را در سال ۱۱۱۲ بنام سید علی‌بن عدال 
صادر کرد واو که تا این‌تاریخ دربصره توقف داشت‌بحویزه رفت ومدت هشت ماه فرمانردایی 
نمود .آما دو بازه سید فرجالنه که مشمول عفو شاه شده بود طی ف, مان دیگزی حکومت 
حویزه با مفوض تبیدعن بر کنار بلکه محبوس گردید و تا هت سال گر فتاری او ادامه 
باقت . سید فرج اه که ينك حا کم حیزه شده بود ازشاه خو است ت که فرزندش سید عبد ال 
زا بجای ابگمارد وخود کناره گبری‌کند . اتفاقأشاه اجابت کرده فرمان حکومت زا بناسد 
عبدالله صادر کرد . آما سید ف جالنه بزودی منصرف شده از تحویل حویزه بسرش خود داری 
نمود تا عاقبت کاز نان ناگ کفییه فرج له شکست خورد وعرد ال حویزه را گ شخ 
بعکمرانی برداخت ؛ لکرن حویزة آدامش‌نداشت وفتنه های متوالی در آن رخ میداد ۱ 

این آشویّا تا سال۰ ۱۱۲ ادامه داشت . درایبسال‌سید علی بنعبداله بزحمت زیاد آزادی 
بافته بحجاز دفته وپس اژزیادت مکه معظمه ببصره باز گشت ودامنه انقلابات حویزه نیز بالا 
گرفت . درع۱۱۲ جنك سختی شده سید عبدالله بن فرجاله در آن میان گر فتار گردید سید 
علی بن عبداله زمام آموز حویزه را بدست گرفت . طولی نکشید از طرف شاه مجدداً سید 
عبدال برکا کذآشته سید علی بر کناد شد .. 

متأسفانه کرفتازیهای داخلی شاه سلطانحسین هیچگاه مجال تَصفة آمورحویزه دا نمیداد 
این بود که گاه این و گاه نرا برکار والیگری میبکمازد . جنانکه پس از دو سه سال یعنی 


مت 








- یافته است . < بعه ۳ : 6 ۱۳ ۳-37 یل و متضم ش یه سیاز تفیس 2 یرل هه | لطا لب 
ادن آلأی‌طالب ۰ در کتا بغانة مأحوف علیپای هر دوم شیخ محمد سیاو ی نود ه است . 


در بیان آأحوال أعتاب مدملن بن مو سی بی جعف ر(ع) ۷۱۳۱ 





در ۱۱۲۷ باز سید عبدالاه بن فرج اله معزول ودو باره سید علی سس رِ | فرمان ولابت 
داد و او تا هنگام فتنه عظیم آننان بر فراز بود . درهمن زمانپاست که سید علیخان امپرده 
مجموعه خودرا دز ۶ نار یج مشعشعبان » نداشده که اينك تسه ان در کتابخانة سیپسلاد 
طبر انست‌وما برای‌نوشتنتوضیحات مر بوطباین‌خاندان استفاده‌های‌فراوانی از آن کتاب نموده‌يم. 

( ۲۷۵ ) سید عبد الرضا در حدود سال هزار و بیست واندی از حویزه بشیراز ده 
بدامادی نوا صفوی قلبخان فرزند امام قلیخان ۹ مملکت فارس سر افر از آمذ و 
آنجا متوطن شده ضیاع وعقاری بپم دسانید وتاکنون آولاد او دراین شپر بافی وبرقرادند : 
2 فاررسنامة ناصری ۲ : ۵۷ > 4 

ازآعقاب اواست : سید نورالدین متخلص بشعشمی‌ابن سید علیکبرمولی‌مولوی شیرازی 
که از علما وشعرای شیراز وامامء مسجد سپراب بيك درمحله بازارمرغ بوده وبدرش متخلص 
بمولوی عالمی فاضل دفقیپی عابد شاعری لغوی بوده درعلم فرات باعلی درحه کمال زسبده 
ودر سال ۱۳۰۷ وفات کرد و دز تکید حافظه در جوار حاج شیسخ مپدی کجوری دفن شد : 
د ۲ثار عجم : ۴۳۱ > . ۶ 

وأمانس‌ساداتمشپور بمولوی درشیر از : : بن‌سلسله از ناحیه خوزستان و شوشتراند 
جد آعلای ایشان سید عبد الرضا بن سید محمد پن سید مبادك بن سید مطلب بن مولی 
سجاد بن سید بدران بن سید قلاح ان سین متسیب سید حیزاز بن سید علی بن سلطان 

محسن ان سید فیومف مشعقم این‌سید ۳ ان هبةاله بن حسن بن علی یبن سید عبدالحمید 

ماه این آیوعلی فخاز : ن آبوالنایم بن آیوعیداله بن محمد بن ابرهیم المجاب بن محمد بن 
ژید بن محمد صالح بن اما موسی کاظم علیه السلم!.) درسال. ۱۰۲ هجری ازحویزه‌بشیر از 
آفاد بباماده سفي قبخانو لد ام قلبخان ۳ ان‌فازس برقراز گشته 7 توطن نمود وصاحب 
ضیاع و عقار و آملاء گر دید و ارلاش تاکنون درشیراز بافی‌اند فا 1 3 آنچه در 
حویزه توقف دارند بامامت ورباست آن نواحی برفر ارند وچون خواهند نامی‌از | آتپای‌گوینه 
لفظ مولی را درأول نام او آورند مانند : مولی عبدالهٌ و مولی‌جعفر و غیره . و آنچه از این 
سلسله درشیراز توطن دارند چون خواهند نام آنبا را برند لفظ مولی را در گت نام او 
آورند چون : محمد جهفر مولی و سید علی آکبر مولی , این ۰ سلسلة سادات مولی همشه 


۳5۹ تسس با 1 نج ما متیآ کتک ی تفات‌داردو بی گمان شیط « یش ۲ غلط| ست ۳ 


۱۴۲ در بیان أحوال أعقاب محمد بن مو‌سی بن جعفر (ع) 


سس تج 


بمناصب عالبه برقرار بوده‌اند : < بض ۲ :۲۳۵ > شیر بخ مایم ی درا ان 








۶ : ۱7۲ بیعد * راجع بمهمد عتمپدی وفرزندانش مذ کور اش 

( ۳۷ ) پس از سید علی بن سید عبدالله صاحب « تاریخ مشعشعیان » که دکر والیگری 
او در ( توضیح ۷۶ ) گذشت حکوعت حویزه در این خاندان بِ فرار بود و در زمانپای 
آفتان وافعار و زئد وقاجار بدران مولی مطلب خان بن مولی : تصر الا دالبان حویزه بودند و 
شروخ مختضری از نان درخلال تواریخ دیده میشود آما درین | نبا مرد فاضلی که | ثاری‌داشته 
یاشد سراغ نداریم : 

« منا : ۵1۳ > شرحی داجم باین مولی ءطلب خان نکاشته که عیناً قل مشود ؛ و البه 
انتبت ولایه الحويزة فی آیامتا 7کان حیکا مقثر » فقل شاگروه و کشا کوه او کات 
الولاية تدخل خوزستان و تخرج ولم تریفی هدایا ژالی الحویز ۶ وزهتاً واحدا ؛ فخلعوه عن 
ولاية الحويزة وفوض آمر‌ها الی السر دار الأرفم کماد کر ناه آنفا . فوفد المولی مطلب خان 
المن کور ومعه ابنه طعمة علی و الی‌لرستان صارمالساطنة السردارالأشرف‌حسینقلی‌خان بن حیدر 
خان بن حسن خان مستشفعا به عند الساطان ناصر الدین شاه » قر آیته بومئذ هناگ وقد آنان 
علی‌السبعین . و کان حسینقلی‌خان‌کثر العطاء سخیاً جواداً مقصداً للناس من جمیم الأطراف و 
ال کناف کم ام اک و یال فی‌اکرامه و الاحسان البه . ولما اجتمع_ به کان حملة 
کلامه مع‌المولی المذ کور آلم ببلغاک سجایا آبائك الکرام ؛ وان هم کانوا مقصداأ تم وقد 

ان کان للوفود علی ابو ابپم قموددقیام ۱ و کانوا ماوی الشعر ا و الادیاء ۲ وانت قد میتی بهم 
التی فتحوها . و کانك لم تسم بقول الشاعر : 
اذا ملك لمیکن ذا هبة قدعه فدواته داهبة 

هذا نت مصداقه و قد ذهبت دولتك . فکان من‌جواب المولی آن هوّلاء الملوك ان‌کان 
بذلرم‌مناحاللفلله‌درهم . حازوا الدنبا والخرة ؛ دان‌کان من‌آموال الناس‌التی اغتصبوها دفی 
اعناقهم وبالا فما احراهم بقول الشاعر ؛ 

تصدقت الزنا من کد فرحپا یا لیت لم تزن ولم تتصدق ! 

و ناد الهش تعلی‌آن آنخذلنفسیمن|حد دجاجةغصباً فکیف تسمح‌نفسی‌آن أغتصبها منآهلیا و 
آدفم‌اللناس‌فاداً آنأبله ؛ فقا لحسینقلی‌خان‌سألتك بانهمن کان‌هذاحالهو بر ومرلایتسقممن الأسقاع 
محوجودهذا الساطان الطءاع لیس ببله ۶ « ثم التفت‌الیالمولی وقال: یاسیدی ! أنت‌مضر ین اننان 


در پیان آحوال أعتاب همان بن مو‌سی بی جعفر(ع) ۷۳ 


لانلخلین : :مان تختارالجنه فتعتز لالولاية و تتر شالعمل, واما آن: بعتارالولابه وهی‌الناز . لا زک 
ان‌اخفت درهماً واحداً من مسلم ودفعته الی عامل السلطان کان ء مأث و باله . فقال: تن حتنااه 
لتشفع لنا عند سلطانك فی رد ولایتنا . وما عليك ان جدنا او بخلنا . فکتب له الی السلعلان 
فأعید الی ولایته و بقی بها سنة داحدة . ثم عزل فانحاز الی آل‌کثر فکان ن فی جوار الشیخ 
فرحان ؛ بن الشیخ آسد وزوجه باخته بنت أسد » فولدت له غلاماً ومات عندهم , ورایت |(خلام 





عند آخواله ی 

مو لف « منا » درکتاب‌دیگرش ۱ بلج : ۱6 » زیرنام مولی مطلب خان چنین نوشته است : 
مطلب یبن تصر البه هذا اخر الموالی ولاة الحويزة .و لماتوفی ولی ابنه طعمة فقتل قبل آن 
یستولی ۰ ثم فوض عمل الحويزة الی الشیخ الجلیل معز السلطنة السردار الادفع خزعل‌خان بن 
نصرة الملك حاج جابر خان الکعبی العامری . 

توضیحاً : رشته نسب مولیمطلب اژهمنا» و«بلج» تقل شده ودرجای دیگر بنظر نرسید . 

( ۳۷۷ ) در (ص ۱۲۵ - توضیح ۲۰۷ ) مختصری در بارٌ کادهای مولی علی بن سید 
محید مشعشع متمپدی نکاشته شد . اينك گزارش کاملتری از زند کانی او آورده منوا ار 
« مجالس الموّمنین - اراخر مجلس ۸ گوید : مولی علی دراواخر آیام بدر بر او استیالایافته 
زمام اختبار از دست او برون برده سرور آنقوم شد ولیجان را , او عقیده داشت که روح 
مطیر حضرت امبرالموّمنن علیه السلام دراو حلول کف 1 تحضرت درحبانست و لپذا تاخت 
بعراق عرب برده مشاهد مقدسه را غادت گرد ودر آن عتبات عالبات نات پرادئی بجا آورده 
بدر دزراصلاح او ءاحز بود و مورد عتاب وخطاب سلاطن آطراف گردید و او در جواب ایشان 
اظپار عجز نمود . کتاباتی‌که میان او محکام عراق ددین باب قلمی شده دربعضی از مولفات 
او که درمیان آنقوم « کلام المپدی * موسوم گشته مذ کور است . و این نیز ان لست که 
مولی‌علی‌من کود بان‌دعوی اکتفا ننموده دعوی خدایی‌نیز کرد ومطایبه که مبان سیدادزیس(+) 
مشعشعی سید قاسم نوربخش در مجلس سلطان حسین میرزا در هراء دائم شده و سابقا در 
اواخر مجلس پنجم مذ کور شده باد از ان میدهد . اخر درحوالی کوه کیلوبه در مقابل بر 
بوداغ جهانشاه پادشاه‌لشگر کشید دپ بوداغ چون‌صرفه درجنك او نمیدید یکی ازتبراندازان 
کوه کیلویه را رعایت نموده ۳ داشت تا در وقتی که مولی علی بطرقة معپود خود در 


(۰) درمجاس پنجم اين شخص نام سید ابر هیم باد شده و عبار تش‌رادرص» ۱۲ نقل کرده‌ايم . 





:۱۷۴ در بیان أ حو ال آءقاب ن بر حعفر ۱ع ) 


رو دخانه کر دستان ۳۳۲ عسل نماید اورا بتعر بز ند . اقا ثبر آن تسیر صائت ۳23 در 
آن توح تل درسید وپدر بیر او ازتعییر وسردنش مردم خلاص کرد ۹ 

در« ماضی النجف وحاضرها : ۲۳۳ » شرحی ازه تحفة الأزهار » نقل‌کرده که عبناً آورده 
هنود : : فی ۶ حفه الازهار > ۳ 0 ن شدفم لسن ی ما نصه : ان علی بن محمد 
المپدی المولود سنة ۸۶۱ حکم بعد آییه داستولی علی جمیم الاهواز مع شاطیء الفرات الی 
| ایحلة القییها: ۰ و کات حجمو ده خمسماله نفر ۷ بعمل ۳ السلاح و و ل" عم ت ره لاستعالوم «عصی 
الاسمای و کان مخالیا 0 ی‌المذ‌هب . سافرالی العراق واحرق المحجر الذی علی فد 2 آمرالتومنن 
علی بن ی طالب (ع) وجمل القبة المعظمة مطبخاً للطعام الی‌مضی ستة آشپر » لقوله : انه‌الرب 
والرب لا بموت ! * دامنه ستمهای مولی علی‌درنجف آشرف بکربلای معلی نیز رسیده دز | نجا 
هم مثل نف تا توانسته ظلم و دیرائی نمود وس از راهز نیپا وحنایات سشمار تا حدود بخداد 
آمده اما از سشروی ترسیده بحویزه مر احعت وبس از چندی و رفت و درا تحدود 

تین ج مو حوده ۸ و نشانی ازاعقاب مولی‌علی دیده مشود ۳ «منا؟ نیز بادی از 
انپانکرده 2 گوید : وآولد محمد هذا ( پینی‌محمد مشعشم ) رجلین وهما : علی ومحسن . 
و کان محسن‌بن محجید ... الخ .۰ ۶ اما همین مولفدر کتاب دیگرش «پلج * رشته نسب‌جماعتی 
ر باز رسانده که عیثاً ( در ص ۲٩‏ مشجر ات ) ۱2 کرده‌ايم . 

۱ ۳۷۸ ) | قای تجفی درنامه مورخ ( ۵ج - ۷۶ ) مر فوم داشته اند : سید هاشم حطاب 
نجفی از زهاد وشرحی بر «کافی » دارد بسیار خوب نوشته . قطعة از آن تزد حقبراست . و او 
بر نادرشاه بوده وصورت اب اورا اروش خط مرحوم آستاد علامه یم بعخ وقول) 
۸۱ ۳ اژ مساحد له حوبیش توف را 9 آل سامان ۳۳ ۲ ۳۳ 
القدبمه ژر سسب الی‌السید هاش شم لحطاب حدالاسرة العلوية الشر بقه : مر ۵ هدع العمازةا لحاضر ة 
الزعيم السید مپدی ین السید سلمان فی‌حدود لته ۷۶ 

آ ل سید ساماین ازمشاهبر ساذدار نف اشرف و دز یله حویش شک دار ند ۱ صوزت 


سس سس سس سس 





۳ ۳ سعست بت 


ات ص ۲۲ مشجر ات و هم در ابتجا دیده میعود سید هاشم دارای آولاد وأعقاپ 


است و خامل الذ کرهم استند ۰ 





دس سس سس 


در لیان آحوال أعقاب محمد بن موسی بن جعفر (ع) ِ 


تسب سید ستلغان ند اعلای این طافه دا آقی سید محمد جزاتری نجقی ازکنان + ات 
قی‌البموتات الجليلة * استنساخ ودر ( دجب ۱۳۷۰) ارسال داشته اند » آما فردع سّد سلمان 
را ننوشته اند . صورت تسب که‌ایشان ارسال‌کرده‌اند با مشجر آقای نجفی هیچ اختلافی‌ندارد 
مکر درنام عواد که آقای جزایری عو بد نوشته اند . 

( ۳۷۹ ) این‌مشجر اکنون درملایر نزد سادات محترم میرعلی آکیری ات . و بطوریکه 
آقای سیدحسین میرعلیآکبری در نامه خود نوشته‌اند تاریخ ختم کتانت آن ) جمعه ۲۸ ج۲- 
۹ ) میباشد و ببك واسطه‌ازروی نسخه مورخ ( ۷۷۳ ) توشته شده که مسجل بوده‌بتصدیق 
سید علی بن محید بن حمزه حسینی نقیب الاشراف شمش ق وشپادت حمعی از تسابه ها را ثیز 
داشته وعینا دز نسیحه 4 مذ کور تقل شدهاسشت. استت . خود این نسخه هم مصدق ومسجل وبطول 
شش مترو نیم وعرط سی سانتیمتر هیباشد . 

( ۳۸۰ ) عالامة آدین فا شمان غریفی (۰) . آقای آمینی در ۷ شید : دبل ص ۲۳۱۶ » 
اورا همان شخص معنون در « سلافة الءصر و واترند ان که مرحوم سید علسخان دز 
فصل‌دوم قسم چبارم آ نکتاب جزو علمای بحرین عنوانش نموده وشرحی دد تعریف وتمجیداو 
با قدری ازاشمارش آورده و وفاتش دا بسال ۱۰۰۱ نوشته است » لکن در آنجا جد آعاایاو 
را سلیمن نامیده وعبارتش چنین است : السید آبومحمد حسین بن حسن بن آحمد بن سلیمن 
لحسینی الفریفی البحرانی . * شیخ حر نیز شرح حال سید حسان مرقوم دا در « أمل‌الآمل: 
۱ ط ۰۱ از «سلافه » نقل نموده و از تألیفاتش کتاب « الغنية فی مهمات الدین عن قلید 
المجتهدین » است 45 شیخ محمد بن علی‌بحرانی اصبعی شارح « باب حاد,عشر * بر آن‌حاشیه 
نوشته ودر ۶ عه 1 : ۱۵۱ * من کور غیباشد . 

زا گازش: ۵ رت » : ۷ ؟* سید مپدی غر دف بفی ( توضیح ۲۹۶ ) حدود سیصد بیت از 
آشعار این سید حسن را مدون نموده که ۱ .آن نزد فر دندش سید عبن المطلب دز نت 
اشت هو حود میباشد . 

( ۲۸۱ ) فرزندانش درحله وحاثرند : «مشجر آقای‌ور دارسالی آقای‌امام آهو ازی>. 

۱ ۲۸۳۲ ) این دو نقر واغلب خانوادة ایشان در کر بلا مسباشند در بحرین وسایر نقاط نیز 
متفرفند : < مشجر سابق الد کر > . 








۱۰ غریفه : تتصفم » قر به است درجنپ شاخوره بحر ین . 





شنت در بیان آحوال أعقاب محمد بن موسی بن جعف ر(ع) 








( ۲۸۴ ) عالم عتقی سید علوی (عتیق الحسین علیه السلام ) مذ کود دد؛ أنورالبدرین * 

( ۳۸۴) سید موسی درمسقط پایتخت عمان آو لاد زیادی دارد : < مشجر نامیرده > . 

( ۴۸۵ ) فاضل ودع سید عردانه بلادی بحرینی که پس ازتصرف بحرین ازطرف‌خوادج» 
متوطن بپبپانوملازم در س‌شینحع بدا له بن‌سالح بحرینی‌شده ؛ پس اذفوت‌او امامجمعه وحماعت 
بیان گردیده است . شبخح یوسف بحر ی بنی او |سطة ار از بدر خودش‌شیخج ۹ روات‌می‌کند : 
ماخوف از «لق اوة البحریی : 6۷۴ . سید عبداله نیز ازشیخ یوسف مذ‌کور روایت میکند 
( این نوع احازه را مد بح گویند) . ۱ ۱ 

« جوابات تلاث وتلثین مسألة » : لایخ عبداله بن صالح السماهیجی . آلفه فی بهیهان 
فی ( ۱۱۳۰ ) وفی آخره آذن لاسائل‌فی‌التصرف فیا!آمور الحسيية و کرله كيفية انشاه خطبة 
النکاح » ولم یصرح فی وله باسم السائل لکن کب فی آخره آنهکتبه بالتماس آخیه بل سیده 
و مولاه السید عبدالله بن السید علوی الملقب بعتیق الحسین (ع) رایت اللسخة ضمن مجموعة 
من دسائل السماهیجی بخط عبدالحسین بن عبد ی الیغدادی فی (۱۱۳۹) من موقوفة 
السید محمد الخامنگی‌فی‌مكتبة الحسينية الششترية ی‌لیف : د یعه ۵ : ۳۰۴ 6 . * *الاستلة 
مين ٩‏ : للسید عبداله بن السید علوی الملقب بعتیق الحسن ابن الحسنن ین الحسن ین 
عرداله الموسوی المتوفی بعد سنه ۱۱۳۸ ححما بر من احازة السید عید ال الجز اثری فی 
التادیخ المذکور . آرسلها الی‌الشیخ یوسف‌البحرانی صاحب الحدائق «المتوفی سنة ۱۱۸۲ و 
جرت بینهما الاجازة المدبجة کما مرت . و کتب الشیح بوسف فی اجوبتها « جوابات المسائل 
البپيپانية » کمافی « الللوّة » ود کره ااشیخ ابوعلی فی « منتبی‌المقال» : «یعه ۳: ۷۷ ۰ . 

( ۴۸۲ ) در بیپان وشیراز آولاد کثر دارند : « مشجر آقای ورد » . 

( ۳۸۷ ) علامة کییر مرحوم سید عبدالنة بلادی مقیم بوشهر از أجلُ علما د محققین عصر 
حاضر » موّلفکتابهای : ۶۰-٩‏ آیات تکوینی » ۶-۴۳ الانساب المشجرة » ۳- « ایقاظ الحبیب 
فی مظالم الصلیب * در تاریخ اسلام بغارسی ۴- ۶ الیصر الحدید فی معرفة الهیثة علی الطرز 
الجدید * بعربی وفادسی ۵- « بنجاه سژال » مشتمل بر جواب مسائل شرعبه چندی که از 
اد سژال شده -٩‏ « تذكرة الألباب فی علم انأنساب ‏ ۷- « الخطب الأديعة للعیدین » ۸- 
« الخلواتية فی‌النوافل » ۵ الدعوات النوریات » اژانشاء خودش *۱- «راحلة الجنان فی 
آعمال الملوان » در آدعيه وصلوات -9٩‏ «الزلال المعین ف‌الأحادیث الأدبعین» -٩۴‏ «سحاب- 


در بیان احوال أعقاب محمل بن موسی بن جعف ر(ع) ۱۳۷ 


سا سس سس ی سس ۳۹ توت 





الالی » کشکولی است درمطالب متفر فه ۴ «سدول الجلیاب ی فوائد الحجاب » ۱۴ 
« ضیاه المستضین » ۰-۱۵ الفیث الزابد فی نسب عبداله العاید - یا - فی‌ذرية محمدالعابد» 
« کشف الاسرار ذ ی‌قدح جمع‌هن الرجال 4 ۷ « وتجوب پا برهان دز تحجب سوان * . 

تاز بخ خج نو لد و وفات مرحوم آق سید عبداله بوشپری در ی 19 مشحر ان ) ذ گر شده 
وشرح حالش درجلد سوم « تقبا » و «میکا » مذکود است . 

( ۲۸۸ ) آولادش‌دریپان وده‌پز را ازشیر ازو درشیراز ۰ وبرخی بشپرهای‌دیگررفته‌ا ند : 
« مشجر ]ای ورد » . 

( ۳۸۹ ) سیدأحمدهقدسمعروف بحمزخ شرقی که‌هنگام تشرفبعتبات درراه‌گرفتاردزدان 
شده . او وزن وفرزندش منصور دراین حادنه بدست آنان مقتول و در لماوم نزدیکی‌دیوانبه 
مدفون شد. اينك مزارش بحمز؛ٌ شرقی‌معروفت : مأخوذاز د شهد : ۳۹۴ > وجاهای‌دیگر. 

( ۳۹۶ ) عالم فاضل سید شبرستری بحرینی که سید علی بن اسحق بلادی دساله یی در 
جواب مسائل او نگاشته و در « یعه ه : ۲۰۷ »و ۲۶ : ۸۷ » بعنوان « جوابات السیدشیر» 
و ۰ الاستلة الشبرية » یاد شده است » وددموضع آول ؛ ؛ از « انوار الیددین * نقل فرموده که 
چون حوابات مذ کور بدست سید شبر دسید رسالهبی درنقض آنها نگاشت ت و برای سید علی 
بلادی فرستاد . سید شیر دا تألیقات سا خن هست که نام آنبا در « انوار البددین * وعبره 
آمده است , ولادت اورا در « سه و : ۲۶۷ * سال ۱۲۸۸ دربصره ضبط کرده و نیز در « بعه 
۲ ۳۱:۸ ۰ ذیل عنوان « الأسئلة الشبرية » و « الدرد الفكرية » فرمایدکه سیدشبر 
جپاد مسئله ازمسائل این فقة زا ازش شیخ صالح بن طعان ستری دژال کرک وشیخ شل اردادن 
جواب فوت نموده فرزندش شیخم ۳۹ ( متوفی۱۳۱۵ ) جواب آن مسائل دا درسه‌هزاربیت 
نکاشته « الدرر الفکرية » نام نباد . 

( ۳۵۱ ) فاضل نسابه سید عدنان » مولف * آنساب العر » و«الدلیل القطعی علی‌انتظام 
القدر المرعی » در مقادیر وتطبیق آوزان که فرز ندش سید یه | بنظم در آورده و هر دو 
بسال ۱۳۱۰ در بروحرد چاب‌شده‌است . سید عدنان را در «یعه ۲ : ۳۸۱ » چنن عنوان‌نموده : 
السید عدنان پن السید شبر بن السید علی بن السید مشعل بن السید محمد الغیاث پن آحمد 
ابن هاشم اخ عبداله بن علوی الزی‌هو شیخ‌صاحب « اللو لو > . ۶ لکن از همشحر ات عدیده و 
بعض مواضم د, ر * بعه * مستفاد میشود که مشعل شهرت سید علی بدر سید شبر بوده و ار 


۱۸ ذر بیان آحو ال آعقاب محمد بن موسی بن جعفر(ع) 
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فرژند سبد هحمد مشپور بغباث است . 

( ۳۹۴ ) عءالم فاشل سید علی بحرینی که در زمان شیخ عباس ستری از بحرین بنجف 
م‌احرن کر ده و بسال ۱۲۶۰ وفات‌یافته است : منقول از د کر ۱: ۱۴۵ . ۶۶ تاریخ فوت سید 
علی در « مشجر ارسالی آقای‌ورد» جچنن است + درطاعون‌بتاریخ ( مرغز ۰ ۱۳۷) در گذشت 

۱ ۴ )/ عالم آدیب سید علی و مین ای ۳۳۶ تاد سید عدناث نزیل بصره ‏ 
مولف کتاپای : ۱ « ارجوزة فی‌الارث » ۲ « آرجوزة فی‌الفقه ۰ ۳ « اوه فی‌الکلام > 
6 - « آرجوزة فی‌البيكة * که سید عدنان بحرینی متوفی ۱۳۶۱ دو شرح بر آن نگاشته است 

۵« آرجوزة تایج الأفکاد * در اصول فقه 4 «حنی‌الجنتن و فی تحقیق المرفق والکعبتین» . 

شرح حال سید علی در « الشجرة الطيبة » نگارش فرزندش سید دضا صائغ_نسابه و جلد سوم 
۶ نقا » مذ کور انس , 

( ۲۵۴ ) علامه تایه رد شمه مبزای بحرینی نجفی مقیم بصره ۰ تاریخ تولدش را آقای 
سید مپدی ورد در( رحب ۱۲۹۹۰ ) ضط کرده‌ا ند ؛ آما «یعه ۱۰ : ۱۵۳ گوید که درسال ۱۳۰۰ 
متولد شده وماد؛ٌ تزیخش | قد آظهر المهدی ) است . پس فرماید : له « شوازع البداية » و 
« الولاية الکبری * نظیر نظیر « مواقم النجوم » لشیخنا النوری و « الاجازة المبسوطة » للسید 
شپاب الدین > رات ی للشیخ عیسی بن صالح الخاقانی الجز اثری ؛ سماها « شوادع 
الپداية * فی‌تلاث مراحل دفی کل هرجلة شوادع ولکل شارع طرق وخائمة و ی‌طریق حد بت 
الغدیر خاصة . :+ 7ثار دیگر : ۱- «ارجوزةفیلرحلةالیالمشپدین الحائر الشریف والکاظمین 
ود مار آه مرن‌عادات مجازدیپما» ۲ « آرجوزة فی‌فضائل الهنج کی «نساب الپاشمین» 
اسان فی‌علم المیزان » ۰-۵« التَحفَة > ارخوژه درمیداأ ودمعاد سال ۱۳۶۳ نظم کر ده و 
یکسال بعد درنجف چاپ شده است ۰-۸ تپذیب‌النفس » مختصری ذراخلات ۷-«جمانةد 
البحرین > آزجوژه دراصول فقه مورخ ۱۳۲۹ ۸4 «جمانةالبحرین » آرخوژه مختصردیگری 
است درفرق مبان اوولی وآخیاری ٩‏ ۶« الحصون المنیعة فی‌بعض الصلوات والادعیة» 1 
قصیدث مزدوجه « داعی البشر» درانبات حجت منتظر(ع) واحوال آفنرور وردمتکرین » بسال 
۱۳۳۰۷) نظم کرده ۰-۱۱ الدرة النجفية فی‌الرد علی‌الصوفية والكشفية » ۱۲« الدرة ‏ 
النضيدة فی‌شرح القصيدة» که بأمرآستادش‌شیخ محمد طهتجف ناظم قصیدمنکور . آنقصيدة 
علو به‌را شرح‌نموده 1-۳ لدرر ؟ کلمات‌قصار ست درححم و اداب 9-6 لدوحهالغر یشة» . 


در بیان آحوال أعقاب محمد بن موسی بن‌جعفر(ع) ۱۴۹ 

در « یمه ۸ : ۱۰6 * فرماید که شیخ جلیل القدر آقا میرزا محمد علی آردوبادی غروی 
دامت بر کاته وسید محمد مپدی بحرانی ازیکدیگر ( مدبجاً ) روایت ۹ 

( ۳۹۵) سید محمد دضا تسابةٌ بحرینی معروف بصائخ مولف « الأنساب المشجرة » و 
« الشجرة الطيبة فی‌الادض المخصبة » 

( ۲۵۲ ) عالم فاضل جلیل القدر سید شمس‌الدین محمد » استاد وشیخ اجاز؛ شبخ دضی 
الدین عی این مجنت ین عبدالجنیه نیلی وغبرهما مجاز از سید شمس‌الدین محمد بن حسن 
این محمد بن آبی‌الرضا علوی و شیخ‌کمال الدین علی بن حسان بن حماد داسطی . سید ابن 
بی‌الرضا خال صاحب ترجمه نیز بوده وچندین اجازء مطول ومختصر بر ایاو نگاشته که‌صورت 
آنپا در « بحار الأئوار - ۲۵ » موجود ودر « یعه ۱ : ۳۶ باد شده است . 

مجموع؛یی متوی چندین رساله در صرف و نحو بخط آنمرعوم در دست مو لف است 
که مجملی اژخصوصیات آنرا مینکارد . مجموعةٌ نامبرده مشتمل بر این دساله ها است : 

۱ « رساله در صرف» ناقس الأول » درجمعةٌ ۲۵ ع۱ ۷۳۱۰ از استنساخش فارغ شده 
و نام خود را نوشته است ۰ ۶-۲ نزهة المل فی معرفة العامل * تألیف زین الدین علی بن 
قران واسطی . مورخ پنجشنبه ۲۰ رمضان ۷۳۱ مختوم بنام وشپرتش . ۳- «عقود الاعراب » 
عبدالرحمن بن الأنباری . مورخ یکشنبه ۱۹ ع- ۲ با ذ کر 1 شرت . ۶ «عقوصد 
اللمع * درنحو از آبومحمد خزيمة بن محمد بن خزیمه نحوی حلی‌اسدی . مورخ لیله ۲شنبه 
۵ ع۲ - ۷۳۲ با نام وشهرت . - «مسائل فی‌النحو *. 7 «حمل التصریف * . مورخ 
شب ۲ شنبه ۱۱ صفر ۷۳۳ و نام و شپرت . ۷ « النحوالنونی . مورخ یکشنبه ۲۳ ع۱ - 
۳ . ۶-۸« ایجاز التعریف فی‌علم التصر یف* تألیف حمال الدین آبوعبدالنه معمل یت 
نحوی مفربی . مورخ ۲ شنبه ۵ دوالقعد؛ ۷۳۳ با نام وشپرت ۰ ۰-٩‏ محصول الأصول و 
تلخیص الفصول » از آبومحمد طاهر بن آحمد قزوینی . مورخ جمعه ۱۸ دوالحجة ۷۳۳ با 
دکر نام وشهرت . ۰-۱۰« الملحة فی‌التصریف * ازعثم بن عبدالملك کرخی . درختام این 
رساله که آخرین دساله‌های مجموعه است نامونسب خود دا مفصل تر از جاهای دیگرنگاشته 
که عین عبادتش نقل میشود : تم الکثاب والحمد له دب المالمین وصلی ال علی سیدنا ۳۹۴ 
و له الطاهرین . کتبه العبد الققير اي ان تال تک بت ضقان آی‌المعالی بن آپی‌القاسم 
ااعلوی الموسوی . حامدا له تمالی . و دلك فی بوم السبت الث عشری شپر دی‌الحجه الحر ام 


+۷۱5 در بیان آحوال آعقاب ب محمد بن‌موسی بن جعفر(ع). 


توت سس 


یثا ة ثلث وسیم ماية حاهتا ال ای و مصلیاً علی‌رسوله فتممیاو نله الأخار الذیه آذهب ال 
عنهم الرجس دطرهم تطیی ا ابر حمتاك یاأرحم الراحمین . بلغ فقابلة. و تضحییعاً تخمداله‌ومته ! 
"کباب دیگری که بخط مر حوم سی.ل شمس الدین مدرد ذ و -وشت: اسنت سخه بی ایشت از 
اپج البلاغة > در کتابخانة خرن میا صدر اصفباف ) بشماره ۸ ) که تمام آن بخط سید 
نامرده وازابعاظط صحت وضبط وحواشی بسیار مقیدش بی نظاز و بسی گرانبها است ..فر آخر 
نسخه چنین نوشته : تم الکتاب و الجید 7 زب العالمین وصلی ال علی سیدنا معمد الئبی و اله 
الطاهرین. , کتبه لنفده محید نی احیب ب آبی‌المعالی بن | ابی القاسم العلوی الموسوی وفرغ 
من اتمامه بوم الاحد تاسم عشری شهر دهضان المبارك سنة ست و ئلثن وسبم ماية : خحامدا ۸4 
تعالی . توفی السید الرضی قدس‌اله روحه فی بوم الاحد السادس من المحرم سنة ست و ار بع 
ماية و ولد سمدا فی سنة تسع و خمسین ونكاية . در حواشی کتاب آنار مقابله وتصحیح نیز 
موحود است . 
( ۲۹۷ ) عاام جلیل حاج سیداسمعیل بیتهائی »ولادتش دریرجهان بنال ۷۲۱۸ چنانکه 
+دش ۱۳: ۳۰۷ » از « مجموعه شبیبی » نقل کرده : با بسال ۱۲۲۰ چنانکه از بمضی 
قجامیع قل کرد . يا بسال ۱۲۲۹ چنانکه « کر ۱ :۱5 * از « الغیث الزابد » نقل نموده 
و « شید : ۳۷۱ ۲ نیز همان سالرا نگاشته است : وی از شاکردان شیخ علی‌بن جعفر نجفی 
وصاحب ۳۳9 و شیخ آنساری وصاحب « ضوابط » وصاحب « آنوار اافعاهة * ومقیم نجف 
آشرف بوده و بخو اهش تاصر الدین شاه بطیر ان رفته تا هنگام ‏ ی در 1 نجا ریاست روحانی 
تاشته اس شرح حالش در « ماثر و آتار : 9*۱۰ «مرات الیلدان- حرف نب » و 
«تکملة آمل‌الآمل » و «مکا» و نش ۰۳۰۹۰۱۳ و شید ۳۷۱۰ ودک ۱6:۱ 
موجود است ودرکتاب آخر گوید : ولد فی بهبهان فی ( ۱۲۲۹ ) - کما فی « الغیت الزابد » 
فی. نسب عبداله العاید - و شا بها فاخذ الأر لیات ومقدمات العلوم ثم هاجر الی‌النجف الا شرف 
قمثت بپازهنا للتزود وعاد الی بپبپان فافام مدة ثم درجم الی النجف و حضر بحث صاحب 
« الجواهر » و الشیخ مرتضی الأنصاری وااشیخ حسن آل‌کاشف لاه و فی‌کر باه علی السید 
ابرهیم القزوینی من « الضوابط » وغری ولما بل رتبة سامية فی العام و اهلیة نامه اجبز 
قی الاچیهاه من آسانذنه وعاد الی همهان فبقی ردحا من‌الزمن اشتغل فبه بالتدریس و الارشاد ۰ 
۳ بداله آن بعود الی النجف فقصدها و ان فا الی ( ۱۲۸۷ ) التی زاربا ااسلطان 
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ناصر الدین شاه القاحاری العتبات » و اتفق لاسلطان لقاء ه فطلب منه ان‌یعود الی‌طهر ان‌للاشتهال 
هناك بالارشاد ونشر تعالیم الدین . فأجابه الی لك وحل طبران فلاقی اقبالاً منقطم النظیر » 
وحاز نقة ااأهلین علی اختلاف طبقاتهم الی آن توفی فی ( ٩‏ صفر ۱۲۹۵ ) و حمل جثمانه‌الی 
النجف فدفن فی الحجرة المجاوة للباب الشرقی من الصحن الشریف ... الخ . ۶ *ماثر و 
آثار » گوید : آقا سید اسمعیل مجنتهد هبهانی ۰ ساکن دارالخلافٌ طبران . ازطرازآول 
ققپا در باب حکم‌وفتوی معدود بود ؛ رسالهة عملبه‌اش مطبوعست ۰ حمعی تقلید وی‌مب‌تر دند » 
درمعاشرت مردم مشی متوسط داشت واد این حپت احدیر| بروی طعن ودق نود ... وفات 
این بزر کوار درشب ششم صفر یکیزار و دویست و نود و یاج هحجری بطیر ان اتفاق افتاد و در 
تشییح حنازه اش از مسام ومعاهد وذمی اردحام عظیمی روی داد .... 

( ۳۵۸ ] آقاسید عدالنه بپبپانی از اعاظم مجتهدین واربانیان ۳۳ مشر وطبت درایر ان 
که عاقبت خارجیان چنانکه شیو؛ | نپا است . بی از قضای وطر ؛ او دا بدست عمال پلید خود 
کشتند وفدای راه مشروطه شد . رحمة النه علیه . وی داماد مرخوم سید صالح داماد است 
( که مصاهر صاحب ۶ ریاض المسائل » بوده وشب دوم ع۲ - ۱۳۰۳ ودفات یافته در رواق 
حسینی مدفون گردید ) . شرح حالش در « شهد : ۳۳۸ »و « نش » و «دمکا» و « نا » 
وحاهای ۲ موحود است . 

( ۳۵۹۵ ۱ آقای حاج هیر سید محمد 7 اد بهبپانی ۰ عاام سیاسی ایرانست در بایتخت . 
شرح حااش در جلد سوم « نقبا » و« مکا » و«علمای معاصرین : ۲۲۸ » و « نش ۱۳ : ۳۰۷ » 
و « مجله آئن‌اسلام - شمارٌ ۱۲6 مورخ ۲۵ رچب ۱۳۵ ۰و « روزنامهٌ ندای حق - شماده 
٩‏ مورخ دیماه ۱۳۲۹ ش » و « مجله اطلا ات هفتخی - شماره ۰۲٩‏ مورخ ۲۷ شهریورد 
۲ ش ۰ ومواضم دیگر موجود است . 

( ۴۰۶۵ ) هیرسید احمد بپبپانی » جند دوره و کیل مجلس شورای ملی بوذ » 

برادرش حاج مبرزا مصطفی در طهران محضر اسناد رسمی داشت . 

( ۳۰۱ ) کیال الدین بپبپانی درطیر ان امام مسجد سیپسالار بود . 

( ۳۰۴ ) السید حسین البپیپایی ... عالم فاضل حکی العلامة المولی بافر التستری فی 
«التذكرة » ماکان ینقله المترجم عن‌الشیخ المرتضی الأنصادی : < کر ۱: 6۳۳٩‏ . 

( ۳۰۳ ) <سن بر که را دز « مشجر آل‌خراسان» | بو الحسی بر کة لن معصوم بی أ حمد 
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ی ی + تفصیل. در ( توضیح ۳۵ ) دیده شاد 
( ۳۰۴ ) ازنامً بومتعمد بن ابرهیمبنبیالفتیان تاباهام ذراعمد» وسایر کتب‌موحوداست . 
(۳۰۵ ) از ین شمس الدین محمد فقیه تا بامام در «عمد » « کشا کشص » « بلج » 
* سنا » موجود است و عینا نقل کر ده‌ايم . « عمد > گوید : منهم الفقیه شمس الدین محمد 
ابن احمد بن علی بن محمد بن آبی‌الفتح الاخرس وقومه . دادعی الی احمد بن علی بن‌هحمد 
"یره ۳ دعی بطل" نسبه ؛ و رأیته بعده صراً علی دعواء و ریما حازت علی هن لا بعرف 
"حاله . ۶+ این عبارن در کتب دیگر هم نقل شده است . * «منا» وود : وقفت علی نسخة 
حلبلة مصححة بخط قض الکمان‌الشسهان کنت؛ نیت نحت آبالفتح الأخزس متعمت و خی انا 
محمد : حعن تخت آبی راهن + محمد وتحت آبی‌الفتیان : محمد . < 
نج کتان سب امیرده و همچنین « مشجر کتابچی * در مورد نسب سید شمس الدین 
محمد تا بامام هیخ اختلافی ندارند » لکن‌صورت نسبی‌که فعلاً نزد سادات آل خرسان نجف 
موجود است با این کتب اختالاف فاحش دارد . وعلاده براختلافی که در نسب نامه آنان با 
نسب نامه سادات کتابچی ( ازسید مس‌عود عیشی تا سید شمس‌الدین «جومد فشه ) دیده میشود 
۳ ۳ ) ذ کر کرده | پم ؟ سب این سید شی البق فنونن | 9 باماغ چنان یت 
کرده اند( ) : .... محمد الملقب بشمس الدین الفقیه ابن‌احمد بن علی‌بن ی الفتم ۳ ری 
ان" آبی‌محمد بن ابرهیم بن آ داشاي ی ی را بان الامی موم 
ابن اب الطلیب آحمدا الا کیر این بت فا 1 بن محید الحاگری بن آبرخیم المجاب بن 
"محمد بن موسی؛ ماد مات «ز ی او رسان» کتاب « يحفة الازهار ؟ سید ضامن 
1 بن‌شدم مد ی که تس یه 4 آن‌در کتا بش کشا ابعف و تا بخ انه دانشگاه طیر آن موحود 
ست.ده‌چنن مشجراتدیکرک معرفی آنبادا نکرده اند میباشد . 


۳ ی اژ 2 هدر 7 4 : ۱- صورتی‌است که ی سید محید <ز اثر ی از نسجحه 
اصل ظ | اظلله فی‌البیو تات | لجا.4۱ ۲۶ 2 ۷۲۵ ۰ لت 41 الله تصاحت 2 بعه 4 نقل کر ده | نك 











وعلاوه برز تجيرة نسب فروع آل‌خرسان را نیز دارد . ۲- شرحی است که آقای سید محمد مپدی 
خرسان ( توضیح ۳۱۱ ) در ( ۱۲ ج۲ - ۱۳۷۵ ) ضین امه‌یی نکاشته و بوسیلهً آقای جزائری 
ارسال داشته اند . در ]نجا زنجیرةٌ نسپ سید مسمود عیشی را تا بامام نگاشته و در بار؛ هر يك 


توضیحاتی داده اند" که فوقا کذیده میشود . 
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ست. و 





مع الاسف فعلاً دسترسی بتحشه 7 م «برای تال نامز وق هیا نی 
لچادی ۳ سان دا نقل ميکنيم : و بعد ‏ قد نی فا السید محمد الموسوی الجزائری 
فأقیشن غرشنک فی‌کتابکم . وساعر ض اک آن ماجاه فی« عمدةالطالب - ط النجف» بظبرآن 
فیه وهماً . فراجمواما آثبته لکم‌فیما پزا مات عن کتابی « قلاند العقیان فی‌تراجم آل‌الخرسان» 
و ود بحشئت فی هذا الموضع بحثا وافبا ؛ 

مسع‌ود ( کان فی عصر صاحب * التحفة » و صرح بملاقاته باصفهان فی منزله . و کان 
لك و ی‌القرن سای فطر) زا اب رهم ین خن بن‌شرف الدین بن‌مرتضی بن زین العابدین‌ین 
خرن مدای شناد بن أحتد ین هخمد را کیدزن مدلوت بعش الکاترن الفقیه (دموالذی 
آثبتل4مجمد قاسم | لمیعتاری ااسزوازی - السابة - کتاب«زادالسبیل(۰) * فی‌الفقه ) ان آحبد 
ابن علی بن آبی‌اافتح الأخرس ( و هو الذی جاه منه اللقب : آل‌الأخرس ‏ شم جری علیه 
التصحیف الی الخرسان ) ابن آبیمحمد بن ابرهیم بن أبی الغنائم ( وهوالذی‌جاه فی‌«ال«مدت» 
یانه آبوالفتیان . و خالفه صاخ * الَعفة »و کی قره کتتِ الأنساب کان غفية فی « سبك.- 
الذهب » دالمشجرات ) ان عبدالنه بن یلم مرن بر کة ( وهو الذی عترخ به ی ۶ الیینه » 
آنه اين معصوم ‏ ومئله فی‌مشجر تن قدیمتن وبعض کتب البراقی ) ابن ابر له معصوم ( و 
هو الذی حرت له العصه مم ااملات الصالح طلائم بن رزیات ۰و صرح ااحشر همن تعرض 
لاک هک ظ تقیناله لفضیلة » * و « ماضی النجف بانة خفا الاشتزه: ال الخزسان) این از 
الطیب آحمد الا کبرین آبی‌علی الحسن بن محمد الحافری ... الخ . ۶ 
اين بود عن مر قومه ارسالی آقای سرد محمد مپدی خرسان ‏ لکن دز مورد توضیح 
اخرشان که استشپاد به « شهد » و « ماضی اللجف » کرده‌اند» کافی بنظر نمرسد وباید 
بمصادر قدیمی مر اجمه‌شود . ونیزحسین بر که دا آبوالحسی ب رکه وفرزنداً بو الحسن‌معصوم 
دانسته اند , عااده براشکالی که درأمنل موضوع هست ۰ پدروپسر را کنبة واحد بودن بعید 
پنظر میرسد ؛ فتدبز ء درتوضیم دیگرشان نیز مطالبی که داجم بسید شمس الدین محمد 
ققبه سید هسعود عیشی ات اند با تک ر شازش ندارد . دیر| سید شمس‌الدین زا-گویتهد 


تسس 





ی ی 








(۰) 2 زاد السبیل > فی الفقه » اشمس الدین محمد بن أحمد ان علی بن محید نمی الفتح 
الأخغرس . کذا ذکره السید المیر قاسم المختاری السبزواری النسابة فی‌حاشیته علی «عمدة الطالب> 
| لنسخه التی کائت فی مکتبة السماوی؛ ولاآدری الی‌من انتقات ۶ « عه - "حرف الزای > . 


۱ در لیان | حو ال أءقاب مح<مد ان مو سی بن خعفر (ع) 


۱۳۹/۹۹ ۳۲۷۲۷۳۲۳۷۹۲۳۲۹۹۳ ۳ ۳ ۳ 


مق هیجیف فاسم سنایه سیژواری کتاب وق انا ۶ شا ناف ا تست داده ( در « یمه * نیز 
چنان‌است ) وهم گویند که سید هسعود را ابن‌شدقم در اصفهان ملاقات نموده . آو نیم : سید 
هوویرل قاسم نسابه معاصر شاه طهماسب اول ( ٩۱۱‏ - ۹۸۶ « ) بو ده و کتان 2 نتسه » را 
ینام او بر داخته است » این شدقم « تَحفة الأزمار» را در( ۱۰۸۸ ه) مین‌گاشته چگونه در 
فاصلهٌ بین این دوشخض ( سید شمس الدین وسید مسعود ) که حد اقل آن یکترن وتنا کار 
بیش از دوفرن نمتواندبود , بازده نفر قرا رگ فته 4! این ناساز گاری بهیچ وحه درست نخواهد 
سل مگرآنکه‌گویب صودت سب یک آقای سمد هجمد مپردی نکاشته اند نا درست 
است وصحیح همانستکه در«مشجر کتابچی * میباشد وازهمین لحاظ ما هم در(ص۲۹ مشجرات) 
همانرا وارد کرده ایم این چا : سید هسعود بن ابرهیم بن حسین بن شریف بن هرتضی 
ابن زین ااابدین بن محمد خر بن: سین شمس الدین محمد ققیه ... الخ . و چن‌انکه 
دیده میشود واسطه دراینصورت مابین‌سید مسعود تاسید شمی ادین هفت نفرند این بخوبی 
رفع تناقض بين دومطلب فوق الذکر را خواهد نمود» وال العالم 

( ۳۰۲ ) سید مسعود معروف بعیشی حد سادات کلانه در سبزوادر و شیرار و,طیران 
< مشجر کتابچی» . ۶ اقای نجفی درنامُ مورخ ( ۱۵ ج۲ - ۱۳۷۶ ) داجم بنسب کتابچیها 
چنین مرقوم داشته اند : مشجر آقایان کتابچی ممپود بمپر جمع کثیری از عاما و نقبا موجود 
است وحقبر ازروی آن نسخه نوشته ام . ۶+ 

نسب سادات آل خرسان نجف نیز جنانکه دیده میشود بسید هسعود عیشی میرسد ؛ 
لکر._ در هيچيك از مشجرات اين دو سلسله نامی از سلسلة دیبگر برده نشده است» 
پلکه آقای سید محمد جزائری درمرقومه مورخ ( ۱۲ ۲ - ۱۳۷۵ ) چنین نوشته‌اند : آنچه 
در نزد حضرت آیذالله طهرانی ( صاحب یعه ) وسادات آل‌خرسان مسلم است اینکه سیدم‌سعود 
عیشی دا فرزندی بوده بنام شکر . لکن آیا فرزندی هم داشته بنام سید علی‌که جد کتابچیها 
باشد این معلوم نیست . بلکه درنزد آقایان خرسان معلوم العدم است, و آنمشجرء دا که در 
جوف « طهارت حاج آقا دضا * چاپ شده أصلاً قیول ندارند ... * 

این بود عين مرقومه آقای جزائری. لکن ما برحسب قانونی که از ابتدا برای « جامم- 
الأنساب » وضع کرده ایم ؛ فروع سادات کتابچی را بنحویکه خود چاپ‌کرده‌اند و آقای نجفی 
هم تصدیق نموده آند وارد کردیم ودراین باره مسئو لیت متوحه خود آنها است , 


در بیان أحوال اعقاب م مد بن مو سی بن جعفر(ع) :۱ 
۱ د بان ذاشت > 
نسب آية النه عظیم الشأن آقای حاج سید جمال الدین بن سید حسین گلپایگانی 

تجف آشرف سا ای فرزندارجمند انشاخ ؛ ای نهر بر عللامه آقای سید محمثد هاشمی 
بنکارنده اطلاع دادند بپمین سید هسعود عیشی مبرسد . شرح حال آیة ال کلبایکانی دز 
* نش ۱ ۳۰۹ ۰ ومواضم نان دیدش موحود است . 

( ۳۰۷ ) سید شکر حدسادات آل خر سان نجف‌است . « ماضی‌النجف وحاضر ها : ۱۹۸ 
تحت عنوان طوایف سادات وعلویان‌نجف گوید : آل الخرسان : وهم طالفة منتشرة فی‌النجف 
وخارجه وهی احدی الطوائف الموسوية و تقعان اللجف من عهد قریب . خرج منهم بعض العلماه 
والادبا؛ . ۶+ آل‌الخرسان من الاسر النجفية الموسوية الشره "من خدام الحرم المرتضوی 
الشر یف . نبغ فیهم علماه دأدباه : < کر ۱ : ۲۷۸ >.. 

[ ۳۰۸ ) ا سید حبن‌خرسان النجفی من أحلاء علماء عصره . ولد فی النجف حدود 
۱۲۰۰۱ علی سبیل التقریب قف ریت بخظه فی مکتبة السید خليفة الأحسائی بسن کتب 
الدراسة الأولة « کالالفه » لابن معط وعتن * تپذیب المنطق * فرغ من کتابتبما فی/(۱۲۱۹) ۰ 
فالظاهر كت تاریخ | و ان 7 القر اءة . نش (پفترچ جم فی النجف یی عصر ه 
فتخ .ج علی | العلماه الاعا م حتی علا قدره وسمت مرتبته وأصبح فی‌عصاف علماه عصره 
« الجواهر یرت د کر جقییا چیه )نالیم تجتفر ین اوه احمدبن‌تدویش بخ مهس ین 
ین ییا چا لیفیج حم - فی محموعته ال وا بخصله فی‌م کته ااشیخ محمد السمادی فیت 
النیعف فاطر اه فی خمسدة ز اف 4 لو ان + سید المة.من و شند المدفتن . الخ . التمی 
المتر < جم جمع من‌تچار بغداد زلا کا 7 ۳ الاخیا ر ک.لحاج میعمد صالح کة وغبره فأجاییم 
وانتقل الما فکنر اقبال‌ساثر الطبقاتءایه واساج زعامة وریاسه وانتت‌البه المر حعیه مح تقدایر 
و احترام وغزة وا 5 رام ای آن توفی لبلة ألخه.. س النصف من رحب ( ۱۲۹ ( فحمل حنمانه 
ای النجف الأشرف‌فدفن بها فیقبر 2 اسرته فی‌احدیاحجرات القبلية من السحون الشریفکا 
د گره السید حعفر فی مجموعته الم کورة وابت مرائشی العاماه و الشعراء له مهم : الشیج 
ابرهیم‌قفطان والشیخابرهیم‌یحیی ؛ ومادةتاریخ و فاةالمترجم منها : چنها لخلد لاحسن ‏ والشیخ 0 
بافر بن الشیخ هادی والشیخ جابر الکاظمی والحاج جواذ بدقت والشیخ محمد حسن محبوبة , 9 


(۰) صحیح حفید عمه است . 





۱۰ در بیان آحو ال آعتاب محمد بن موسی بن جعفر(ع). 


ات سس مت مس با 


فراع 1 بخ ای جم مکة تمس ۳ آوتت بعد ون و لده ون 





علی‌آخویه العالمین السید موسی والسید محمد حسی‌ابنی‌حسن وابئه محمدین عباس وذرادیپم 
ما تعاقبوا وتناسلوا وبمدهم لعالم من علماه الائتی عشرية فی النجف الأشرف و کتب الوق.فية 
بخطه وتاریشها ( ۱۲۹ ) . وقد دایت بقية تلك الکنب وذکرتها فی مظانپا من « النريعة > 
وقد ذکرها ولدی علی‌تقی سلمه‌النه فی فپری‌المکتبات المنقول عنبا فی« الذريمة » الذی‌ألحته 
ب (ج ۸ص ۲۹۸ ) : دکر ۱: ۳۳۷ . 

( ۳۰۵ ) سید موسی‌بن سیدحسن خرسان ازعلمای طالفة آل‌خرسان نجف بوده وچنانکه 
دره بعه ۸ : ۲۹۷ »و « کر ۱ :۳۳۸ فرماید برادزش سید عباس بعد از وفات بدر کتب نقیسة 
اورا بر پرادرانش سید موسی سید محمد حسین وفرزند خود سید محمد وأولاد واعقاب آنان 
وفف نمود » لکن مع الاسف دررمان سید موسی سفق کب درحریقی سوخت و بقایای آن 
بسید حسن بن عبدالهادی بن سید موسی منتقل گردید واينك درنزد فرزندش‌سید محمد مپدی 
( توضیح ۳۱۱) میباشد . 

(۴۱۰) سید حسن بن عبد الهادی آل‌خرسان که نام او در توضیح قبل‌نیز آورده شد 
چنانکه آقای حزائری مینوسند ارفضا وأخیار وأبراد این طایفة حلیله است . 

(۳۹۱) سید محمد مهدی آل‌خرسان از جوانان دانشمند وفاضل‌این طایفه استد کتایی 
بنام « قلائد العقبان فی تراجم ال‌الخرسان » نکاشته ودر احیاء نام و تخلید ذ کر خاندان خود 
کوشش فرادان مبذول داشته است . سید محمد مپدی در ( ۱۲ ج۲ - ۱۳۷۵ ) طی نامه یی 
شروحی زاجم سب خود نکاشته وارسال نمود که در توضیجات قبل‌مورد استفاده و آقم شد . 
تاریخ تولد اورا در « بعه ۸: ۲۹۷ * سال ۱۳۶۰ باد 1 اما اقای سید محمد حزاثری در 
مرقومة مودح ٩(‏ دحب ۱۳۷۵ ) نوشته اند : ولادت سید مهدی خرسان سنهٌ ۱۳۶۷ است و 
در « دریعه » غلط نوشته شده. 

( ۳۹۳) هو جد آل معصوم بالحلة والحایر : < عمد > <کشا > <د کشص» , :۶ درکتاب 
«ماضی النجف دحاضرها : ۱ > همین شخص ( سید معصوم ) را میت‌شر طلائسم بن رز يك 
( توضیح ۳۳۹ ) دانسته و کنیه اودا ‏ بوالحسن نوشته واین توضیح را در باره وی داده است : 
السیدمعصوم هو جد الأسرة العلوية الموسوية آل‌الخرسان فی‌النجف . ویظیر آن هذاالسید 


ذر لیان آحوال أعقاب کل بن مو سی بن حعفر(ع ) ۱5۷ 


هت 2 سس سس س سه یی سس 





سس 


کار ن له أن عم فا . * آقای آهیتی خمل:شزح حالیکه برای طلائم در « شمد : ۵۷ » 
نگاشته‌اند ) سیدأبوالسن معصوم را هبش ر طلائح دااسته وا ین‌توضیح را در بازه اوداده‌اند : 
فی « تحفة ااا فا » ان آبااله سن اامعصوم کان سیدا » شرب فا » حلیلاً. » عظیم الغان ‏ دفیع ۳ 
المنز له ؛ کان فی المشهد الغروی کبیر] + عظیما » ۵ ۳۳ حدبه و رفءه وعز و اخترام عابه 
سكينة ووقار ۰ انقهی. وهوجد الأسرةالعلویةالکر يمة فی‌اللجف!!آشرف المعروفةببهت خرسان 
وسق من رحالا من هو من انذاذ العلم والأدب  .‏ 

درمطالب این دو کتاب دو اشکال بنظر میرسد : ۱- چنانکه هر دو موٌ لف گویند 
شرح راجع بطلائح و بشارت سید باورا از « خطعط مقریزی * نقل کرده اند لک در توضیح 
(۳۳۹) خو اهد امد که نام سك تنها درسه‌موضم « خملعطل » دیده مشود و در هر سه یا 
ابن معصوم است نه معصوم وو اضتویت که این معصوم خود سید معصوم نتواند بود و در 
اجداد سید معصوم هم شخص #۴ ری نام معصوم دیده نمسشود که رحه صحتی برای اطلاق 
آبن معصوم برسید معصوم بتوانیم یافت . 

۲- دزهر دو کتاب سید معضوم زا حد ] ل‌خر سان تحف داسته اند , در حنو رکه این 
مطلب نیز اشتباهست وحتی درمشجر موجود ال خرسان هم ( چنانکه دز توضیح۳۰6 دیده 
میشود ) این‌خطا و افع شده و سید معصوم بدر سید‌حسن بر که ععرفی گر دیده و درحال که 
۶ عرن ٩‏ ودیشگرد کنیل تست انپیا| دو بر ادر توشته اند وجون رفحةه نسب ال‌خرسان ( سادایث 
عیشی ) بابوالفتیان بن عبداله بن حسن‌بر کة که در«عمد » همه ن کودند ؛ متصل‌میشود ممکن 
تمسیت. ستیل معصوم که بر ادز حسن بر که مت کود ور دور ویر ادد سومشتان عای أً بو فو بره او لاد 
9 نف یکی هي ی وم رسان : ماد ۶ »بنن» 
جروت و .لب 9 ؛ فاعب 90 ۰ رهم ی ی آبوفو ر 6 معصو م6 ۱ بت سیی 
توا دمیز کی 9و۲ بن بی‌اطیب هو جد آل مسوء ‏ بالجاه لخن . 
ی ۳ ات ۳۳ و قومه ... ی دعی ۲۰۹ - ۲۰۷ > , ۶ 

آقای سید ید جزائری ددیکی از نامه های خود مرقوم داشته اند که مواف « محقة - 


بارت ۷ در بیان حوال أعقاب محمد بی‌موسی بی‌جعفر(ع) _ 


ار را 


الازهار » حسی بر ۹۶ را فرزند ار نان بدا بر یت ۲ لکن در ( توضیح ۳۰۳ ) 
گذشت که در بنج کتاب نسب و مشجرات دیگر حنین بر که پرادد سید معصوم معرفی شده و 
علییثا سید معصوم در عمود نسب آل خرسان داقم نخو آهد بود ؛ 

( ۳۱۴ ) آبوالقاسم » تاج الشرف ‏ نقیب المشهد العلوی و شبخه : < کشص > . + ظاهرأ 
ازحواشی وملحقات سید محمد مرتضی زبیدی است . توضیحات ( ۳۳۸-۰۳۳۷ ) دیده شود , 

( ۳۱۴ ) دزذیر نام محمد قتاده « کشا کشص * این توضیح را نکاشته : لبم بقبة بالحلة ‏ 
یقال لپم : آل قتادة . وه کشا » در زیر نام عوانه این توضیحرا ثبت کر ده‌است : یقال لولده : 
آل‌عوانة » انقرضوا الا من الینات بعد ذیل طویل : 

( ۳۱۵ ) نسب این حسین بن هبة ال را چنانکه « عمد #.ضبط کرّده ات نوشتیم «لکن 
در «کشاکشسش » اد دا حسین بخ هبة له .بن محمك آیرم خط رایمه هب اف بوم نوزم 4 





معرفی نموده است . 
( ۴۱۹ ) قیل : هو جد آل مصارین بالحلة : «منا» . در « کشا * نام بشیر بن سعدال 


اپن حسن بن هبة النه دا متصل. کرده باین اج بو لها بیسرهسموم:بوهر 
دانسته است . 

( ۳۱۷) زنجیرث نسب عالم جلیل حاج سبد اسمعیل دا تماماً انامه آقای‌حاج سلطان- 
الواعظین ( توضیح ۳۲۱ و آقای آدیب واعظ مجابی قل کردیم . : نسب نامیرده در کتایبای 
« مدائن الیلوم » و « شرح الرضوی » و 9 درراللا لی ِ با تعاء دییگریست که نادزست : است. . 
آقای سلطان الواعظن در مشجر ادسالی مورخ ( حمادی ال لی ۱۳۷۵ ) چنین مر قوم‌داشته‌اند: 
ازمیان متجاوز ازچپل نفر فرزندان مرحوم علامه فقیه حاج نج شیرازی قدس سره 
کسانبکه مپاحرت بطبران وقزدین نمنودید وتار بخشان در دست است : ۱ مرحوم آقا سید 
حسن واعظ ( ول مهاجر ) ومزسس ی آساس منبر وعظ وتبلیغ درطهر و۳ 


(۰) درآواخر سلطنت فتحنلیشاه قاجار » مرحوم [قا سید حسن واعظ شیر ازی فر ز ند مرحوم 








علامةٌ کییر ية ال حاج سید اسمعیل مجتهد مجابی » بعد ازمراجمت از مشهد مقدس بأمر شاه وقت 
درطهران متوقف » چون درطهران منابر تبلیفی معمول‌نبود وفقط درتکایا تمزیه خوانی‌مینمودند » 
لذ| بأمر ودستور مرحوم قا سید حسن واعظ شیرازی وتاأیید شاه ؛ آوقات تعزیه خوانی‌تکایامپدل 


بیجالس وعظ وخطابه وتبلیغ شد . ایشان هم نوشتند بشیر اژازمیان‌چهل نفر اخوان خود هشت نفر- 


در پیان | جوال آعذاب محمد بن مو سی بن جعف ر(ع) ۱5۹ 


۳ حاج سید رضا مجتهد 7 فقه « شرح الرضوی » > - حاج سید عباس ۵- 
آقا سمث فتح ای +- آقا سید حواد ۷ آقا سید حسان آقا سید قاسم ) آزنگه ( 
آقا سید مپدی ۵ سید کاظم ۱- آقا سید مسلم ( 1 

آقای سلطان الو اعظن درنامه دیگر چنین نوشته آند : جمیع شعب سادات شیر ازی در 
طهر ان دفزوین و کر مانماهان ومشید وسایر بلاد » از : شبرازی ؛ آشرفی شب ازی » دضوی : 
هاشمی‌شیر ازی : فت| الهی» حمالی: سادات‌شیر ازی » محققی» معتمدی ‏ مجابی, عابدی » نقابت ؛ 
مستجابی ‏ حشمتی . عندلیبی وغیره منتبی میشوند بمرحوم علامة کبیر آرة ال حاج سید 
اسمعیل‌مجتمد شیرازی که‌فی|الحقیقه درآدوار آخبره آن‌مرحوم شیخ الطائفه وبوالقبیله‌بوده‌اند . 

( ۳۸۱ ) عالم واعظ فقیه جلیل سید محمد رضا موسوی شیرازی . موّلف کتابهای بسیاد: 

« لا و ی - هرج الرشوی » مورخ (۱۲۵5) ۲-«جامع الدعوات المنجی من 
بو 9 دعای فاز حطبوع عتداول مشمود 3 ی دررالالی ۰ درصول‌فقه م مورخ 
رو ] که تساه انز رف نیاز شب » مطبوع فباكت:( ۷۶ )/) در هامش « درز » 
۵- ۶ مدا؟ ان العلوم * چاب ( ۱۲۷۲ ) ۱ « وحبزةه الر حال * مختصر « خالاصه علامه » دز 
هامش * مدائن » چاپ شده است ای غیر دك : 

۱ ۳۹۹ ) المید احقد الموضوی هو السید اخمه بن الحسن نم اسمعیل ين ... ال ؛ 
من أحفاد المبرأحمد بن الامام موسیالکاظم علیه السلم . عالم جلیل . ریت من آتاده العلمية 
«یقین الرجمة » فادسی . فرغ منه فیالأربعاه ( ۱۵ ع۲- ۱۲۷۷ ) رآیته فی‌مکتبة السیدجلال- 
الدین المبحدث فی‌طهران ۰ و لعل تارینح التالیف مقدم علی‌الكتابة : < کر ۱: ۰۸۳ . 

۱ ۰( واعنا فاضل جلیل ۱ هلاس هی حاج سید محمد سلطان الواعظن شیرازی ؛ 


3 آمده سه_نفر اژ آنها جنابان آقا سید مپدی و آقا سید مسلیم و هیا سید کاظم شز وین 
رفتند و مثبر وتبلیغات را مرتب نمودند والی الأن سادات مجابی در آن شپر معروفند . 
بعد ازمرحوم [قا سید حسن فرزند آرشد ایشان » مرحومآقا سید قاسم بحر العلوم که از نوابغ 
علم وعمل وجامم معقول ومنقول بودند پریاست خانواده مشغول خدمات‌بودند ودرسال ۱۳۰۸قمری 
که آن بزر گوار برحمت ایزدی پیوست ریاست آن خاندان جلیل ببرحوم [قا سید علی کبر 
آشرف‌الواعظین قدس‌سره که از نو ادر روز کار ود منتقل شد تا آنکه سال ۱۳۵۱ در کرمانشاهان 
وفات کر د : دنامه آقای سلطان الواعظیی مورخ ج۲ ۱۳۷۴ > . 


۱۹۰ در ییا أحوال آعقاپ محمد بن مو سي بن جعفر اع) 


ت سس ی ی ی جر تم وتو تست تفا تس ره سس 





ات تا 


مقیم طبران دچشم دچراغ این دودمان است . پشتر شروحیکه در این کتاب وحم یادا 
نب وأساهی فروع وتواریخ اعقاب مرحوم حاج سید اسمعیل شیر ازی ( توضیح ۷ ) نکاشته 
شده بحسن مساعدت واهتمام ومعاضدت ابشان‌بوده‌است . یداه تعالی 1 قای ساطنان‌الو اعظن 
دریکی ازمر فقو مانشان راجع با ثاز خود چنن نوشته اند : سلطان الواعظن شبرای صاحب۳۲ 
حلد تالفات درفتون عدیده که کتاب ۶ شیهای بشاور * در دفاع از ریم تشیم چاپ شده و 
* صد مقاله سلطانی * در رد « توریة وانجیل » فعلی واثبات « قر ان مجبد * زیر چاپ است 
( ۴۳۱ ) عالم واعظ جلیل القدر . سید الأفاضل آقای حاج سید جعفر آدیب مجابی » 
مقیم‌فزوین دامت افاضانه که‌برای تپیه‌مطالبراجم بخاندان خود مساعدتهای فراو ان نموده‌اند ؛ 
وشرح حال ایشان بنحوبکه ازقزوین نوشته اند باینقرار است : آقای حاج سید حعفر أدیب 
مجابی متولد ( ۱۲۷۳ ش ) در قردین ۰ فرزند مرحوم آقای حاج سید رحمةاله واعظ مجابی 
فرز ند مر حوم اقای حاج سید غلاء‌حسن واعظ ‏ فرزند مر حوم اقای حاج سید مپدی . فرژ ند 
مرحوم مففور علامة العلما آقای حاج سید اسمعیل ( سر سلسله سادات شیرازی ) . شغل‌شاغل 
ابشان وعظ دخطابه و از خابهامتن درحه ول آنشپرستان میباشند . تحصیلات سطحی ایشان در 
قزوین نزد آساتید بز راك فقه ۳۹۳ بوده عم کلاء را هم از محضر مرحوم استادالأسانید آقای 
حاج سید یحبی و اعظ یزدی ( درموقم رف آنمرحوم درقزوین ) فرا گرفتهاند .و از ( ۱۳6۰ 
قمری ) تاکنون مشغول ارشاد وهدایت امالی وسازژه بافساد هیباشند + و مان تعالی . 
( ۲۲۳ ) السید جعفر الخرسان النجفی : آل (الخرسان ) من الأسر النجفية الموسوية 
الشريفة من خدام الحرم المرتضوی الشریف ‏ نبغ فییم علماء و آدبا ؛ منهم المترجم . کان من 
فضااء هذه الاسرة ومشاهبرها . ولد فی‌النجف ( ۱۷دیالحجة ۱۲۱۹ )کما کتبه بخطه فی‌احدی 
مجامیعه . و نشا بپا فاخث الاو لیات «مقدمات العلوم عن الفضالء ئم درس آلفقه والاصول و مالت 
نقسه الي الادب فقرضص الشعر دنیخ فبه . وله مر اسلات و مطارحات مح افاضل ادباء عصره و 
کان قلیل النظم متینه ؛ شأن کثیر من ااشمراه المقلن . قوفی فی النجف یوم الأربعاء (۲ دجب 
۳ ) وخلف آثارا آديية ریت منها مجموعتین . احداهما بمكتبة کاشف الفطاه دالأخری‌فی 
فکتة السماوی ‏ سر سک احدیپما تواریخ کثبرة حذا لاقر بائه وساگر اه من ولادة و وفاة 
ود کر توادیخ الوقایم دالحوادث السابقة علی‌عصره وأثبت فیهما شعر بش الأدباء و ترجم بعض 
العلماء وله شعر کثیر . ترجمه الشیخ علی کاشف الغطاء فی « الحصون المنيعة » و الشیخ محمد 


در بیان حوال اعتاب م جمرل بل ان مق سی بن جعفر (ع) ۱۱ 


از )له » ونیزمیا فا( 


تت ت. .ی 


د دیوان السید جعفر خرسان > : وهو این ااسید اه بن السید درویش ین السید 
محسن بن السید شکر بن مسعود الملقب بعیشی . المعروف بالسید حعفر خرسان لانتمائه 
الی آبی‌لفتج الأخرس المنتهی نسیه الی محمدالعابد ابن الاماء موسی بن جعفر (ع) . النجفی 
المولود بها ( ۱۷ ذی الحجة ۱۲۱۰ ) دالمتوفی ( ۲ دجب ۱۳۰۳ ) و توفی آبوه السید أحمد 
(۹ع۱ - ۱۲6۳ ) وتوفی جده دردیش ۱۲ ۵ ع۱ 1۷ : هو و آبوه و حده عاما» فصالاء 
شعراء آدره فد کشت السید حعفر بختله مجموعتین ‏ احدیپما فی مکتبة السماوی و الاخری 
بکشق تهکاغقوا ای راررد فیردا کانمن آعماد شمه قمیهط و یاه تب وراه : 
من عير آن پرتبپا. وقد استخرج السید <سن بن السید عبد الهادی بن السید موسی‌بن‌السید 
حسن بن السید علی بن السید تشر الذی هو اعد الاعلی للسید حعفر و کنیا من الفوائد 
التاريخية و الأشعارالمدرجة فی‌مجموعةالسیدجمفر الموجودةب مکتبة السماوی : «یعه4 : 6۱۵۵ . 

بدر سید حعفر : السید أحمد الخر سان التجفی : عالم فاضل وان کاشبا فز جارخا 
للعلامة الشیخ موسی بن الیخج جعفر کاشف الغطاه وسافرمعه الی‌ایران ایضاً «کما ذکره‌الشیخ 
علی فی « الحصون المنیعة » . توفی 5 العف لبلة الاح ( 8 ع۲ ۳ دفن هم 
آیه ِ مقب رهم » کماذ کر » ولده السید <عفر ... فی مجموعته عند تاریج وفاته , و قدراه 
ایشا بقصيدة آئیتبا فی‌مجموعته المن کورة : < کر :٩‏ ۸۷ > . 

(| ۳۳۳ ) اين‌شخص رادر« کشا کشص»چنین رصف کر ده‌است : ا له‌جاو را بوالحسی لکن 
#عمرد» بدوند کر کنبه آورا عالی مجد ور نوشته است . 4 و أعقب‌احمدین محمد الحائری » و قال 
لو لده‌پنو أ حمد ۲ من‌علی | امجدو رو حده فاعقب‌علیالمجدو دمن دجلین : هبة له تا جر میضرک 
خیرالعمال :«عمد » .:: ومنهم الشریف الوجیهالممولبوالحسن‌علیبنآحمدبن‌محمدین. طا ی 
و له و لد منتشرون بعرفون فی‌الحاثر بینی یش وصاهر بعش و لده بوالتاسم اين : نعیم دئیس 

سقی الفرنت »و اننتقل مرن الا ال عکبر 1 پر آبی‌نعيم وحده دون أهله : : < مجد > . #۶ 
توضیح ۲۳۲ دیده شود . 

(۴۳۴) کان بالمشهد الرضوی مقیماً . دایته مواداً فیپا سنة ۸۲۷ : <کشا > . 

فش ریا نس ااسید علی بن ی ن بن ی 2 ۲ سره .و هم یال شب 





ی مسبت سوت 


) ۰ دراینجا کل ابقر سای ۰ 





ی در بیان آحوال آعقاب محمد بن موسی بن جعفر (ع ) 


و یت ات سس 








بت توت وچحت ح ححصب سس ۹-۹۰۹۹ 


المقدس الرضوی الی سنه ۸۸۸ :< کشا >. 

(۲۳۱) از این آبوجعفر بن علی بن محمد تا او لاد ارتة ای بن بحبی : ( مصطفی . 
حواد . دره یش ,تمتضمت.) عینا از مشجر کلید دار نقل شد » و آولاد چماد نقر مذ کور 7 از 
روی « منا » و « بلج » نوشته شده و بوسیلهُ « مشجر ادسالی آقای ورد » تکمیل گردند 
معین الاشرااف در « منا» و ۷ بلج ‌ نو دب‌گری رتجبرة این نسب را رکه که عبازت او 
را از« من : مه * دراینجا ميآودیم : ومن‌ذریةالسید ممکدتق ام الفاتر محمد المت کور : 
السید الجلیل الدین یحبی‌بن خليفة بن نعماله بن‌طعمة بن‌علم الدین‌بن طعمة بن شرفالدین 
ینمی با بی‌جعفربن بحبی بن‌محمداین احمدین السید فج‌نداین ۹ الفائز محمدالمن کور. + 
ظاهر ] مشجر کلید دار اصح ومستنداتش اقرب بحقیقت است 19 ما «کشاکشص » فقط چند 
رق ازاین‌ر شده را د کرهگر دمامتت باین شحو : محمدین محمد بن‌علی بن‌محمد ۳ 
ابن احمد بن محمد الحاثری بن . صففت  .‏ در « مشجر ارسالی آقای ورد » زنجیرء 
چنان است : بح بیخظه پن نعمة له بن طعمة الثالث بن علم الدین نت ی و 

شرف الدین ان طعمة رل بن آحمد آبوجعفر بنن بحبی یل الدین بن محمد ابوجفر بن 
آحمد الناظ ر لرأس العین المشپود آیوضراس‌این محمد" پن عحمنن آبوالفائز بن محمدپوجیفر 
این علی‌الغریق بن محمد الخیر العنال آپوجعفر بن‌علی المجدود وال بن احمن آبوعانقة 
این محمد الحائری بن ... الخ . 

( ۳۳۷ ) محمد شمس الدین الناظر بعین التمر ( شفائا 4( : «مشجر کایدذار > . 

( ۳۳۸ ) ناظر عن التمر المدفون فی شفافٌاه عرف باحمد بن هاشم و قد عینه الامیر 
تخود .گود کان ( لك ) ناظر | عند غزوة شفانا هعقب ااسلطان ی الجلائری عام ۸۲۳ ه : 
د مشحر کلیدذار > . ۳ 

( ۳۳۹ ) نام و نسب این سید حسین دبسرش سید مصطفی در«مدینة‌الحسین : ٩۸*امده‏ 
واه سیزدهمین خازن روضهٌ منود حضرت عباس علیه السلم بوده است . کتاب مذ کور در باره 
اد گوید : وتولی السدانة عام ۱۲۸۹ ه کما ذکره آنفاً . وتوفی عام ۱۲۸۸ ه »و کان:رحمه ال 
ورعا تقباً عفیفاً حلیل القدد . ۱ 


( ۳۳۶ ) چپاردهمین خازن روضه عباسیه‌بوده . ۶ وتولی‌السدانة بعدوفاتوالده فی‌ادائل 


(۰) عین التعره : قرية تقم فی غربی کر بلا : < مدينة الحسیی :۱۳ > . 





ذر بیان آأحوال آعتاب محمدل بن هوسی بن جعفراع ) ۱۳ 


سس وزارت 


عام ۱۲۸۹ ه وبقی خازنا الی آن و افاه الأجل فی عام ۱۲۹۷ ه : «مدپنه) لحسین : ,۸۵+ 

( ۳۳۱ ) شانز دهمسن‌خازن روضه 7 (ع) , + و کان عند وفاة والده صغیر السن فدولی 
السدانة السید محمد مپدی المذ کود (۰) حتی وشی به لدی الوالی فی بغداد . فزار کر بلاه 
لاختمار مقدرة السید مرتضی آل ضوی ومعرفة ما ادا کان الجائز تولیته فی ستاه آ نالک و بعد 
الاختبارحصا و یام ,2۳ فعزل السید هحمدفیدی آل‌طعمة وأولی السدانه الی 
السید مرتضی آل ضوی النی اصدد البلاط العمانی فی عام ۱۲۹۸« فرماناً له بالتولية .و 
کان عمره | زنال» آئنقی عشرة سنف وقد تولی الاشراف والسپر علی شوّون السدانة ثابة عنه 
غمه السید عباس نت لمدة عشر سنوات الی آن بای ال-ید هر نضی آل ضوی سن الر شد 
فتولی‌زمام آمورالسدانة بنفسه وساربها سبراً حسناً . وتوفی عام ۱۳۰۷ ه . وکان بحبذهجالسة 
الملماء و الفضلاه وحاول انشاه مکتبة عامة فی‌الروضة العباسية غبرأنه لم ینجح فی لك ... الح : 
دمدینه الحسین :۸۵ >. 

( ۳۴۳ ) الخازن السابععشر :هو السید محمدحسن نجل‌الخازن السابق ؛ وتولی السدانة 
بعد وفاة والده فی‌عام ۱۳۵۷ ه وهو کریم ۰ دمث الخلق .عالی الپمه ‏ محبوب ؛ و بوفاة والده 
آل مشروع اسالة | الماء فی کر بلاء الیه حفظه النه : «مدینةا لحسین : ۵۱ > . 

(۲۳۳) اسم این آحمد در « منا» و « باج » نیامده ودر هردو . آولاد ریم او را برای 
بحبی ( بدر آحمد ۱ تیه وهعاما اختاه گرده انیت . دیراهم صاحب ۶« یعه » بخط مباردخود 
حمدرادرهامش « منا » ثبت فرموده و هم در ۶ مشجر کلید داز " با چپار بسر نامپرده اش 
99 شده است . 

توضیح : چنانکه در بلا نیز اشاره شد . « مشجر کلید داد * بذکر اصول پردا ختة و 
فردع را تا زمان طبع کتابش ( ۱۳۹۷ ) ضبط نکرده » یعنی فقط یذ 5 ات نفر بسران 
سل اند بن یحیی اکتفا نموده است وما اولاد نامبرد گانر| از « منا * تقل کردیم که آبم 
تا زمان حاضر نمیرسد . 

( ۴۳۴ ) سید تصر ال مدزس حاری که درسن بنجاه وآندی سال/۵ ۱۱ در آستانه‌شپید 
شده , از تألیفانش : «٩‏ کتاب الاجازات » ۲ « آداي تلاوة القر آن » 2۳ «الروضات- 
الزاهرات » ۶ - ۱۳ . شرح حالش مفصلاً در اشید : ۲۵۱ » 


سست تست ات 











سس سید 


9 یعنی سید محید هپدی نک ظم بن حسبت بن درویش بن آحمد. [ل‌طعیه . 


۴ در بیان آحوال أءقاب محمد بی مو‌سی بی جعفر(ع)] 





موحود و ند + د گر و امعاجج نسم | تنل الی الامام هوسی بن حعفر 
علیه السلم ولوقوع الاشتباه فیه ضربنا عنه صفحاً . * وفات سید تصرالنه را در « یعه حلدا ۵ 
۱۱۸ ذ کر کرده ‏ و آقای نجفی در ۶ مشجر سادات کتابچی شپادنش را ۱۱7 و نسیش را 
1 سید مرآ بن حسین بنبونس بن جسمل ن. رک 
ان نم علی الفریق با 
العمال بن ... ال . * ونیز نوشته‌اند : سادات هشپور بآل آبونصر اله خدام حرم حسینی‌هستند 
وابشان ارطرف مادز هو بل , 2 

وفات نامپرده‌را ما از مشجر «مدینة‌الحسین» نقل‌کردیم . در آنجاگوید : نصراله الشاعر 
مدرس الطف , الفائزی , قتل فی‌الاستانه عام ۱۱۵۸ ه . #۶ و آقای نجفی در باد؛ نسب سید 
ثصر الله مسطور در «مشجر کتابچی * 4 درنامه (مورخ۱۵ ۲ - ۱۳۷6) چنین مینویسند : علامه 
بزر گوارسید نصر له حائری اسم سره بقش درشچجر ه ۶ خودشان 5ه رامیت ماو جودمی ش ۱ 

خر بعمی سال ۱۳۷۳ 8 دیوآن سیب نصر ال حاتری 45 محوو عذ ۶ شیارا آدبی و تاریخی 
ومدهبی ات استح دز تحف آشرف بصیح ار سل ۵ () / فاضل میدب آقای عباس گرمانی 
شوت یج 0 صراله که در طی هفت صتیی۵ نگاشته » نسب او را چنین مینویسد : 
هو آبوالفتح عزالدین تصر ال ناسین بن علی ن بو تس ن <مىل بن علم اادین‌ین طعمة 
این شرف الذین بن مه اقه بن آبی حجعفز اه ام میاه ات ی بو ان عفر ورب بن 
شرف الدین ۳ ۲ فی شفاتة ان التمر سا ارات فی دك الصفع 091 
هاشم ) ابن یی الفاتزمحمد ای ان مدع بای خن نمی تا 
این . .. الخ . آوقننا علی‌هذهالسلسلة الذهة لش بت الیل سیگ هذه‌الاسر ةالکر یمة فی کر بلا 
السید حسن بن السید محمد. آل‌تصراله . ولابد آن الأسرة آعرف بنسیپا من غیرها ؛ خصوصاً 
ادا کانت مر کزة فی‌الشرف » عريقة اه . فمن البعید اغفال السلسلة لدی آفرادها . و لو 
آمکن فاطلا ع الفیر علیپا . پدونپا آیعد .اد : فما <گره العلامة الأمینی فی « شپداء القضيلة 
ص ۲۱۵ هون ی له ؛ مجل نظر . ۶ اوه ن‌ش رحی‌است 





(۰) جامم دیوان سید ترا ۸ هاگزه او یدعس ارضویاهندی تجقی متوقی (۱۱۷۰) 2 
میباشد که خود نیز دیوان کبیری بنام « ذخرالمال فی‌مدح النبی والال > دارد . 


در بیان حوال] عقاب محمد ان موسی بن‌جعفر (ع) ۱۹ 


گس مس سس ماع 


سسسسسست.: ‏ تست 








که آقای عباس کرمانی در بارهٌ نسب سید نصر ال دکر کرده . دمعلوم میشود ۳ قدیمی 
برای نسب سید ( بنحو مرقوم ) نیافته » ذیرا فقط استناد به « أهل‌الییت آدری بما فی‌الییت » 
کرده داکر تشه معتبر ی از مشحر او در دست داشتند باد میکردند راجع بشرح حال‌سید 
نصرالنه واختلافی که راجم بتاریخ قونتی هی‌تون آمبت بپمان مقدمه مر احعه شود 

« تضمین األفية النحوية لابن مالك » آرچوزة مبسوطة فی مدیح السید آبی‌الفتح نصراله 
ابن الحسین الموسوی الفائزی الحائری المدرس با دالشپید فی قرب القسطتطنية | فی حدود 
۸ ) نظمه الشیخ آبوالرضا أحمد بن الشیخ حسن الخياط النجنی الحلی الشهیر بالشیخ 
احمد النحوی ( المتوفی فی۱۱۷۰ ) دقدضمن الأرجوزة کثراً من آشطاد ألفية این مالك دهی 
ضرع مجموعة عط النییب چیةر بین )ید الموسوی الخربانی, النیفی المتوفی,بعد ۱۲۷۲ ۰ 
عند المیخ محمد السماوی فی النجف‌وفیها فوائدکثيرة منها ترچمة الیخ احمدالنحوی‌مفصلاً 
نقلاً عن خط السید نصرالنه المدرس المذ‌کود : < یعه ۴ : ۳۰۰». * « کناب الاجازات » 
للملامة آبی‌الفتح‌السید نصرالء‌بنالحسین‌بن علی بن اسمعیل الموسوی الفائزی الحاثری المدرس. 
بپا الشپید قریبا من قسطنطينية فی‌حدود سنة ۱۱۳۸ . وفیه نیف وعشرون اجازة من اجازات 
مشایخ مشایخه لهم واجاذات مشایخه له . وتواریخ اجاذات مشایخه له من‌سنة ۱۱۲۵ الی سنة 
۵ ؛ دهم تالجوا آیوالنیالفن یف العاما ی «الشیخ آحمدین اسمعیل الجزاثری والمولی 
محمد حستن بن ۳ محمد الیغمچی والشیج محمد بافر بن المولی محمد حسی النیس‌ابودی 
المکی والمولی محمد صالح الپروی والمولی آحمد بن محمد مهدی الشریف الخواتون آیادی 
ومبر محمد ح<سین الخواتون آ بادی وال یغم عبدالله بن 1۶ ار اف البلادی والشیخ باسین بن 
صلاح والسید رضی‌الدین بن «حمد حیدر المکی‌العاملی دمیرزا ابرهیم بن غیات الدین‌القاضی 
وغیرهم رایته مجلدا متوضطاً فی خزانة: کب العلامة السید محمد باقر بن میرزا بی‌اسم 
الحجة الطباطبائی الحائری » وهوناقص ااأول والاخر . والمظنون آنه الذی حمعه السیدنصر اه 
وسماه « سلاسل الذهب المربوطة بقنادیل العصمة الشامخة الرتب » کما ذکره السید عید اله 
الجزائری فی اجازته الکب‌برة , و قال : ان مهمات طرقه و اجازاته موجودة فی هذا الکتاب : 
د یعه ٩۳۰ : ٩‏ > . ۶ دیگر ار مشایح روایت سید نصر ال ینود یبن تما له حزاتری 

شیم علی‌بن جعف ر قدمی بحر آنیسید منصور بن‌محمدطالقانی نجة نجفی ؛ میباشند که در ۶ یمه : ۱ > 


4 ده ان ۳ 


۱۹۹ در بیان آحوال آعتاب محمد بن‌مو سی بن جعفر(ع) 


شرح شایان توجهی داج بسید با رنه میقاره الاحازات بالروابات » (۰) موجود 
اشت که تقل آن موحب تطویل کلام خواهد شد . خواستاران بآن‌کتاب رجوع نمایند . 

( ۳۳۵ ) عقیل الجد الأعلی لسادات آل عقیل الفائزین والبوم سکنوا اصفهان ومنیم فی 
کر بلاء : «مشجر کایدذار > . 

(۳۳۲۱) این دشته ( آغقاب سید محمد ژاهد کیبر ) را آقای سید محمد رضاشغیعی در 
( ۲۲ صفر و ۱۱ صیام ۱۳۷۶ ) ارسال نموده اند , لکن نام ضیت محمد زاهد کبیر در کتب 
تب بنظر ترسید و « ما » چدن گوید و آما أحمد پن محمد الحاثری » وله عقب‌کیر »ال 
لب بئو آحمد کلم اقرضوا. من ابنه علی المجدود دشده ؛ لا عقب. له هن غرده و آعقب 
علیالمجدود هذا من رحلن : هیةاله و آبی حعثر محمد العمال : « منا : ۵۷۴ > . 

( ۳۳۷ ) آقای شفیعی دزمشجر ادسالی ( ۱صیام ۷۶ ) این سید محمد دا نوشته‌اند : 
پرادز سید عبدالله هعروف یگوشه + ودر مشجر نأمبر ده نام حمد بن حسن بن محمد زاهد 
نوشته نشده. توضیح ۳۳ دیده شود . 

(۴۴۸۱ ) قلت : هو جد بنی المعصوم .منهم جماعة بمكة »سادات آخیار : کشص» . 
ظاهرا این توضیح از سید محمد مرتضی زبیدی است ورشته نسب سید معصوم را نیز بو 
مرقوم خود اواز « تاریخ مقر یز ی» نقل کر ده » زیرا این زشته اصلا در < لیا > ودیگر مصادر 
موحود ست وذییدی هم آ ترا عحیح نمیداند . توضیح ( ۲ ۳۳۹ ) دیده شود . 

( ۳۳۹ ) وهوالنی بشرطلالع بن‌رزيك بولاية مصر . ذکره المقریزی (محمدمر تضی): 
د ها مش کشص * : *#-هکذا شب السید معضوم کما ترای فی « تادیخ المقریزی» آنه : 
ابن وت بن محمد بن ابر اهیم ۳۳ الاول هو المعتمد ۰ هنهم حماعة سادان بمكة (محمد - 
مرتضی ) : د هامش کشص > .۰ * مقصود سید از( والأول هو المعتمد ) رشتة نسبی است 
که برای سادات بنی معصوم در « کشا» و همچنن در « عمد » ضبط شده است . در( ص۲۹ 
مشجر ات ) فردع معصوم بن اد دیده شود . ۶* سید محمد مرتضی ز ببدی نوسنده حاشبه 
وت م در کتاب ب «ناجالهردس‌فی‌شرح القاموس ۰۰:۸ دیل‌مادة عصم گوید : و دنو | لمعصوم 





۸ ۰( اجاژه سیاز مفصلی است که علا مه 29 ً آ]به ایله ۱ سید حسین صبد راا-دین ء ملی 
کاظءینی ( ۱۲۷۲ - ۱۳۵۶ ) برای دونفر ازأجلاء معاصربن مر قوم داشته و نگارنده نسغه‌یی از 


روگ اصل آن بر داشقه است , 


ذر لیا نا حو ال اب محمد بی موستی بن جعفر (ع) ۱-۷ 





کت ۳ 


بطن من العلویین بالحائر ۰ مهم شرذعة که واشردهة بالیند مت مطلبی که سید از 
« تاریخ مقریزی » نقل‌کرده. ظاهرا مرادش کتاب * الخبر عن البشر * مقریزی با یکی دینگر 
از کتابپای ادست . زیراو لف ثاشبرده ضمن کته در « خباعل » راجع بسید آبن معصوم و 
بشارت طلائم مینویسد نام و نسب اورا ضبط نکر ده وفقط او دا بعنوان السید این معصوم باد 








۰۱) محضل واقعه » چنانکه ازد خطط ۷۲: ۲۹۳ ط ولا - 4 :۸۱ ط ۲ > مستفاد میشود 
اپنست : طلائم بن رزيك مردی بوده از شیعیان امامی عراق وبا جماعتی بزیاارت نجف میرود . 
در اوقت پیشوای نجف سید ابن معصوم بوده و در خواب هی بیند که حضرت آمیر المومشین علی 
علیه السلم باو میفرمایند : شخصی بزیارت ما آمده بنام طلائم و او بامارت مصر خواهد رسید . 
سید فردای نشب بجتجوی طلائم پرداخته و بشارت ولایت عصر را باو میدهد . وی از [نجا 
عازم مصر میشودوتدر بجا بوزارت وامارتصر تر قی‌میکند . طلائع بر ای‌تر و یج تشیم‌دره‌صر کوششهایی 
کرده وتاریخ ]ندیار مشحون از فضائل و کارهای نیکوی او است . ابن خلکان و دیگران ولادت 
طلاگم را در ٩‏ وابتدای وژارتشرا ازطرف خلیفه الفائز تثصر الله فاطمی در٩64‏ وشپادتش را در 
روژ دو شنبه ۱٩‏ رمضان ۵67 ضبط کرده اند" و شرح حا لش در < وفیات الأعیان > » < خطط- 
مقریزی 6 » < نسمة‌السعر > ۰ < شذرات الذهب» : « مر آت‌الجنان > » < الأعلام > ۰ < داگرة- 
المعارف > ؛ «شهد»» دنش» و سیاری از کتب دیگرموجود است . صاحب « شذرات > دروصفش 
و یف : کان قی نصر التشیع کالسکه المحماة ! 

در ظرف حند سالی که خلفای فاطمی وشیعیان بر مصر فر‌مانروای میگ دند خدمات آرجداری 
بآ ندیار و دین مقدس اسلام نموده اند که از جمله بنای جا مم آز هر و جا مم صالح و مدارس 
و شتنانعد دیگر میباشد بزمانسکه سلاح الدین آبو ی وشست انن گر وه را ازمصر کونتاه کرد درمحو 
آثارتشیع ازهیچ جنایتی کوناهی نموه . ازجمله » کتابخانة سلطنتی [نانر| که بنفل «حسنالمحاضره» 
وغیره بالغ بردوملیون کذاب (الفی ألف مچلد) که یکصد هز ار [نپانسخ آصلیه بود » بچرم اينکه 
از آثارشیمیانست بیکی ازقضاتش بخشید وخسارت جبران ناپذیری بعالم دین ودانش وارد آورد ! 

طلاعم و | تأً لیفاتی نیز بوده ؛ ازه‌جمله : < الاعتما د فی الرد علی آهل العنا د > و قصید ة 
« الجوهرية فی الرد علی القدرية > ودو جلد < دیوان آشعار > که در < یمه > وجا ها ی دیگر 


.ماد مشب ۵ است ۳ 


۱۹۸ در بیان أحوال آعقاب محمد بن موسی بی جعفر (ع) 


فعلا راجم بابن معصوم مبشر طلاگم که « حخملط » او را امام مشهد عای ععرفی مب‌کند 
اطلاع بیث ببشتری نیافتیم و باید دانست همچنانکه اشازه شد صورت صحیح سب این معصوم 
چنین است : نفیس بن آحمد بن هبة له بن معصوم بن پیالطیب آحمد بن آبی‌علی حسن بن 
محمد بن ابرهیم مجاب این محمد عابد . ودر (ص ۲٩‏ ) مشجرات هم ضبط شده است . 

( ۳۴۰ ) السید مصطفی بن أ حمد بن یحیی دالیه ینتمی آل السید مصطفی من آل 
طعمة .کان حیاً عام (۱۲۱۰-۱۱۸۲ ه) : < مشجر مدينة الحسیر کاید دار >. 

( ۳۳۴۱ ) السید درو بش ان أحمد والیه ینتمی بت دردیش من آل طعمة .کان حیاً 
عام (۱۱۸۲- ۱۲۲۵ ) : < مشجرمذ کور> . 

( ۳6۴ ) قام خازن الردضة | لحسينية | لسید محمد جواد بن السید حسن ۵ اد 
علم | لدین فی عام ۱۲۹۷ بفتح شبا پيك فی قاعد ة | لقبة علی نفقته | لخاصة بفية تهوية 
الردضه .... وتوفی الخازن السید محمد جواد ال طعمه فی عام ۱۳۰۹ ه ودفن بالقرب من 
ضریح‌حبیب‌بن‌مظاهر الأسدی فی‌المحل الذی یعرف بکش کخانه : «مدینةا لحسین:۰۴۳* وبقی 
السید محمد جواد خازناً للروضة الحسينية حتی وافاه الأحل عام ۱۳۰۹ ه. و روی لنا کل 
هن السید. محمد علی عمید اسرة آل تا بت فی کر بلا والحا ج حید ر عمید اسرة آل حیدر 
فی کر بلاه . وقد عاصرا الخازن المذکود ووقفا علی حیاته الاجتما عية و طباعه : آن المرحوم 
کان عفیفا» ورعا 6 هید نقی السربرة » عظء بم الجاه » مپاباء باسم الوجه , دمث الخلق » سمحاه 
شجاعا «کریماً ؛ لایپا ب الکوادت ؛ وردکید منا ذعیه الی نحورهم حتی انهم لم یتوزءوا عن 
اقامة الدعوی علیه :< مدینها لحسیی : ۸۳ > . 

( ۳۴۳ ) الخازن السادسءشر: هوالسید علی بن‌الخازن السایق دقد توای السدانة بعد 
وفاة دالده عام ۱۳۰۹ ه وتوفی عام ۱۳۱۸ ه ودفن فی مقبرة شیدت له ولاسرته من بعده فی 
الروضة العياسية . و کان المرحوم مثالا للتقوی و الورع » سمحا پیگر ها . واشتیر باطعام اافقر اء 
من العلویین وغیرهم فی الخفاء والعلانية » وبنی بعض القناطرعبر نهرالح-ينية و کان یقضی معظم 
اوقاته فی الصلاة والعبادة داخل الروضة الحسينية : د مدينة الحسیی :۸۴ > . 

( ۳۴۴ ) فاضل جلیل ادیب نقه سید عبدالحسین خازن حائر مقدس و مولف «تاریخ- 
کربلا * وجامم انساب اسر خود .۶۶ الخازن السابم عشر: هوالسید عبد الحسین بن الخازن 
السایق وقد تولی سدانه الروضة الحسینيه بعد وفاة والده عام ۸۱۳۱۸ وقد سعی عام ۱۳۶۳ظ 





در بیان أحوال أعقاب محمد ی مو سی بی جعفر(ع) ۹ 


رغبة منه فی الاعتکاف دالعبادة ات الخاصة الی قل السدائة الی‌ولده السید محمد- 
صالح الخازن الحالی» دهوعالم فاضل ورع تقی . و کان بملك مكتبة عدت فی‌طليعة المکتبات 
المراقية (۰ ) کما نوه عن دلات الاستاذ جرجی زیدان فی « مجلة الپلال » . وقد نقل کثبر من 
أعلام التا دیخ عن ا لسید المذکود روایات تاديخية قيمة نخس بالذ کر منیم المرحوم 
الحجهة السید حسن الصدر فی کتا به ! لمخطوط « نزهة الحرمین فی عمادة | لمشهدین > 
د مدینه الحسین : ۸2 > . 

الیخا زن الثا من عشر: : هو السید محمد صالح تجل السید عبد الحسین آل طعة و تولی 
سدانة الرضة الحسینیه بعد تنا دل والده عنپا ۰ هو شارب یتقن دا العر ببة عدة لفات آخری 
ک نکايزية والفارسية فراءة و کتابة دیسر علی نهج آنیه : ی متابعة مختلف العلوم . حفظه‌اله : 
د مدنة الحسیی : ۸2 > . 

۱ ۳۴۵ ) با نزد همان خازن روضه منوره عباسیه بود ه از ۱۲۹۷ ۱ ۱۲۹۸ که معزول 
شده است . 

( ۳۴۲ ) السید جوا لن حمد و البه بنتمی آل السید خواد من آل مه . کل ضا 
عام (۱۲۱۰- ۸۱۲۲۵ ) : < مشجر کلید دار > . 

( ۴۴۷ ) السید محمد بی أ حمد_والیه ینتمی آل شروفی من آل طعمة . کان حیا عام 
(۱۲۲۵-۱۲۱۰ه) : ۰ مشجر مد کور > . 

( ۳۴۸ ) سید حعفر نجفی ساکن کراده و از معا صرین < کذا > بوده . مرد دانشمند 
حلیل القدر ودیوان و غبره دارد . و کر اده اژ نواحی بغداد است : « نامه آقای نجفی مورخ 
۵ ج ۲ ب ۱۳۷ *. ِ 

۱ )/ ام این سید محمد فط در«مدینه الحسین: ۸ آهده و اودا مین خازن روضه 
هئو ره حضرت عباس علیه السلم نوشته و گوید :و کان خازنا للر وضة العباسية فی عام ۱۲۵۰ « 
ولفترة قصبرة لم یعدف آمد ها . 
( ۳۵۶ ) توضیح ۲۶۰ دیده شود . 

د با داشت > 

بطوریکه آقای سید رضی حلمی ر شتی ( این سید علی بن حاج سید أحمد دشتی ) درنامه 
۰ ۰ مم الاسمف این کتابخانه را (چنانکه دوه مدینه" الحنین + کوید ) سوژانده وازیته برده الف. 





۱۷۰ آدز بیان آحوال آعتاب ماب محمد بی‌موسی بیجعفر(ع): 


های خود از بان تست سنا طریخون اج ید ما مزجء ام کی 
من‌کور در « مفاتیح الجنان » وغبره » فرزند مرحوم عا لم فاضل سید ها شم هاشمی نجفی ابن 
حاج سید حسن املی ۱ بامامز اده درل عابد می پپو‌ندد ؛ لکرن شجره زامه مضبوط در دست 
ندار ند و لذ| شروح راجم باین‌خاندان ومشجرات آن انماءال درحلد سوم من کورخواهد شد . 


د بایان توحیحات > 
فصل دوم از جلد رل کتاب 
« چام الاساپ » 


والحید ل ولا و آخرا اصفهان - ۱۰ شوال ۱۳۷۵ 





اضانات » ماحتّات ء استدر| کات 


( صفحة ۲۳ : شمارخ ۱۱۳۱۳۱۴ ) 

صورت نسّب عالم فاضل آقا سید باقر ( شخص ) بحرینی » مقیم نجف ؛ ارسالی آقای 
سید غل جزائری نجفی در ( دمشان ۱۳۷۵ ) : 

سید باقر بن علی بن احمدین ابرهیم ااشغسص این رضی بن ابرهیم ؛ ن علی بن آحمد بن علی 
ابسن عبداله بن آحمدد بن عبداله بن محمد بن آحمد بن جعفر بن موصی بن آحمد المدنی ابنمجمد بن 
مو سی بن محمد بن آحمد بن عبدایبه بن آحمدین مجمدین جعفر بن آحم پنمجند ین ابر هیم دن عبدال نن 
اخفا پن موسیبن ختیت بآ براقیم ید فلت زجلا برد نتسیز انش لوا مقابین آپر هی الاب 
اين ءجمد الما بداین الامام موسی بن جعفر علیهما السلم ۱ 

( صفحة ۲۳ : شمارخ ۱۱۳/۱/۳۱۳۱۰۱۱/۰۱۳ ) 

صورت : هلب نقه الاسلام آقا متا حسان دزفولی از خانو اده سادات مو ردیر 6 که آقای 
سیف عل علی امام آهوازي در تاریخ( دو القعدة ۱۳۷۵ ) از دژفول فر ستاده اند : 

سید حسین بن حاج سید محمد رضا بن حاج سید حسین بن حاج سید آشدالله بن سید حسین بن 
۳ محب ن سید شیر علی بن سید معصوم بن هیر سیدعای بن‌سید ۳۳ بن سك معحمو۵ ) رضی- 
ام اب وهنبا (۸ وهیب! ) ایح باقی‌بن مسم‌بو! پاقی نان عیمون: السخ ی القصیر ابن<سین شیتی ابن 
محند العاگرگاین | برهیم المجاپ این مخمد الما بداین‌الامام مزسی بن جعفر غلیهما السلم + 

آقای اما م در نامه مور خ ( محر ۱۳۷۹ ) نکا شته اندکه از این طاشه است حناب 
آقا سیدفاسم‌حائری ) سیدالعراقین ) که خود 1 و هقیم عیلام -مپران - حسنبه » #مناشد. 

| صفحهُ ۳۳ : شمارخ ۵/۱ ) 

صورت : تسب سادات زنجانی؛ ارسالی آقای ی نجفی‌در ( رمضان ۱۳۷۵): 

سید |بر اهیم بن زا ی ان لمیر و بر دگا بن مراد #لی ن مین بن محمد بن علی ال ن 
محمد بن عبد ابنه. «ره ن قاسم بن تاج ۳ بن علی بن محمد بن 22 بن سین بن علی بن محمد بن 
حسن بن موسی بن عبدال بن محمد بن آحمد بن محمود بن آحم‌د بن حسین بن عبدال بن محمد بن 


الا م۱ موی الکاظم ع1 السلم . 
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سب 


ابرهیم بن بهر امعلی 


۱ ۱ 








سید باقر ( ف حدود ۱۳۹۵ ) سید میر زا [ سید یمقوب | 
۱ 
۱ ان ؟ِ 5 1 ۳ 
۱ ۰ 0 ۳ 4 ۱ 


( صفحةٌ ۲۸ : چهارمین فرزند آبوالطت أ<مد ) 
تسب سادات ال ابوعیمی و ال النسلی الشتافی که در بنداد و مسرب و حاهای 
دیگرعران : عرب زرم دص ای و صورت آنزا آقای سیف یل ع1 ی امسام آهوازی از دفتر 
آقای سید مهدی ورد استخراج نموده و در ( ذوالت‌مده ۱۳۷۵ ) ارسال داخته اند : 
میاه عیسی بن حمرة لاش نوف له بخ جفل آبوالواجتم‌زین محند: بن برهیم الضریر بی 
محدد بن عبدامه (بن) جفر بن السن بن‌هوسی بن اسممیل‌بن الحسن بن بر کات بن هك بن حسن بن 
فیک بخ | پرهیم اجان بن موی نیز (لمآمرمرجی نی جک جلبوماً البباع 
بوقعی بخص مرقرمه مایت تفت منلمهن انیت که آقاعی وف ۲1 
دیده آند ودر اواسرط نسب مین نام عبدالنة و حعقر کلمه آبن افتاده بوده » و بابددانست : چنانکه 
در (ض۹٩۲)‏ دیده مشود کتب نست‌ب‌یرای وال یب احمد بیش از سه فرژ ند قام نبرده آنف 
۳ کات در آنبا تست . ه عمد 
و 9 احمد بن ابی علي الحسن‌بنغل الحائری ؛ فاعقب هن تلانة . و هم : 
1 پرة , ومعصوم » دالحسن بر که 
آقاي ۱ ورد احتمال داده اند که ( حسن ؛ بن بر کات ) شاید غلط وت آن( حسن, 
بر کة) باشد » اما برای حسن بر کة ئیز فردندی بنام اسمعیل باد فشده ‏ وان المالم . 
آسامی فروع سیدعیسی را که در مشجر صفحهٌ ۱۷۳ دیده میشود ‏ زتی از خاندان 
آل اف عیتن. برای آقای ورد بیان کرده است . 
0 سید ایرهیم زتجانن » درم و اعف تحصیل کرده و | کنون درطهران افامت داد , 











آعتاب سید عیسی بن <مزة الشقافی : آل آبوعیسی و آل الندلی ( بغداد » مسیب قنقاز ) 


۲ ۱ 











9 [حفا 
مد و ی و وه ۱ 
۲ 
۱ ۳۳ عضب | اخطیب سین 
> 
نم حسن.. ‏ جعفر کاظم صابونی علی 8" مهدی 
۱ ۱ ۱ ۲سا ۱ *سی (حبز / ۱ 
3 ۱ و 9 تسا 
تن و 5 ۱ لب رم م<مدعلی 
/ (سیدعبد ) ۶ ی ی کت اسمسل حلعل ای ۱ 
۱ : / الاسلی ری 
۱۳ ۹ 7 ۲ 
5۳۳ دق 
۱ ۱ دار سید ۱ 
عمر ان ۱ عبود ۱ مور حی 
۷ یط 
عیاس جواد هاشم ما 
۱ ۱ 1 
۱ ۷ ۷ 0( 2 | آمین | بحیی 
۴۳ 1 
27 ۳ | حید) کاظم . | سمید ] 
1 ۱ 1 اقا ة۵ ۵« 
۱ وال عطا بپا وا 
ود ۱ ۲ 
ها لت ی 
هادی جواد |[ صاحب | |حسون| ۳ 
تس ال 
سسیي. سدوی 
۱ ۱ ۳ 3 0 
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آقای سید محمد علی امام آهواژی در ( ُواخر محرم ۱۳۷۹ ) مشجذر زیر دا بنداد 


فر ستاده و چنین هر قوم داشته اند ۰ 


شحر ‏ سادات لو :4 ( 


سیا بان ( در فول : أصلشجره بو سیله آقای سر له محمد آهین صدز 


در تار بخ ) ۵ سهر ور ۱۳۳۳ ) درو دز فول باشجانت نا نداده شد 4 و در تار یخ ( ۳۱ تبر ماه و ۱۶ 


مر داد ماه سدال عاری ۷۱۳۳ ( 


بو سیله جناب [ قای سب مود ی آبوآرای ۷ گر ون 1 ۳۰ 


رح بیشتر آفراد این طایقه در دزفول بوده و يك رشته از آنمائیز طهر انند . 
بقیه ازص‌۲۵ - آعقاب سیدمحمد ( ۳۳۷ ) ابو. دید کلبعلی: سادات لوبنه -۲سیابان (دز فول) 

















۲ ۳ 1 2 
۳ بر عم سد یرل بوطالب ۱ ترآ نوو علی ست عشا به نله ی علی 
۱ (ف حدود ۱۱۹۳) 
سید اثبال 
یلك -دن 
9 ۱۳۲ ۵ کت سک سس ی ٩‏ 
۱ 
ی 200 زا زن مد لک هدر شتسد ج گ#ِ_ ۳۳ 
سید محد تقی سرد وید مدز ضْاً سرا ور هدرن مد بو | احسن( ٩‏ ( ۳۹ ح‌سید | بو تر اب [ قا سید سید مچید باقر 
۱ (ا جان) ۱ ۱ 
یاسسهداین ط ات ۳ ۰ و ۰ 9 سم نله شتا 
(رضازاده ) | سیدهپدی __ عید | نله سیدعد | لکر دم سید عرده (ل‌حدود ۱۲۹ 


(ف‌حدود ۱۳۰) 
۱ 


1 
سرد عرص طفیی 


1 
میسن 


( صدرالادات ل‌حدود ۵۲ ۱۲ ف حدود۱۳۲۷)-- 


(ل‌حدوده ۱۳۳ ال‌حدود ۱۳۳۷ 


[ل‌حدود » ۸ / ف‌.حدود۵ ۱۳۳ | 








(ل‌حدود.۰ ۱۳۳ )(ل‌حدوده ۲ ۱۳) 


1 
۱ 
(۸۵ ۱۲۱۹ زر سدود۸ ۱۲۸ ۳" 
۱ او ۳۱۳۳۵ 
۱ ۱ دز سوه 
۱ ۱ اس ای ی ۱۳ 
۱ ۳ ۱ ۲ ۳ 
سرد | آید یرد سید »یدید با ثر تت وک ونر ون گ‌ خی 
۱ 
۱ 





سیدهدا به نله ید 389 از (ف‌حده ۱۳۰۵ ) عیی سین 
وسو حا یت ار .| سید باقر 
سید ید | آسر از م سرد مد جو اد عنایهایله مر نضی سید ید 
۱ ( ل‌حدود ۰۷ ۱۲) ۱ تس او ارم ها اد .له _ 
سر آیپ‌سیدهحید. (ف‌حدود. ۱۳۲) ۱ ۱ ۲ ۳ 3 ۵ آ 
( کال ) ۱ هد ی ال عبد| لکر یم عید| لر حمن عبدا| ار حیم ۶ اتود آ بو القاسم 
یی لت مصعافی فعتمل 
یال خقستوی #صال ار ۱ ۷ ۳ ۹ ۳1 
(ل‌حدو د ۸ ۲ ۱) آحمد مود هدایةات آبوااقاسم 
ف‌حدو ۹ ت‌ سسسست سب سس 
هدیدان 5 ۱ ۲ ۳ 
۱ آغقابش درس 5 ۳) د کتر سیردچلال سرد آقیی سیدعلیی 


۰۱ بر وف تاد فرش متولد دز فول متوفی‌دد امامز اده کاظم در کوهپای بختیاری نز ديك چم سنگر ۰ 


تَّ 5:۰ 
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از مشجر مذکود مستفاد میشود که سید خحلف بن سید طّا هر بن حسن ؛ مذ‌کور دد 
عمود نسب ( ص ۳۵ ) دا غیر از سید حمال . فرزندی بوده بناع سید فخرالدین که او دا تسز 
فرژندی بوده بنام سید حسن . و همجنیی سید کابعلی بن سید حمال‌بن سید خاف را » غیسر از 
سید محمد فرزندی‌بوده بذاع سید غیرد ال . وابضاً آقا سید «حمد بن حاج سید حسن صدر - 
ااسادات داراي سه فرزند بنام سید محمد رضا و سید محمد جواد و سید محمد با قر است . 
ور اد ایشان آقا مد خعده آعوهاقی از ها شک هکس ی خهفرژنت دیکرزبتاهراي میحعتطفی 
و سید آحمد و سید کاظم داز ند . 

( صفحه ۴۲ سطر ۳ ) 
( ۵ یم :نوس * در با حسین بن موسی الکاظم (ع ) گوید : 
والحسین لام ولکت: اون بتیم وبنات ؛ انقترضوا : 
( صفحه ۴۴ سطر ۱۵ ] ۱ 

و نیز شیخ طوسی در « کتاب الأمالی :۲۲۷ » دوایتی از زید بن عبد القفار طیا لسی 

از حسین بن عون ری #مسش علی بن جعفر (ع ) هل کرده است . 
(صفحه ۴۲۱ سطر ۱) 

نتم شرح حال موسی بن اسمعیل بن هوسی بن جعفر علیهما السلم : 

« بحار الأْنوار ۱4: ۲۶ و ۲۵ » چند حدیت اژهکتاب الامامة دالتبصرة » تألیف علی بن 
بابوبه تقل نمو ده که آنبا زا محمد برغ هضمد بر آشعث از موسی بن استصل دوات کر ده 3 
موسی‌ازپدرش اسمعیل واس‌عیل از پدر بزرگوارش حضرت امام موسی بن جعفر علیم‌ما السام » 
و چذانکه در صَ 6 کذ شت این اشعت کتاب « حعفردان » دا نیز از موسی اسمعیل ازیددش 
اسمعیل روات میکند . مخفی نما ند که این‌موسی‌همان شخصی‌است که تر حمه اودر کتاب «رحال- 
نجاشی : ۲٩۹۲‏ »و « فهرسه شیخ طوسی : ۱5۳ »و « معالم العلماء: ۷ آمده و ازآارش 
« کتاي الصااة »» «کتاب الوضوء » . «کتاب جوامع التفسیر» دا نام برده 2 گویند که اینها دا 
محمدین محمد بن اشعث از اوروایت کرده است» اما چون 29 و نسب اورا فاط بعنوان موسی 
این اسمعیل یادکرده اند » گویا آدباب دجال ویرا نشناخته وه منتهی المقال : ٩۳۱۲‏ پس از نقل 
عبادت «جش » و دست» گو ید : اقول دبظهرهما ذکر اه ؟ کونه هن العاماء الاماهب بو تام ال. ن‌ 
« تنقیح المقال ۲۲۵۷۲:۳ احعباط مه حرع کر ده و س‌از قل امتظهار | بوعای» گو ید : وفی کفاية هذا 
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و متس 





سس تست تست سس سح سا سس 


۴۰٩۰ ۰۰۰۰‌۰‌‌(‌(‌َفًفًظه(ظ(‎ 


المقداد فی آدر احه نق ی 6 9 اه +4 ی اطلاع برشتر براحو ال و | ات و بدرش دمقدهه 
مبسوط « جمفریبات - ط طهران تفا شود ۰ 
(صفعه ۵۷ سطر ۱۴) 

آةّای هیر سید ءز رز له تین ۹ امامت کشا تم 51 راحم بمز از شحه شاه در تاریخ 
۱٩ (‏ محر م ۱۳۷۰ ) از کاشان چنین مرقوم داشته اند : 

را جم ی لای: که دز خصوص فش از <عر ت هرود بن‌هوسی بن حعفر علیم‌ما السیا م فرهوده 
بودید. ولا مقبره درحانب شرقی‌خیا بان حدید الاحداث با با آفضل کاشان داقم است . ثا نیااین 
مقبره معروفست بهز بارت زنیده شاه . ثالا 1 بطود بکه در 6 شان شهرت دارد مقبر؛ هروت بن 
موسی است . ر امه : دلیل بر وحود چنن امامزاده شهرت اهالی و زبارتنامه آتیت : خامسا؛ 
بطوریکه تقلست بنای ساختمان آن اززمان شاه عباس صفوي است |ء! سنگی دد بالای بکی‌از 
درب های آن منصوبست وتاریخ آن ۱۱۳۸ میباشد . سادساً : قبردیگری داقع ددضریح هرون 
ابن موسی است وا به اما یو هبل 2 آفختان و چندذین فبر دی؟ سق ای 
هیر ه مبار که است که ۳3 معر دفست ره ثبر صفیه دعتر راك اشتر ۱ وقیر بزرلددیگر سست 
معردگ به رو س‌هفت آن ار شعد | دحمعی ازءلماء وال هر وج أقای ما ع,دالر سول میتفرن 
ووالد ز هم حدشان » و وامتال ابشان یزدر آن‌موضم هدس مدقو نند . سا نعا + که قر هو ده بو دید 
از 2 صعرت وگو نگی زیادت بو رسسم : آین هس 5 مشقدسه دارای دو صحن ) نک بل رنه ۵ بگری 
و و دارای نید وبار گاه ومنازه عالی وضر بح و معدر . در داحل زیارت #9 منصو بست 3 
علامت فرو دفتگی,ك دج دست تمامی است.معروفست که این جای بنجهُ دست مولای‌مت‌قیان 
امبٍ مژمنان علی‌بن آبیطالب علیه السام است «شاید که‌وجه تسمية آن به پنجه شاه با ین لحاظ 
بوده باشد ‏ وشمها و ردرهای حمعه دلیالی متبر که اهالی در آن موضع احتماع زمو ده مشغول 
زبارت وعزا داری هستند وگ رامات و خوادق عادات. از آن تفل میکنند . مرحوم آقای ملا 
عبدالرسول در کتاب « علائم الحقیقه و آثار الطر شه : فصل ششه م صفحه 95 ۳ را 
ذ کر فرموده اند مراجعه فرمایید . ودر کتان « «زاریخ کاشان» ری عبدالر حیم " ابی 5 سپیل 
کاشانی ( در حصوص این امامز اده مسطور است 

از حمله امامز اد گان راحب‌التعظیم یبکی زیادت‌حضرت ساطان هرود‌ین موسی بن‌حعفر 
(ع) است » علی مزورها آلاف ات یی 2 و الثباء , که در محلهٌ بنجه شاه مبباشد ؛ و در تحت 
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قبهآن چندنن دیگر از امامز اد گان نیز مدفون میباشند و در آن مقام نمز 1 بند زمانی که در 
کربلا حضرت آب عبداأله الحسین را شید نمودند ودست های مبارك حضرت عباس بن علی بن 
ُییطالب سالم‌اله علیه را ازتن‌حدا کر دند ۱ ۳ ازسر کرد گان كت نف امد ایج را باعویش 
داشت که دز نز د بتک از ولا عراق عجم که ازحانب بز بدین معاو یه پیز تیان حکوهت داشت 
و منز لت وحایزه بابد . چون بنو احی کاشان رسید حمعی ارشعیان (۳۱۵ پ) متفق شده 
ین بر خواستند وجمی‌از آشرار را عرضة تیخ دمار ساختند » آن دست مبارك داگرفته در 
ان مری وافاقد له شاوی لوف کیت مومع برددنمنگه عقاع فا 
هرون بن هو سی‌بن حعفر لا دا بشپادت دسانده در آن موضع شر یف مدفون سا ختند و بالفعل 
به زبارن بذحه شاه موسوم است . 
تمام شد کال (مابشان درحصوص زبادت‌هرون بن هوسی ) ونام و تشان: ؛ بعضی از امامز اد کان 
و ون را نیز در این کتاب مذ کور ساخته است . 
( صفحه 4۵ سطر ۱۰ ) 
« کشا » زیر نام سید مطهر بن و( ۰( قیپ دی) | بن آبوالفشل محمد 
ابن آبوالقاسم علی تکیت قِ) این محمدین حمزة القءی بن شنت الن خج بن محمد بن أسمعیل 
ابن آبوعبدانه محمد آر قط ابن عبدالنه باهسرابن الامام زین العابدین علی‌بن الحسین علیهما السام 
این قح دا نوشته است : 
اتوالخسی الز کی آلمرضی ‏ فیالنخرین :هی اقلا بالر ی . امه سکینه بکت الحسن 
ان محمد بن علی بن القاسم بن موسی بن القاسم بن عبدالنه بن موسی الکاظم ند ۰ 
(صفح» ۸۰ سر ۱۸) 
ول پنجم : زین العابدین‌بن حاج میرزا محمد دضاحکیم الهی شیرازی دده‌قدمه نی که 
بر« دیوان میرذا یحبی‌خان سررخوش‌تفرشی - ط بمبی ۱۳۱۹» نگاشته ؛ دنل عنوان ( امام زاذه- 
های حوالی طرخوران ) گوید : 
شاهز اده ]حمد : فرزند امام موسی کاظم از واقعه در قربه کوئن . 
( صفحه ۸۷ سطر ۳۲۱ ) 
نیز هخا رش نوری درصفحه ۷۸۸همان حلد » در باب استدراك فائده آخیر «وسائل» گوید: 


حعفر بن هحمد ن ابرهیم بین‌هدمد بن عبذ‌الله بن موسی بن حعفر علیهما السلم ‏ العلوی 


۱۷۸ اضاقات » ملحقات » استدراکات 


المو سوی لتق رقم عنام حعفر بن 3 ره گ «کامل الز بارة » ۰ 
(صفحه ۱۰۵ سطر )٩۱‏ 
مقصو د صاحب « و العالم» از ( الساطان نادر نان ) نادرشاه افشاد است آما در حای 


دیگر پنظر نرسیده که اورا نادرخان نامیده باشند . 
(صفحه ۱۱۳ سطر ۱۳) 

قوله :( و هوالمشپود بالشیخ علی بن دهب ) یعنی‌علی‌صول (۲۲۹) ابن مسلم‌بن دهیب 
مذ کور در ( ص۲۳) . 

1 (صفحة ۱۵۲ توضیح ۳۰۵ ببهد) 

آقای سید عد ميدي آل خرسان نجفی ( توضیح ۳۱٩‏ ) پس‌ازمطالعةٌ شروحی که دراین 
کتاب راجم سادات عیشی قلشتب انتای ( ی ند بعد ) نکاشته شده » مر قومه بی‌درتاریخج 
(۳ دوالقعده ۱۳۷۵ ) از تحف آشرف ارسال نموده اند که عبارات اشعدراکی و مر بوط آن 
دبلا تقل هیشود : 

بت نی الأخ الفاضل‌السید محمد الجزائری علی‌بعض کتابکم « جاهع- 

سای # و نما شین ال ال تیا فالفیتکم فی هذا الباب - و هوالذی طالعته من 
الکتا ۱ ماجاء‌کم مثا. . دق نی اخوت ان آلفت ۳۳2 
تکل‌مون بها موضوعکم ۰ خدمة للم و اصحاراً بالحقيقة : ۱ 

(ص ۱۵۳ سطظر ۳۰ ) : دک : م تصدیق ماورد ی مشجیرة ( من ید عی الوصل بلیلی ) 
عن « عمد » «کشاء «کشص» «بلح» «یتا» . 

فاقول : هذه الر موز لم تعرف منها سوی الأول دالأخبر . والأدل‌هو « العمدة » والأخبر 
هو« ما هل الضر ب»تألیفالسید جعفرالأعرجی لمتوفی مها وعزا ال خت یه ال 
لم یکن بلس انة الشبت ستطلن: قوله : (ووقنت علینسخة حليلة ... الج) اشادة الی نسخة 
من « العمدة » وان لم یصر ح بذلاك , لکن تفله عن صاحب « العمدة» بعد ذلك دبما یشعرباٌن 
مراده « العمدة» فاذن ایکلم وج عن "العمدة؟ . 

و «العمدة» مین ی بجد فیم] هنوات: بحمل تبعة بعضم | علی‌النساخ: و یتر لگ نمعة 
شتا مارد الیمَنة علی عاتق المو لف . و # له من قبیل ذاكک ؟ کتو همه فی متا 3 
قد به قی لامش علبف الی غبر دك مما لایس لمقام ذ کره #لسنا بصدده ‏ 
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و ماهوفی المقامفانتهمن توهمالنساخ وسپو القلم؛ .کما سیأتی‌بیان‌ذلك فیما یاتی + لیس 
عیبا علی صاحب*العمدة» لوقلنا انه فا" ی المقام هذا الأس واشتبه فی ذلك المقام ایشا 4 و 
کرت فی‌مقام: تالف دهم ظام وب فوااضد الناس من عدات تقائصه - و هو لیش بمعصوم - و 
ئم ترك الأدائل للاواخر. 

سبق آن قلنا ننه من سهو القلم و توهم الشسّاخ» والنی ید لنا علی ذ لك ما جاء فی 
« تحفة الازهار»من مطابقة «التحفة» للعمدة فی‌هذا |امقام؛ فقد قال عن السیدمسعو دالملقب‌بعیشی : 

(فال جاجوه نید فان لاملا تخود الی فترلی فی. اصفبان وییده محضر علینیه 
حطوط جم غفیر من السادة الأْر ان و غیر هم من أهل العراقین عرب د عجم » قانلین بصحة 
نسبه کما ذکر فی المسطور فطلب مد ی آن أضم له خطد. ی علیه ؛ فتوقفت عنه لعدم ثبونه 
عتدی ايينة الشرعیه ز لته عددی لو راجعة ما هو عندی فو جد ته مطایقاً للعمدة ۱ الخ . 

فظور من هذا آن مافی « الانحفة » مطا بق لما فی « اجره و یشت المحضر الذی 
اهاه. جم عفر من السادة الأشر اف و غیرهم ؛ وقد کذب السید صاحبه التحفة »عنده سب 
همع د فطابق ما عنده هو مطابق للعمدة . 

بقی علینا البحت عن منشا 8 م البساخ و الذی اراء از هو ان خلطوا فی 
فک ات از و ایند تک رفاعلی الأصح بین‌آولاده ژاشفاده .فان فی «--یحفة» قال : 

( آلفنالناتی ساعشه اب الطتیب اخندالا رین آبی علی الحسنن» دیقال لو لدمه 
آل آ؛ ی ایب . فأبو الب أحمد اأکبر خلف ثلاثة بنین : پل سرد و ابا علی 
الحسن وبا" قوبرة عا بی المحد ت؛ و عة جوم ثلائة فروع) الخ. 

1 ذکر الفرع ا! ول عقب بی الحسن مرویر و م اک انه حلف آبا الحسن سر 4 
کما سیاتی فص عبارته فلا حظوا . تجد آن فی « العمدة » المطوعة : ان ابا الب آحمد بن 
ازجا الحسن هیر وی اعقب ایا من ثلائة ! دهم +علی آبو قوبرة و معصوم و 
الحسن ب رکة . فتخادط الاسساخ بین ( با ین ) بن آبی اللیب آحمد -کما فیذالتحفةه 
دالنذي هواخالا بی الحسن ملق ٩‏ نا ینها لیا الجتن بر کمافی «التیحفُة» و ظنوا انه 
اسمه الحسن بر کت فاشتبه علیهم العم م باتن الاخ ورن ی اسم الم کما فی « التحفة» 
وفی اسم ابن‌الاخکما فی «العمدة * فخلملو| الحابل الا بل » وام یلتفتوا الی ذلك . دجری علبه 
بل بعدهم دحفی علی الط بهين ذلك ‏ کما و 9۷ 2۸ کر هن الامود - و بقی الا مر 
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کنا هه زک من الکناین لکن الجمم بینهما کما قدمنا هو دجه کلام سید نا صاحب 
«التحفة» و منه یا اتلد هب۱ 

(ص ۱۵۴سطر ۴۰) : قلتم : الاستشهاد ب«ماضی النجف» و« شپداه الفضيلة » غیررکاف . 

انا لم تذکر هما لانحصاد الأمر بهما , اذ ان" السید ضامن بن السید شد قم صرح 
فی «تحفة الأزهار» بآن با الحسن معصوم‌جد" لل الخرسان . ۱ -قال ما نصه : 
( ال السید (۰) فی‌الشجرة : فالسید آبوالخسن معضوم برآیی الطیب احمد الا کیراب 
ای علی‌الحسن بن نی الهش مد لاف ی خعاف رال کت ئم ایو الضنوه بر کة ی 
عبداله» ثم عبداةٌ خلف آبا الغنائم . ثم آبوالغناي خلف ابرهیم» نم ابرهیم خاف آبامحمد» تم 
آبو محمد خلف آباالفتح الأخرس ) الم . 

۲- وقال السید السابةالسید دضا الغریفی البحرانی‌فی‌مشجرته الخاصة بانساب‌السادة 
الخر سان هی بخط یده (۰۰) ما نصنه : 

(فالسید معصوم خلفأبا الحسن برکة » دب رکة خلت عبداله وعبد الله خلف آبا الغنائم ؛ 
وقالفی*الممدةه : با الفتیان» وأبوالتنانم خلف ابرهیم ؛ دقالفی< العمدة» :آبوابرهیم»دابرهيم 
خلف آبا عغر دأبوعّ خلف با النتح وهو الأخرس ) الخ. 

۳ - وقال السید حسون البراقی فی تعلیقه علی « بحر الانساب > فی‌هذا المقام - و نسخته 
بخط بده فی مكتبة کاشف الفطاء - : 

(مسعودین حسن‌ین شرف الد ین‌بن‌ه رتضی‌بن ینلع بدین ین حمدین ‏ ن‌أحمدبن 
من آحمدین غدبن احمدین علی بنبی لفتح الاخرس‌بن آپی محمد ان ابرهیم بي ۱ ابی‌الغتانم بن 
عبدالنهپن آبی‌الح. و کبر بن آپی‌علیالحسن) النخ. 

ء و ذکر المرحوم السید حعفر الخرسان فی مجموعه و ۰ اسب 
المذکود کما هو فی « التحفة » وغیرها و لم بذکر مستنده فی‌ذلك ولعل» من‌کتاب اوصدد 
ام تصل‌بدنا الیه . 


ه ذکرالسید الحجَة الوالد سلمه اه فی «مجموعة یتیمةالزمان » (۰۰۰۰) السب کما 


کم 











( ۰ المر اد دور و لب و الحمن صاحت المشعر ة الاو لی [۰ ۰( هوجو ده فند زا ۹ 
(۰۰.) مو جود هم محمو عآخر فی مکاتباته و مر اسلاته » و ثالت بخط والده السید آحمد کلها بمکتءة 


۱ 


| اسرد | لو اد دا 41 ء ۰ و و ( و سا بت 1 لش هو عو د 5 میت » 
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سبق مستندا الی «التحنة» ومشجرة خطية قديمة کانت عند بعض آرحامنا ( دحمه اه ) ل تعلم 
آمرها بعد وفاته . 
(صفیحه ۳ سطر ۳۴) : استبعدتم اتحاد کنية الابن‌مع کنية الاب . و من راجم التادیخ 
بجد وقوع ذلك. و نضرب لکم مثلا بمن اشترك بنفس الكنية المذکوزة ؛ فد ونکم لاحظوا 
اشهر کنی الما لام اب ی ن‌موسی الر ضا + فک" منبما یکی آبالحسن 
دفی‌هقام التعیین" یضاف الیپاما یمرزها ملالماضی دالاول وموسیو الکاظم لتعیین‌الاهام 
موسی بن جعفر لد » و مثل الثانی‌و الرضا لتعیین الامام علی بن موسی (ع ) . و فی المقام 
کذلك نجد تعیین الاول باضافة اسمه معصوم وتعبین الثانی باضافه اسمه بر کة . 
( صفحه ۱۵۴ سطر ۲) استشکلتم نی وقوع عشرة امخاص بین السید مسعود و بان 
الفقیه شمس الدین محمد . 
ان من الغریب ذاك ؛ فادالم نذکر آن ی قاسم المختاری السبزداری کان معاصر | للغقیه 
شمس الدین ع. ولاقلنا انه مسن قادپ عصره .و کلما کان ما آنا ذکرنا آن المختادی 
السبزواری ذکر اه علی « العمدة » : هنهم الفقیه شمی الدین .الم » آنلهتآ لیف 
منها : کتاب « زاد السبیل » فی الفقه . ك 
فیعد هذا ی" اشکال فی «قوع عشرة اشخاص فی‌مدة لانقل عن ۳۳6 سنه » و ۳ 
الزمن بین دفاة الفقیه شمس الدین محمد و بين ایام صاحب * التحفة » سنة ۸۸ 97 نما 
کانت آ کثر شدلت ادا فاد با بتبه السین وصااش و ال رای ش فقج رنه ع ناسین 
مسعود . حیث یقول : و هذا فی سنة الالف والمائق فتکون المدة ثلانة قرون ونصف تقریبا 
(لاقرنا داحدا و ان تفضلت فترنین ) . 
( صفحه ۱۵۷ سطر ۷ ) ما اشکلتم به و و لا من استناد صاحب « شپداء الفضيلة » و 
«ماضی النجف » الی « خطط المقریزی * فانه لیس استناد هما.الیها وحدها #بل الی « التحفته 
ایس ؛ وانما ذکر | « الخطط » وحد ها تمامط, بوعه هنتشرة - فیما اعتقد و کون معصوم غیر 
این معصوم الم کور فی ۶ الخطط؛ فیو دهم! فان دن ن لاحظ التحفةعندذ؟ ر الرژیا التی در آها 
السید فی‌شان طلائع بن - رز يك قطم با ن اسمه معصوم . دالیکم نص ما فی«التحفة » لنظهر 
حلیة الأمر ؛ قال : 
الفرع لول ای الحسن مهء‌سوم د ال لو لده آل معصوم . قال حدي الحسن 
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الم اف طاب ثراه ان آیا ان فعضوما کن میا عریه ,ها » ع مالشآن, دفیم المنزلة ؛ 
کان فی المشید الغروی کییر | ۱ عظما ؛ ذاحاه وحشمه‌ورفعه وعز واحتر ام ؛ علیه سکينة ووقار 
فرای ذات لبلة فی المنام أمیرالمژمنین علی‌بن یی طالب(ع) یقول له : یامعصوم ؛ قد دردعليك 
هنه اللیلة وفد فتر آء من شیعتنا د فیهم دجل" یقال له طلائع بی ريلك هن مت ۳ 
قِ له : اذ هب فاتا قد ولیتاك مسز: فلما اصبح|اصباحآمر السید معصوم م آن" ینادی فی 7 
1 ۳ الثازات طلاگم" ح بن رز رات رل الصالح- فان السیدهعصوم بطلیه فاجتی ؛ ره وقص 
علبه ال یا .۰ . الخج. 

| ذکر کيفية رقی حال طلائم» الی آن قال : 

و رقف ناحیةبلقیی تحلتها عِ السادة الأشراف سبع قراریطمختصة بالسادة الاشراف 
بنی حسین اهل المدينة المنورة و قیراطا علی بنی السید معصوم . . . الخ . 

فظهر منبا آن السید الذی جرت له القسقمم طلائع (معصوم) وقد تکرد اسمه صریساً 
# عمسة مواضع هن قصة الرژیا یمد انتما ء کلامه عن وقف الماك ماج طلائع ؛ قال ؛ 

فالسید | بوالحسن معصوم لش ان الطسب اعمیهالا کر رها علی | س نو اس الحسن 
عل الحائری خحلف آبا الحسن‌بر کة» ؛ ثم آبوالحسن براکة خلف غفانه ...ال اهر ماسی له 
ی استدراك ص ۱۵۳ . 

ِ من هذا ار آنه جد ال الخر ساثو ابا لابی الحسن بر کثلا احا له کما تو همتموه 
آنه فی «العمد:» دتوهمه غیر گم‌ممنذ ک رتم . وقدسیق سبب‌الاشتیاه والتوهم فی‌استدداك ص۵۲ . 

فاندفع برنا آیضاً اشکالکم الثانی ؛ دهو اشتباه‌وقوع معصوم فی أجد اد آل الخرسان . 
دیوژیده تطابق المشجرات الموحودة المذ‌کودة کمشجرة السید البحرانی 2 مافی مجموع السید 
جعفر الخرسان و هبا کتبه السید الحجة الوالد سلمه له فی مجموعه « يتيمة الز مان »و قد 
ذکرنا ذلك فی استدرال ص ۱۵۳ سطر ۲۰ . « خانمه ملحقات » 

پایا ن 
جلد آول کاب مستطات 
۱ «امع ا(اتساب 

اصفیان ٩‏ صفر ۱۳۷۰ 


ذهر س دا وی تسس سوت سس 


سس ای 


تست و فست فف 


2 قهر س مجلا لس ات ۳ 


با 2 ای 
٩‏ مقدمه دز بنان تعز یف علم آنسای 
۴ او لت شته قزر ساب تانب توافت 
۸ از لین کیدکه در آ نساب طالیت کناب نوشت 
او لي کسیکه انساب زا فشخر مود 
٩‏ علم آنساب درقرون آخبره 
۰, چکونگی نکارش شاب جامم الا نساب 
۱ در سان سال نساب مد گور ددراین کتاب 
۲ آجاد بث در مدح علم تست ۳ آن 
منقول از پیغعبر أ کرم (ص) 
۳ احادیث در نسب مبارك پیغمبر (ص) 
۱ [حاد بث دز عدم اقطاع سب وفضائل ذر به 
لا 
۶ بیان حال حدیث غیرمعتبر درعدم فائده علم 
نساب 
۷ اشکلاتی که براین حدیث از لحاظ متن و 
سند و تمسك با نپا وارد است 
۰ دزمعنی کلمه شر یف 
۲ ددععنی کلمه سید 
درمعنی کلمه میرزا 
۷ درمعنی کلمه نقیب 
۸ دربیان معنی نقابت و کیفیت پیدایش آن و 
وظائف نقیب 
سید وظاف نقیب ۰ منقو ل از تار بخ تمدن اسلامی 
۱ نقابت » منقول از ماوردی 
۲ «جریدةالا نساپ» نقیب ‏ منقول از«ذر یعه» 
۳ صدرت منصب صدارت - وظایف صدر 
1 اهتمام علما وسادات در حفظ نساب و نقل 
کلمات بزر کان - عبارت « تاج العروس > 
دذیل کمه < تسب.» 
۷ عبارت صاحت.< کثف,الظنون» دد تعر یف 


علم نساب وآهمیت آن 


نع ش ده 
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4۸ 
_ 
۷ 
۷۱ 
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۷۵ 
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۷۳۷ 


عمع ان 
عبارت صاحب < الصواعق المحرتة > در 
آهست و عظمت علم انساب 
عبارت ابن شپر | شوب در «مناقب » 
آباتو ارده در فضائل‌سادات آل پیغمبر (ص) 
سوره. کوشی و تفسطر آن منقول. از انم 
فتر و بوالفتوح 
یه ( ثم آورثنا الکتاب ) و تفسید آن 
منقول از < صافی » 
آیهٌ ( ذلك الذی ییشرالُ ) و تفسید آن 
از بوالفتوح 
آحادیت و ارده دز فضائل سادات 


اعتقاد شیعه و کلمات علما در بارهة سادات 
عبارت < اعتقادات > صدون 

عبارت < آمالی » صدوق 

عبارت خائمهٌ < قو!عد » علامهٌ حلی 
عبارت « چاه‌م السعادات » نراقی 


خصاص آولاد رسول (ص) 

خصاکص متقول از < جنة النعیم > 
خصائص منقو ل از < الشرف المو بد > 
کیقیت استفاده و نقل از کتب ومصادر 
کتابپاو مسجراتی که در این جلد مورد 
استفاده واقم شده ورموژ آنها 
«بلج» و«تذ» <دخك» «سح» 

«سد» «شهد» «صحا» «ضاه4 

«عل + «عم »4 «عمد» 

«#عن > 

دقل» <کر» «کشا» 

« کشس» 

«لبا» <«محد» 

«مر > «مقا» «مکا» «ملتا» 

«می» «منا» دنا <نش» 


کا 9 سسبت نب وی 
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عنوان 

«نقیاه «یعه» « کنز» «یش» 

ند دوایت مولفب از-کتب. آنناب .و 
موّلفیث آنها 

سثه. روایت. آ نار مات کناب مجدی 
سند روایت کتب سید مر تضی ز بیدی 
مار راو ندی درمدح آهل بیت 

در بیان آحو ال اهام موسی کاظم علیه| لسلام 
و آسامی وشمارةٌ فرزندان آنحضرت 
أحوال امام کاظم از کتاب أحسن الکپار 

[ 
کاظم ازعمدة الطالب 

فر رندان حضرت موسی بن جعفر 
آسامی‌دختر ان امام کاظم(ع) عبارت یعقو بی 
راجم بدختران حضرت‌کاظم (ع) 

علامات ورمو ز 

فصل اول تتاب - مدجد ات 

اسامی امامز اده های 2 کوار دراین کتاب 
حند باد آور*؛ 

آعقاب صالح ابن موسی بن جعفر (ع) : 
سادات شجاع موسوی (سمنان) 

توضیحات راجم بامزاده صالح وأعقا بش 
آعقاب‌شرف‌الدین ابن موسی بن‌جعفر(ع) : 
سادات خلغالی ۰ عاصمی (عران عرب) 
عقب آدد بس ت 

ی ۲3 

أعقاب عون .. 

توضیحات راجم بأعقاب عون 

سید ماجد . آل سید عبداللطیف . ظهیر 
الواعظیت (اصفپان) 

اعقاب حست بن موسی تن جعفر (ع( 
اعقاب اسععیل بن موسی بن جعفر (ع) 
[عقاب اسحق بن موسی بن جعفر (ع) 


سامی آولاد حضرت کاظم (ع) آحوال امام ب 





۱۸ 


۷۹ 


۷ 
۳۱ 


۳ 


۳۳ 


۳ 


1 


۳۹ 


- فهرس کتاب 


عنوان 
اعقاب هرون بن موسی بن جعفر (ع)) : 
سادات شاه حبدری (مشپد) 
اه ب ز یدالنار بن موسیی بن جعفر (ع) : 
سادات کالی . آل کبود ( بیجار همدان ) 
بنومکارم و بنوضفیب 
آعقاب عباس بن موسی بن جعفر (ع) : 
سادات خباری (مدینه) . سادات هندی 
آعقاپ احمد بن موسی بن جعفر (ع)) : 
سادات <و بزی . سادات نهاو ندی ۰ کاشفی 1 
شاه چراغی (طهران) . سادات آل فتال 
و آل علو 
آعقاب عبیدالُ بن موسی بن جعفر (ع) 
آعقاب جعفر بن موسی بن‌جمقر(ع) : سادات 
شمیران (دی) . حصری کاظمینی . آل مقرم . 
خضری واصلی . خواد بون . آل فاتك 
آعقاب هاشم بن فاتك بن علی : سادات 
صافی ( نجف ) » آل سید عبدالعز یز » 
سادات ژوامل ۳ آوالدتن : آل 
مو زان (عماره) 
اعقاب معمد بل ماعتی«ون از (ع) : 
سادات عماره » دیوانیه عراق » ال‌قارون 
(بحرین) . تاج الدین (خویی) 
اعقاب آبو طاهر زید نقیب ابن آبی العز 
محمد : سادات کشفی » دارابی » حقایق » 
یدز 
أعقاب اسیعیل بن محمد مبررقم سادات 
آل هاشم. آل نور » آل سید مشکور » 
آل سید یوسف » آل سید شریف ؛ آل 
سید محمد (عماره) 
اعقاب سید شمس الدین آبوعلی فنخاد بن 
معد : سادات میر علی اکیری ( ملایر ) . 
سادات مشعشمی و موالی ( خوزستان و 
حویزه وشیراز ) 


دار ات سس هار۱ 


صخ <4 و ان ۱ صفح۹ عنوان 
۷ آعقاب آبوالحسن علی بن آبوعلی حسن : | ۳۸ اعقاب حسیت بن ابرهیم مجاب : سادات 
سادات‌ پسپانی بلادی + و شپر ی ) سر ی ۱ و عاظ و خطیاء کاظطمین 
۹ آو ح ۱ 
۸ اعقاب سید آبوالحسن حسین بن عبداٌ بن | ۳ فصل‌دوم کتاب - توضیحات دنر ا<م 
یه سادات بهبهانی (طهر ان) ۱ ۰ توضیحات راجم بسن بن موسی بن جعغر 
دات ال خرسان ( نجف ) » عیشی » ۲ توضیحات راجم بحسین بن‌مو سی بن‌جعفر (ع) 


سادات کتابچی (طهران) ور اعایش 
انم ۰ وه » افتخاری » فتح اللهی (ع) و اعقا بش 
(ع( و او لادش 


۱ اعقاپ آقا سید حسن بن اسمعیل : سادات 
شمراژی » اشرفی شهاژی » سید اصغر شاه ۱ 
ی ام ۳ ۵ توضیحات راجم بپرون بن موسی بن‌جعهر 

(ع) و اولادش 


شیرازی . عندلیبی ؛ معتمد شیرازی 
6 توضیحات راجم بزید بن‌موسی‌بن‌جعفر(ع) 


باسمعیل بن موی بل جعفر 


۲ اعقاب آقاسید جوادبن حاج سید اسمعیل : 
سادات شیرازی » نقابت » او لیامی آخر نی 


شبرازی ی 
شیبراز ۱ 

2 ۰ و جات اجم یاس بر بن جعء 

1 ۱ 0 و3 ۱ و : ۱ 2 
فرز ن حاج سیداسمعیل : سادات مچابی ۲ توضیحات راجم بأحمد بن‌موسی ن‌جعفر (ع) 
(قزوین) باس 


6 اعقاب سید محسن بن شکر بن مسمود : 
سادات آل خرسان (نجف) 
۵ اعقاب احمد بنمحمد بن| بر هیم‌مجاب:سادات 


۲ توضحات راجسم مبیدالله بن موسی بن 
جعفر (ع( واعقا بش 
۸ توضیحات ر آجم بجعفر بن‌مو سی بن‌جعفر(ع) 


و اعقا ید 

9 س. نت ِ 

ال‌طویل » ال ضباء الدین »الجلوخان ۰ | ۱۰۷ توضیحات‌راجم بمحمدین موسی‌بن‌جعفر(ع) 
ال عوج » ال‌وهاب » ال شرف الدین ؛ و اعقاش 


آل معصوم ( کر بلا) 
۹ اعقاپ سید احمدبن بحیی بن‌خلیفه : سادات 
آل طعمه » آل کلید وا ال توافت ال 


۰ اضافات ؛ ملحقات » استدرا کات 








آل درویش » آل بوخیمگه (کر بلا) فپارس مبسوط ( آعلام » آماکن »کتب) 
۷ اعقاب سید مصطفی بن احمد بن بحیی : از این جلد و جلددوم وسوم؛ 


آل سید مصطفی آخرجلد سوم چاپ میشود 
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علط ناه ») 





قبل ار مطاا امه > ۳1 تصویح اتید 


عاحل متات 

انسا انسایکم 
0( 5 

40 #۱۵۰ 
علی بن‌محمد بن 
فلس موی اي ا اف 
اضطر ارهم اخطر ارهم 
آضطر وا اضطر و 

ی سس 
معفو زر معدو زر 
نباوزه اند تناو رده اند 
حسن ز بد حسی‌ین زاید 
اورده اورده 
1 تلتماة , 

2 7 

«ض « بض 

۰ 4 5 | 4 
یا «یص 
شرانها ‏ آغران 
بغلضو نه بغلطو نه (ظ) 
اپشاتر ایشانرا 
جلال جلال الدین 
ای 
سبعماًة سبعماة 
و نیز و نزديك 

ت_ - تس ۳ 
آجاپ جاب 
و یاوه و ثاوته 
نامپای بنامپای 
تلا وه لا یه 
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عاط 
ار بعمأة 
تیلب 
ار عماة 
(۱۳۹) 
اغعطسطس 
مأتن 
دانه 
ترضیح 
فد # 
دادی 


4 
نپم 
بعتل 


ربانی 
الطر به 
: هر ۱۶۳ 


الر نا 


اچازه: 


البپبپایی 
لدین 
قر یب 
(۳۸۱) 
کما 


[ژه 


صحیح 
از ما4۶ 


ار سماث4 
(۱3۳) 
اغسطس 
مائتن 
دنانه 
توشنیح 
مجد » 
داد ای 
| لسیك 

۰ 
هم 
قتله 
رو اسعط 
رمانی (ظ) 
الط یقة 
۸ : ۱۶1 


اف ی 
الز نام 
است 
اجازة شپید اول 
وشیخ اجازة 
البپبهانی 
الدین 
غير قر بب 
حتلی 
(۳۱۸) 
از 


موسی‌اسمعیل موسی بن اسمعیل 


فتأمل 


فتأمل 





(عضی ار آ ناد دیگر مق لف ایی کتاب ۶ 





۱- حواشی و تعلیقات وفپارس «روضات الحنات » -ط طهران ۱۳۹۷ . 

۷ زند گائی ایة الله چپارسوقی » واحوال بسیاری از رجال ‏ ط اصفهان ۱۳۷۲ 
۳- < دیاش الا برار فی اجازات علمانا الاخیار > سه مجلد - مضطوط 

# - < ند کرة اللسابت > مخطوط . 


۵- « حدیث السفينة > در اثبات تواتر آن از طرق اهل سنت بخواهش یکنفر از علماه 


مدینه طیبه نگاشته شده است ۰ 


*- <رساله معزبه »> در احوال چند تن از دا نشمندان.عهد صفوی که بنام معز الدین بوده‌اند 
بخضوآهش یکنفر از دانشمندان تالف هت * 


8 کب نحت طبع : 
۱- کتاب « مکارم الاثار دراحوال رجال دوره قاجار» جلد اول . جامعترین کتابی است که 
در ایو ضوع تالف _ 
۲-کتاب « معتقد الامامية » از آثار نفیسه فارسی قرن ششم که شامل مباحث اعتقادات و فقه 
و اصول امامیه است حو اختضار . 
۳- کتاب « العمدة . فی عبون صحاح الاخیار > با تصحیحات ومقدمه وحواشی وفپارس . 


۶ کتاب « المجدی فیانساب الطالبیت > و کتاب «منتقلة الطالبية» و کتاب < سر السلسلة 
العلو به > با تصحیحات ومقدم» وحواشی وفپارس . 


۲ آهی شایان تم حچه :: 





سادات محترمی که مبخو اهند نام و نسیشان در ( جامع الانساب ) و ارد شود . باید مدارك 
نامبرده زير را مشانی مو لف فرستند تا رای در آن اقدام گردد 

۱- سلسلهٌ نب (شجره نامه) . برای اطبینان وعدم وقوع اشتباه ۰ اصل شجره نما قدیمی " 
ود ی شید 06 ها تمام خصوصیات آن نید نگافته وسیس مسترد شود . 

۲- اسم وشپرت تمام خویشان وستگان بدری ازقبیل اعمام دور و نزديك ( عموهای اجداد 
عموهای بدر . عموهای خود ) وعموزاده‌ها (بهمان تر تیب) و برادران و برادرژاد گان وفرزندان . 

ِ_ تار بخ ومحل تو لد خود واستگان قله آگه و در با لا ؛ و تار بخ و فات ومدفن گذشتگان آ نها ۱ 
بتار بخ هجری قمری با قید روز وماه . 

4 شرح حال و تار یخچةٌ مفصل ز ند گانی دجال و برجستگان طایفه . 


